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  ي شخصیت فصل اول : مطالعه

  ي شخصیت: سنجش، پژوهش و نظریه  مطالعه

  ها را گسترش دهد.  هاي ما را محدود کند یا آن تواند انتخاب شخصیت ما می -1

شـود مثـل    کنـیم توسـط شخصـیت مـا تعیـین مـی       تعداد و تنوع موقعیت اجتماعی که مشتاقانه در آن شـرکت مـی   -2

  آمیزي یا کمرویی نسبی ما.  مردم

  توصیف شخصیت خودتان
انگیزي   آزمون شخصیتی که وسیعاً به کار رفته، آزمون (فهرست صفت) است که براي توصیف شخصیت به نحو شگفت -1

هـا را بترتیـب    زننـد کـه آن   دهند صفاتی را علامـت مـی   کند افرادي که این آزمون را انجام می یشنهاد میصفت را پ 300

  کند.  توصیف می

  شناسی در تاریخ روانجایگاه شخصیت 

هـایی از فلسـفه و فیزیولـوژي پیـدا شـده        آزمایشی، از ترکیب اندیشه عمدتاًشناسی به صورت یک علم مستقل و  روان -1

ي علمی بیش از یک قرن پیش در آلمان و به طور عمده با کار ویلهلم و ونت واقـع شـده کـه اولـین      است. تولد این رشته

  در دانشگاه لایپزیگ بنا نهاد.  1879شناسی را در سال  آزمایشگاه روان

  ي هوشیاري مطالعه
ي هشیار به عناصر آن تمرکز نمود و روش آن از رویکردي الگو برداري شد که توسـط   شناسی بر تجزیه نوین روان علم -1

  علوم طبیعی به کار برده شده. 

پرداختند به شدت تحت تاثیر رویکرد علوم طبیعی  شناسی دیگر زمان وي که به مطالعه ماهیت انسان می وونت و روان -2

بردند. چون این پژوهشگران خود را به روش آزمایشی محدود کردنـد، تنهـا    مطالعه ذهن به کار می قرار داشته و آن را در

هاي بیرونی قرار داشته باشند و بتوان آن  آن فرایندهاي ذهنی را مورد مطالعه قرار دادند که ممکن بود تحت تأثیر محرك

اسی آزمایشی جایی براي موضوع پیچیده و چندوجهی شن را توسط آزمایشگر دستکاري و کنترل کرد. در این رویکرد روان

  شخصیت وجود نداشت. 

  ي رفتار مطالعه

شناس آمریکایی، جان بی واتسون در دانشگاه جان هـاپکینز در شـهر بـالتیمور، فرضـیه      روان 20ي قرن  در اوایل دهه -1

  انقلابی را علیه کار ویلهلم وونت به وجود آورد. 
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  رایی) نامیده شد، با تمرکز وونت بر تجربه هشیار به مخالفت برخاست. جنبش واتسون که (رفتارگ -2

شناسی به صـورت یـک    وونت که بیشتر از واتسون شیفته رویکرد علوم طبیعی بود اعلام داشت که اگر قرار باشد روان -3

گیـري کـرد.    بـت و انـدازه  هاي جلوس ماهیت انسان تمرکز کند که بتوان آن را دید، شنید، ث علم درآید باید تنها بر جنبه

  شناسی باشد.  تواند موضوع موجه و مجاز روان فقط رفتار آشکار و نه هشیاري می

توان دید یا آن را آزمایش کرد. بنابراین همانند مفهـوم روح فیلسـوفان هشـیاري بـراي      واتسون گفت، هشیاري را نمی -4

گیري بکنند مطالعه کننـد   نند ببینند، دستکاري کنند و اندازهتوا شناسان فقط باید آنچه را که می معنی است. روان علم بی

  هاست.  هاي رفتاري آزمودنی به آن هاي بیرونی و پاسخ و آن محرك

توان دید و  دهد، نمی بنابر نظر واتسون، هر آنچه را که درون شخص پس از معرفی محرك و قبل از دادن پاسخ رخ می -5

  م مورد قبول علم نیست و ارزشی ندارد. زنی ي آن حدس می چون ما قبل درباره

هاي بیرونی پاسـخ   دهد، ماشینی منظم که به صورت خودکار به محرك رفتارگرایی، تصویري ماشینی از انسان ارائه می -6

  دهد.  می

شـوند و   هـا بـه درون وارد مـی    بیننـد. محـرك   اي مـی  گفته شده که رفتارگرایان مردم را به صورت نوعی ماشین سکه -7

  شوند.  اند به بیرون داده می هاي مناسب که از تجربه گذشته آموخته شده سخپا

هاي عادت نیسـت، تعریفـی کـه     هاي آموخته شده یا نظام در دیدگاه رفتارگرایی شخصیت چیزي بیش از تجمع پاسخ -8

و به صورت عینـی مشـاهده    بعداً  توسط اسکینر ارائه شد. بنابراین، رفتارگرایان شخصیت را به چیزي که بتوان آن را دید

  ها جایی براي هشیاري یا نیروهاي ناهشیار وجود نداشت.  کرد کاهش دادند و از دید آن

هـاي بـه دسـت آمـده از رفتارگرایـان واتسـون و اسـکینر را ارائـه          پردازان یادگیري اجتماعی جدیدتر که تبیین نظریه -9

  اند.  ل شدهند، مقداري هشیاري براي شخصیت قابده می

  مطالعه ناهشیار  

  کاوي) نامید.  شروع به بررسی ناهشیاري کرد و نظام خود را (روان 1890ي  فروید در آغاز دهه -1

  ي بالینی بیمارانش به وجود آورد.  ي شخصیت خود را بر اساس مشاهده فروید روش آزمایشی را به کار نبرد. نظریه

کند تمرکـز نمودنـد و نـه بـر عناصـر       که در دنیاي واقعی عمل مینوروان کاوان افرادي بودند که بر شخص به صورتی  -3

  شد.  شناسی بررسی می اي که در آزمایشگاه روان پاسخ به گونه -رفتار یا واحدهاي محرك
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توانسـتند   نوروان کاوان وجود نیروهاي هشیار و ناهشیار را پذیرفتند در حالی که رفتارگرایان تنها وجود آنچه را که می -4

هاي متکی بودند که مبتنی بر  ي شخصیت در کار خود بیشتر بر استنباط پردازان اولیه ببینند قبول کردند. در نتیجه نظریه

  هاي آزمایشگاهی.  تحلیل کمی یا دادهمشاهدات رفتار بیمارانشان بود نه 

  ي علمی شخصیت   مطالعه

شناسی آمریکایی عمدتاً از طریق کار (هنري موري) و (گـوران آلپـورت)    ي شخصیت در روان مطالعه 1930ي  در دهه -1

  در دانشگاه هاروارد رسمیت و نظام یافت. 

شناسـان آزمایشـی از    ت وجـود دارد و امـروزه روان  شناسان علمی بر این باور رسیدند که مطالعه علمـی شخصـی   روان -2

  کنند.   ي فزایندي می مفاهیم از نظریه فروید و مشتقات آن استفاده

  بینند.   آن گونه که دیگران ما را می

  زنند.  ها در نمایش به صورت خود می ي لاتین (پرسونا) گرفته شده است که به نقابی که هنرپیشه شخصیت از واژه -1

ي آشکارمنش فرد  گوید: شخصیت جنبه هاي استاندارد آورده شده است می نامه تعریفی از شخصیت که در یکی از واژه -2

  گذارد.   اي که بر دیگران اثر می به گونه

  هاي پایدار  ویژگی

ی پایـدار  ي شخص ـي تأثیر سنی متغیرهـا  شناسی شد که درباره اي در روان والتر میشل باعث مجادله 1960ي  در دهه -1

اي همچنـان   سال در ادبیات حرفـه  20و متغیرهاي مربوط به موقعیت بر رفتار مزبور این جر و بحث  مثل صفات و نیازها

شناسان شخصیت با پذیرفتن رویکرد تعاملی این مسئله را حل  پایان یافت. اغلب روان 1980ي  ادامه یافت و در اواخر دهه

هـاي متغیـر    سیدن به تبیین کاملی از ماهیت انسـان، صـفات شخصـی پایـدار جنبـه     ها قبول کردند که براي ر کردند. آن

  ها را باید در نظر داشت.  موقعیت و تعامل بین آن

  نظیر  هاي بی ویژگی

نظیر است کـه   هاي پایدار و بی اي از ویژگی  توانیم بگوییم شخصیت مجموعه تعریف دیگر از شخصیت این است که می -1

  هاي مختلف تغییر کند.  به موقعیتممکن است در پاسخ 

  جنسیت و مسائل قومی در شخصیت  

اي دارد. و این آگاهی باعث به  اند که جنسیت و مسائل قومی در شخصیت تأثیر فزاینده پژوهشگران اکنون متوجه شده -1

  شناختی شد.  تدریج وارد شدن مردم با پیشنهادهاي مختلف در پژوهش روان
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    ي شخصیت سنجش در مطالعه

ي  شناسی در مسایل مورد علاقـه  ي اصلی کاربرد روان سنجیدن چیزي یعنی ارزیابی کردن آن سنجش شخصیت حوزه -1

  دنیاي واقعی است. 

گـذاري بـین رفتارهـا و     کوشند به وسیله  سنجیدن شخصیت بیماران و مراجعان خـود و فـرق   شناسان بالینی می روان -2

ي ارزیـابی شخصـیت    ها را درك کنند. و این کار را فقـط بـه وسـیله    اي بیماري آنه هاي بهنجار و نابهنجار نشانه احساس

  توانند انجام دهند.  می

کننـد تـا    شوند ارزیـابی مـی    ها ارجاع داده می آموزي را که براي درمان به آن شناسان آموزشگاهی شخصیت دانش روان -3

  هاي مشکلات سازگاري یا یادگیري را کشف کنند.   علت

  کنند.  شناسان صنعتی سازمان شخصیت را براي انتخاب بهترین داوطلب براي شخصی به خصوص ارزیابی می نروا -4

کننـد تـا    گیـري مـی   اي شخصـیت را بـراي یـافتن بهتـرین شـغل بـراي متقاضـی خـاص انـدازه          شناسان مشاوره روان -5

  هاي شغل با تمایلات و نیازهاي فرد جور باشد.  درخواست

هاي آزمایشگاهی خود را در تلاش براي تبیین رفتار آن ها دریک آزمایش یـا   شناسان پژوهشی، شخصیت آزمودن روان -6

  کنند.  هاي دیگر ارزیابی می گیري ها به اندازه ربط دادن صفات شخصیت آن

  میزان کردن پایایی و اعتبار  

ها کاملاً ذهنی هستند و از ایـن   ق دارند، برخی از شیوههاي سنجش از نظر درجه عینیت یا ذهنیت با یکدیگر فر شیوه -1

هاي شخصـیت فـردي    هاي ذهنی توسط ویژگی رو در معرض سوگیري قرار دارند. امکان دارد نتایج به دست آمده از شیوه

  دهد تعریف شود.  که ارزیابی را انجام می

  دن)، (پایایی)، (اعتبار). کند. (میزان کر هاي سنجش شخصیت از سه اصل پیروي می بهترین شیوه -2

هاي اجراي یک آزمون است. اگـر بخـواهیم عملکـرد افـراد      میزان کردن مستلزم همسانی شرایط و شیوه ←میزان کردن

هـا بایـد آن آزمـون را در شـرایط کـاملاً یکسـان از لحـاظ مکـان، زمـان           مختلف را در یک آزمون مقایسه کنیم همـه آن 

تواند عملکرد آزمـون شـونده    ي اجراي آزمون می هاي یکسان انجام دهند. هر نوع تغییر در شیوه  دهی، و دستور عمل پاسخ

  را تحت تأثیر قرار دهد و به سنجش نادرستی منجر شود. 
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پایایی مستلزم همسانی پاسخ به یک ابزار سنجش است. اگر ما آزمون یکسانی را در دو روز مختلف انجام دهیم  ←یپایای

توان پایا دانست. زیرا نتایج آن زیاد ناهمسان بوده پژوهش نشان داده  ي بسیار متفاوت بگیرند این آزمون را نمی و دو نمره

هاي شخصیت را  توان پایایی آزمون ها می جه بهنجاري شخصیت آنهاي شخصی آزمون شوندگان مثل سن و در که ویژگی

  تحت تأثیر قرار دهد. 

 -2روش بازآزمایی  -1آزمون قبل از اجراي آن براي سنجش یا پژوهش چندین شیوه وجود دارد.  براي تعیین پایایی یک 

  روش دو نیمه کردن  -3ارزسازي  روش هم

  روش بازآزمایی  

ي ضـریب همبسـتگی بـه صـورت      ي  محاسبه دهند و به وسیله ون را دوبار به افراد یکسانی میبه این صورت است که آزم

کنند. هر چه این دو سري نمره به یکدیگر نزدیکتر باشد (ضریب همبسـتگی بـالاتر)    آماري دو سري نمرات را مقایسه می

  پایایی آزمون بیشتر است. 

  ارز سازي   روش هم

هـا دو نـوع هـم ارز آزمـون را انجـام       که یک آزمون را براي  بار دوم اجرا کنند، آزمودنیارز سازي به جاي این در روش هم

گیرتـر از   دهند. هر چه همبستگی بین دو سري نمره بالاتر باشد پایایی آزمون بیشتر اسـت. ایـن روش گرانتـر و وقـت     می

  روش بازآزمایی است زیرا روان شناسان باید دو نوع آزمون برابر بسازند. 

  دو نیمه کردن  روش

هاي نیمی از آزمون شـوندگان را   کنند و نمره گیري پایاي است. در این روش آزمون را یک بار اجرا می سومین روش اندازه

شـود. همچنـین    کنند. این روش سریعترین روش است زیرا آزمون فقط یک بار داده مـی  هاي نیم دیگر مقایسه می با نمره

  گذارد وجود ندارد.  سپاري که بر عملکرد تأثیر می فرصتی براي یادگیري و به خاطر

سنجد یا خیر. اگر یـک آزمـون    اعتبار به معنی آن است که آیا یک ابزار سنجش آنچه را که در نظر دارد می ←اعتبار -3

بینـی رفتـار اسـتفاده کـرد.      براي پیشتوان از نتایج آن  گیري نکند پس معتبر نیست و نمی آنچه را که در نظر دارد اندازه

  هاي شما ارائه دهد.  اي از ضعف اه کنندهگمرآزمون شخصیتی که معتبر نباشد امکان دارد تصویر 

شناسان از چند نوع اعتبار اسـتفاده   همانند پایاي  قبل از به کار بردن یک آزمون اعتبار آن را باید دقیقاً تعیین کرد. روان

  اعتبار سازه هستند. -3اعتبار محتوا  -2بین  اعتبار پیش -1ها  آن اند. که از جمله کرده
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  بین   اعتبار پیش

  کند.   اي درست تعیین می  بین است. یعنی یک آزمون رفتار آینده را تا چه اندازه از دیدگاه عملی مهمترین نوع اعتبار، اعتبار پیش

ها عینی از رفتار مثل عملکرد شغلی را تعیین  ي یک آزمون و مقیاس بین باید همبستگی بین نمره براي ایجاد اعتبار پیش

  کنیم. هر چه همخوانی این دو آزمون بیشتر باشد اعتبار پیش بین آزمون بیشتر است. 

  اعتبار محتوا  

شناسان براي تعیین اعتبار محتوا هر یـک از مـواد را    . روانهاي جداگانه آزمون است منظور از اعتبار محتوا مواد یا پرسش

  شود یا خیر.  گیري کند مربوط می کنند براي اینکه ببینند آیا این مواد به آنچه آزمون قرار است اندازه ارزیابی می

  اعتبار سازه  

مثل یک صـفت یـا انگیـزه مربـوط      ي مرضی یا نظري رفتار گیري سازه یعنی مؤلفه اعتبار سازه به توانایی آزمون در اندازه

تـوانیم   سـنجد چگونـه مـی    اي از یک سازه است. اگر آزمون جدیدي تعهد کرد که اضطراب را مـی  شود. اضطراب نمونه  می

کند؟ روش استاندارد براي تعیین این موضوع همبسته کردن نمرات ایـن آزمـون جدیـد بـا      بگوییم که واقعاً این کار را می

هاي رفتاري دیگر است. اگـر همبسـتگی بـالا     هاي روانی یا مقیاس تداول و معتبر دیگر مثل آزمونهاي اضطراب م مقیاس

  کند یا خیر.  گیري می توانیم فرض کنیم که آزمون جدید واقعاً اضطراب را اندازه باشد پس می

گیـري نکنـد پـس     ارد اندازهکند. اگر یک آزمون آن چه را که در نظر د گیري می آیا یک آزمون هوش واقعاً هوش را اندازه

بینی رفتاراستفاده کرد. آزمـون شخصـیتی کـه معتبـر نباشـد امکـان دارد        توان از نتایج آن براي پیش معتبر نیست و نمی

ها و ضعفهاي شما ارائه کند. همانند پایاي قبل از به کار بردن یک آزمـون اعتبـار آن را    اي از موقعیت تصویر گمراه کننده

  ین کرد. باید دقیقاً تعی

  هاي سنجش   روش

اي به سنجش شخصیت وجود دارد که این رویکردها از نظر عینیت پایایی و اعتبار  شناسی امروز رویکردهاي عمده در روان

  کنند. این رویکردها عبارتند از:  با یکدیگر فرق می

  هاي خودسنجی یا عینی  نامه پرسش -

  هاي فرافکن  شیوه -

  مصاحبه بالینی -
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  هاي سنجش رفتار  شیوه -

  ي تفکر   گیري از نحوه هاي سنجش نمونه شیوه -

  هاي خودسنجی  پرسش نامه

ي رفتـار و   هایی دربـاره  ل خواهند با پاسخ دادن به سوا  ي خودسنجی به این صورت است که از افراد می نامه رویکرد پرسش

هاي نوشتاري شامل موادي هسـتند   دهند. این آزموني خودشان گزارش  هاي گوناگون درباره هایشان در موقعیت احساس

دهند که هر عبارت تا  پردازند. آزمون شوندگان نشان می ها می ها و ارزش ها، تمایلات ترس  هاي بیماري، نگرش که به نشانه

  اي با هر یک از مواد موافقند.  کند یا تا چه اندازه ها را توصیف می هاي آن اي ویژگی چه اندازه

ي شخصـیت چنـد وجهـی  مینـه سـوتا       نامـه  شوند عبارتند از: پرسش نامه خودسنجی که وسیعاً به کار برده میدو پرسش

)MMPIي روانی کالیفرنیا ( نامه )، و پرسشCPI(  

  ):MMPIسوتا ( ي شخصیت چندوجهی مینه نامه پرسش

)MMPI زبـان   140ت. ایـن آزمـون بـه    ) بیشتر از ابزارهاي سنجش دیگر در مورد نوجوانان و بزرگسالان اجرا شـده اس ـ

  ترین آزمون روانی به کار برده شده دانست.  توان آن را گسترده ترجمه شده است و می

)MMPI تجدید نظر شـد تـا زمـان آن را جدیـدتر و بـه دور از       1989منتشر شد در سال  1943) که اولین بار در سال

عبارت است. این  567ی درست نادرست و شامل است آزمون 1989که تجدید نظر شده  MMPI2تعصب جنسی سازند. 

هـاي  سیاسـی و اجتمـاعی، عوامـل آموزشـی، شـغلی، خـانوادگی و زناشـویی و          مواد سلامتی جسمانی و روانی و نگـرش 

هـاي شخصـیت نظیـر     هاي بالینی این آزمون ویژگی گیرند. مقیاس پریش را در بر می هاي رفتار روان رنجور و روان گرایش

کننـد.   گیـري مـی   ت دفاعی داشتن، افسردگی، هیتري، پارانویا، خود بیمار انگاري و اسکیزوفریا را انـدازه نقش جنسی، حال

تـوان   ها را بد فهمیده اسـت مـواردي را مـی    دقت بوده یا  دستور عمل براي تعیین اینکه این آزمون شونده دروغ گفته، بی

  گذاري کرد.   نمره

ر مورد بزرگسالان به عنـوان ابـزار تشخیصـی بـراي سـنجش مشـکلات       د MMPI 2هاي مربوط به شخصیت  در پژوهش

  شود.  اي و شخصی به کار برده می ي حرفه شخصیتی و جهت مشاوره

براي استفاده در مورد نوجوانان ساخته شد براي کم کردن زمان و تلاش بـراي اجـراي ایـن     MMPI-A 1992در سال 

  داده شد. ماده کاهش  478به  567ها از  آزمون تعداد سوال

آزمون معتبري اسـت کـه    MMPI-2آزمون طولانی بودن آن است. ولی به رغم طولانی بودن  2هاي  یکی از نقطه ضعف
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ها یی که از نظر هیجان آشفته هستند فرق  پریشان و بین اشخاصی که از نظر هیجان سالم و آن بین روان رنجوران و روان

  گذارد.   می

  )CPIي کالیفرنیا ( نامه پرسش

سال به بالا طراحی شده  13تجدید نظر شده براي استفاده در مورد افراد بهنجار  1987ساخته و در سال  1957در سال 

  شود.  ها داده می ماده است که پاسخ درست یا غلط به آن 462است. این آزمون شامل 

CPI ي شخصـیت از   جنبـه  17در مورد  هایی را هاي آزمون شونده است و نمره گیري نگرش داراي سه مقیاس براي اندازه

  گذارد.   پذیري و مسئولیت در اختیار می گري، خودگردانی، خویشتن آمیزي، سلطه جمله مردم

CPI بینی موفقیت در مشاغل مختلف  در کشیدن نیم رخ بزهکاران بالقوه و ترك تحصیل کنندگان دبیرستانی و در پیش

  بودهاست.  پزشکی، پرستاري و تدریس موفق مثل پزشکی، دندان

توانـد ایـن    ها می شوند. و تقریباً هر کسی با داشتن کلید پاسخ گذاري می هاي خودسنجی به صورت عینی نمره نامه پرسش

گذاري  گذاري کند. نتایج آزمون به سوگیري هاي شخصی یا نظري، نمره گذار بستگی ندارد. نمره  ها را به دقت نمره آزمون

  گذارد.  هاي آزمون شونده در اختیار می از پاسخرخ شخصی کاملی  کامپیوتري نیم

  هاي فرافکن شیوه

شناسان بالینی براي کار با اشخاصی که از نظـر هیجـانی آشـفته هسـتند      هاي فرافکن شخصیت عمدتاً توسط روان آزمون

  ساخته شده است. 

هاي فرافکن با الهام از تأکید زیگوند فروید بر اهمیت ناهشیار سعی دارند بخـش نادیـدنی شخصـیت مـا را کـاوش       آزمون

  کنند.  

ي جوهر یا تصویري  دهند مثل لکه را به ما نشان می هاي فرافکن این است که وقتی محرك مبهمی ي زیربناي شیوه نظریه

خواهنـد آن را   هایمان را هنگامی که از مـا مـی   ها و ارزش یر کرد نیازها، ترستوان آن را به چند طریق درك یا تعب که می

  توصیف کنیم به آن محرك فرافکن خواهیم کرد. 

کنند. اولـین مشـکل    ها به ذهنی بودن آن کمک می هاي فرافکن وجود دارد که هر دوي آن دو نوع اشکال تعبیر در آزمون

ي نهایی براي به دسـت   دهند. شکل بعدي تعبیر نمره نمره نهایی را تشکیل میها به مواد تک آزمون است که  تعبیر پاسخ

هـاي فـرافکن بسـیار ذهنـی اسـت، ایـن        ن جایی که تعبیر نتـایج آزمـون   رخ شخصیت آزمون شونده است. از آ آوردن نیم

  ها پایایی یا اعتبار زیادي ندارند.  آزمون
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  ) هستند. TATآزمون اندریافت موضوع (دو آزمون فرافکن رایج، آزمون لکه جوهر رورشاخ و 

  ي جوهر رورشاخ:  آزمون لکه

هاي جـوهر بـود.     پزشک سوئیسی هرمن رورشاخ ساخته شد که از دوران کودکی شیفته لکه توسط روان 1921رورشاخ در سال 

  ا دارد.  برد رري بالینی بیشترین کا ) در پژوهش شخصیت و حرفهMMPIرورشاخ دومین شیوه سنجش است که پس از (

  جوهر هولزمن:  ي لکه شیوه

گذاري استاندارد که پایایی  لکه جوهر است. این آزمون نظام نمره 45شناس ساخته شده و شامل  توسط وین هولزمن روان

هـاي شخصـیت    دهد. این آزمون در پژوهش مربوط به ارزیابی ویژگی گذاران آموزش دیده قرار می بالایی را در اختیار نمره

  شود.  اي به کار برده می به نحوه گسترده

  ):TATون اندریافت موضوع (آزم

تصویر مبهم است که یک یا چنـد   19توسط هنري موري و کریستایامورگان ساخته شد. این آزمون شامل  TATآزمون 

هـا را بـه چنـد     توان آن دهد که می دهد و یک کارت سفید دارد. این تصاویر وقایع مبهمی را نشان می شخص را نشان می

ي چه چیزي فکر  خواهند که در مورد تصاویر داستانی بسازند و بگویند افراد در تصویر درباره طریق تعبیر کرد. از افراد می

  کنند و چه احساسی دارند. و احتمالاً پیامد آن چه خواهد بود.  می

بـط  هـا انـواع روا   گیرند که از جملـه آن  ها در نظر می در کار بالینی چندین عامل را هنگام تعبیر این داستان  روان شناسان

  ها و اعتبار کمی دارد.  ي تماس با واقعیت نشان داده شده توسط شخصیت ها و در جه شخصی درگیر، انگیزش شخصیت

اي که از ذهن وارد  خواهند با اولین واژه شود و از او می ها براي آزمودنی خوانده می ها فهرستی از واژه در آزمون تداعی واژه

  شود پاسخ دهد.  می

  ی هاي بالین مصاحبه

توان در مصاحبه بررسی کرد، از جمله ظاهر کلی، طرز رفتار و نگرش،  ها، و افکار را می ي وسیعی از رفتارها، احساس دامنه

ي بینش نسبت به خود،  و سطح تماس  هاي صورت، حالت بدن و حرکات بیانگر، فکر و خیال و اشتغال ذهنی؛ درجه جلوه

  با واقعیت. 

  سنجش رفتاري 

کند. پژوهش نشـان داده اسـت    گر رفتار شخص را در موقعیت معینی ارزیابی می ه ش رفتاري، یک مشاهددر رویکرد سنج

  ها از رفتار آن شخص، دقیقتر است.  هاي آن شود بهتر  بشناسند، ارزیابی گران شخصی را که ارزیابی می که هر چه مشاهده
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  ي تفکر  گیري از نحوه  نمونه

شود، ولی این شیوه بـراي کمـک بـه     ها به کار برده می ي تفکر،  معمولاً در مورد گروه هگیري از نحو ي سنجش نمونه شیوه

هاي روانی خـود را روي   توان خواست تا افکار و  حالت تشخیص ودرمان، در مورد افراد نیز به کار رفته است. از مراجع می

  شناس، ثبت کند.  کاغذ یا نوار کاست براي تحلیل بعدي توسط روان

  و مسایل اخلاقی در سنجش جنسیت 

  تواند تحت تأثیر جنسیت یا هویت قومی شخص قرار گیرد.  سنجش شخصیت می

  ي شخصیت  پژوهش در مطاله

ي شخصیت سودمند این است که آن نظریه باید پژوهش برانگیز باشد. به عبارت دیگـر، یـک    ها براي نظریه یکی از ملاك

ي موضوعات آن به پژوهش بپردازند براي اینکه تعیین کننـد   باید بتوانند درباره شناسان پذیر باشد. روان نظریه باید آزمون

گیـرد،   کنـد شـکل مـی    ي پژوهشی که ایجاد می آل، یک نظریه بر پایه کدام را قبول و کدامیک را رد کنند. به صورت ایده

  شود.  یابد و یا کنار گذاشته می یابد، گسترش می تغییر می

ها، در برخی از موارد فقط یک آزمودنی واحد است. به طور  ي عمیق تعداد کمی از آزمودنی رویکرد فردنگر مستلزم مطالعه

ي یک آزمودنی بـراي کمـک بـه     معمول، در رویکرد فردنگر، هدف درمانی است. به طوري که دانش به دست آمده درباره

  ي شخصیت انسان است.  دن بینش کلی دربارهشود. هدف دیگر، به دست آور درمان به کار برده می

روند عبارتند از: روش بـالینی، روش آزمایشـی و روش همبسـتگی.     اي که در پژوهش شخصیت به کار می سه روش عمده

هایی که در جزئیات دارند بر ویژگی توصیفی بنیادي پژوهش علمی در هر رشته علمـی متکـی    ها به رغم تفاوت این روش

  ي عینی.  هدههستند یعنی: مشا

  روش بالینی 

هایی که ممکن است به   شناسان براي یافتن سر نخ یا شرح حال است به طوري که روان 2عمده، مورد پژوهی 1روش بالینی

پردازنـد. بـه کـار بسـتن مـورد       ها مـی  منبع مشکلات هیجانی بیماران اشاره داشته باشند به جستجوي گذشته و حال آن

هـا   ها، ترس هاي اولیه تا زمان حال از جمله احساس کوتاهی از زندگی هیجانی شخص از سالپژوهی به نوشتن شرح حال 

  ها، شبیه است.  و تجربه
                                                
1 - clinical method  
2 - case study 
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کاوي خود وسیعاً از مورد پژوهی استفاده کرد. فروید از طریـق تعـدادي از ایـن     ي روان زیگموند فروید براي ساختن نظریه

ها، به عنـوان عوامـل علـی در     هاي جنسی یا آسیب ا تمرکز آن بر تعارضي شخصیت خود را ب نظریه  ها، گونه مورد پژوهی

هـاي بـالینی بـراي بررسـی شخصـیت       ها از انواع روش شناسان علاوه بر مورد پژوهی رنجور، به وجود آورد. روان  رفتار روان

توان براي سـنجش   ها می آن ي ها، و تحلیل رؤیا هستند که از همه ها، مصاحبه ها شامل آزمون کنند. این روش استفاده می

  نیز استفاده کرد.  

هـاي   هاي آزمایشی و همبستگی را ندارد. داده  کوشد تا علمی باشد، ولی دقت و کنترل روش با وجود آنکه روش بالینی می

 ي زنـدگی  هـاي اولیـه   به دست آمده از روش بالینی بیشتر ذهنی هستند و به رویدادهاي ذهنی و عمدتاً ناهشیار و تجربـه 

هاي دیگر در معرض تعبیري قـرار دارنـد    هاي به دست آمده از روش ها، بسیار بیشتر از داده مربوط هستند. این گونه داده

هاي شخصی درمانگر را منعکس کند. از این گذشته، خـاطرات وقـایع کـودکی ممکـن اسـت بـا        که ممکن است سوگیري

اي را  احتـی اثبـات کـرد. بـا ایـن حـال، روش بـالینی دریچـه        ها را نتوان به ر گذشت زمان تحریف شده باشند و دقت آن

ي آن را مخصوصـاً توسـط    توان اعماق شخصیت را دیـد، مـا در بسـیاري از مـوارد اسـتفاده      گشاید که از طریق آن می می

  کاو، خواهیم دید.  کاو و نوروان پردازان روان نظریه

  روش آزمایشی 

ي  ي عینی است. روش بالینی این درخواسـت را بـه انـدازه    ي علمی، مشاهده ویژگی توصیفی بنیادي پژوهش در هر رشته

سازد. برآورده ساختن دو درخواست دیگر پژوهش علمی با به کارگیري روش بـالینی حـق از ایـن هـم      کافی برآورده نمی

  ند. تواند آن را برآورده ک دشوارتر است ولی روش آزمایشی می

ها این است که مشاهدات به خوبی کنترل شده و منظم باشند. چنین کنترلی هنگـام پـرداختن بـه     یکی از این درخواست

پذیر نیست. درخواسـت دیگـر، مسـتلزم تکـرار و اثبـات       هاي ناهشیار، امکان ي شخص یا پدیده رویدادهاي زندگی گذشته

توانـد شـرایطی را کـه     کنـد مـی   ر زمان و مکان دیگري کـار مـی  است. با کنترل دقیق شرایط آزمایشی، پژوهشگري که د

  توان تکرار کرد.   پژوهش قبلی در آن انجام شده است تکرار کند. رویدادهاي موجود در زندگی شخص را نمی

  اي براي تعیین اثر یک یا چند متغیر یا رویداد بر رفتار است.  آزمایش، شیوه
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  تعریف روش آزمایشی 

 2یـا متغیـر محـرك    1ها متغیر مسـتقل  کنند. یکی از آن ک آزمایش، دو نوع متغیر را از یکدیگر متمایز میدانشمندان در ی

ها به آن دستکاري  است که رفتار یا پاسخ آزمودنی 3کند. متغیر دیگر، متغیر وابسته است که آزمایشگر آن را دستکاري می

تواند نتایج را تحت تأثیر قرار دهد، بایـد دو   قل، دیگري نمیاست. پژوهشگران براي اینکه مطمئن شوند غیر از متغیر مست

. هر دو گـروه بـه صـورت تصـادفی از جمعیـت      5و گروه گواه4ها را مورد مطالعه قرار دهند: گروه آزمایشی گروه از آزمودنی

  شوند.  ها انتخاب می یکسان آزمودنی

شود. ایـن گروهـی اسـت کـه بـا       ها اجرا می در مورد آن شود که تدبیر آزمایشی هایی را شامل می گروه آزمایشی، آزمودنی

هاي رفتار مورد مطالعه، قبـل و   شود. اندازه شود. گروه گواه، با متغیر مستقل مواجه نمی محرك یا متغیر مستقل مواجه می

هـاي دیگـري   توانند تعیین کنند که آیـا متغیر  آید پژوهشگران به این طریق می بعد از آزمایش از هر دو گروه به دست می

ها را تحت تأثیر قرار داده است یا نه. اگر متغیر دیگري در کار بوده باشد، پس هر دو گروه تغییرات یکسانی  رفتار آزمودنی

ها را تحت  را در رفتار نشان خواهند داد. اما گر متغیري دیگري درکار نبوده باشد و فقط متغیر مستقل به تنهایی آزمودنی

  ، پس تنها رفتار گروه آزمایشی تغییر خواهد کرد. رفتار گروه گواه بدون تغییر باقی خواهد ماند. تأثیر قرار داده باشد

  ي دیگران، آموخته شود.  ي تقلید رفتار پرخاشگرانه تواند به وسیله بندورا نتیجه گرفت که پرخاشگري می

  هاي روش آزمایشی محدودیت

هـایی   شناختی باشد، اما چنـد محـدودیت دارد. موقعیـت    روش آزمایشی توان آن را دارد که دقیقترین روش پژوهش روان

توان به دلایل ایمنی  هاي رفتار و شخصیت را نمی ها به کار برد، برخی از جنبه توان در آن وجود دارند که این روش را نمی

  ده مورد مطالعه قرار داد. و اخلاقی تحت شرایط آزمایشی به دقت کنترل ش

ها نه به خاطر تدبیر آزمایشی (یعنی دستکاري متغیـر   مشکل دیگر روش آزمایشی این است که امکان دارد رفتار آزمودنی

هـا را   هـا فکـر کننـد کـه کسـی آن      مستقل)، بلکه به این علت که از مورد مشاهده بودن خود آگاهند، تغییر کند. اگـر آن 

  به صورت متفاوتی رفتار کنند. بیند، ممکن است  نمی
                                                
1 - independent variable 
2 - stimulus variable 
3 - dependent variable 
4 - Albert Bandura 
5 - control group 
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  روش همبستگی 
کنند. آزمایشگران بـه جـاي دسـتکاري متغیـر      ، پژوهشگران روابط موجود بین متغیرها را بررسی می1در روش همبستگی

پردازند. براي مثال، پژوهشگران به جاي اینکه به صـورت آزمایشـی در آزمایشـگاه     هاي موجود متغیر می  مستقل، به نشانه

پردازند که هـم اکنـون    ي افرادي می ها را دچار استرس نموده و آثار آن را مشاهده کنند، به مطالعه شناسی، آزمودنی روان

ي  کنند مثل، افسران پلـیس در محـل کـار، راننـدگان اتومبیـل مسـابقه در مسـیر مسـابقه         زا عمل می در شرایط استرس

  گیرند.  ي بالایی می نمرهرانی یا دانشجویانی که در یک آزمون اضطراب،  اتومبیل

هـاي   هـا در گـروه   روش همبستگی یک فرق دیگر با روش آزمایشی دارد و آن این است که در روش همبستگی آزمـودنی 

هایی که در یک متغیر مستقل مانند سن، جنسیت، ترتیـب تولـد، سـطح      شوند. بلکه آزمودنی آزمایشی و گواه گمارده نمی

جور خوبی با یکدیگر فـرق دارنـد، بـا عملکردشـان در برخـی از متغیرهـاي وابسـته، مثـل         رن ي روان یا درجه  پرخاشگري،

  شوند.   هاي عملکرد شغلی، مقایسه می هاي داده شده به آزمون شخصیت یا مقیاس پاسخ

  کاربرد روش همبستگی 
اینکه چگونـه رفتـار در یـک     ي بین متغیرها علاقه دارند، به  برند، به رابطه پژوهشگرانی که روش همبستگی را به کار می

  کند.  متغیر در اثر متغیر دیگر تغییر یا فرق می

  ضریب همبستگی 
ي بـین   ي جهت و نیرومندي رابطـه  مقیاس آماري همبستگی عمده، ضریب همبستگی است که اطلاعات دقیقی را درباره

هاي بالا در  هاي بالا در یک متغیر با نمره رهتوان مثبت یا منفی باشد. اگر نم گذارد. جهت رابطه می دو متغیر در اختیار می

هاي پایین در متغیر دیگر همراه باشـد،   هاي بالا در یک متغیر با نمره متغیر دیگر همراه باشد، جهت مثبت است. اگر نمره

(همبستگی منفی عالی) امتداد دارند. هـر چـه    -1+ (همبستگی مثبت عالی) تا 1جهت منفی است. ضریب همبستگی از 

توانیم از یک متغیـر، متغیـر    نزدیکتر باشد، رابطه نیرومندتر است و با اطمینان بیشتري می -1+ یا 1یب همبستگی به ضر

  بینی کنیم.   دیگري را پیش

  علت و معلول 

شود. فقط به علت اینکه دو متغیر همبسـتگی بـالایی را    مربوط می 2ي روش همبستگی به علت و معلول محدودیت عمده

                                                
1 - correlational method 
2 - cause and effect 
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اي وجـود   ها علت دیگري است. ممکن است در واقع چنـین رابطـه   دهند لزوماً به آن معنی نیست که یکی از آن مینشان 

توانـد وجـود     اي که در یک آزمایش خوب کنتـرل شـده و مـنظم مـی     توانند مثل رابطه  باشد، ولی پژوهشگران نمی هداشت

بینـی کـردن    موجود است. براي کارورزانی که هدفشان پیش اي  داشته باشد به طور خودکار نتیجه بگیرند که چنین رابطه

هـا را در   ها را منظم کنـد و آن  کوشد تا داده تر است. نظریه می بخش رفتار در دنیاي واقعی است، روش همبستگی رضایت

  یک الگو قرار دهد. 

هاي مربوط  د ما، رفتارها و تجربهها (در مور ي خاصی از پدیده اي از اصول هستند که براي توضیح طبقه ها، مجموعه نظریه

پذیر بـوده و توانـایی بـرانگیختن     زمون هاي شخصیت سودمند باشند، باید آ روند. براي اینکه نظریه به شخصیت) به کار می

هاي یک نظریه را  ي موضوعات مختلفشان را داشته باشند. براي اینکه پژوهشگران تعیین کنند که آیا جنبه پژوهش درباره

هاي شخصیت باید بتوانند با سازمان دادن  هایی را انجام دهند. نظریه  ها را رد کرد، باید بتوانند آزمایش یرفت یا آنباید پذ

ها همچنین باید به ما کمک کننـد   ها را روشن کنندوتوضیح دهند. نظریه هاي شخصیت در یک چارچوب منسجم، آن داده

توان براي کمک به مردم جهت تغییـر دادن رفتارهـا،    هایی را می آن نظریهبینی کنیم.  تا رفتار را درك کرده و آن را پیش

پذیر باشند و بتوانند رفتـار   ها از زیانبخش به سودمند، از ناخوشایند به خوشایند به کار برد که آزمون ها، و هیجان احساس

  بینی نمایند.  را توضیح دهند، درك کنند و پیش

  ی  هاي شخص هاي رسمی و نظریه   نظریه

هایی هستند که اطلاعات بدسـت آمـده از مشـاهداتمان از دیگـران را درون      ها چهارچوب ها، نظریه هستند. آن این حدس

آوري شـده از درك رفتـار اطرافیانمـان     ي اطلاعات جمـع  هاي شخصی خود را بر پایه نظریه  دهیم. ما معمولاً ها قرار می آن

هاي رسـمی   نظریه  هاي شخصی شبیه آیند، نظریه ت میما از مشاهداتمان به دسهاي  دهیم. از این لحاظ که نظریه قرار می

  هستند. 

هـاي شخصـی مـا جـدا      ها را از نظریه هاي خاصی دارند که آن  شناسی، مانند علوم دیگر، ویژگی هاي رسمی در روان نظریه

هاي گونـاگون قـرار    ي از مردم با ماهیتي تعداد زیاد هاي به دست آمده از مشاهده ها رسمی بر اساس داده کند. نظریه می

هاي شخصی از مشاهدات تعداد محدودي اشخاص، معمولاً گروه کوچک خویشاوندان، دوستان و  دارند، در حالی که نظریه

شـوند،   هاي زیادي حمایت می ي داده هاي رسمی به وسیله آیند. از آنجائی که نظریه آشنایان، از جمله خود ما به دست می

بینی رفتـار انـواع بیشـتري از افـراد، تصـمیم       توانیم براي توضیح و پیش هاي رسمی می هستند. با توجه به نظریهتر  جامع
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  مؤثرتري نماییم. 

هاي رسمی اغلب توسط دانشمندي غیر از کسی که نظریه را معرفی کرده است، بارهـا در   ویژگی دیگر این است که نظریه

هاي عینی و تجربی بسـیاري قـرار داده    ي رسمی ممکن است در معرض آزمون یهشوند. یک نظر برابر واقعیت آزمایش می

  شود و در نتیجه، با توجه به نتایج به دست آمده، حمایت شود، تغییر داده شود و یا رد شود. 

  هاي شخصی ذهنیت در نظریه

ن تمایـل دارنـد ممکـن    هاي شخصی بیشتر به ذهنی بـود  هاي رسمی، عینیت بیشتر است، درحالی که نظریه هدف نظریه

می و عینی هسـتند.  خواند، پس رس اي تعلق دارند که خود را علم می هاي شخصیت به رشته است فرض کنیم چون نظریه

  هاي رسمی را دارند.  هاي نظریه ، ویژگیهاي شخصی نظریه

  تصوراتی از ماهیت انسان 

  ها حاکم هستند؟  کنیم، یا عوامل دیگري بر آن آیا ما هشیارانه اعمالمان را هدایت می  ي آزاد / جبرگرایی  اراده -1
  آیا ما بیشتر تحت تأثیر وراثت (طبیعت) قرار داریم یا تحت تأثیر محیط (تربیت)؟  طبیعت / تربیت  -2

جربیات بزرگسالی ما مان تثبیت شده است یا ت آیا شخصیت ما توسط رویدادهاي اولیه در زندگی  گذشته / حال  -3
  توانند بر آن اثر گذارند؟ می

اي وجود دارند که تعداد زیادي از  آیا شخصیت هر انسانی یگانه است یا الگوهاي شخصیت گسترده  یگانگی / عمومیت  -4
  گیرند؟  اشخاص را در بر می

شویم یا میل به رشد و  برانگیخته میآیا ما صرفاً براي حفظ تعادل فیزیولوژیکی یا حالتی از توازن   تعادل /  رشد  -5
  دهد؟  نمو، رفتار ما را شکل می

  آیا ما ذاتاً خوب هستیم یا بد؟  خوشبینی / بدبینی  -6
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  کاوي(زیگموندفروید)  فصل دوم: رویکرد روان

  کاوي  رویکرد روان

هاي نزدیک به  کاوي، آفرینش زیگموند فروید بود که کار خود را در سال ي رسمی شخصیت، روان اولین رویکرد به مطالعه

هاي پس از کار فروید ساخته شد، به موضـوع وي مـدیون    ي شخصیتی که در سال هر نظریه  قرن نوزدهم آغاز کرد. تقریباً

  یا مخالفت با آن ناشی شده است. است، چرا که یا از بنا نهاده شدن بر موضع او 

ناپـذیر   هاي اجتناب ي زیستی و تعارض کاوي بر نیروهاي ناهشیار تأکید دارد یعنی، امیال جنسی و پرخاشگري با پایه روان

  اوان کودکی به عنوان حاکمان  و شکل دهندگان شخصیت. 

ي خودمـان و   ي تفکر ما درباره یر داشت. او شیوهشناسی بلکه همچنین بر فرهنگ عمومی تأث دیدگاه فروید نه تنها بر روان

ي شخصیت بیش از هر فرد دیگري، تحت تـأثیر زیگمونـد فرویـد     مان از شخصیت انسان را دگرگون ساخت. نظریه تعریف

ي رسمی شخصیت بود و در حال حاضر مشهورترین آن است. در واقع،  او اولین نظریه 12کاوي قرار داشته است. نظام روان

انگیـز بـودن آن، کـار وي بـراي بـیش از یـک قـرن بعـد          فروید به قدري عمیق بوده است که به رغم ماهیـت بحـث  نفوذ 

). کـار فرویـد   51، ص 1995باقی خواهد ماند. (استور، » ي شخصیت ترین سبک پذیرفته شده براي بحث درباره گسترده«

گذاشت، بلکه همچنین تأثیر عظیمی بر نگـرش مـا از    پزشکی اثر شناسی و روان ي شخصیت در روان نه تنها بر تفکر درباره

انـد. او نوشـت کـه  در     هاي محدودي در تاریخ تمدن چنین تأثیر گسترده و عمیقی داشته  خود و دنیایمان داشت. اندیشه

کـرد. مـادر فرویـد زنـی لاغـر انـدام و جـذاب، حمایـت کننـده و           سالگی نسبت بـه پـدرش احسـاس برتـري مـی      2سن 

کرد. این موقعیت، زمینه را بـراي ایجـاد مفهـوم     بود. فروید نسبت به مادرش احساس دلبستگی جنسی میداشتنی  دوست

هـاي شخصـیت دیـرین      ي ویژگی ي کودکی وي آماده کرد. از جمله ، بخش مهم نظام فروید و جزء سازنده3ي ادیپ، عقده

  و رؤیاي شهرت و آوازه بودند.  ي بالایی از اعتماد به نفس، آرزوي شدید  براي موفق شدن فروید، درجه

ي پزشـکی خـود در دانشـگاه ویـن بـود، بـه انجـام پـژوهش          در حالی که فروید مشغول کامل کردن مطالعه براي درجـه 

اي به این رشـته کـرد.    هاي مارماهی پرداخت و از این طریق خدمت شایسته فیزیولوژیکی روي نخاع شوکی ماهی و بیضه

نظر خود را تغییر داد و نتیجـه گرفـت کـه در بیشـتر مـوارد،      حدوداً یکسال بعد از اینکه فروید این نظریه را منتشر کرد، 
                                                
1 - psychoanalysis 
2 - Freiberg 
3 - Oedipus complex 
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هـا   رخ نـداده اسـت. فرویـد اظهـار داشـت کـه آن       کشی جنسی کودکی گزارش شده توسـط بیمـارانش هرگـز واقعـاً     بهره

  نچه را که عملاً اتفاق افتاده بود.  هاي خود را به او گفته بودند و نه آ خیالپردازي

رنجور که ویژگی آن ضعف، نگرانی و اختلالات هاضـمه و گـردش خـون     (حالتی روان 2استنیو نور 1رنجوري اضطرابی روان

رنجوري اضـطرابی   شود و روان هایش عنوان کرده است که  نوراستنی در مردان از استمناء ناشی می است. فروید در نوشته

ي  رنجـوري واقعـی فرویـد، نظریـه     ي روان هاي جنسی نابهنجار مثل جماع منقطع و پرهیـز اسـت. نظریـه    به علت آمیزش

  هاي روان رنجور خود اوست.  نشانه

  کرد مهمترین بیمار براي من، خود من بود.  فروید عنوان می

  اوج موفقیت 
ي شهودي تدوین شد و از تجربیات و خاطرات او بیرون کشیده شـد. سـپس از طریـق     ي فروید در آغاز بر پایه پس نظریه

ي خود را بـه صـورت    ها از طریق مورد پژوهی و تحلیل رؤیا، نظریه بیات و خاطرات کودکی آنکار با بیماران و بررسی تجر

  تر و تجربی تدوین کرد.   منطقی

  هاي خودشان را ساختند.  ازدیگر پیروان فروید بودند که بعداً از او جدا شدند و نظریه 4و آلفرد آدلر 3کارل یونگ

  ي شخصیت  غرایز: نیروهاي سوق دهنده
کننـد. اصـطلاح    اي که رفتار را سوق میدهند و جهت آن را تعیین مـی  عناصر اصلی شخصیت هستند، نیروهاي برانگیزنده 5غرایز

). غرایـز  1984ي آن نیروي سوق دهنده یا تکانه اسـت (بتلهـایم،    است که بهترین ترجمه Triebآلمانی فروید براي این مفهوم، 

  دهد.   اي که نیازهاي بدن را به امیال ذهن پیوند می شکلی از انرژي هستند، انرژي فیزیولوژیکی تغییر شکل یافته

رسـنگی، در بـدن برانگیختـه    هاي غرایز (مثل گرسنگی یا تشنگی)، درونی هستند. هنگامی که یـک نیـاز مثـل گ    محرك

کند. ایـن   تبدیل می 6کند. ذهن این انرژي بدنی را به میل شود،حالتی از برانگیختگی فیزیولوژیکی یا انرژي را تولید می می

میل، یعنی بازنمایی ذهنی نیاز فیزیولوژیکی، همان غریزه یا نیروي سوق دهنده است کـه فـرد را بـراي رفتـار کـردن بـه       

ي جستجو کردن غذا، اقـدام بـه    کند. براي مثال، یک فرد گرسنه به وسیله ز را برآورده سازد، برانگیخته میاي که نیا شیوه

کند.  غریزه یک حالت بدنی نیست، بلکه نیاز بدنی است که به یـک حالـت ذهنـی یعنـی، میـل       برطرف کردن نیازش می
                                                
1 - anxiety neurosis 
2 - neurasthenia 
3 - Carl Jung 
4 - Alfred Adler 
5 - instincts 
6 - wish 
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  تبدیل شده است. 

کند. هدف غریزه، ارضا کردن نیاز و از این رو  ش یا فشار را تجربه میهنگامی که بدن در حالت نیاز است، فرد احساس تن

کند کـه مـا بـراي     خواند تا جائیکه پیشنهاد می1توان یک رویکرد تعادل حیاتی ي فروید را می کم کردن تنش است. نظریه

  یم.  شو بازگرداندن و حفظ حالتی از توازن فیزیولوژیکی براي رها کردن بدن از تنش، برانگیخته می

کنیم و باید همواره براي کـاهش دادن آن عمـل    فروید معتقد بود که ما همیشه مقدار خاصی از تنش غریزي را تجربه می

هـاي آزارنـده در محـیط     اي که ممکن است از  برخی محرك کنیم. امکان گریختن از فشار نیازهاي فیزیولوژیکی، به گونه

ي نیـازي کـه بـه کـاهش نیـاز منجـر        معنی است که غرایز، به صـورت چرخـه  مان بگریزیم، وجود ندارد. این بدان  بیرونی

  شود، همیشه بر رفتار ما تأثیر دارند.  می

هاي مختلفی براي برطرف کردن نیازهایشان انتخاب کنند. براي مثال، ممکن است سایق جنسی بـه   ممکن است مردم راه

کرد که  ارضا شود. فروید تصور می4رفتار خودانگیزي جنسییا  3جنس خواهی ، رفتار هم2ي رفتار دگرخواهی جنسی وسیله

  اي دارد.  جایی در تعین شخصیت فرد اهمیت ویژه جا شود و این جابه هاي جانشین، جابه تواند به هدف انرژي روانی می

دهـیم،   هـایی را کـه بـه عنـوان افـراد بزرگسـال نشـان مـی         ي تمـایلات، ترجیحـات و نگـرش    فروید معتقد بود کـه همـه  

  اند.  هاي اصلی آن هستند که نیازهاي غریزي را برآورده کرده هاي انرژي از هدف جایی جابه

  انواع غرایز 

ي جسـتجو بـراي ارضـاي     غرایز زندگی به وسیله 6و غرایز مرگ 5بندي کرد.  غرایز زندگی فروید غرایز را در دو طبقه گروه

کنند. انرژي روانی کـه توسـط غرایـز زنـدگی      و نوع خدمت مینیازهاي غذا، آب، هوا و مسائل جنسی، به هدف بقاي فرد 

تواند جذب یا صرف یک شـیء یـا هـدف شـود، مفهـومی کـه فرویـد گفـت کـه           است. لیبیدو می 7شود، لیبیدو آشکار می

به شی یـا شخصـی متوجـه شـود بـه آن      » لیبیدو«اگر انرژي روانی لیبیدوي شما به سوي او نروگذاري روانی شده است. 

                                                
1 - homeostatic 
 
2 - heterosexual behavior 
3 - homosxual 
4 - autosexual behavior 
5 - life instincts 
6 - death instincts 
7 - libido 
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دانسـت، میـل    ي زندگی که فروید آن را براي شخصیت بسیار مهـم مـی   غریزهگویند.  س یا نیروگذاري عاطفی میکاتاکسی

اي تعریف کرده است. منظور وي صرفاً امیـال شـهوانی نبـود، بلکـه تقریبـاً       جنسی است که وي آن را در مفاهیم گسترده

  دانست.  بخش را شامل آن می ي رفتارها و افکار لذت  همه

شـوند:   د میل جنسی را به صورت انگیزش اصلی ما در نظر  داشت. امیال شهوانی از نواحی شهوتزاي بدن ناشـی مـی  فروی

ي شخصیت او  جو هستند و مقدار زیادي از نظریه هاي جنسی. او گفت که مردم عمدتاً موجوداتی لذت دهان، مقعد و اندام

  زند.  مان دور می نسیهاي ج در اطراف لزوم بازداري یا جلوگیري از آرزومندي

شناسی این واقعیت آشـکار را   فروید در مقابل غرایز زندگی، غرایز ویرانگر یا غرایز مرگ را فرض کرد. وي با الهام از زیست

گردنـد وي اعـلام    ي خود بـر مـی   جان اولیه میرند و به حالت بی شوند، می ي موجودات زنده فاسد می مطرح نمود که همه

است، میل به مـردن بـر    1هاي غرایز مرگ، سایق پرخاشگري ناهشیاري به مردن دارند. یکی از مؤلفهداشت که مردم میل 

کنـد. فرویـد،    گردد. سایق پرخاشگري ما را به نابود کردن، غلبه کردن و کشتن وادار می هایی غیر از خود بر می  علیه هدف

  ت. دانس پرخاشگري را همانند میل جنسی، جزء ضروري ماهیت انسان می

  سطوح شخصیت 

. هشیار، به صورتی که فرویـد  4و ناهشیار 3، نیمه هشیار2ي فروید، شخصیت را به سه سطح تقسیم کرد: هشیار طرح اولیه

هایی است کـه در هـر    ها  تجربه ي معمول آن مطابقت دارد. هشیار، شامل تمام احساس آن را تعریف کرد با معنی روزمره

دانست، زیرا تنها بخش کوچکی از افکار،  ي محدودي از شخصیت می ها آگاهیم. فروید، هشیار را جنبه ي معین از آن لحظه

یخ تشبیه کرد. هشـیار بخـش بـالاي      ات ما در هر لحظه در آگاهی هشیار وجود دارد. او ذهن را به کوهها و خاطر احساس

  سطح آب است، یعنی فقط نوك کوه یخ. 

کـاوي بـر ایـن     ي روان باشد که بخش بزرگتر و نادیدنی زیر سطح آب است. نظریه مهمتر از آن به نظر فروید، ناهشیار می

کننـد.   یع و تاریک آن، جایگاه غرایز است، آن امیال و آرزوهایی که رفتـار مـا را هـدایت مـی    بخش تمرکز دارد. اعماق وس

ها را ببینیم  توانیم آن ي عمده در پشت کل رفتار است و مخزن نیروهایی است که نمی ناهشیار، شامل نیروي سوق دهنده

                                                
1 - aggressive drive 
2 - conscious 
3 - preconscious 
4 - unconscious 



  روانشناسی شخصیت» 32«
 

 
 

  یا کنترل کنیم. 

ها و ا فکاري است که ما در لحظه به صـورت   خزن خاطرات، ادراكنیمه هشیار بین این دو سطح قرار دارد. نیمه هشیار، م

  ها را به راحتی  به هشیاري فراخوانیم.  توانیم آن ها آگاه نیستیم ولی می هشیار از آن

  ساختار شخصیت: نهاد، من،  و فرامن 

  نهاد 

ي ناهشـیار   . نهاد با نظر پیشین فروید دربـاره 3، و فرامن2، من1نهاد سه ساختار اساسی را در آناتومی شخصیت معرفی کرد:

هاي ناهشیار دارند.) نهاد، مخزن غرایز و لیبید و (انرژي روانی که توسـط غرایـز    مطابقت دارد (البته من و فرامن نیز جنبه

  کند.  یشوند است. نهاد، ساختار قدرتمند شخصیت است، زیرا تمام انرژي لازم براي  دو جزء دیگر را فراهم م آشکار می

(از آنجائی که نهاد مخزن غرایز است، الزاماً و به طور مستقیم به ارضاي نیازهاي بدنی مربوط است. هنگامی کـه بـدن در   

کند. نهـاد طبـق    ي برآوردن نیاز، به کم کردن این تنش اقدام می شود و شخص به وسیله حالت نیاز است، تنش تولید می

کند؛ نهاد از طریق ارتباطی که با کاهش تنش دارد، در جهت افزایش لـذت و   ل مینامید عم 4آنچه فروید آن را اصل لذت

کند و تأخیر یا به تعویـق افتـادن ارضـا را بـه هـر       کند. نهاد براي ارضاي فوري نیازهایش تلاش می دوري از درد عمل می

زي را مـوقعی کـه آن را   کنـد تـا چی ـ   شناسـد و مـارا تحریـک مـی     کند. نهاد فقط ارضاي فـوري را مـی   دلیل، تحمل نمی

جـو، بـدوي،    خواهد. نهاد سـاختاري خودخـواه، لـذت    خواهیم، بخواهیم، بدون در نظر گرفتن آنچه هر کس دیگري می می

برنـد. فرویـد، ایـن     هایی که بزرگسالان براي برآوردن نیازهاي خـود بـه کـار مـی     غیراخلاقی، سمج و عجول است. توانائی

بنـدي   ها را تحت عنوان عقل یـا معقـول بـودن، جمـع     توانیم این ویژگی خواند ما می 5د ثانويها را اندیشه در فراین توانائی

ها در دومین ساختار شخصیت فروید، من، وجود دارند که ارباب منطقی شخصیت است. هدف آن جلوگیري از  کنیم و آن

استار آن است. من از واقعیت آگاه هاي نهاد نیست، بلکه کمک به آن براي به دست آوردن کاهش تنشی است که خو تکانه

هـاي   هـا و هـدف   هـا، مکـان   توانند بهتر ارضا شوند. مـن، زمـان   گیرد که چه وقت و چگونه غرایز نهاد می است، تصمیم می

                                                
1 - id 
2 - ego 
3 - superego 
4 - pleasure 
5 - secondary-process thought 
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  کند.  هاي نهاد را ارضاء خواهند کرد تعیین می مناسب و از نظر اجتماعی  پذیرفتنی که تکانه

یـا هـدایت   هاي واقعیت، بـه  تعویـق انـدازد     ستکوشد آن را بر حسب درخوا لکه میگیرد، ب من جلوي ارضاي نهاد را نمی

شود که طبق اصل  کند و از این رو گفته می بینانه، محیط را درك و دستکاري می اي عملی و واقع مجدد کند. من به شیوه

قـرار دارد). پـس، مـن بـر     کنـد،   کند. (اصل واقعیت در مقابل اصل لذت که نهاد توسـط آن عمـل مـی    عمل می 1واقعیت

ي من و نهاد را به سوارکاري بر روي یـک اسـب تشـبیه کـرد. نیـروي       کند. فروید، رابطه هاي نهاد، اعمال کنترل می تکانه

توانـد فـرار کنـد و     تجربه و وحشی اسب باید توسط سوارکار هدایت، وارسی و مهار شود؛ در غیـر اینصـورت اسـب مـی     بی

  . سوارکار را بر زمین اندازد

شود و سـازش   ها میانجی می هاي اغلب متضاد آن کند، نهاد و واقعیت، و همواره بین درخواست من به دو ارباب خدمت می

دهـد و قـدرت و    هاي نهاد پاسـخ مـی   کند. همچنین، من هرگز از نهاد مستقل نیست. من همیشه به درخواست برقرار می

  گیرد.   انرژي خود را از آن می

هاي فرامن را درونی  خوانیم. فروید آن را فرامن نامید. سرانجام، کودکان این آموزش می2»وجدان«را  اصول اخلاقی درونی

شوند. کنترل مربوط بـه والـدین، جـاي خـود را بـه خـودگردانی        ها توسط خود فرد اعمال می ها و تنبیه کنند و پاداش می

  دهد.  می

اي کمال اخلاقی، بیرحم و حتـی ظـالم اسـت. فـرامن، از نظـر      فرامن به عنوان حاکم اصول اخلاقی، در جستجوي خود بر

شباهت به نهاد نیست. هدف آن ایـن نیسـت کـه مثـل مـن، صـرفاً        جدیت، غیر منطقی بودن و پافشاري براي اطاعت، بی

هـایی   خواهد کاملاً جلوي آن را بگیرد، مخصوصاً آن درخواسـت  جویی نهاد را به تعویق اندازد، بلکه می هاي لذت  درخواست

کند (آنگونه که نهاد تلاش دارد) و نه  شوند. فرامن، نه براي لذت تلاش می  را که به مسائل جنسی و پرخاشگري مربوط می

کوشـد. نهـاد    کند). فرامن تنها براي کمال اخلاقـی مـی   اي که من این کار را می براي دستیابی به اهداف منطقی (به گونه

کند آن را به تأخیر اندازد، و فرامن بالاتر از همـه براخلاقیـات تأکیـد دارد. هماننـد      آورد، من سعی می براي ارضا فشار می

  پذیرد.  اي را نمی هایش، هیچ مصالحه نهاد، فرامن براي درخواست

ناپذیر این برخـورد، هنگـامی کـه مـن خیلـی       ي اجتناب کند: نهاد، واقعیت و فرامن. نتیجه سه نوع خطر سن را تهدید می

  ار قرار دارد، رشد اضطراب است. شدید تحت فش
                                                
1 - reality principle 
2 - consience 
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  اضطراب: تهدیدي براي من 

توانیم به منبع آن، یعنی به موضـوع خاصـی کـه موجـب آن شـده       هدف تعریف کرد: اغلب نمی فروید اضطراب را ترس بی

  است، اشاره کنیم. 

رنجـور و   رفتار روان ي شخصیت خود ساخت و اظهار داشت که اضطراب، براي رشد فروید اضطراب را جزء مهمی از نظریه

ي تولد است، نظري که توسـط   ها، ضربه ي اضطراب ي نخستین همه پریش، ضروري است. وي پیشنهاد کرد که نمونه روان

ي تولد، همراه با تنش و ترس از اینکه غرایز نهاد ارضا نخواهند شد،  اولین   مطرح شد. ضربه1تورنک◌  ایکی از شاگردان او، 

هایی که هنگام روبـرو شـدن بـا برخـی از تهدیـدها در آینـده نشـان          ها و احساس الگوي واکنشي اضطراب ماست.  تجربه

  آید. دهیم، از همین اضطراب به وجود می می

  سه نوع اضطراب 

. اولـین  4و اضطراب اخلاقی(رنجوري) 3رنجور ، اضطراب روان(عینی)2فروید سه نوع اضطراب را معرفی کرد: اضطراب واقعی

شوند، اضطراب واقعی یا عینـی اسـت. ایـن اضـطراب شـامل تـرس از        هاي دیگر از آن ناشی می ب اضطرا نوع اضطراب، که

ترسـیم.   ي دیگر مـی  وفان، زلزله و بلایاي مشابهت. اغلب ما به طور موجه از آتش، طخطرهاي ملموس در دنیاي واقعی اس

محافظت از خودمان در برابر خطرهاي واقعـی   اضطراب واقعی، در خدمت هدف مثبت هدایت کردن رفتار ما براي گریز یا

  است. 

توانـد   تواند خانه را ترك کند یا فردي که به خاطر ترس از آتش نمی شخصی که به خاطر ترس از تصادف با اتومبیل، نمی

  ي فراتر از بهنجاري رسانده است.  هاي مبتنی بر واقعیت را به نقطه کبریتی را روشن کند، ترس

سـازتر هسـتند.     رنجور و اضطراب اخلاقی، همواره براي بهداشت روانی ما مشکل ب، یعنی، اضطراب روانانواع دیگر اضطرا

  رنجور، در کودکی است، در تعارض بین ارضاي غریزي و واقعیت.  ي اضطراب روان ریشه

د است. توجه کنیـد  ي نها رنجور، ترس ناهشیار از تنبیه شدن به خاطر نشان دادن تکانشی رفتار تحت سلطه اضطراب روان

گـردد. ایـن    ي ارضاي غرایز اتفاق افتد، ناشی می شود بلکه از آنچه ممکن است در نتیجه که  این ترس از غرایز ناشی نمی

                                                
1 - Otto Rank 
2 - reality anxiety 
3 - neurotic anxiety 
4 - moral anxiety 
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شود و منشاء آن در واقعیت ریشه دارد. اضطراب اخلاقی از تعارض بین نهاد  تعارض، به تعارضی بین نهاد و من تبدیل می

ر اصل، اضطراب اخلاقی ترس از وجدان شخص است. اضطراب اخلاقـی بسـتگی دارد بـه اینکـه     شود. د و فرامن ناشی می

شـود. فرویـد معتقـد بـود کـه       اي خوب رشد کرده باشد. وجدان ماست که موجب ترس و اضطراب می فرامن تا چه اندازه

  فرامن خواهان عذاب وحشتناکی براي تخلف از اصولش است. 

هـا   شود و از این رو، خیلی شبیه به گرسنگی یا تشـنگی کـه فـرد بـراي ارضـاي آن      می اضطراب موجب تنش در ارگانیزم

  کند. تنش باید کاهش یابد.  شود، به صورت یک سایق عمل می برانیگخته می

  اي دفاع در مقابل اضطراب:ه راه

  فرار از موقعیتی تهدید کننده -1

  اطاعت از وجدان  -2

  جلوگیري از نیاز غریزي -3

  از مکانیزم دفاعی استفاده -4

  اي دفاعی ه ویژگی مشترك مکانیزم

  تحریفی بودن -1

  ناهشیار بودن -2

  سرکوبی 

، انتقال غیر ارادي چیزي از آگاهی هشیار است. سرکوبی، نوعی فراموشی ناهشیار وجود چیزي است که موجـب  1سرکوبی

هـا   تواند بر خاطراتی که از موقعیت ت. سرکوبی میترین و رایجترین مکانیزم دفاعی اس  شود و اساسی رنج یا ناراحتی ما می

یا مردم داریم، بر ادراك ما از زمان حال، اثر گذارد (به طوري که ممکن است نتوانیم برخی از رویدادهاي ظـاهراً ناراحـت   

  تواند کارکرد فیزیولوژیکی بدن را تحت تأثیر قرار دهد.  کننده را ببینیم)، و حتی می

کار است، از بین بردن آن دشوار باشد. از آنجائی که ما براي محافظـت خودمـان از خطـر، بـراي      هنگامی که سرکوبی در

کنیم، باید بدانیم که آن فکر یا خاطره دیگر خطرناك نیست. اما تا وقتی  اینکه آن را از بین ببریم، از سرکوبی استفاده می

ي  توانیم دریـابیم کـه دیگـر خطـر وجـود نـدارد. مفهـوم سـرکوبی در نظریـه          ه باشیم، چگونه میدکه سرکوبی را رها نکر

                                                
1 - repression 
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  رنجور، درگیر است.  شخصیت فروید نقش مهمی دارد و در کل رفتار روان

   همانند سازي:

  انتقال پاسخ از یک امر به امر دیگر شبیه دیگري.

  انکار

زاسـت   مل انکار وجود برخی از تهدیدهاي بیرونی با رویدادهاي آسـیب به سرکوبی مربوط است و شا 1مکانیزم دفاعی انکار

  اند.  که اتفاق افتاده

  واکنش وارونه 

نام  2ي مخالف با آن است. این دفاع، واکنش وارونه ي تکانه اي ناراحت کننده، نشان دادن فعالانه نوعی دفاعی بر علیه تکانه

ها را سرکوب نموده و  ید کننده تحریک شده است، امکان دارد آن تکانههاي جنسی تهد توسط تکانه دارد. شخصی که قویاً 

  تر هستند، عوض کند.  ها را با رفتارهایی که از نظر اجتماعی پذیرفتنی آن

  فرافکنی 

نـام   3ها به فرد دیگر است. این مکانیزم دفـاعی، فرافکنـی   آن هاي ناراحت کننده، نسبت دادن  راه دیگر دفاع بر علیه تکانه

هـا   شـود کـه دیگـران از آن    هاي غیر قابل قبول دیگر، بـه صـورتی دیـده مـی     هاي شهوانی، پرخاشگري و تکانه رد. تکانهدا

  شود اما به صورتی که براي فرد کمتر تهدید کننده است.  برخوردارند و نه خود شخص آشکار می

  روي   واپس

گردد. معمـولاً   ون ناکامی و اضطراب بوده است بر میتر و بد بخش ، شخص به دوران پیشین زندگی که لذت4روي در واپس

واپس روي مستلزم برگشت به یکی از مراحل روانی جنسی رشد کودکی است. فرد با آشکار نمودن رفتارهـایی کـه در آن   

  گردد.  تر زندگی بر می گانه و وابسته، به این دوران امن داده است، مثل رفتارهاي بچه زمان نشان می

   

                                                
1 - denial 
2 - reaction formation 
3 - projection 
4 - regkession 
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  دلیل تراشی

تر برسـد در   تر و پذیرفتنی ، مکانیزمی دفاعی است که تعبیر مجدد رفتارمان را براي اینکه به نظرمان منطقی1دلیل تراشی

سازیم کـه تـوجیهی منطقـی     اي را موجه جلوه دهیم، خودمان را متقاعد می بر دارد. براي اینکه فکر یا عمل تهدید کننده

  براي آن وجود دارد. 

  جایی جابه

جا  کند در دسترس نباشد، ممکن است شخص آن تکانه را بر موضوع دیگري جابه ي نهاد را ارضا می موضوعی که تکانهاگر 

  گویند.  می 2جایی کند. به این کار جابه

  والایش 

مسـتلزم تغییـر    3شـود، والایـش   هاي نهاد مربوط می جایی به یافتن موضوعی جانشین براي ارضاي تکانه در حالی که جابه

ها را پذیرفتنی  هایی که جامعه آن شود، کانال هاي دیگر ابزار، منحرف می هاي نهاد است. انرژي غریزي به کانال ن تکانهداد

تواند به رفتارهایی که از نظر هنري خلاق هستند، منحـرف شـود یـا     داند. براي مثال، انرژي جنسی می و قابل تحسین می

هـایی از   هـایی کـه ماهیـت هنـري دارنـد، جلـوه       هاي انسان، مخصوصـاً آن  عالیتوالایش یابد. فروید معتقد بود که انواع ف

جایی (کـه والایـش    اند. همانند جابه باشند که به مفرهاي پذیرفتنی از نظر اجتماعی، هدایت مجدد شده هاي نهاد می تکانه

به تراکم تنش تخلیه نشـده   شود بلکه نوعی از آن است)، والایش نوعی مصالحه است و مانند آن موجب ارضاي کامل نمی

  انجامد.  می

هاي دفاعی، انکار یا تحریف ناهشیار واقعیت هستند. در اصـل،   ذکر کردیم، فروید معتقد بود که مکانیزم  به طوري که قبلاً

ستیم کـه  گوییم، ما از انجام این کار آگاه نیستیم. اگر می دان کنیم به خودمان دروغ می ها استفاده می وقتی ما از این دفاع

کنند به این علت است کـه   ها به خوبی عمل می ها چندان مؤثر نبودند. اگر این دفاع گوییم، این دفاع به خودمان دروغ می

دارنـد. در نتیجـه ممکـن اسـت واقعیـت را       ها مواد تهدید کننده یا ناراحت کننده را خارج از آگاهی هشیار ما نگه مـی  آن

  ها و امیالمان داشته باشیم.  اي از نیازها، ترس دارد تصویر تحریف شدهي خودمان ندانیم . امکان  درباره

تـوانیم   ها آگاه نیستیم و مـی  شویم که از آن ي نیروهاي درونی و بیرونی برانگیخته و کنترل می به نظر فروید، ما به وسیله
                                                
1 - rationalization 
2 - displacement 
3 - sublimation  
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  ها اعمال کنیم.  کنترل عقلانی کمی بر آن

  توانیم مدت زیادي دوام بیاوریم.  ها نمی ا ضروري هستند. بدون آنها براي بهداشت روانی م بنابراین، دفاع

  جنسی رشد شخصیت  -مراحل روانی

برد. ما همگی  ي یکسان به کار نمی هاي یکسانی را به شیوه فروید معتقد بود که کل رفتار، دفاعی است ولی هر کس دفاع

ر ماهیت من و فرامن، عمومیـت یکسـانی وجـود نـدارد. بـا      شویم، ولی د هاي نهاد یکسانی برانگیخته می ي تکانه به وسیله

ها از فردي به فرد دیگر فرق  کنند ولی محتواي آن اینکه این ساختارهاي شخصیت براي هر کسی به نحو یکسان عمل می

گیرند. تیپ منش منحصـر بـه فـرد شـخص، در کـودکی و       ها به این علت فرق دارند که از طریق تجربه شکل می دارد. آن

دانست که گفت، شخصـیت    یابد. فروید تجربیات کودکی را به قدري مهم می کودك، پرورش می -هاي والد  از تعامل  دتاًعم

اي متوجـه شـد کـه     شود. فروید بـه طـور فزاینـده    گیرد و متبلور می فرد بزرگسال در پنج سالگی به طور محکم شکل می

  گیرد.  میهاي نخستین زندگی شکل  رنجوري بزرگسال در سال روان

وي متوجه شد که در سنین مختلف، هر یک از نـواحی بـدن از نظـر مرکـز تعـارض، اهمیـت بیشـتري دارد. وي از ایـن         

ي شـهوترانی بـدن    ي ناحیه ي مراحل روانی جنسی رشد را به دست آورد که در آن، هر مرحله به وسیله مشاهدات، نظریه

ي بعدي پیشـروي   دارد که باید قبل از اینکه کودك بتواند به مرحلهي رشد، تعارضی وجود  شود. در هر مرحله توصیف می

  کند حل شود. 

  ها  ویژگی  سن   مرحله 
آید؛ نهاد تسلط  ي شهوانی عمده است؛ لذت از مکیدن به دست می دهان ناحیه  سالگی  2از تولد تا   دهانی 

  دارد.
آموزش توالت رفتن (واقعیت بیرونی) با ارضاي ناشی از عمل دفع، تداخل   سالگی 3تا  2  مقعدي 

  کند.   می
  ي ادیپ؛ اضطراب؛ رشد فرامن هاي ارتکاب به زناي با محارم؛ عقده خیالپردازي  سالگی  5تا  4  (فالیک) آلتی

  ي جنسی  ي والایش غریزه دوره  سالگی تا بلوغ جنسی  5از   (کمون)نهفتگی 
  رشد هویت نقش جنسیتی و روابط اجتماعی بزرگسال   از نوجوانی تا بزرگسالی   تناسلی

 

  تثبیت

  یعنی به جا گذاشتن لیبیدو در مراحل رشد روانی جنسی به خاطر محدودیت یا ارضاي بیش از اندازه. 

 گـردد،  ناشی می هاي تناسلی انداماز دهان، مقعد و اي از لذت بدنی که  فروید معتقد بود که طفل براي به دست آوردن شکل پراکنده

  کنند.   ها نواحی شهوتزایی هستند که مراحل رشد را در طول مدت پنج سال اول زندگی توصیه می شود. این برانگیخته می
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  ي دهانی  مرحله

  نگهداري دهانی -1

  پرخاشگري دهانی -2

ي روانی جنسی رشد از تولد تا دوسالگی ادامه دارد. در طول این دوره، منبـع اصـلی لـذت     ، اولین مرحله1ي دهانی مرحله

  کند.   کودك، دهان است. کودك لذت را از مکیدن، گاز گرفتن، و بلعیدن کسب می

  

  تعریف تیپ شخصیت دهانی

(خوردن و بلعیـدن) و رفتـار پرخاشـگر     2یي رفتار کردن وجود دارد: رفتار جذب دهان در طول این مرحله دهانی دو شیوه

بخـش   دهـد و شـامل تحریـک لـذت     ي جذب دهانی ابتدا رخ می (گاز گرفتن یا تف کردن). شیوه 3دهانی یا آزارگر دهانی

انـد، بـیش از انـدازه بـه      ي جـذب دهـانی تثبیـت شـده     دهان توسط دیگران و توسط غذااست. بزرگسالانی که در مرحلـه 

ها هنگام طفولیت به حـد افـراط    ، خوردن، نوشیدن، سیگار کشیدن و بوسیدن علاقه دارند. اگر آنهاي دهانی مثل فعالیت

ها به خوشبینی و وابستگی غیر عادي متمایل خواهد بود. چون در کودکی  ارضا شده باشند، شخصیت دهانی بزرگسال آن

ها بیش از  مانند. در نتیجه، آن گران وابسته میها افراط شده است، همچنان براي ارضا کردن نیازهایشان به دی در مورد آن

پذیرند و به صورت نامعقول به دیگران اعتمـاد   شود، دربست می ها گفته می اندازه ساده لوح هستند، هر چیزي را که به آن

  شود.   پذیرا زده می کنند. به این گونه افراد، بر چسب تیپ شخصیتی دهانی می

هـا رخ   آور دنـدان  گر دهانی یا آزارگر دهانی، در طول مـدت پیـدایش دردنـاك و عـذاب    دومین رفتار دهانی، یعنی، پرخاش

دهـد. در   هـا رخ مـی   آور دنـدان  ي این تجربه، کودکان مادر را در طول مدت پیدایش دردنـاك و عـذاب   دهد. در نتیجه می

انـد، مسـتعد     این سطح تثبیت شده نگرند. اشخاصی که در ي این تجربه، کودکان مادر را علاوه بر عشق، با نفرت می نتیجه

هـاي   ها احتمالاً اهل جـر و بحـث و کنایـه زدن هسـتند، حـرف      بدبینی، خصومت و پرخاشگري بیش از اندازه هستند. آن

ها نسبت به دیگران حسود هسـتند و در تـلاش بـراي     دهند. آن زنند و نسبت به دیگران خشونت  نشان می می» نیشدار«

  ا استثمار و دستکاري کنند. ها ر کوشند آن تسلط، می
                                                
1 - oral stage 
2 - oral incorporative behavior 
3 - oral aggressive or oral sadistic behavior 
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ماند. سپس  یابد، البته اگر تثبیت رخ داده باشد، مقداري لیبیدو باقی می ي دهانی، هنگام از شیر گرفتن، خاتمه می مرحله

  شود.  جا می تمرکز کودك به مرحله بعدي جابه

  مرحله مقعدي 

  پرخاشگري مقعدي -1

  نگهداري مقعدي -2

شود، یعنی آموزش توالت رفـتن، ایـن موقعیـت بـه طـور       خواست جدیدي از کودك میماهگی، هنگامی که در 18حدود 

، تـأثیر مهمـی بـر    1ي مقعدي ي آموزش توالت رفتن در طول مرحله کند. فروید معتقد بود که تجربه چشمگیري تغییر می

فتن، کودك بایـد یـاد   کند، اما با شروع آموزش توالت ر رشد شخصیت دارد. عمل دفع براي کودك تولید لذت شهوانی می

اي غریزي با  تلاش والدین براي تنظیم کـردن زمـان و    بگیرد که این لذت را به تعویق اندازد. براي اولین بار، ارضاي تکانه

  کند.   مکان عمل دفع، برخورد می

  تعریف شخصیت پرخاشگر مقعدي 

کل داشته باشد، یا والـدین بـیش از انـدازه    اگر آموزش توالت رفتن، خوب پیش نرود، مثلاً اگر کودك در یادگیري آن مش

دهد. یک شیوه این است که در زمـان و مکـانی کـه     توقع  داشته باشند، کودك به یکی از این دو شیوه واکنش نشان می

ها را براي تنظیم با شکست رو بـه رو سـازد.    هاي آن کنند، عمل دفع را انجام دهد و به این طریق تلاش والدین تأیید نمی

بخش بداند و زیاد از آن استفاده کنـد، ممکـن اسـت شخصـیت      کودك این شیوه را براي کاهش دادن ناکامی، رضایتاگر 

را پرورش دهد. به نظر فروید، این مبناي بسیاري از اشکال رفتارهاي خصـمانه و آزارگرانـه در زنـدگی     2پرخاشگر مقعدي

قرق هسـتند. چنـین شخصـیتی احتمـالاً آشـوبگر و نامرتـب       ها، بیرحمی، ویرانگري و قش ي آن بزرگسال است که از جمله

  داند که در تصرف او هستند.  خواهد بود و دیگران را به صورت اشیایی می

  ي مقعدي  تعریف شخصیت نیمه دارنده

اي که ممکن است کودك به ناکامی ناشی از آموزش توالت رفتن واکـنش نشـان دهـد، جلـوگیري یـا نگهداشـتن        دومین شیوه

ي موفقیـت آمیـز    تواند شـیوه  ي کوچک) و می شود (به علت پر بودن روده مدفوع است. این کار موجب احساس لذت شهوانی می

                                                
1 - anal stage 
2 - anal aggressive personality 
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هـا نگـران شـوند. بنـابراین، کـودك       چند روز کار نکند، ممکن اسـت آن  ي کودك دیگري براي دستکاري والدین باشد. اگر روده

ي  کند. این رفتار، مبنایی براي رشـد شخصـیت نگهدارنـده    روش جدیدي را براي بدست آوردن توجه و محبت والدین کشف می

کند، زیرا احساس امنیت به آن چیـزي   است. چنین شخصی، لجباز و خسیس است و وسایل را اندوخته یا نگهداري می 1مقعدي

شوند بستگی دارد.  این گونـه اشـخاص،    هاي دیگر زندگی نگهداري می ها و جنبه که ذخیره و تملک شده و به ترتیبی که دارایی

  سرسخت و لجوج و خیلی با وجدان هستند.   خشک و مقرراتی، به صورت وسواسی مرتب و آراسته،

  (فالیک)ي آلتی  مرحله

اي از مشـکلات   شـود، مجموعـه   جا مـی  هاي تناسلی جابه حدود چهار تا پنج سالگی، زمانی که کانون لذت از مقعد به اندام

  شود.  جدید ایجاد می

  ي آلتی  خصوصیات مرحله

دهنـد.   هاي تناسلی خود و همبازیهایشان نشـان مـی   ستکاري اندام، تمایل زیادي به کاوش و د2ي آلتی کودکان در مرحله

باشـد بلکـه از طریـق     شـود نـه تنهـا از طریـق رفتارهـایی چـون اسـتمناء مـی         ي تناسـلی حاصـل مـی    لذتی که از ناحیه

ن است شود. ممک خیالپردازیهاست. کودك در مورد تولد و اینکه چرا پسرها آلت مردي دارند و دخترها ندارند، کنجکاو می

  ي اینکه دوست دارد با والد جنس مخالف ازدواج کند حرف بزند.  کودك درباره

  هاي آلتی از همه دشوارتر است.  ي پیش تناسلی یا کودکی است  و حل کردن تعارض ي آلتی، آخرین مرحله مرحله

  ي ادیپ در پسران  عقده

جنس است. از شناسایی این تعـارض توسـط فرویـد،    ي آلتی در اطراف میل ناهشیار کودك به والد  تعارض اساسی مرحله

ي یونانی گرفته شـده اسـت کـه در     آید. نام این عقده از افسانه  ي ادیپ به دست می یکی از مشهورترین مفاهیم وي، عقده

در قرن پنجم قبل از میلاد ترسیم شـده اسـت.  در ایـن داسـتان، ادیـپ       3ي سوفوکلس ، نوشتهOedipus Rexنمایش 

ي  ها چه کسـانی هسـتند. در عقـده     کند، بدون اینکه در آن زمان بداند آن کشد و با مادرش ازدواج می را می جوان پدرش

هاي جنسی خود را به مـادر   شود. پسر از طریق خیالپردازي و رفتار آشکار، خواسته ادیپ، مادر هدف عشقی پسر جوان می

بینـد. او در   شود: پدر، که او را به صورت یک رقیب و تهدید مـی  دهد. ولی پسر در سر راه خود با مانعی روبرو می نشان می

                                                
1 -and retentive personality 
2 - phallic stage  
3 - Sophocles 
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ي شرکت در آن را ندارد. در نتیجه، نسبت بـه پـدرش حسـود و     ي خاصی با مادر دارد که وي اجازه یابد که پدر رابطه می

ي  م نیـز متوجـه  من در مورد خود«اش تدوین کرد. او نوشت  ي ادیپ را از تجربیات کودکی شود. فروید، عقده متخاصم می

همراه با تمایل پسر به گرفتن جاي پدر، ترس از اینکـه پـدر از او انتقـام خواهـد     » ام عشق به مادر و حسادت به پدر شده

ترسـد   کند و از این می گرفت و به او آسیب خواهد رساند وجود دارد. او ترس خود از پدر را در مناسبات تناسلی تعبیر می

عنی آلت  وي را که منبع لذت و تمـایلات جنسـی اوسـت قطـع کنـد. و از ایـن رو، اضـطراب        که پدرش اندام خلافکار، ی

آن را نامید، ایفاي نقش خواهد کرد، به طوري که ممکن است در کودکی فروید نیـز نقـش    اي که فروید  ، به گونه1اختگی

  داشته باشد. 

خود به مادرش را سرکوب کند. به نظـر فرویـد   شود میل جنسی  ترس پس از اختگی چنان نیرومند است که او مجبور می

کنـد و   تري را جایگزین میل جنسی به مـادر مـی   ي ادیپ است. پسر، محبت پذیرفتنی اي براي حل کردن عقده این شیوه

اي از ارضـاي جنسـی جانشـینی یـا      نماید. هنگام انجام این کار، پسر درجـه  همانندسازي نیرومندي را با پدرش ایجاد می

هـا و   کوشد با تقلید کردن از اطوار قالبی، رفتارهـا، نگـرش   کند. وي براي بهتر کردن همانندسازي، می تجربه مینمادي را 

  معیارهاي فرامن پدر، بیشتر شبیه او شود. 

  تعریف عقده ادیپ در دختران (اکترا)

  ي ادیپ در دختران  عقده

انـد، از وضـوح کمتـري     خوانـده  2ي اکتـرا  او آن را عقـده ي تعارض آلتی زنان که که برخی از طرفـداران   نظر فروید درباره

برخوردار است. همانند پسر، اولین هدف عشقی دختر، مادر است زیرا او منبع اصـلی غـذا، محبـت و ایمنـی در طفولیـت      

جـایی از مـادر  بـه     شود. چرا این جابه ي آلتی، پدر هدف جنسی جدید دختر می است. با وجود این، در طول مدت مرحله

  برد که پسرها آلت مردي دارند و دخترها ندارند.  گیرد؟ فروید گفت، علت آن این است که دختر پی می در صورت میپ

رسـد کـه مـادرش را کمتـر      کند و در نتیجه به جایی مـی  دختر مادرش را به خاطر شرایط ظاهراً حقیرتر وي سرزنش می

کند که بر او روا داشته است متنفر شود. از آن به  تصور میدوست دارد. او ممکن است حتی از مادرش به خاطر آنچه وي 

کند زیرا او صاحب اندام جنسـی بسـیار باارزشـی اسـت.      ورزد و عشق به مادر را به او منتقل می بعد او به پدرش حسد می

                                                
1 -castratioin anxiety 
2 - Electra complex 
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، 1مـردي ). بنابراین دختر رشک آلت 212، ص 1925هاي زنانه است. (فروید،  رشک براي آلت مردي، منشاء تمام واکنش

اش را از دست داده اسـت و پسـر    دهد. دختر معتقد است که آلت مردي ي مقابل اضطراب اختگی پسر را پرورش می نقطه

  ترسد که آن را از دست بدهد.  می

تواند هرگز به طور کامل حل نشود، شرایطی که به اعتقـاد وي بـه رشـد     ي ادیپ زنانه، می فروید اعلام نمود که این عقده

انجامد. فروید نوشت که عشق زن بزرگسال به مرد، همیشه با رشک آلت مردي آمیخته اسـت و   رامن در زنان میناکافی ف

کند و عشق خـود   اي آن را جبران کند. سرانجام دختر با مادرش همانندسازي می تواند با داشتن فرزند پسر تا اندازه   او می

  افتد، فروید آن را روشن نساخت.  فاق مینماید ولی اینکه چگونه این ات به پدر را سرکوب می

  (کمون)شخصیت آلتی 

دهد. این اشخاص با اینکه همواره براي جذب  نیرومندي را نشان می2لتی، خودشیفتگی تیپ منش یا شخصیت معروف به آ

ها نیاز دارند که پیوسته از  کنند، در برقراري روابط دگرخواه جنسی پخته، مشکل دارند. آن کردن جنس مخالف تلاش می

ر باشـند، بـه خـوبی    ها از این حمایت برخـوردا  آن هاي جالب توجه و منحصر به فردشان قدردانی شود. تا وقتی که  ویژگی

  کنند.   کفایتی و حقارت می کنند، اما هنگامی که این حمایت وجود ندارد، احساس بی عمل می

کوشـند   پروا، مغرور و متکی به نفس توصیف کرد. مردانی که چنین شخصیتی دارند می یت آلتی مردانه را بیصفروید شخ

کرر به اثبات رسانند یا آن را نشان دهنـد. شخصـیت آلتـی    هایی چون فتوحات جنسی م مردانگی خود را از طریق فعالیت

کند و از استعداد و جذابیت خود براي خرد  شود، در زنانگی خود اغراق می زنانه، که توسط رشک آلت مردي برانگیخته می

  کند.  ها استفاده می کردن مردان و چیره شدن بر آن

  ي نهفتگی  دوره
هـا مسـتحکم    گیرنـد و روابـط بـین آن    سالگی شکل می 5سه ساختار اصلی شخصیت یعنی، نهاد، من و فرامن، تقریباً در 

  شود.   می

  ي نهفتگی  تعریف دوره
ي  توانند قدري استراحت کنند)، پنج یا شش سال بعـدي، آرام اسـت. دوره   خوشبختانه (چون کودك و والدین مطمئناً می

                                                
1 - penis envy 
2 - narcissism 
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هاي تحصـیلی،   ي جنسی نافعال و خفته است، و موقتاً در فعالیت روانی جنسی رشد نیست. غریزهي  ، یک مرحله1نهفتگی

  یابد. ها و در برقراري رابطه با اعضاي همجنس، والایش می ها  و ورزش سرگرمی

  ي تناسلی مرحله
ظـر فیزیولـوژیکی بـالغ    شود. بـدن از ن   ي روانی جنسی رشد، هنگام بلوغ جنسی آغاز می ، آخرین مرحله2ي تناسلی مرحله

ي قبلی رشد اتفاق نیفتاده باشد، ممکن است فرد قادر بـه هـدایت زنـدگی بهنجـار      شود و اگر تثبیت مهمی در مرحله می

ها و  باشد. فروید معتقد بود که تعارض در طول مدت این دوره، از مراحل دیگر شدت کمتري دارد. نوجوان باید از مجازات

رسـد.   ه با ابراز جنسی وجود دارند پیروي کند، اما تعارض  از طریـق والایـش بـه حـداقل مـی     محرمات جامعه که در رابط

اي از طریـق دنبـال کـردن     توانـد حـداقل  تـا انـدازه     آورد مـی  هاي نوجوانی براي ابراز فشار مـی  انرژي جنسی که در سال

رابطه با فردي از جنس مخالف، ارضـا شـود.   هایی که از نظر اجتماعی قابل قبول هستند و بعداً از طریق برقراري  جانشین

  هاي نهاد است.  قابل قبولی براي والایش تکانه ارضا در عشق و کار است و دومی فردتیپ شخصیت آلتی، قادر به یافتن 

  تصور فروید از ماهیت انسان 

 -ضـوع طبیعـت  در نظام فروید فقط یک هدف نهایی و ضروري در زنـدگی وجـود دارد: کـاهش دادن تـنش. در مـورد مو     

تربیت، فروید حد وسط را برگزید. نهاد، قدرتمندترین بخش شخصیت، ساختاري ارثی است که مبناي فیزیولـوژیکی دارد،  

  گونه که مراحل روانی جنسی رشد این ویژگی را دارند.  همان

دهـیم، فکـر    یز که انجام مـی ي آزاد در برابر جبرگرایی، فروید دیدگاهی جبرگرا د اشت: تقریباً هر چ در مورد موضوع اراده

مانـد، از پـیش تعیـین     نیـافتنی و نادیـدنی درون   بینیم، توسط  غرایز زندگی و مرگ، نیروهاي دسـت  کنیم و خواب می می

شود، یعنی در زمانی  اند تعیین می هایی که قبل از پنج سالگی ما صورت گرفته اند. شخصیت بزرگسال ما توسط تعامل شده

  دارند.  ایم. این براي همیشه ما را در چنگال خود نگه می که کنترل کمی داشته

توانند به توانـایی پـرورش دادن    گیرند می کاوي قرار می با این وجود، فروید همچنین معتقد بود افرادي که در معرض روان

کاوي، توان آزاد کردن  هاي خود را بپذیرند. فروید اعتقاد دارد که روان ي آزاد بیشتري دست یابند و مسئولیت انتخاب اراده

  مردم از قید و بندهاي جبرگرایی را دارد. قضاوت فروید در مورد مردم، در مجموع خشن بود. 

 

 

                                                
1 - latency period 
2 - genital stage 
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  ي فروید  سنجش در نظریه

  هاي کودکی ما به خارج از آگاهی هشیار واپـس  دانست، تعارض ي عمده در زندگی می فروید، ناهشیار را نیروي برانگیزنده

ها و افکار واپس رانده یـا سـرکوب شـده بـه سـطح       کاوي فروید، آوردن این خاطرات، ترس دف نظام رواناند. ه رانده شده

ي تاریـک را کـه دور از دسـترس ماسـت،      تواند این بخش نادیدنی ذهـن، ایـن صـحنه    کاوي می هشیاري بود. چگونه روان

آورد: تـداعی   ، دو روش سنجش را به وجـود مـی  کند ارزیابی کند یا آن را بسنجد؟ فروید در مدتی که با بیمارانش کار می

  . 2و تحلیل رؤیا 1آزاد

  تداعی آزاد 

شد. فروید ایـن شـیوه را بـا     هاي  آزارنده می یادآوري رویدادها، به یک مفهوم، آزاد کردن تجربیات، موجب رهایی از نشانه

  ي یونانی براي پالایش گرفته شده است.  نامید که از واژه 3ي هیجانی قدري موفقیت به کار برد و آن را تخلیه

  تعریف تداعی آزاد 

نشست. بیمار به نـوعی   اي دراز بکشد درحالی که خود وي پشت کاناپه، دور از دید می خواست تا روي کاناپه از شخص می

شد که بـه طـور    یمار تذکر داده میگفت. به ب شد می پرداخت و هر چه را که به ذهن وارد می خیالپروري با صداي بلند می

خودانگیخته، هر فکر یا تصوري را دقیقاً به صورتی که اتفاق افتاده بودند بیان کند، مهم نیست که آن فکر یا خاطره چقدر 

یافتنـد و یـا    شدند، ترتیب دوباره مـی  جزئی، ناراحت کننده یا دردناك ممکن است به نظر برسد. خاطرات نباید حذف می

  شدند.  مان میتجدد ساز

شدند وجود ندارد و ایـن   فروید باور داشت که هیچ چیز تصادفی در مورد اطلاعاتی که در طول مدت تداعی آزاد فاش می

کردنـد، از پـیش تعیـین     اطلاعات در معرض انتخاب هشیار بیمار قرار ندارند. موادي که بیماران در تداعی آزاد آشکار مـی 

  ها تحمیل شده بودند.  شان بر آن رضشده بودند و به خاطر ماهیت تعا

ي برخـی از تجربیـات  یـا     کند. حرف زدن دربـاره  فروید همچنین متوجه شد که گاهی اوقات این شیوه، آزادانه عمل نمی

نامیـد. او   4هـا  هـا را مقاومـت   ها را افشا کند. فروید این لحظه خاطرات ظاهراً بسیار دردناك بود و بیمار دوست نداشت آن

دهند. مقاومت، علامـت آن   ها با اهمیت هستند، زیرا نزدیکی به منبع مشکلات بیمار را نشان می ود که این لحظهمعتقد ب

                                                
1 - free association 
2 - dream analysis 
3 - catharsis 
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ي  رود و درمانگر باید بـه کـاوش در آن ناحیـه ادامـه  دهـد. بخشـی از وظیفـه        است که درمان در جهت درست پیش می

  ي سرکوب شده مواجه شود.  یمار بتواند با تجربههاست به طوري که ب کاو، شکستن یا غلبه کردن بر مقاومت روان

  تحلیل رؤیا 
هـا   دهند. این احساس هاي سرکوب شده را نشان می ها و تعارض فروید معتقد بود که رؤیاها به صورت نمادي، امیال، ترس

  توانند به صورت مبدل، در طول مدت خواب، آشکار شوند.  اند که فقط می چنان به شدت سرکوب شده

رؤیـا)   1ي رؤیاها را متمایز  کرد: رویدادهاي واقعی  در رؤیا (محتواي آشکار ي تحلیل رؤیاي خود، دو جنبه در شیوه فروید

ها، نمادهاي ثابتی را در رؤیاهاي بیمـارانش یافـت،    ). فروید طی سال2و معناي نمادي پنهان آن رویدادها (محتواي نهفته

ها در رؤیا، آمیزش جنسی  ها و پلکان ها، نردبان د بر یک چیز دلالت  داشتند. پلهي افرا رویدادهایی که تقریباً در مورد همه

  ها و درها به بدن زن اشاره داشتند.  ها و بالکن هاي درخت به آلت مردي و جعبه ها، مارها و تنه دادند. شمع را نشان می

هاي رؤیا به نـدرت از یـک علـت تنهـا ناشـی      سازند. رویداد ها را به صورت فشرده و تشدید شده آشکار می رؤیاها، تعارض

تواند منابع متعددي داشته باشد. رؤیاها ممکـن اسـت منشـاء مـادي نیـز داشـته        شوند؛ هر رویداد موجود در رؤیا، می می

تواننـد موجـب رؤیـا شـوند. رؤیاهـا       ي حرارت اتاق خواب، یا تماس با همسـر، مـی   باشند. محرك هاي فیزیکی مثل درجه

  اندازي شوند.  ي ناراحت، راه هاي بیرونی مثل تب یا معده نند توسط محركتوا همچنین می

کاو آشکار  ي سنجش فرویدي یعنی، تداعی آزاد و تحلیل رؤیا، مقدار زیادي از مواد سرکوب شده را براي روان هر دو شیوه

اد را براي بیمار تعبیر یا ترجمـه  ي این مواد به شکل مبدل یا نمادي هستند. سپس درمانگر باید این مو کنند، اما همه می

هـا قبـل نـابود و     پردازد کـه قـرن   اي می شناسی مقایسه کرد که به بازسازي جامعه کند. فروید  این شیوه را با کار باستان

  مدفون شده است. 

  ي فروید  پژوهش در نظریه

ي عینـی متکـی نیسـت.     مشاهدهبود که چندین محدودیت دارد: این روش بر  3ي فروید، مورد پژوهی روش پژوهش عمده

  کاوي) پذیراي تکرار و اثبات نیست.  ي روان شوند، و موقعیت آن (جلسه آوري نمی ها  به صورت منظم جمع داده

ي جلسات درمـان را   هاي کلمه به کلمه گردد. او یادداشت هاي او بر می انتقال اساسی از مورد پژوهی فروید به ماهیت داده

  داشت زیرا معتقد بود کـه ایـن کـار، توجـه     برداري در طول مدت جلسات بر حذر می را از یادداشت نداشت و درمانگر  نگه
                                                
1 -manifest content 
2 - latent content 
3 - case study 
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ن  داشت که معنی آ کند. فروید چند ساعت بعد از دیدن هر بیمار یادداشت بر می هاي بیماران منحرف می ها را از گفته  ن آ

  آورد باشند.   ي به یاد میهاي او ناقص بوده و شامل فقط آنچه و اینست که ممکن است داده

اش حمایت  کرد که از نظریه این امکان نیز وجود دارد که یادآوري او انتخابی بوده باشد یعنی، او فقط تجربیاتی را ثبت می

  کرد.   اش حمایت کنند تعبیر می کردند یا اینکه، او آن تجربیات را به صورتی که از نظریه می

  هاست، ناقص و خالی از دقت بدانیم.  آوري داده ژوهش فروید را که جمعبنابراین، باید اولین مرحله در پ

هاي جنسی کودك خود را فاش نکردنـد. زیـرا    تجربه  کنند که بیماران فروید واقعاً برخی از منتقدان همچنین پیشنهاد می

هـاي مربـوط بـه اغـواي      گـزارش  اند که فروید ها هرگزاتفاق نیفتاده بودند. این نویسندگان مدعی در اغلب موارد، آن تجربه

کننـد کـه فرویـد     هاي بیمارانش اسـتنباط کـرده اسـت. منتقـدان دیگـر اظهـار مـی        جنسی در کودکی را از تحلیل نشانه

شـنید. زیـرا وي قـبلاً ایـن فرضـیه را کـه علـت         ها را می کرد نه اینکه  واقعاً آن هاي اغواي کودکی را استنباط می گزارش

  ین اغواهایی هستند ساخته بود. رنجوري بزرگسال چن روان

ي کوچک و نابیانگر مردم قرار دارد که به خودش و  ي نمونه انتقاد دیگر از پژوهش فروید این است که پژوهش وي بر پایه

  شود.  کاوي با او بودند محدود می هایی که جویاي روان به آن

  اعتباریابی علمی مفاهیم فرویدي 

  پژوهش اولیه 

شدند که برخی از مفاهیم فرویدي، به ویژه نهاد، مـن، فـرامن، میـل بـه مـرگ، لیبیـد و اضـطراب را        پژوهشگران متوجه 

هـا   توان آزمایش کرد و شواهدي براي حمایـت از آن  ي روش آزمایشی، بررسی کرد. مفاهیمی را که می توان به وسیله نمی

ضطراب اختگی و این اعتقـاد کـه زنـان مشـکل     ، ا1هاي منش دهانی و مقعدي، مثلث ادیپی پیدا شد عبارت بودند از تیپ

  کنند.   ادیپی را با داشتن یک فرزند به عنوان جبرانی براي فقدان آلت مردي، حل می

هـاي مبـدل امیـال سـرکوب شـده       ها حمایت نکردند، این موارد بودنـد: رؤیاهـا جلـوه    مفاهیمی که شواهد پژوهشی از آن

همانندسازي با پدر و پذیرفتن معیارهاي فرامن پدر به خاطر تـرس، و ایـن   ي  ي ادیپ مردانه به وسیله هستند، حل عقده

اي ندارند. از این گذشته، پژوهشگران براي حمایـت از مراحـل روانـی     ي کافی رشد یافته هاي به اندازه ها فرامن نظر که زن

  نکردند.  ي بین متغیرهاي ادیپی و مشکلات جنسی بعدي در زندگی، شواهدي پیدا جنسی رشد یا رابطه

                                                
1 - oedipal triangle 
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اي  است (کـه برانگیختگـی زیـر آسـتانه     1اي ي ناهشیار، شامل ادراك زیر آستانه مقدار زیادي از پژوهش انجام شده درباره

کننـد. علیـرغم     ها معرفی مـی  ها را زیر سطح آگاهی  هشیار آزمودنی شود) که طی آن، محرك نیز نامیده می 2پویشی روان

شـوند.   ها برانگیخته می ها توسط محرك ها را درك کنند، فرایندهاي هشیار و رفتار آن كتوانند محر ها نمی اینکه آزمودنی

  ).  1992ها آگاه نیستند قرار بگیرند (گرین والد،  آن هایی که هشیارانه از  توانند تحت تأثیر محرك به عبارت دیگر، مردم می

  هاي شخصیتی دهانی و مقعدي  تیپ

کننـد   هاي شخصـیت مقعـدي از پیشـنهادهاي یـک مظهـر قـدرت، پیـروي مـی         تیپهاي شخصیت دهانی، بیشتر از  تیپ

هـاي   پذیرند و بایـد بیشـتر از شخصـیت    هاي دهانی، وابسته  و سلطه ). طبق نظر فروید، شخصیت1974بیچ و مسر،  (تري

ه در برابر اطاعـت،  ها انتظار داشت ک توان از آن هاي مقعدي به خصومت گرایش دارند و می مقعدي فرمانبردار باشند؛ تیپ

تر از مردها هستند، اما پـژوهش بعـدي چنـین     ها از نظر دهانی، وابسته مقاومت کنند. فروید همچنین اظهار داشت که زن

). در مجموع، حمایت پژوهشی براي شخصیت مقعدي بیشتر 1990تفاوتی را بین زن و مرد پیدا نکرد (انیل و بورنشتاین، 

  جربی کمی براي تیپ شخصیت آلتی وجود دارد. از شخصیت دهانی است. شواهد ت

گیـریم کـه    شناس (فصل پانزدهم)، نشان داده است که ما رفتار پرخاشگرانه را به همان صورتی یاد می روان 3آلبرت بندورا

آموزیم، یعنی، عمدتاً با مشـاهده کـردن پرخاشـگري در دیگـران (اعضـاي خـانواده و        بسیاري از رفتارهاي اجتماعی را می

  ایم.  مسالان) و تقلید کردن آنچه را که دیدهه

  لغزش فرویدي 

رسیم. به نظر فروید، آنچـه فراموشـی    فرویدي معروف می 4ي مفاهیم فرویدي، به لغزش بالاخره، در بررسی پژوهش درباره

  هاي ناهشیار است.  ها یا اضطراب رسد، عمدتاً بازتابی از انگیزه عادي یا خطاي تصادفی (اشتباه لپی) در گفتار به نظر می

  هاي روابط شیء  نظریه

 1و ملانـی کلایـن   5ي غریزه در زندگی کودك، پستان مـادر اسـت. هینـز کوهـات     ه فروید گفت که اولین شیء ارضا کنند

                                                
1 - Subliminal perception 
2 - psychodynamic 
3 - Albert Bandura 
4 - slip 
5 - Heinz Kohut 
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  پردازان روابط شیء هستند.  نظریه

  ) 1913-1981هینزکوهات (

اي براي شخص مستقلی شدن کـه قـادر بـه     است که وي آن را به صورت پایه 2اي گیري خود هسته تأکید کوهات بر شکل

» 3اشـیاء خویشـتن  «اي از روابطی که بین طفـل و   ها و آرمانهاست، تعریف کرد. خود هسته ابتکار و یکی کردن جاه طلبی

ن حیاتی در زنـدگی  آید. این اشیاء خویشتن، افرادي هستند که نقش آنچنا  شود به وجود می موجود در محیط تشکیل می

  کنند که به عنوان یک طفل معتقدیم آن ها قسمتی از خود ما هستند.  ما ایفا می

معمولاً شیء خویشتن اصل طفل، مادر است. کوهات پیشنهاد کرد که نقش مادر نه تنها ارضاء کـردن نیازهـاي جسـمانی    

کار باید به صورت یک آینه براي کودك عمل کنـد،  کودك، بلکه از آن مهمتر نیازهاي روانی اوست. مادر براي انجام  این 

نظیري اهمیت و بزرگی را به کودك برگرداند. مادر با انجام این کار، حس غرور کودك را که بخشی از خـود   باید حس بی

اهمیتی را به او مـنعکس نمایـد، ممکـن     کند اگر مادر کودك را طرد کند و از این رو حس بی شود، تأکید می اي می هسته

هاي مثبت و هـم منفـی،    هاي خود بزرگسال، هم جنبه است کودك شرم یا گناه را پرورش دهد. به این طریق، تمام جنبه

  گیرد.   ي کودك با شیء خویشتن اصلی شکل می ي روابط اولیه به وسیله

  ) 1882 -1960ین (ملانی کلا

مرکز بود. بر خلاف تأکید فروید بـر پـنج سـال    وي نظامی را تدوین کرد که بر روابط هیجانی عمیق بین کودك و مادر مت

گیري شخصیت تأکید داشت. او فرض کـرد کـه    ین بر اهمیت پنج تا شش ماه اول زندگی کودك در شکلاول زندگی، کلا

ذهنـی) غرایـز نهـاد فرویـدي را      رهاي ذهنی (تصاوی آیند که بازنمایی ها با زندگی خیالپردازي بسیار فعالی به دنیا می بچه

تواند مکیدن پسـتان مـادر    شوند. براي مثال، کودك گرسنه می ذهنی موقتاً ارضا می ردهد، به طوري که تصاوی می پرورش

  را مجسم کند و بنابراین حداقل براي مدتی، گرسنگی را تخفیف دهد. 

ودکان توانـایی متمـایز   آشکار هستند، زیرا ک ها را اشیاء درونی خواند، واقعی و  ین آنها در کودکی، که کلا این خیالپردازي

رسند که هر ناکامی، هر مانعی که بر  کردن دنیاي واقعی از دنیاي خیالپردازي را ندارند. در نتیجه، کودکان به این باور می

  شود.  ي دنیاي متخاصم تحمیل می اي شخصی است که به وسیله سر راه یک غریزه ایجاد شود، حمله
                                                                                                                                                       
1 - Mlanie Klein 
2 - nuclear self 
3 - selfobjects 
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اشیاء رابطه دارند و اولین شیء جزیی براي کودکان، پستان مادر است. پسـتان یـا    هایی از کودکان در ابتدا فقط با قسمت

کنـد. بنـابراین، دنیـاي     تواند آن را ارضا کند، و کودك آن را خوب یا بـد قضـاوت مـی    کند یا نمی ي نهاد را ارضا می غریزه

می شود و یا متخاصم. به تـدریج بـا   شود، یا ارضا کننده  تصور  کودك به طوري که توسط این شیء جزیی نشان داده می

، به جاي اینکه تنها با  گسترش یافتن دنیاي اطراف، کودکان به جاي اشیاء جزئی یا ا شیاء کلی رابطه برقرار می کنند، مثلاً

  کنند.  پستان رابطه داشته باشند، با مادر به عنوان یک شخص رابطه برقرار می

ي شخصـیت فرویـد    ي ایجاد شده در چند ماه اول زنـدگی قـرار دارد. نظریـه    بنابراین، شخصیت بزرگسال بر اساس رابطه

  ماند.  کاوي او با نفوذ می بیشتر از نظام درمان روان

  فروید هدف زندگی را کاهش تنش می داند و طرفدار تعادل است.
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  کاوي (کارل یونگ) فصل سوم: رویکرد نو روان

  کاوي  رویکرد نو روان

هـاي شخصـیت خودشـان را ارائـه دهنـد، از       کارل یونگ و آلفرد آدلر، قبل از اینکه اعتراض و نافرمـانی بکننـد و دیـدگاه   

کاوي در چندین نکتـه بـا یکـدیگر فـرق دارنـد ولـی بـه خـاطر مخالفـت           پردازان نوروان همکاران فروید بودند. این نظریه

ي او بـا هـم    ي اصلی رفتار انسان و دیـدگاه شخصـیت جبرگرایانـه    یزندهمشترکشان با تأکید فروید بر غرایز به عنوان برانگ

  دهند.   تر از ماهیت انسان ارائه می کاوي، تصویري خوشبینانه و دلنشین پردازان نوروان مشترکند. نظریه

هیت انسان را به عنوان وارث معنوي خود تعیین کرد. یونگ تبیین جدید و مبسوطی را از ما 1زیگموند فروید، کارل یونگ

  نامید.  2شناسی تحلیلی هاي دیگر بود و آن را روان شباهت به تبیین به بار آورد که کاملاً بی

را گسـترش   وي آن با فروید مخالفت کرد، نقش جنسیت بود. یونگ تعریف فرویـد از لیبیـد   اي که یونگ درباره اولین نکته

شود ولی محدود به آن نیسـت، تعریـف مجـدد     ی را شامل میتري که مسایل جنس داد و آن را به صورت انرژي روانی کلی

  کرد.  

شـود. در حـالی کـه فرویـد      گذارند مربوط مـی  ي اختلاف عمده، به جهت نیروهایی که بر شخصیت تأثیر می دومین زمینه

ي  دانست، یونگ معتقد بـود کـه مـا عـلاوه بـر گذشـته، بـه وسـیله         ها را زندانیان یا قربانیان رویدادهاي گذشته می انسان

چه در کودکی برایمان اتفاق افتاده است قرار داریم، بلکه همچنین آنچه گیریم. ما نه تنها تحت تأثیر آن مان شکل می آینده

  گذارد.  را که دوست داریم در آینده انجام دهیم بر ما اثر می

چرخد. یونگ به جاي اینکه مثل مخالفان دیگر، نقـش ناهشـیار را بـه حـداقل      سومین اختلاف مهم در اطراف ناهشیار می

تـر ناهشـیار پرداخـت و بعـد جدیـدي را بـه آن افـزود:         آن تأکید کرد. او به کاوش عمیق برساند، حتی بیشتر از فروید بر

هـاي   شخصیت (تـأثیر تجربـه   3ي پدید آیی نوعی هاي پیش از انسان. با اینکه فروید این جنبه تجربیات ارثی انسان و گونه

 هایی را از تاریخ، اسطوره . او اندیشهارثی اولیه) را تشخیص داده بود، یونگ آن را قسمت اصلی نظام شخصیت خود ساخت

  گیري تصور خود از ماهیت انسان، با هم ترکیب کرد.  شناسی و مذهب براي شکل شناسی، انسان ـ

  انرژي روانی 
شد. یونگ قبول نداشت که  هایی که یونگ در مورد آن با فروید موافق نبود به ماهیت لیبیدو مربوط می یکی از اولین نکته

                                                
1 - Carl Jung 
2 - analytical psychology 
3 - phyogenetic aspect 
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تاً انرژي جنسی است؛ در عوض وي معتقد بود که لیبیدو انـرژي گسـترده و نامتمـایز زنـدگی اسـت. جالـب       لیبید و عمد

  ي شخصیت خود به حداقل آن رساند.  اینجاست که یونگ که اهمیت مسایل جنسی را در نظریه

دوم، به صورتی که فروید  یونگ، اصطلاح لیبیدو را به دو صورت به کار برد: اول، به صورت انرژي زندگی پراکنده و کلی و

نامیـد.   1ن را روان رسـاند، کـه آ   برد، یعنی انرژي روانی محـدودتري کـه بـه کـار شخصـیت سـوخت مـی        آن را به کار می

شناختی، مانند درك کردن، فکر کردن، احساس کـردن و میـل داشـتن، از طریـق انـرژي روانـی انجـام         هاي روان فعالیت

  شوند. می

  ی ارزي، آنتروپ اضداد، هم

یونگ براي اینکه کارکرد انرژي روانی را توجیه کند، مفاهیمی را از فیزیک کسب کرد. او سه اصل بنیادي را معرفی کـرد:  

  ). 1928(یونگ،  4و آنتروپی3ارزي ، هم2اضداد

مثل گرمـا  ها در انرژي فیزیکی اشاره نمود،  توان در سراسر نظام یونگ دید. او به وجود اضداد یا قطبیت اصل اضداد را می

کند: هـر میـل یـا     در برابر سرما، ارتفاع در برابر عمق، آفرینش در برابر زوال. همین امر در مورد انرژي روانی نیز صدق می

ي  ي اصلی کل رفتار و تولید کننـده  ها، برانگیزنده تز، این تعارض بین قطبیت احساسی، ضد خود را دارد. این تضاد یا آنتی

  ها آشکارتر باشد، انرژي تولید شده بیشتر خواهد بود.  هرچه تعارض بین قطبیت کل انرژي است. در واقع،

جویی انرژي را در مورد رویدادهاي روانی به کار برد. او گفت که انـرژي   ارزي خود، اصل فیزیکی صرفه یونگ براي اصل هم

شود. بنـابراین، اگـر    ت منتقل میرود، بلکه به بخش دیگر شخصی مصرف شده براي به وجود آوردن یک حالت، از بین نمی

شود. بـراي مثـال، اگـر مـا      ي بخصوصی، ضعیف یا ناپدید شود، انرژي به جاي دیگر روان منتقل می ارزش روانی در ناحیه

ي مطالعاتی از دست بدهیم، انرژي روانی که قبلاً در آن ناحیه  ي خود را به یک نفر، به یک سرگرمی یا به یک رشته علاقه

شـود،   هاي هشیار می شود. انرژي روانی که وقتی بیدار هستیم صرف فعالیت جا می ي جدیدي جابه به ناحیه شد، صرف می

  گردد.  هنگامی که در خوابیم به رؤیاها منتقل می

ارزي یـا   آن منتقل شده اسـت، بایـد ارزش روانـی هـم     ي جدیدي که انرژي به  ارزي به معنی آن است که ناحیه ي هم واژه

                                                
1 - psyche 
2 - opposites 
3 - equivalence 
4 - entropy 
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ته باشد؛ یعنی، این ناحیه باید به نحو برابر مطلوب یا جذاب باشد. در غیر این صورت، انرژي اضافی به ناهشیار برابري داش

گوید که انرژي به طور پیوسته در داخل  ارزي می اي که جاري شود، اصل هم جاري خواهد شد. انرژي به هر جهت با شیوه

  شود.  شخصیت، توزیع مجدد می

هاي انرژي اشاره دارد. براي مثال، اگر یک شیء داغ و یـک شـیء     ی به عمل مساوي کردن اختلافدر فیزیک، اصل آنتروپ

شود تا هر دو در حرارت یکسان به تعادل  سرد در تماس مستقیم قرار گیرند، گرما از شیء داغتر به شیء سردتر جاري می

  گردد.   اشیاء میگیرد که موجب توازن بین  برسند. در واقع، نوعی تبادل انرژي صورت می

یونگ این قانون را در مورد انرژي روانی به کار برد و پیشنهاد کرد که در شخصیت، گرایش بـه سـوي تـوازن یـا آرامـش      

وجود دارد. اگر دو میل یا عقیده از نظر شدت یا ارزش روانی، فرق زیادي داشته باشند، انرژي از آنکـه قـویتر بـه حسـاب     

هایش به طور برابر  ي جنبه آل آنست که شخصیت انرژي روانی را به همه شود. ایده  جاري میآید به آنکه ضعیفتر است،  می

آمـد، در آن وقـت    آید. اگر توازن یـا آرامـش کامـل بـه دسـت مـی       آل هرگز به دست نمی توزیع کند، ولی این حالت ایده

روانی تولید شود، اصل تضاد به تعارض نیاز  گفتیم، براي اینکه انرژي  شخصیت انرژي روانی نداشت، زیرا به طوري که قبلاً

  دارد. 

  هاي شخصیت یونگ  نظام

تواننـد بـر یکـدیگر اثـر      اي تشکیل شده است که می ها یا ساختارهاي جداگانه از دید یونگ، کل شخصیت یا روان، از نظام

  هستند.  2و ناهشیار جمعی 1هاي عمده، من، ناهشیار شخصی گذارند. نظام

  من 

اصلی هشیاري است، یعنی بخشی از روان که به درك کردن، فکر کردن، احساس کردن و یـادآوري مربـوط   ي  من، هسته

ي  هاي عادي در زندگی بیداري است. من بـه شـیوه   تیشود. من، آگاهی ما از خودمان است و مسؤول انجام دادن فعال می

  پذیرد.  شویم به آگاهی هشیار می ها مواجه می ها را که به آن کند، فقط بخشی از محرك انتخابی عمل می

 

 

 

                                                
1 - personal unconscious 
2 - collective unconscious 
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  گرایی گرایی و درون ها: برون نگرش

، 2گرایـی  و درون 1گرایی ن هاي ذهنی متضاد برو ي نگرش مان، به وسیله مقدار زیادي از ادراك هشیار ما و واکنش به محیط

تواند به صورت بیرونی به سوي دنیاي خارج، یا به صورت درونـی بـه    شود. یونگ معتقد بود که انرژي روانی می تعیین می

گراها معاشرتی هستند، و از نظر اجتمـاعی جسـورند، بـه سـوي دیگـران و دنیـاي بیرونـی         طرف خود، هدایت شود. برون

هایشـان   کمرو هستند، و به تمرکـز برخودشـان، بـر افکـار و احسـاس      گراها در خود  فرو رفته و اغلب گرایش دارند. درون

شـود.   ها در شخصیت غالب مـی  گرایش دارند. بنابر نظر یونگ، هر کسی استعداد هر دو نگرش را دارد، اما فقط یکی از آن

مانـد و   نفـوذ مـی  کند. با این حال، نگرشی که غالب نیست با  نگرش غالب پس از آن، رفتار و هوشیاري فرد را هدایت می

گـرا   تواند رفتار را تحت تأثیر خود قرار دهد. براي مثـال، یـک فـرد درون    شود، جایی که می بخشی از ناهشیار شخصی می

گرا  تر باشد یا جذب فردي برون گرایی را نشان دهد، شاید بخواهد خونگرم هاي برون ممکن است در شرایطی خاص، ویژگی

  شود. 

  شناختی  کارکردهاي روان

  ). 1927(یونگ،  6و احساس 5، تفکر4، شهود3یونگ چهار کارکرد روان را فرض کرد: حس کردن

ها از فرایندهاي عقـل (خـرد) اسـتفاده     اند؛ آن بندي شده حس کردن و شهود به عنوان کارکردهاي غیر عقلانی با هم گروه

کنند. حس کردن، یک تجربه را از طریق حـواس،   میها را ارزیابی ن ن پذیرند ولی آ کنند. این فرایندها، تجربیات را می نمی

کند. شهود به طور مسـتقیم از یـک محـرك بیرونـی      کند، به صورتی که یک عکس، یک شیء را کپی می دوباره تولید می

شود؛ مثلاً، اگر باور داشته باشیم که کس دیگري با ما در یک اتاق تاریک است، باور ما شاید بر اساس شهود یـا   ناشی نمی

  ي حسی واقعی.  مان ما باشد و نه تجربهگ

هـا   ها و ارزیابی جفت دیگر کارکردهاي متضاد، یعنی تفکر و احساس، کارکردهایی عقلانی هستند که شامل قضاوت کردن

بنـدي   ها به سازمان دادن و طبقه باشند. با وجود آنکه تفکر و احساس، اضداد هستند، هر دوي آن ي تجربیاتمان می درباره
                                                
1 - extraversion 
2 - introversion 
3 - sensine 
4 - intuiting 
5 - thinking 
6 - feeling 
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ي اینکه آیا یک تجربه درست است یا غلـط، درگیـر    شوند. کارکرد تفکر، قضاوت هشیار را درباره ها مربوط می تجربهکردن 

گیـرد، بـر اسـاس دوسـت داشـتن یـا دوسـت نداشـتن،          ي کارکرد احساس صورت مـی  سازد. نوع ارزیابی که به وسیله می

  شود.   خوشایندي یا ناخوشایندي، تحریک یا یکنواختی ابراز می

گرایی را در بـر دارد، همینطـور مـا قابلیـت هـر       گرایی و درون گونه که روان ما مقداري از هر دو نگرش برون درست همان

باشـد.   شناختی را داریم. و درست همانطور که یک نگرش غالـب اسـت، تنهـا یـک کـارکرد غالـب مـی        چهار کارکرد روان

وه، فقط یک جفت کارکرد غالب است؛ یا کارکرد عقلانـی و یـا   کارکردهاي دیگر در ناهشیار شخصی پنهان هستند. به علا

تواند هم توسط تفکر و هم احساس یا بـه   کارکرد غیر عقلانی، و از هر جفت، تنها یک کارکرد غالب است. یک شخص نمی

  ها کارکردهاي متضاد هستند.  ي حس کردن و شهود، تحت سلطه قرار گیرد، زیرا آن وسیله

  یشناخت هاي روان تیپ

  شناختی را بر اساس تعامل دو نگرش و چهار کارکرد معرفی کرد.  یونگ هشت تیپ روان

  شناختی یونگ  هاي روان تیپ 3-1جدول 
ب   گراي متفکر  برون منطقی، عینی، متعص  
  عاطفی، حساس، معاشرتی، بیشتر خاص زنان است تا مردان  گراي احساسی  برون

  پذیر انعطافجو،  اجتماعی، لذت  گراي حسی  برون
  ها خلاق، قادر به برانگیختن دیگران و غنیمت شمردن فرصت  گراي شهودي ن برو

  مند هستند تا مردم  ها علاقه بیشتر به اندیشه  گراي متفکر  درون
  تودار، خوددار، با این حال قادر به داشتن عواطف عمیق   گراي احساسی  درون

  کند.  هاي هنر شناختی ابراز می اعتنا و خشک، خود را در فعالیت در ظاهر بی  گراي حسی  درون
  بیشتر در ارتباط با ناهشیار هستند تا واقعیت روزمره   گراي شهودي  درون

 

هـا و   کنـد. ایـن افـراد بـه سـرکوب نمـودن احسـاس        گراي متفکر به طور جدي طبق مقررات جامعه زندگی می تیپ برون

هاي زندگی و جزمی بودن در افکار و نظرات تمایل دارند. ممکن است آن هـا سـرد و    ها، عینی بودن در تمام جنبه هیجان

ي دنیاي بیرونی و به کارگیري قوانین منطقی بـراي توصـیف و    ها بر یادگیري درباره خشک به نظر برسند. چون تمرکز آن

  درك آن است، آمادگی دارند که دانشمندان خوبی بشوند. 

هاي سنتی و کـدهاي   ي  تفکر و عاطفی بود زیاد تمایل دارد. این افراد از ارزش گراي احساسی به سرکوب شیوه تیپ برون

ها به طور غیر عـادي نسـبت بـه عقایـد و انتظـارات دیگـران        کنند. آن یها یاد داده شده است، پیروي م اخلاقی که به آن

گیرند، و گرایش به معاشرتی و پرجـوش وخـروش    ها از نظر عاطفی پاسخ ده هستند و به راحتی دوست می اند. آن حساس

  شود تا مردان.  بودن دارند. یونگ معتقد بودکه این تیپ بیشتر در زنان یافت می
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هاي جدید تمرکز دارد. این افراد قویاً به سوي دنیـاي واقعـی    بر لذت و شادي و بر جستجوي تجربهگراي حسی  تیپ برون

نگري توجهی ندارند، به اجتماعی  ها به درون کنند. چون آن گرایش دارند و با انواع مردم و شرایط متغیر خود را سازگار می

  دارند.  بودن تمایل داشته و استعداد زیادي براي لذت بردن از زندگی

هـا   بیند، زیرا توانایی زیادي براي بهره برداري از فرصـت  گراي شهودي، موفقیت را در کسب و کار و سیاست می تیپ برون

ها در ترغیب کردن دیگران به موفق شدن،  شوند و به خلاق بودن گرایش دارند. آن هاي نو می  دارد. این افراد جذب اندیشه

ها  گیري طبق حدس آمیز به دیگري، و تصمیم ه تغییرپذیر بودن، از یک  فکر یا کار مخاطرهها همچنین  ب توانا هستند. آن

  آید.  ها احتمالاً درست از آب در می  هاي آن گیري ها به جاي اندیشه، گرایش دارند. با این حال، تصمیم و گمان

شکل دارد. این اشخاص به جاي احساسات بـر  آید و در انتقال افکار م گراي متفکر با دیگران به خوبی کنار نمی تیپ درون

منـد هسـتند، تـرجیح     ها که شدیداً به زندگی خصوصی خود علاقـه  تفکر تمرکز داشته و قضاوت معقول ضعیفی دارند. آن

کنند.  ها بپردازند و به جاي اینکه دیگران را درك کنند، به درك کردن خودشان تکیه می دهند به امور انتزاعی و نظریه می

  نگرند.  ملاحظه می ها را به صورت افرادي خودرأي، سرد، خودپسند و بی ان آندیگر

ي عمیـق هسـتند ولـی از نشـان      کند. این اشخاص، مستعد عاطفـه  گراي احساسی، تفکر منطقی را سرکوب می تیپ درون

تن و کودکانـه بـودن   رسـند و بـه آرام و فـرو    ها مرموز و دور از استرس به نظـر مـی   کنند. آن دادن علنی آن خودداري می

  رسند.  گیر، سرد و متکی به نفس به نظر می گرایش دارند. آن ها به احساسات و افکار دیگران اعتناي کافی دارند و گوشه

هـاي انسـان را بـه     آید. این افراد بیشتر فعالیـت  تفاوت، آرام و بریده از دنیاي روزمره به نظر می گراي حسی، بی تیپ درون

دهنـد   ها از نظر هنر شناختی، حساسند و خود را در هنر و موسیقی نشان می نگرند. آن و سرگرمی میي خیرخواهی  دیده

  و به سرکوب شهود خود گرایش دارند. 

تیپ درون گراي شهودي، چنان با  دقت   بر شهود تمرکز دارد که افراد این تیپ، تمـاس کمـی بـا واقعیـت دارنـد. ایـن       

ي  ها را بـه انـدازه   خیال نسبت به موضوعات واقعی و عملی هستند و دیگران آن گیر، بی اشخاص، رؤیایی، خیالپرداز، گوشه

ریزي براي  شوند و در سازگاري با زندگی روزمره و برنامه ها عجیب و غیر عادي در نظر گرفته می کنند. آن کافی درك نمی

  آینده، مشکل دارند. 

  ناهشیار شخصی

ي مفهوم نیمه هوشیار فروید است. ناهشیار شخصی، مخزن موادي است که زمـانی   ناهشیار شخصی در نظام یونگ، شبیه
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اند. بین من و ناهشـیار   اند، فراموش یا سرکوب شده اند ولی به خاطر اینکه پیش پا افتاده یا ناراحت کننده بوده هشیار بوده

  د دارد. اي وجو ي قابل ملاحظه شخصی، تبادل دو طرفه

  ها  عقده

نامیـد،   1هـا  هـا را در آنچـه یونـگ عقـده     کنیم، آن مان بایگانی می اي را در ناهشیار شخصی هاي فزاینده هنگامی که تجربه

ها و امیـالی اسـت کـه در اطـراف یـک       ها، ادراك ها، خاطره نماییم. عقده، مهمترین قسمت یا الگوي هیجان بندي می گروه

  ته است. موضوع مشترك، سازمان یاف

توانند مزاحم هشیاري شده و در آن  هایی که تحت کنترل هشیار نیستند می توانند هشیار یا ناهشیار باشند. آن ها می عقده

دخالت کنند. شخصی که عقده دارد، در مجموع از تأثیر آن آگاه نیست ولی دیگران ممکـن اسـت بـه راحتـی آثـار آن را      

  ببینند. 

ها نـه تنهـا از    توانند سودمند باشند. یونگ معتقد بود که عقده  هاي دیگر می باشند، اما عقده ها شاید زیانبخش برخی عقده

شوند، یعنی میراث انواع کـه در ناهشـیار    تجربیات کودکی و بزرگسالی ما، بلکه همچنین از تجربیاتی نیاکانی ما ناشی می

  جمعی قرار دارد.) 

  ناهشیار جمعی 

ي نظـام   انگیزترین جنبـه  ترین و بحث روان که کمتر از همه قابل دسترسی است، عجیب ترین سطح ناهشیار جمعی، عمیق

یونگ است؛ از نظر منتقدان، ناهشیار جمعی بسیار باور نکردنی است. یونگ باور داشت که درست به همان صورت که هـر  

، نوع انسان نیز به طور جمعـی، بـه   کنیم مان را در ناهشیار شخصی انباشته و بایگانی می یک از ما تمام تجربیات  شخصی

کنـد. ایـن میـراث بـه هـر یـک از        عنوان یک نوع، تجربیات انواع انسانی و پیش انسانی را در ناهشیار جمعی ذخیـره مـی  

  شود.  هاي جدید منتقل می نسل

ز شخصـیت مـا   انـد، بخشـی ا   هایی که توسط هر نسل نسبتاً بدون تغییر تکرار شـده  هایی که همگانی هستند، آن از تجربه

شود و رفتار جاري ما را تحـت تـأثیر قـرار داده و آن را هـدایت      اي براي روان انسان می ي بدوي ما، پایه شوند. گذشته می

ي تجربیات نیاکانی بود. بنـابراین، یونـگ شخصـیت     کند. از نظر یونگ، ناهشیار جمعی مخزن قدرتمند و کنترل کننده می

  نه تنها به کودکی، بلکه همچنین به تاریخ نوع انسان.  داد، هر فرد را به گذشته ربط می

                                                
1 - complexes 
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بـریم، بلکـه تـوان یـا      ما ترس از مارها را بـه ارث نمـی    بریم. مثلاً هاي جمعی را به طور مستقیم به ارث نمی ما این تجربه

ه مـردم همیشـه   هایی ک ـ بریم. ما مستعد رفتار کردن و احساس کردن به همان شیوه پتانسیل ترس از مارها را به ارث می

اند هستیم. اینکه آیا این استعداد به واقعیت تبدیل شود، به  تجربیات خاصی که هر کـدام از مـا در    رفتار و احساس کرده

شویم بستگی دارد. یونگ باور داشت که برخی از تجربیات اساسـی، ویژگـی هـر نسـل در طـول       ها مواجه می زندگی با آن

  تاریخ انسان بوده است. 

  آید به صورت تصوري واقعی، از پیش در او به طور فطري وجود دارد.  ت شکل دنیایی که (شخص) در آن به دنیا مییونگ نوش

  کهن الگوها 

ها را  شوند که یونگ آن ي موضوعات  یا الگوهاي تکراري آشکار می هاي باستانی موجود در ناهشیار جمعی به وسیله تجربه

را به کار برده اسـت. تعـداد ایـن تصـورات     » 2هاي ازلی صورت«). وي همچنین اصطلاح 1947نامید (یونگ،  1ن الگوهاهک

هایی که به  ي تکرار شدن در زندگی نسل هاي مشترك انسان است. کهن الگوها به وسیله ي تجربه تجارب عمومی به اندازه

  شوند.  هاي ما آشکار می خیالپردازي اند و در رؤیاها و اند، در روان ما تثبیت شده دنبال هم آمده

در میان کهن الگوهایی که یونگ معرفی کرد، قهرمان، مادر، کودك، خدا، مرگ، قدرت و پیرمرد خردمنـد (پیردیـر) قـرار    

گذارنـد. کهـن الگوهـاي اصـلی      ها، کاملتر از دیگران رشد یافته و بر روان تـأثیر بیشـتري مـی    دارند. تعداد معدودي از این

  . 7، و خود6، سایه5و آنیموس 4، آنیما3از: پرسونا عبارتند

هـاي گونـاگونی را بـه تماشـاچیان      ها و چهره زند تا نقش ي پرسونا به نقابی اشاره دارد که یک هنرپیشه به صورت می واژه

نـی کـه   نشان دهد. یونگ این اصطلاح را اساساً با همین معنی به کار برد کهن الگوي پرسونا، یک نقاب است، ظـاهري عل 

گیریم. یونگ معتقد بودکه پرسونا لازم  براي نشان دادن خودمان به عنوان فردي متفاوت با آنچه واقعاً هستیم، به خود می

است، زیرا براي اینکه در مدرسه و کار موفق باشیم و با انواع مختلف مـردم کنـار بیـائیم، مجبـور بـه ایفـاي نقـش هـاي         

                                                
1 - archetypes 
2 - primordial images 
3 - persona 
4 - anima 
5 - animus 
6 - shadow 
7 - self 
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  متعددي در زندگی هستیم.  

تواند باشد. ممکن است به این باور برسیم کـه پرسـونا ماهیـت     تواند مفید باشد، زیانبخش نیز می نکه پرسونا میآ با وجود 

آن نقـش شـویم. در نتیجـه،     دهد. ممکن است به جاي اینکه صـرفاً نقـش بـازي کنـیم، تبـدیل بـه        واقعی ما را نشان می

ن فرایند را به این صورت توصیف کرد: ممکن است من به هاي دیگر شخصیت ما امکان رشد نخواهند یافت. یونگ ای جنبه

ي آن تورم پرسونا خواهد بود. اینکه آیا شخص نقش را بازي کند یا  جاي ماهیت واقعی فرد، با پرسونا یکی شود که نتیجه

ند، در ز به آن نقش معتقد شود، در هر دو صورت به فریبکاري متوسل شده است. در مورد اول، شخص دیگران را گول می

  زند.  مورد دوم، شخص خودش را گول می

  آنیما و آنیموس

هـا اساسـاً دو جنسـی هسـتند اشـاره دارد. از نظـر        کهن الگوهاي آنیما و آنیموس به شناخت یونگ مبنی بر اینکه انسـان 

ر روانی، کند. از نظ هاي جنس مخالف را نیز ترشح می هاي جنسی خود، هورمون زیستی، هر جنس علاوه بر ترشح هورمون

دهد. روان زن شامل  ها زندگی با هم، نشان می هاي جنس مخالف را به دلیل قرن  ها، خلق و خو و نگرش هر جنس، ویژگی

  هاي زنانه (کهن الگوي آنیما) است.  هاي مردانه (کهن الگوي آنیموس) و روان مرد شامل جنبه جنبه

سـازد تـا    ها فرد یـک جـنس را قـادر مـی     کنند، زیرا آن ک میهاي جنس مخالف به سازگاري و بقاي انواع کم  این ویژگی

هـاي جـنس مخـالف را  دوسـت      کنند تا برخـی از ویژگـی   ماهیت جنس مخالف را درك کند. کهن الگوها ما را آماده می

هـم   ورزید کـه هـم آنیمـا و    کنند. یونگ اصرار می ها، رفتار ما را با مراجعه به جنس مخالف هدایت می بداریم. این ویژگی

اش را نشـان دهـد، و یـک زن     هاي زنانه خود، باید ویژگی  ي هاي مردانه آنیموس باید ابراز شوند. یک مرد، علاوه بر ویژگی

هاي ضروري، نهفته  ي خود را نشان دهد. در غیر اینصورت، این جنبه هاي مردانه اش، باید ویژگی هاي زنانه همراه با ویژگی

  د در نتیجه، شخصیت یک طرفه خواهد شد. کنن مانند و رشد نمی و راکد می

  سایه

قدرتمندترین کهن الگویی که یونگ معرفی کرد، نام نحس و مرموز سـایه را دارد کـه غرایـز بنیـادي و ابتـدایی را شـامل       

تـري دارد. رفتارهـایی کـه جامعـه، شـیطانی و       ي عمیـق  گردد و به همین خاطر نسبت به کهن الگوهاي دیگـر، ریشـه   می

ي  ي تیـره  اشد مردم در آرامش و هماهنگی زندگی کننـد. ایـن جنبـه   داند و در سایه قرار دارند و اگر قرار ب غیراخلاقی می

هـا    ها چیره شویم و از خودمـان در برابـر آن   هاي ابتدایی را مهار کنیم، بر آن ماهیت انسان باید رام شود. ما باید این تکانه
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  محافظت نماییم. اگر این کار را نکنیم، احتمالاً جامعه ما را تنبیه خواهد کرد. 

اي که متمدن به حساب بیاییم و در عین حال امکان نشان دادن غرایز بـراي ایجـاد    کردن غرایز حیوانی به اندازه سرکوب

  ي من است.  خلاقیت و نشاط را به اندازه کافی داشته باشیم، وظیفه

کـه سـایه   شود، بلکه شـخص بـا ایـن احتمـال      روح و یکنواخت می اگر سایه به طور کامل منع شود، نه تنها شخصیت بی

هـا نافعـال و خفتـه     آن گردنـد، بلکـه    شوند، ناپدید نمی شورش کند مواجه خواهد شد. زمانی که غرایز حیوانی بازداري می

افتـد،   شوند تا بتوانند کنترل را به دست گیرند. هنگامی که این اتفاق می مانند و منتظر یک بحران یا ضعف در من می می

  گیرد.  ي ناهشیار قرار می شخص تحت سلطه

دهد. از نظر یونگ، هدف نهایی تلاش به سوي  کهن الگوي خود، وحدت، یکپارچگی و هماهنگی کل شخصیت را نشان می

هاي شخصیت است. ما قبلاً بـه اصـل    کامل شدن است. کهن الگوي خود شامل کنار هم قرار گرفتن و توازن تمام قسمت

شـوند بـه    هن الگوي خود، فرایندهاي هشیار و ناهشیار، همگون مـی اضداد و اهمیت قطبیت براي روان اشاره کردیم. در ک

اي از تعادل در نیمـه راه بـین نیروهـاي متضـاد هشـیار و ناهشـیار        طوري که خود یعنی، کانون شخصیت، از من به نقطه

  شود. در نتیجه، مواد موجود در ناهشیار از آن به بعد تأثیر بیشتري بر شخصیت خواهند داشت.  منتقل می

تواند شروع به ظاهر شـدن کنـد. ایـن حالـت      هاي دیگر روان رشد نکرده باشند، کهن الگوي خود نمی تا وقتی که دستگاه

ي بسیار مهم انتقال است، همانگونه که در زندگی خـود او بـود.    ي یونگ، دوره افتد که در نظریه حدود میانسالی اتفاق می

هاي شخص است. از آنجائی که رشـد خـود    اي آینده و درك دقیق توانائیها بر ها و برنامه شکوفا شدن خود مستلزم هدف

شویم و بـه پایـداري،    بدون خود آگاهی غیر ممکن است، این کار دشوارترین فرایندي است که در زندگی با آن مواجه می

  ذکاوت و خردمندي نیاز دارد. 

  رشد شخصیت 

شود. او از فروید بـه   ي آنچه امیدواریم که باشیم تعیین می وسیله ایم، به یونگ معتقد بود که شخصیت علاوه بر آنچه بوده

گرفـت،   کرد و آینـده را نادیـده مـی    هاي شخصیت تأکید می خاطر اینکه تنها بر رویدادهاي گذشته به عنوان شکل دهنده

ي از خودشـکوفایی  کنیم و همواره به سوي سطح کـاملتر  انتقاد کرد. به اعتقاد یونگ ما بدون توجه به سن رشد و نمو می

  کنیم.   حرکت می
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  مراحل رشد از نظر یونگ   3-2جدول 

  شود.  کند، رشد من آغاز می زمانی که کودك خود را از دیگران متمایز می  کودکی 
ي واقعیت، خود را سازگار کنند. تمرکز بیرونی است و به  هاي فزاینده نوجوانان باید با درخواست  از بلوغ جنسی تا اوان بزرگسالی 

  تحصیل، حرفه، و خانواده معطوف است. هشیار غالب است. 
کند براي اینکه ناهشیار  ي انتقال است، زمانی است که تمرکز شخصیت از بیرون به درون تغییر می دوره  میانسالی 

  هنگ شود. با هشیار هما
  از کودکی تا اوان بزرگسالی

اي را تشـکیل نـداده    کند، در آغاز به صورتی ابتدایی، زیرا هنوز کودك هویت یگانـه  من در اوان کودکی شروع به رشد می

است. در این مرحله، آنچه ممکن است شخصیت کودك خوانده شود، چیزي نیسـت مگـر انعکـاس شخصـیت والـدین او.      

تواننـد بـه    هـا مـی   کننـد. آن  گیري شخصیت کودك اعمـال مـی   آن، والدین نفوذ زیادي را بر شکلواضح است که پس از 

  کنند به رشد شخصیت  او کمک کنند یا مانع آن شوند.  اي که نسبت به کودك رفتار می ي شیوه وسیله

ممکن اسـت از کـودك   ها شود. یا  ممکن است والدین شخصیت خود را به کودك تحمیل کنند، از او بخواهند که مثل آن

ها را پرورش دهد و به این طریق به دنبال جبران جانشینی  خود انتظار داشته باشند که شخصیتی متفاوت با شخصیت آن

کند کـه کودکـان بتواننـد بـین خودشـان و       گیري می کمبودهایشان باشند. من فقط زمانی به طور اساسی شروع به شکل

  ». من«شود که کودك بتواند بگوید  ند. به عبارت دیگر، هشیاري زمانی تشکیل میدیگران یا اشیاي اطرافشان فرق بگذار

گیرد. این دوره، که یونگ تولد روان ما خواند، با مشکلات  تا قبل از بلوغ جنسی، روان شکل و محتواي قطعی به خود نمی

هاي کودك  شود، خیالپردازي ه میهاي واقعیت مواج شود. هنگامی که نوجوان با درخواست و نیاز به سازگاري مشخص می

  باید پایان یابند. 

  میانسالی 

ي میانسـالی، بـراي یونـگ و بسـیاري از      دهد. ایـن دوره  سالگی رخ می 40و  35تغییرات عمده در شخصیت، بین سنین 

ایـن   بیمارانش زمان بحران شخصی بود. تا آن زمان مشکلات سازگاري اوان بزرگسالی حل شده است. یونگ هرچه بیشتر

ناپـذیر و همگـانی هسـتند.     شد که این گونه تغییرات بنیادي در شخصـیت، اجتنـاب   دوره را تحلیل کرد، بیشتر معتقد می

شود شخصیت در این دوره دستخوش تغییرات لازم و سودمند باشـد. بـه    میانسالی زمان طبیعی انتقال است که تصور می

هـاي زنـدگی، بسـیار موفـق      دهد که اشخاص در بـرآوردن درخواسـت   آمیز، این تغییرات به این علت رخ می صورت طعنه

سالگی  40ي اول زندگی کرده بودند، اما در  هاي آمادگی براي نیمه اند. این افراد، مقدار زیادي انرژي را صرف فعالیت بوده

اي داشـتند، اکنـون    ل ملاحظهها هنوز انرژي قاب ها برآورده شده بودند. با اینکه آن این آمادگی پایان یافته بود و آن چالش



  روانشناسی شخصیت» 62«
 

 
 

  شد.  هاي متفاوتی هدایت مجدد می ها و دلبستگی انرژي جایی براي رفتن نداشت؛ این انرژي باید به فعالیت

تـوجهی   ي اول زندگی بر دنیاي واقعیت عینی یعنی، تحصیل و شغل مـورد بـی   یونگ خاطر نشان کرد که ما باید در نیمه

ي آگـاهی   گرایی تغییر یابد. تمرکز بر هشیاري باید به وسیله گرایی به درون قرار گرفته است. نگرش شخصیت باید از برون

از مسایل جسمانی و مادي به مسایل معنوي، فلسفی و شهودي، تغییر کند. هاي ما باید  از ناهشیار، تعدیل شود. دلبستگی

هـاي شخصـیت    ي جنبـه  یک جانبه بودن قبلی شخصیت (یعنی، تمرکز بر هشیاري) باید جاي خود را به توازن بین همـه 

  بدهد. 

ز میکنیم. اگـر در یکپارچـه   بنابراین، در میانسالی، فرایند تحقق بخشیدن به خود یا شکوفا کردن آن را به طور طبیعی آغا

گیریم،  کردن ناهشیار با هشیار موفق بوده باشیم، در موقعیت دستیابی هم سطح جدیدي از سلامتی روانی مثبت قرار می

  نامید.  1موقعیتی که یونگ آن را تفرد

  تفرد

ایش به سوي تفرد، به زبان ساده، تفرد یعنی فرد شدن، یعنی برآوردن استعدادهاي شخص و پرورش دادن خود شخص گر

کودك بـه   -ي والد هاي آموزشی و اقتصادي و ماهیت رابطه ناپذیر است، اما نیروهاي محیطی مثل فرصت فطري و اجتناب

  شوند.  کنند یا مانع از آن می آن کمک می

ند رها کنند و با ا ي اول زندگی بوده هایی را که راهنماي نیمه  اشخاص میانسال جهت تلاش براي تفرد باید رفتارها و ارزش

هـا   گوید که انجام دهند بپذیرنـد. آن  ها می ناهشیاري خود مواجه شوند، آن را به آگاهی هشیار بیاورند و آنچه را که به آن

هایشان را  دنبال کنند، از طریق نوشتن، نقاشی کردن یا اشکال دیگـر   باید به رؤیاهاي خود گوش فرا دهند و خیالپردازي

ي ناهشیار و نه  ي جریان خود انگیخته ها باید به خود اجازه دهند که به وسیله ود را پرورش دهند. آنبیان، تخیل خلاق خ

توانـد آشـکار    داشت، هدایت شوند. فقط به این صورت خود واقعی می ها را به حرکت وا می توسط تفکر عاقلانه که قبلاً آن

  شود. 

هـا قـرار    ي آن ون آگاهی هشیار به معنی آن نیست که تحت سـلطه یونگ هشدار داد که پذیرفتن نیروهاي ناهشیار به در

ي شخصیت  ي جداگانه بگیریم. نیروهاي ناهشیار باید با هشیار، همگون و متعادل شوند. در این دوره از زندگی، هیچ جنبه

ي  ي، بـه وسـیله  نباید غالب شود. شخص میانسال که از نظر هیجانی سالم است، از این به بعد توسط هشیاري یا ناهشـیار 

                                                
1 - individuation 
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آید، همگی  شود. زمانی که تفرد به دست می ي هر یک از کهن الگوها هدایت نمی یک نگرش یا کارکرد خاص، یا به وسیله

  آیند.  به حالت تعادل هماهنگ در می

دن در فرایند تفرد میانسالی، تغییر در ماهیت کهن الگوها از اهمیت خاصی برخوردار است. اولین تغییـر شـامل عـزل کـر    

  پرسوناست. 

هاي ابتدایی آن ماننـد خودخـواهی،    مان را با تکانه ي ماهیت ي تیره پس از آن، از نیروهاي مخرب سایه آگاه شویم و جنبه

  بپذیریم.  

ترین گام در فرایند تفرد است، زیرا بزرگترین تغییـر   هاي جنس مخالف، مشکل یونگ معتقد بود که این شناخت از ویژگی

  دهد.  ي ما نشان می را در خود انگاره

  تعالی

  آید. شوند و وحدت شخصیت و روان به دست می هاي متضاد یکی می عالی ترین سطح است که در آن جنبه

تواند واقع شود. یعنی، گرایش ذاتی بـه   ي بعدي رشد می زمانی که ساختارهاي روانی تفرد یافتند و پذیرفته شدند، مرحله

هـاي متضـاد در داخـل روان. عوامـل      ي جنبـه  سوي وحدت یا کامل شدن شخصیت، یکی کردن یا به هم پیوسـتن همـه  

نند جلوي فرایند تعالی را بگیرند و مانع از پیشرفت کامل خـود  توا محیطی، مانند ازدواج نامناسب یا شغل ناکام کننده می

  شوند. 

  ر یونگ از ماهیت انسان تصو

ي  اي بـه وسـیله   یونگ مانند فروید دیدگاهی جبرگرایانه نداشت، اما او موافق بود کـه شخصـیت ممکـن اسـت تـا انـدازه      

ي آزاد و خـودانگیختگی   م یونگ امکان وجود ارادهتجربیات کودکی و توسط کهن الگوها، تعیین شود. با وجود این، در نظا

  گردد.   هست، به طوري که دومی از کهن الگوي سایه ناشی می

تربیت، یونگ ترکیبی از این دو را قبول داشت. حرکت به سوي تفرد و تعالی، فطري اسـت، امـا    -در مورد موضوع طبیعت

وند. هدف نهایی و لازم زندگی تحقق بخشیدن به خود است. با تواند به آن کمک کنند یا مانع آن ش یادگیري و تجربه می

  شویم.  رسیم ولی پیوسته براي رسیدن به آن برانگیخته می اینکه به ندرت به این هدف می

ها با نفوذ هستند، اما شخصیت ما را  کردکه آن ي اهمیت تجربیات کودکی با فروید مخالف بود. یونگ فکر می یونگ درباره

هاي میانسالی و امیدها و انتظارات براي آینده قـرار   دهند. ما بیشتر تحت تأثیر تجربه سالگی شکل نمی 5در  به طور کامل

  داریم. 
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دیـد   ي خطري که می اش، درباره ي اول زندگی. یونگ به رغم خوشبینی هر فردي یگانه است، اما فقط در طول مدت نیمه

گرایـی   خطر را بیماري گسستگی نامید. با تأکیـد بسـیار زیـاد بـر مـاده      فرهنگ غرب با آن مواجه است، نگران بود. او این

  گیریم.  (ماتریالیسم)، عقل و لم تجربی، در خطر درك نکردن نیروهاي ناهشیار قرار می

  ي یونگ  سنجش در نظریه

ي آن، هـم   هاي یونگ براي سنجیدن کارکرد روان از علم و موضوعات فوق طبیعی به دست آمده بودنـد کـه نتیجـه    شیوه

  رویکرد عینی و هم عرفانی و رازورزانه است. 

هـا و رؤیاهـاي خـودش) و     هـا و رؤیاهـاي بیمـارانش (و خیـالپردازي     ي خیـالپردازي  ي شخصیت خود را بر پایـه  او نظریه

بینی انجام داد درست کرد با این حـال، کـاري کـه در ابتـدا      هاي باستانی، کیمیاگري و طالع که در مورد زبانهایی   کاوش

ي نامتعـارفی از   هاي او آمیزه شناسان آمریکا قرار داد، سنجش تجربی و فیزیولوژیکی بود. شیوه ي روان یونگ را مورد توجه

  آور نیست.  داد قرار دارد، تعجباي که بر اساس اصل اض اضداد بودند که براي نظریه

و تحلیـل رؤیـا بودنـد.     1ي اصلی که یونگ براي ارزیابی شخصیت به کار برد، آزمون تداعی کلمه، تحلیـل نشـانه   سه شیوه

هـاي   ، بـراي ارزیـابی تیـپ   2نمـایی مـایرز برگـز    آزمون خودسنجی شخصیت که وسیعاً به کـار رفتـه اسـت، یعنـی سـنخ     

  فی کرد، ساخته شده است. شناختی که یونگ معر  روان

  تداعی کلمه 
شـود پاسـخ    اي که بلافاصله بـه ذهـن وارد مـی    ي محرك با هر کلمه آزمون تداعی کلمه، که در آن آزمودنی به یک کلمه

  شناسی شده است.  دهد، ابزار آزمایشگاهی و بالینی استانداردي در روان می

دادنـد؛   بیمارانش استفاده کرد. چندین عامل وجود عقده را نشان می هاي یونگ از تداعی کلمه براي پرده برداشتن از عقده

هـا مختلـف، لغـزش     هاي فیزیولوژیکی، تأخیر در پاسخ دهی، دادن پاسخ یکسان به کلمه این عوامل عبارت بودند از: پاسخ

  زبان، با لکنت گفتن، پاسخ دهی با بیش از یک کلمه، یافتن کلمه، یا ناتوانی در پاسخ دهی. 

  یل نشانه تحل
هـا قـرار    هاي آزاد شخص به آن نشانه ي تداعی دهد تمرکز داشته و بر پایه هایی که بیمار گزارش می تحلیل نشانه بر نشانه

                                                
1 - symptom analysis 
2 - Myers-Briggs Type Indicator 
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هـا   هـا، نشـانه   ها و تعبیر تحلیلگر از آن هاي بیمار به نشانه فروید است. بین تداعی 1ي روش پالایشی دارد. این روش، شبیه

  روند.  یا از بین مییابند و  اغلب تسکین می

  تحلیل رؤیا 
به ناهشیار هستند. رویکرد یونگ به تحلیل رؤیا، از این نظر کـه وي  » ي باشکوه جاده«یونگ با فروید موافق بود که رؤیاها 

ار کرد. به نظـر او رؤیاهـا فقـط تمـایلات ناهشـی      هاي رؤیاها را در نظر داشت با رویکرد فروید فرق می چیزي بیش از علت

بینـی   ها و رویدادهایی کـه پـیش   کنند تا براي تجربه ها به ما کمک می ن آینده هستند؛ یعنی، آ  د. اولاً رؤیاها متوجهنیستن

ها با جبران کردن رشد اضافی هر یک از  میکنیم در آینده اتفاق خواهند افتاد، آماده شویم. ثانیاً رؤیاها جبرانی هستند؛ آن

یونگ اولین کسی بود که نقش آینده بـر رفتـار را   کنند.  بین اضداد در روان کمک می ساختارهاي روان، به برقراري توازن

  تعیین نمود.

هـا   اي از تداعی را در تحلیل رؤیاها به کار برد. در تداعی آزاد فرویدي، بیمار با آن، زنجیره2یونگ همچنین روش گسترشی

هاي تکـراري   ها و پاسخ  خواست که تداعی کرد و از بیمار می آورد. یونگ بر عنصر اصلی رؤیا تمرکز می را از آن به وجود می

  کرد بین محتواي آشکار و پنهان رؤیا فرق گذارد.  به آن ایجاد کند تا به یک موضوع پی ببرد. وي سعی نمی

  بریگز  - سنخ نمایی مایرز

 1920ي  است که در دهه) MBTIبریگز ( -نماي مایرز ي شخصیت یونگ، سنخ یکی از ابزارهاي سنجش مربوط به نظریه

هـاي موجـود در بـین     ها و تفاوت ساخته شد. کاتارین بریگز به شباهت 4و ایزابل بریگز مایرز 3توسط کاتارین کودك بریگز

  ها علاقه داشت.  شخصیت

MBTI ،وسیعاً براي مقاصد پژوهشی و کاربردي، مخصوصاً براي انتخاب کارمند و مشاوره به کار برده شده است (ساندرز 

هـاي   شـناختی و نگـرش   اي براي انجام پژوهش در مورد هشت تیـپ روان  ). این آزمون، روش عمده1993، وینک، 1991

  گرایی یونگ شده است.   گرایی و برون درون

MBTIي شخصیت انسان است.  ي عملی  کار یونگ درباره ، آشکارترین نتیجه  

 

                                                
1 - cathartic method 
2 - amplification 
3 - Katharine Cook Briggs 
4 - Isabel Briggs Myers 



  روانشناسی شخصیت» 66«
 

 
 

  ي یونگ  پژوهش در نظریه
  ي زندگی نامید.  یونگ، همانند فروید از روش مورد پژوهی استفاده کرد و آن را بازسازي تاریخچه

اش تحریـف کـرده    ها را براي مناسب بودن با نظریه پردازد که ممکن است آن هایی می گیري کار او از این نظر که به نتیجه
شـناختی   هـاي روان  هاي یـونگی و تیـپ   ي نزدیکی با نگرش هها رابط باشد، مورد انتقاد قرار گرفته است. تمایلات شغلی آن

هایی که مستلزم تعامل شخصی نیستند، مثل کار فنی و علمـی،   گراها به شغل ). درون1962داشته است (استریکر و رس، 
کردنـد   گراها بیشتر به مشاغلی علاقه داشتند که تعامل اجتمـاعی زیـادي را ایجـاد مـی     ي زیادي نشان دادند.  برون علاقه

  مثل، فروشندگی و روابط عمومی. 
هاي شخصیت یـونگی از نظـر کـارکرد شـناختی و ذهنـی بـا یکـدیگر فـرق دارنـد. پژوهشـگران            رسد که تیپ به نظر می

ي بهتـري بـراي    انـد، حافظـه   بنـدي شـده   گـراي متفکـر طبقـه    هـاي درون  گیري کردند اشخاصی که به عنوان تیپ نتیجه
بنـدي   گـراي احساسـی طبقـه    هاي برون مثل اعداد دارند. اشخاصی که تحت عنوان تیپ هاي خنثی یا غیر شخصی محرك
  هاي صورت، حافظه بهتري دارند.  هاي انسانی با آثار هیجانی، مثل جلوه اند، براي محرك شده
هـاي   علاوه، تیپ ها رخ داده بودند. به گراي متفکر، بیشتر رویدادهایی را به یاد آوردند که هنگام تنهایی آن هاي درون تیپ
گـراي متفکـر، تجربیـاتی را     هـاي درون  گراي احساسی، جزئیات بسیار هیجانی را به یاد آوردنـد، در حـالی کـه تیـپ     برون

  یادآوري کردند که از نظر هیجانی خنثی و واقعی بودند. 
داشـتند. پـژوهش    ي بالایی گرفتند، بهترین شرکت را در بحـث کلاسـی   نمره MBTIدانشجویانی که از نظر شهودي در 

گرایی، هم بـه تـأثیرات ژنتیکـی و هـم محیطـی اشـاره دارد. نتـایج نشـان دادنـد کـه            گرایی و برون ي منشاء درون درباره
آورنـد، رؤیاهـایی کـه ربطـی بـه کهـن الگوهـا         گراها، رؤیاهاي روزمره را به یاد مـی  گراها با احتمال بیشتري از برون درون

آوردنـد. اشخاصـی کـه در     هاي حسـی، رؤیاهـاي کهـن الگـویی را بـه یـاد مـی        ر از تیپهاي شهودي، بیشت نداشتند. تیپ
رنجور خوبی گرفتنـد، رؤیاهـاي کهـن الگـویی      ي کمی در روان هایی که نمره ي بالایی گرفتند از آن نمره1رنجور خوبی روان

  سالگی، زمان بیشترین تعارض بودند.  40هاي اوایل  کمتري را یادآوري کردند. سال
اند. قدرتمنـدترین کهـن الگوهـا     اند اما فراموش یا سرکوب شده هشیار شخصی، مخزن موادي است که زمانی هشیار بودهنا

هـاي   ي روان مرد)، آنیموس (جنبـه  هاي زنانه کند)، آنیما (جنبه عبارتند از: پرسونا (نقشی که هر شخص در انظار بازي می
بـدوي و خـودانگیختگی و خلاقیـت)، و خـود (اتحـاد، کامـل بـودن، و        ي روان زن)، سایه (مخـزن غرایـز حیـوانی     مردانه

  یکپارچگی شخصیت). 
تر و کمتر جبرگرایانه بود. یونگ معتقد بود که بخشی از شخصیت،  تصویر یونگ از ماهیت انسان نسبت به فروید خوشبین

  فطري است و بخشی دیگر آموخته شده است. هدف نهایی زندگی، تفرد است. 

                                                
1 - neuroticism 
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  : آلفرد آدلرفصل چهارم

  خواند.   1شناسی فردنگر آدلر رویکرد خود را روان

نظیر ما   هاي بی ي اول، موجودي اجتماعی است. شخصیت ما توسط محیط اجتماعی و تعامل از نظر آدلر، هر فرد در درجه

مل تعیین کننده هایمان براي ارضاي نیازهاي زیستی. مسایل جنسی که به عنوان عا ي تلاش گیرد و نه به وسیله شکل می

در شخصیت، براي فروید اهمیت اساسی داشت، و نظام آدلر به حداقل اهمیت کاهش یافته است. براي آدلر، هشـیار و نـه   

هـا را ببینـیم و کنتـرل کنـیم      تـوانیم آن  ناهشیار؛ قسمت اصلی شخصیت است. به جاي اینکه توسط نیروهایی کـه نمـی  

  مان درگیر هستیم.  و هدایت کردن آینده تحریک شویم، به طور فعال در آفریدن خود

  هاي حقارت: منبع تلاش انسان  احساس

انسـان  «، همواره به عنوان یک نیروي برانگیزنده در رفتار وجود دارنـد. او نوشـت   2هاي حقارت آدلر معتقد بود که احساس

). چون این حالت در همگی مـا مشـترك اسـت،    96، ص 1399/  1939(آدلر، » بودن یعنی، خود را حقیر احساس کردن

  ي ضعف یا نابهنجاري نیست.  نشانه

ي  ي انسان هستند. پیشرفت، رشـد و ترقـی فـرد در نتیجـه    ها ي تلاش هاي حقارت منبع همه آدلر اعلام نمود که احساس

مان. در سراسر زندگی خود، به  هاي واقعی یا تخیلی هاي ما براي غلبه کردن بر حقارت است؛ یعنی، ناشی از تلاش 3جبران

  شویم.   می ي نیاز به غلبه کردن بر این احساس حقارت و تلاش براي سطوح به طور روزافزون بالاتر رشد برانگیخته وسیله

شود. کودکان، کوچک و درمانده و کاملاً وابسته به بزرگسالان هستند. آدلر معتقد بـود کـه    این فرایند در کودکی آغاز می

کودك از قدرت و نیرومندي والدین خود و از ناامیدي تلاش براي مقاومت یا مبارزه با آن قدرت، آگـاه اسـت. در نتیجـه،    

  دهد.   هاي حقارت را پرورش می  نیرومندتر اطراف خود، احساسکودك نسبت به افراد بزرگتر و 

شود، ولی به صورت ارثی تعیین نشـده اسـت.    ي حقارت به هر کسی در کودکی مربوط می ي اولیه با وجود آنکه این تجربه

بـه   ي کودکان یکسان اسـت، یعنـی محـیط درمـانگی و وابسـتگی      گردد که براي همه بلکه این تجربه از محیط ناشی می

هاي حقارت گریز ناپذیرند، اما از آن مهمتر، ضروري هستند زیرا براي تلاش و رشـد کـردن،     بزرگسالان. بنابراین، احساس

  آورند.  انگیزش فراهم می

                                                
1 - individual psychology 
2 - inferiority feelings 
3 - compensation 
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ي  انجامـد. افـراد داراي عقـده    مـی  1ي حقارت کند و به رشد عقده ها تشدید می هاي حقارت، آن ناتوانی در غلبه کردن بر احساس

ي  کننـد. عقـده   هاي زندگی احساس درماندگی و ناتوانی مـی  حقارت، نظر بدي نسبت به خود دارند و در کنار آمدن با درخواست

  توجهی.   تواند از هر یک از این سه منبع در کودکی ناشی شود: حقارت  عضوي، لوس کردن و بی حقارت می

هاي فرد براي جبران کردن آن نقص یا ضعف، شخصیت را  اء یا اعضاي ناقص بدن از طریق تلاشآدلر نتیجه گرفت که اجز

ي هنـري، ورزشـی و    تواننـد موجـب دسـتاوردهاي برجسـته     هاي غلبه کردن بر حقارت عضوي مـی  دهند. تلاش شکل می

  وند. ي حقارت منجر ش توانند به عقده ها شکست بخورند، می اجتماعی شوند، اما اگر این تلاش

آمده اسـت، یعنـی، از تجربـه شخصـی      ي دیگري از استنباط شخصیت است که از طریق شهودي به وجود  کار آدلر نمونه

  آمده از بیماران، تأیید شده است.  هاي به دست  ي داده پرداز برداشت شده و بعداً به وسیله نظریه

ده در خانه کـانون توجـه   ي حقارت شود، کودکان نازپرور قدهتواند موجب ع آوردن کودك نیز می  لوس کردن یا نازنازي بار

  هستند. 

خورنـد کـه آمـادگی آن را ندارنـد.      اي مـی  اولین بار در مدرسه، جایی که این کودکان دیگر در کانون توجه نیستند، ضربه

  کودکان نازپرورده، احساس اجتماعی کمی دارند و نسبت به دیگران ناشکیبا هستند. 

هـا   رسـند کـه حتمـاً بایـد در آن     شوند، به این باور می هنگامی که با موانعی بر سر راه ارضاء مواجه می کودکان نازپرورده

  یابد.  ي حقارت پرورش می شود، از این رو، عقده ها می هاي شخصی وجود داشته باشد که مانع آن  نارسایی

ي حقـارت را پـرورش    توانند عقده وش شده میتوان درك کرد که چگونه کودکان طرد شده، ناخواسته و فرام به راحتی می

تفاوت یا متخاصم هسـتند. در نتیجـه، ایـن     ها بی ها، فقدان محبت و ایمنی است، زیرا والدین آن دهند. ویژگی کودکی آن

  نگرند.  دهند و به دیگران با بدگمانی می ارزشی یا حتی خشم را پرورش می هاي بی کودکان احساس

  ي برتري  عقده

نامیـد   2ي برتـري  ه هرچه باشد، ممکن است شخص به جبران افراطی بپردازد و بنابراین، آنچه را که آدلر عقـده منبع عقد

هاي فرد است. چنین شخصی ممکن اسـت از   ها و موفقیت ي توانائی آمیز درباره پرورش دهد. این عقده شامل نظري اغراق

ادن برتري همراه با پیشرفت و موفقیـت نداشـته باشـد. یـا     درون احساس برتري و رضایت از خود کند و نیازي به نشان د

                                                
1 - inferiority complex 
2 - superiority complex 
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ي  اینکه امکان دارد شخص چنین نیازي را احساس کند و بکوشد تا بسیار موفق شود. در هر دو مورد، افـرادي کـه عقـده   

  شوند و به تحقیر کردن دیگران گرایش دارند.  بالند، دچار نخوت، غرور و خودمحوري می برتري دارند به خود می

  تلاش براي برتري یا کمال 

ي آن  دانست که علت آن جایگاه حقیرتـر زنـان در جامعـه    او در ابتدا حقارت را احساس کلی ضعف یا احساس زنانگی می

کرد. هدف از این جبران، میل یـا سـایقی در جهـت     بیان می» 1نمایی نرینه«روزگار بود. او جبران این احساس را با عنوان 

  کرد.  ي، ویژگی ظاهراً مردانه، در آن نقش مهمی را بازي میقدرت بود که پرخاشگر

آورد. برتـري، هـدف نهـایی اسـت کـه در       ي تلاش براي برتري را به عنوان واقعیت اساسی زندگی به شمار می آدلر عقیده

  کنیم.   جهت آن تلاش می

اسـت.  » تمام کردن«یا » کامل کردن«نی ي لاتین به مع از کلمه 2ي کمال منظور آدلر از برتري تلاش براي کمال بود. واژه

  کوشیم.   بنابراین، آدلر پیشنهاد کرد که ما در تلاش جهت کامل کردن خودمان، براي برتري می

گیري شده است. آدلر انگیزش انسان را بر حسب  این هدف فطري، یعنی تلاش در جهت کامل شدن، به سوي آینده جهت

  دید.  انتظارات براي آینده می

  نگري خیالی   غایت

را در مورد این عقیده که ما هدفی نهایی داریم، یعنی، حالت نهایی هسـتی و نیـاز حرکـت بـه      3نگري آدلر اصطلاح غایت 

هـا. بـه    ها هستند و نه واقعیـت  کوشیم، استعدادها یا توانش هایی که بر ایشان می سوي آن، به کار برد. با وجود این، هدف

هاي مـا   کنیم که به صورت ذهنی در ما وجود دارند. آدلر باور داشت که هدف هایی  تلاش می رمانعبارت دیگر، ما براي آ

هـایی مثـل    توانند در برابر واقعیت آزمایش شوند. ما زنـدگی خـود را در اطـراف آرمـان     هایی خیالی هستند که نمی آرمان

دهیم. هـدف زنـدگی آدلـر، چیـره      اتاً خوب هستند قرار میي افراد ذ اند یا همه اعتقاد به اینکه همه افراد برابر آفریده شده

  ي تلاش وي براي آن هدف، پزشک شدن بود.  شدن بر مرگ بود؛ شیوه

بیان کرد، یعنی این عقیده که وقتی ما در جهـت حالـت کامـل هسـتی یـا      4نگري خیالی آدلر این مفهوم را با عنوان غایت

                                                
1 - masculine protest 
2 - perfection 
3 - finalism 
4 - fictional finalism 
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ها  ي بسیاري از این خیال کنند. ما زندگی خود را به وسیله ما را هدایت میهاي خیالی، رفتار  کنیم، اندیشه وجود تلاش می

ها تا کنون  ها، آرمان کمال است. او پیشنهاد نمود که بهترین بیان این آرمان که انسان کنیم، اما فراگیرترین آن هدایت می

  اند، مفهوم خداست.  آن را به وجود آورده

ي دیگر باید اشاره کرد. اول، تلاش براي برتري به جاي اینکه تنش را کاهش دهـد   کتهي تلاش براي برتري، به دو ن درباره

دهد. بر خلاف فروید، آدلر معتقد نبود که تنها  انگیزش ما کاهش دادن تنش است. تلاش براي کمال به  آن را افزایش می

از تنش  فرق دارد. دوم، تلاش بـراي برتـري    صرف انرژي و تلاش زیاد نیاز دارد، حالتی که کاملاً با حالت تعادل یا رهایی

  شود.  هم توسط هر شخص و هم توسط جامعه نشان داده می

  سبک زندگی 

کنیم بـه   بنابر نظر آدلر، هدف نهایی همگی ما، برتري یا کمال است، اما از طریق رفتارهاي خاص بسیار متفاوتی سعی می

هـا،   دهیم. ما الگوي منحصر بـه فـردي از ویژگـی    اي متفاوت ناشی می این هدف برسیم. هر یک از ما این تلاش را به گونه

  نامید.  1دهیم که آدلر آن را منش متمایز یا سبک زندگی ها را پرورش می رفتارها و عادت

شود. آدلر پیشنهاد کرد کـه   دهند، آموخته می ي زندگی رخ می هاي اولیه هاي اجتماعی که در سال سبک زندگی از تعامل

  کند.  شود که از آن پس به سختی تعبیر می سالگی متبلور می 5یا  4ی چنان به طور جدي در سن سبک زندگ

شود. به طـوري کـه اشـاره کـردیم، ماهیـت سـبک        سبک زندگی چهارچوبی براي هدایت و راهنمایی کل رفتار بعدي می

کـودك بسـتگی    -ي والـد  ت رابطـه هاي اجتماعی، مخصوصاً ترتیب تولد شخص در داخل خانواده و ماهی ـ زندگی به تعامل

  دارد. 

مـان را بـه وجـود     مـان و مـنش   آید. ما خودمـان، شخصـیت   ي فرد به وجود می آدلر معتقد بود که سبک زندگی به وسیله

ها اصطلاحاتی هستند که آدلر به صورت مترادف یا سبک زندگی بـه کـار بـرد. مـا بـه صـورت نافعـال بـه          آوریم؛  این می

هـا اهمیـت ندارنـد.     ي نگرش هشیار ما نسبت به آن شویم. آن تجربیات به اندازه دکی شکل داده نمیي تجربیات کو وسیله

اي کـه مـا    توانند رشد شخصیت را به طور کامل تبیین کنند. در عوض، شیوه آدلر مدعی بود که نه وراثت و نه  محیط می

  آورد.  شمان نسبت به زندگی به وجود میاي را براي ساختن خلاق نگر  کنیم، پایه این تأثیرات را  تعبیر می

هـا و   دهد تا سبک زنـدگی مناسـبی را از توانـائی    ي آزاد فردي معتقد بود که به هر یک از ما امکان می آدلر به وجود اراده

                                                
1 - style of life 
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ی اند به وجود آوریم. آدلر تأکید داشت که سبک زنـدگ  ها را به ما داده مان آن تجربیاتی که موهبت ارثی و محیط اجتماعی

ما برایمان تعیین نشده است، اما جزئیات آن را روشن نساخت، ما آزادیم تا خودمان آن را انتخاب کنیم و به وجود آوریم. 

  ماند.  با این حال، هنگامی که سبک زندگی به وجود آمد، در طول زندگی ثابت می

  کننده و سودمند اجتماعی  گر، اجتناب هاي سلطه سبک

بندي کرد. مشـکلاتی کـه    ها را در سه طبقه گروه شویم شرح داد و آن ها مواجه می همگی با آن آدلر چند مشکل را که ما

باشد، مشکلات شغل و مشکلات عشق و محبت. او چهار سبک زندگی اساسـی را کـه    شامل رفتار ما نسبت به دیگران می

و  3کننـده  ، تیـپ اجتنـاب  2، تیپ گیرنده1گر توانیم براي پرداختن به این مشکلات اختیار کنیم معرفی کرد: تیپ سلطه می

  .  4تیپ سودمند اجتماعی

دهد. چنین شخصی بدون توجه کردن بـه دیگـران     گر یا حاکم را با آگاهی اجتماعی کم نشان می تیپ اول، نگرشی سلطه

شود. نوع کمتـر خطرنـاك    کند و آزارگر، بزهکار و جامعه ستیز می کند. نوع افراطی این تیپ به دیگران حمله می رفتار می

ها معتقدند که بـا حملـه کـردن بـه خودشـان بـه        کند، آن یا خودکشی میشود   این تیپ، الکلی و معتاد به مواد مخدر می

  رسانند.  دیگران آسیب می

هـا   دانست، انتظار دارد که خشنودي دیگران را جلب کند و از این رو بـه آن  تیپ گیرنده، که آدلر آن را از همه رایجتر می

  شود.  وابسته می

کند. این اشخاص با اجتناب کردن از مشکلات، از هر  زندگی، تلاش نمی رو شدن با مشکلات کننده، براي روبه تیپ اجتناب

  کنند.  گونه احتمال شکست دوري می

ي زندگی آمادگی لازم را ندارند. تیپ سودمند اجتماعی با  این سه تیپ براي مواجه شدن یا کنار آمدن با مشکلات روزمره

ي اجتماعی کاملاً رشد  ید. این گونه اشخاص در چارچوب علاقهنما ها عمل می کند و طبق نیازهاي آن دیگران همکاري می

ناپـذیر افـراد بـه ایـن شـکل        بندي یا تیپ بندي کردن انعطـاف  آیند. آدلر در مجموع یا طبقه  اي با مشکلات کنار می یافته

او بـه درمـانگران   مخالف بوده، و اظهار داشت که او این چهار سبک زندگی را صرفاً به منظور آموزش معرفی کرده اسـت.  

                                                
1 - dominat type 
2 - getting type 
3 - avoiding type 
4 - socially useful type 
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  هشدار داده که از اشتباه گماردن مردن در طبقات نامتداخل پرهیز کنند. 

  ي اجتماعی  علاقه

را معرفی کرد که آن را به صورت استعداد فطري فرد براي همکاري کردن با دیگـران جهـت    1ي اجتماعی او مفهوم علاقه

هـاي   اي همکاري کردن با دیگران جهت دستیابی به هـدف هاي شخصی و اجتماعی تعریف نمود. فرد بر دستیابی به هدف

باشد کـه   می  Gemeinschaftsgefuhlشخصی و اجتماعی تعریف نمود. اصطلاح آدلر براي این مفهوم به اصل آلمانی 

است. با وجود آنکه از دید آدلر، نیروهـاي اجتمـاعی بسـیار بیشـتر از نیروهـاي      » احساس اجتماعی«ي آن  بهترین ترجمه

ي اجتماعی فطري است. بنابراین، رویکرد آدلـر بـه صـورت محـدود، یـک عنصـر        ی بر ما تأثیر دارند، استعداد علاقهزیست

هـاي اجتمـاعی    یابـد بـه تجربـه    ي اجتماعی تحقق می اي که استعداد فطري ما براي علاقه زیستی دارد. با این حال، درجه

  ي ما بستگی دارد.  اولیه

گیـرد اشـاره کـرده اسـت. مـادر از طریـق        ن اولین شخصی که کودك با او در تماس قرار مـی آدلر به اهمیت مادر به عنوا

  ي اجتماعی را پرورش دهد یا جلوي رشد آن را بگیرد.  تواند علاقه  رفتارش نسبت به کودك، می

یگـران کننـد   مادر باید همکاري، مصاحبت و جرأت را به کودك بیاموزد. تنها در صورتی که کودکان احساس نزدیکی به د

، بزرگسـالان) کـه بـا       توانند در تلاش براي کنار آمدن با درخواست می هاي زندگی با جرأت عمل کنند. کودکـانی (و بعـداً

ي  هـایی کـه احسـاس علاقـه     نگرند با همین نگرش با زندگی برخورد خواهند کـرد. آن  بدگمانی و خصومت به دیگران می

هـا، از جنـگ    ا حتی بزهکار و مجرم شوند. آدلر خاطر نشان ساخت کـه شـرارت  رنجور ی اجتماعی ندارند، ممکن است روان

  شود.  گساري علنی، از نبود احساس اجتماعی ناشی می گرفته تا تنفر نژادي تا باده

  شوند.  ي اجتماعی برانگیخته می ي علاقه گري، به وسیله آدلر اعلام داشت که مردم بیشتر از نیاز به قدرت و سلطه

  د ترتیب تول

هاي ماندنی آدلر، اعتقاد به این است که ترتیب تولد، تأثیر اجتماعی مهمی در کـودکی اسـت، تـأثیري کـه      یکی از خدمت

ي چهار موقعیت مطلب نوشت: فرزند اول، فرزند دوم، فرزند آخر و  آوریم. او درباره سبک زندگی خود را از آن به وجود می

  تک فرزند.

 

                                                
1 - social interest 
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  فرزند اول 

برانگیزي قرار دارند. معمولاً والدین به هنگام تولـد فرزنـد     نظیر و حسادت فرزندان اول، حداقل براي مدتی در موقعیت بی

ي فوري و تقسـیم   کنند. معمولاً فرزندان اول توجه اي را صرف نوزاد جدید می اول خوشحالند و وقت و توجه قابل ملاحظه

در نتیجه، این کودکان تا زمانی که فرزند دوم به دنیا بیاید زنـدگی شـاد و امنـی     کنند. شان را دریافت می ي والدین نشده

  دارند. 

کننـد و در واقـع، معـزول     فرزند دوم از آن به بعد دیگر کانون توجه نیستند، دیگر محبت و مراقبت مداوم را دریافت نمـی 

ها اغلب بایـد   د اکنون باید تقسیم شود. آنکردن شوند. محبتی که فرزندان اول در طول مدت حکومت خود دریافت می می

هـا   ها رسیدگی شود تن در دهند و بـه آن  به ظلم منتظر ماندن براي اینکه نیازهاي نوزاد جدید برآورده شود و بعداً به آن

  شود که ساکت باشند تا آرامش نوزاد جدید بر هم نخورد.  تذکر داده می

شوند، ممکن است این تنبیه را دلیـل دیگـري بـر سـقوط      رینشان تنبیه میهنگامی که فرزندان اول براي رفتار مشکل آف

  خود تعبیر کنند و شاید از فرزند دوم که علت این مشکل است، متنفر شوند. 

هـایی کـه بسـیار     کنند، امـا آن  ي تغییر مقام خود در خانواده را احساس می ي فرزندان اول، ضربه آدلر معتقد بود که همه

ي این صدمه به سن فرزند اول به هنگام تولد  کنند. همچنین، درجه ي بیشتري را احساس می اند، صدمه مدهنازپرورده بار آ

شود، هر چه فرزند اول بزرگتر باشد، عزل کمتري را احساس   رقیب بستگی دارد. در مجموع، زمانی که فرزند دوم وارد می

  شود.   ساله، از تولد یک همشیر کمتر ناراحت می 2دك ساله، در مقایسه با کو 8خواهد کرد. براي مثال، یک کودك 

خورند و نسبت بـه آینـده بـدبین     آدلر دریافت که فرزندان اول اغلب به سوي گذشته گرایش دارند، حسرت گذشته را می

نـد قـدرت   توان ها می مانند. آن مند می اند، در سراسر زندگی به آن علاقه ها که زمانی امتیازات قدرت را چشیده هستند. آن

خود را به همشیرهاي کوچکتر نشان دهند، اما همزمان بیشتر در معرض قدرت والدین خود هستند زیرا انتظـار بیشـتري   

  رود.  ها می از آن

شوند، در مورد جزئیات، با وجـدان   ها سازماندهندگان خوبی می ي عجیبی به حفظ نظم و اقتدار دارند. آن فرزند اول علاقه

کار هستند. زیگموند فروید فرزند اول بود؛ آدلر او را یـک پسـر ارشـد     ز نظر نگرش، خودکامه و محافظهشناسند، ا و وظیفه

نمونه توصیف کرد. فرزندان اول ممکن است با احساس نا امنی و خصومت نسبت به دیگران پرورش یابند. آدلر معتقد بود 

  اند.  که روان رنجورها، منحرفان و بزهکاران اغلب فرزندان اول بوده
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  فرزند دوم

هـا هرگـز    نظیـري قـرار دارنـد. آن    فرزندان  دوم که منشاء چنان آشوبی در زندگی فرزندان اول بودند نیز در موقعیت بـی 

کنند. حتی اگر فرزند دیگـري وارد خـانواده    جایگاه قدرتمندي را که زمانی توسط فرزندان اول اشغال شده بود تجربه نمی

ن اول آن را تجربه کردند نخواهند شد. به علاوه، در این هنگـام والـدین   شود، فرزندان دوم دچار احساس عزلی که فرزندا

ي اول را نـدارد؛ والـدین شـاید     ها تازگی بچـه  ي دوم براي آن اند. بچه هاي فرزندپروري خود را تغییر داده ها و شیوه نگرش

شـتري را بـا فرزنـد دوم داشـته     آرامـش بی  ي رفتارشان کمتر نگران و مضطرب باشند و ممکن است برخورد توأم با  درباره

اي از رفتار فرزند اول را به عنوان  آغاز پیشتاز همشیر بزرگتر هستند. فرزند دوم همیشه نمونه باشند. فرزندان دوم از همان 

  یک الگو، تهدید یا منبع رقابت، در اختیار دارد. 

داد،  ریعتري را از آنچـه فرزنـد اول نشـان مـی    کند و اغلب رشد س ـ رقابت با فرزند اول، به برانگیختن فرزند دوم کمک می

کوشند تا به همشیر بزرگتر برسند و از او پیش بیفتند، هدفی که رشد حرکتـی و زبـان     نماید. فرزندان دوم می تحریک می

قـدرت   کنند. فرزندان دوم که تر از فرزندان اول صحبت کردن را آغاز می انگیزد. فرزندان دوم معمولاً در سن پائین را برمی

طلـب   طلـب و جـاه   تـر هسـتند و احتمـالاً رقابـت     ي آینده خوشـبین  ها درباره اي به آن ندارند. آن اند، علاقه را تجربه نکرده

  شوند، همانطوریکه آدلر بود.  می

 ید. براي مثـال، اگـر همشـیر بزرگتـر در     ي بین فرزندان اول و فرزندان دوم، نتایج دیگري نیز ممکن است پدید آ از رابطه

تواند از فرزند اول پـیش بیافتـد و شـاید     ورزش یا درس ممتاز باشد، فرزند دوم ممکن است احساس کند که او هرگز نمی

  طلبی بخشی از سبک زندگی فرزند دوم نخواهد شد.  دست از تلاش بردارد. در این مورد، رقابت

  فرزند آخر 

شـوند،   شـوند و اغلـب محبـوب خـانواده مـی      ر مواجه نمـی ي فرزند دیگ ي عزل شدن به وسیله فرزندان آخر هرگز با ضربه

ي نیـاز پـیش افتـادن از همشـیرهاي بزرگتـر        مخصوصاً اگر همشیرها چند سال بزرگتر باشند. فرزندان آخر که به وسـیله 

کنند. فرزندان آخر در بزرگسـالی در هـر کـاري کـه بـه عهـده        شوند، اغلب به میزان بسیار سریعی رشد می برانگیخته می

  گیرند غالباً پیشرفت زیادي دارند.  یم

ها نیاز به یادگیري انجـام هـیچ    اگر فرزندان آخر بیش از اندازه نازپرورده بار آمده باشند و به این باور رسیده باشند که آن

شـوند شـاید    کاري به خاطر خودشان ندارند، برعکس این حالت ممکن است اتفاق افتد. این کودکان وقتی که بزرگتر مـی 

هـا   انـد کـه از آن   اند و عادت کرده رماندگی و وابستگی کودکی را حفظ کنند. این افراد که به تلاش و کوشش خو نگرفتهد
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  یابند.  مراقبت شود، سازگاري با بزرگسالی را مشکل می

  تک فرزند 

ماننـد.   ن توجـه بـاقی مـی   ها کانو دهند، آن تک فرزندان هرگز جایگاه برتري و قدرتی را که در خانواده دارند، از دست نمی

افتـد    گذرانند، غالباً زودتر جا مـی  تک فرزندان که زمان بیشتري را از کودکی که چند همشیر دارد همراه با بزرگسالان می

  دهند.  هاي بزرگسال را نشان می و رفتارها و نگرش

سه، کانون توجه نیسـتند، احتمـالاً   هاي زندگی خارج از خانه، مثل مدر یابند که در محیط هنگامی که تک فرزندان در می

ها وجهه و توجـه   هاي آن اند که نه تقسیم کنند و نه رقابت. اگر توانائی دچار مشکلاتی خواهند شد. این کودکان یاد گرفته

  شوند.  کافی را برایشان به ارمغان نیاورد، احتمالاً سخت ناامید می

ي ترتیب تولد همراه بـا تعاملهـاي    هاي زندگی در نتیجه برخی از سبکآنچه را که آدلر پیشنهاد نمود، این احتمال بود که 

  گیرد.  شخص، پرورش خواهند یافت. خود خلاق به هنگام ساختن سبک زندگی، هر دو را به کار می  ي اجتماعی اولیه

  تصور آدلر از ماهیت انسان 

دهـی نیروهـاي    شـویم. مـا بـراي شـکل     نمـی تصور آدلر، تصوري خوشبینانه است: ما توسط نیروهاي ناهشیار برانگیختـه  

ي آزاد  نظیـر، صـاحب اراده   ها براي ساختن یک سبک زندگی بـی  ي خلاقانه از آن اجتماعی که بر ما تأثیر دارند و استفاده

انگیـزي را در   ي دیگري از تصویر خوشایند آدلر است؛ نظـام فرویـد عمومیـت و هماننـدي غـم      هستیم. این یگانگی، جنبه

  ان ارائه داد. ماهیت  انس

ي اجتمـاعی و تـلاش    هاي ماهیت انسان فطري هستند، براي مثال، استعداد علاقـه  با اینکه در دیدگاه آدلر برخی از جنبه

هاي ارثی تحقق خواهنـد یافـت. تـأثیرات کـودکی      کند چگونه این گرایش براي کمال، ولی این تجربه است که تعیین می

مان)، اما ما قربانیان رویدادهاي کـودکی نیسـتیم. در عـوض، مـا از      و تعامل با والدیناهمیت دارند (مخصوصاً ترتیب تولد 

  کنیم.   ها براي به وجود آوردن سبک زندگی خود استفاده می آن

هـاي راهنمـایی مدرسـه و اصـلاح      آدلر در مورد پیشرفت اجتماعی خوشبین بود. او مجذوب سوسیالیسم بود، در کلینیک

  کرد.  تقاد خود به نیروي خلاق فرد را بیان میزندان درگیر بود و اع

  ي آدلر سنجش در نظریه

ي ارزیابی گفتارهـا و رفتـار    ي تحلیل کردن بیمارانش ساخت؛ یعنی، به وسیله ي خود را به وسیله آدلر مانند فروید، نظریه
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هـاي   د. طبق نظـر آدلـر، خفتـه   تر از رویکرد فروید بو تر و غیر رسمی ها در طول مدت جلسات درمانی. روش آدلر راحت آن

خوابند، دوست دارند مهمتر از آنچه هستند به نظـر آینـد. خوابیـدن بـر روي      هایی که صاف بر روي پشت می قرار و آن بی

دهد کـه شـخص از تعامـل بـا       دهد. خم شدن به صورت وضع جنینی نشان می شکم، شخصیت لجباز و منفی را نشان می

  بازوهاي گشوده بیانگر نیاز به حمایت شدن است. ترسد. خوابیدن با  دیگران می

خوانده عبارتند از ترتیب تولد خـاطرات   -هاي ورودي به زندگی روانی ها را دروازه هاي اصلی سنجش آدلر که وي آن روش

ي  شـناختی را کـه بـر اسـاس مفهـوم علاقـه       هاي سنجش روان شناسان جدید آزمون قدیمی و تحلیل رؤیا. به علاوه، روان

اند. هدف آدلر از ارزیابی شخصیت، پی بردن به سـبک زنـدگی بیمـار و تعیـین متناسـب       تماعی آدلر قرار دارند، ساختهاج

  بودن آن براي آن شخص بود. 

آید. خاطرات قدیمی ما، خاطراتی که  بنابر نظر آدلر، شخصیت ما در طول مدت چهار یا پنج سال اول زندگی به وجود می

دهد که در بزرگسالی نیز همچنان ویژگی ما خواهد بود. آدلر متوجه شد کـه   از آن دور ه داریم، سبک زندگی را نشان می

کنـد. در هـر دو صـورت،      اقعی باشند یا خیالپردازي، فرق چندانی نمـی خواه خاطرات قدیمی مراجعان وي از رویدادهاي و

  چرخد.   ي زندگی شخص در اطراف برخوردهاي یادآوري شده می ي عمده علاقه

ي بافت سبک زندگی بیمار تعبیر شود، نکات مشـترکی را   ي قدیمی باید در محدوده با اینکه آدلر معتقد بود که هر خاطره

دهنـد.   وي پیشنهاد نمود خاطراتی که شامل خطر یا تنبیه هستند، گرایش به خصومت را نشان مـی ها یافت.  در میان آن

شوند، بیانگر احساس مداوم عزل هستند. خاطراتی که بـر یـک والـد متمرکـز      آن هایی که به تولد یک همشیر مربوط می

اسب بر علیه هرگونه تلاش براي تکرار کردن دهند. خاطرات مربوط به رفتار نامن والد را نشان می  هستند، ترجیح دادن آن

  دهند.  آن رفتار هشدار می

  تحلیل رؤیا 
اي که رؤیاها باید تعبیر شـوند بـا او    ي ارزش رؤیاها براي درك شخصیت با فروید موافق بود، اما در مورد شیوه آدلر درباره

کننـد. بلکـه رؤیاهـا     هاي پنهان را آشـکار مـی   سازند یا تعارض مخالف بود. آدلر معتقد نبود که رؤیاها امیال را برآورده می

  شوند.  و آنچه در نظر داریم براي آن انجام دهیم را شامل می ي مشکل جاري هاي ما درباره احساس

توانیم بر دشوارترین مـانع غالـب    مان (هم رؤیاهاي شب و هم رؤیاهاي روز)، معتقدیم که می هاي رؤیاهاي پردازي در خیال

هـاي   نه به سـوي تعـارض  ترین مسئله را آسان کنیم. بنابراین، رؤیاها به سوي حال و آینده گرایش دارند،  شویم یا پیچیده

  موجود در گذشته. 
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هرگز نباید رؤیاها را بدون شناخت از شخص و موقعیت او تعبیر کرد. رؤیا تجلی سبک زندگی فرد است و بنابراین براي او 

د، باشد. با این وجود، آدلر تعبیرهاي مشترکی را براي برخی از رؤیاها یافت. براي مثال، بسـیاري از افـرا   منحصر به فرد می

دادند که شامل سقوط یا پرواز کردن بودند. فروید این گونه رؤیاهـا را در غالـب مناسـبات جنسـی      رؤیاهایی را گزارش می

کرد. بنابر نظر آدلر، رؤیاي سقوط بیانگر آن است که نظر هیجانی فرد، تنزل درجه یا باخت را در بـر دارد، مثـل    تعبیر می

اي  طلبانـه  ام. رؤیاي پرواز بیانگر احساس تلاش صعودي است، سبک زندگی جـاه ترس از دست دادن اعتماد به نفس یا مق

ي  کنند، نشان دهنده که در آن شخص دوست دارد بالاتر یا بهتر از دیگران باشد. رؤیاهایی که پرواز و سقوط را ترکیب می

نگر احساس ضعف در رابطه بـا  طلب بودن زیاد و از این رو شکست خوردن است رؤیاي تحت تعقیب بودن، بیا ترس از جاه

  دهد.  افراد دیگر است. رؤیاي برهنه بودن، ترس از لو رفتن را نشان می

  ي اجتماعی  هاي علاقه مقیاس

هـاي   هـا موقعیـت   هاي روانی استفاده کند. وي معتقد بود کـه آزمـون   آدلر دوست نداشت براي ارزیابی شخصیت از آزمون

گـران بـه جـاي متکـی بـودن بـه        کرد درمـان  دهند. آدلر فکر می  می را به دست میکنند که نتایج مبه  مصنوعی ایجاد می

هـاي   هاي حافظه و هـوش حمایـت کـرد؛ ایـن آزمـون      ها باید شهود خود را پرورش دهند. با این  حال، او از آزمون آزمون

  شخصیت بود که وي مورد انتقاد قرار دارد. 

 SIS(1ي اجتمـاعی (  انـد. مقیـاس علاقـه    اجتماعی آدلر، چند آزمون ساخته ي گیري مفهوم علاقه شناسان براي اندازه روان

اي را کـه    کنند کـه ویژگـی   اي را انتخاب می ها از هر جفت، کلمه ). آزمودنی1981هاي جفتی است (کراندال،   شامل صفت

ي  دلسوز و با ملاحظه، درجهشود کلماتی مانند خیرخواه،  کند. تصور می  ها دوست دارند داشته باشند، بهتر توصیف می آن

ي خودسنجی است که در آن،  ، یک پرسشنامهSII(2ي اجتماعی ( دهند. راهنماي علاقه ي اجتماعی فرد را نشان می علاقه

  کنند.  دهند قضاوت می ها را نشان می ن هاي شخصی آ ها یا ویژگی  ها خود آن اي که جمله ي درجه ها درباره آزمودنی

  دلر ي آ پژوهش در نظریه

  REM(4(حرکت سریع چشم NREM(3 )روش پژوهش اصلی آدلر، مورد پژوهی بود. حرکت غیر سریع چشم (

                                                
1 - Social Interest Scale (SIS)  

2 - Social Interest Index (SII) 

3 - non- rapid- eye- movement (NREM) 

4 - rapid- eye- movement (REM) 
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  خاطرات قدیمی 

اند بـه تـرس مربـوط     رنجوران اضطرابی تشخیص داده شده پژوهش نشان داده است که خاطرات قدیمی اشخاصی که روان

کـردن قـرار داشـتند، و خـاطرات قـدیمی افـرادي کـه         شدند، خاطرات قدیمی افراد افسـرده در اطـراف تـرك و رهـا     می

هـا، رویـدادهاي    ). خاطرات قدیمی الکلی1962شد (جکسون و سچرست،  تنی داشتند، شامل بیماري می هاي روان شکایت

ي شرایط بیـرون کنتـرل    هاي خودشان به وسیله گیري ها به جاي تصمیم هایی که در آن ي موقعیت تهدید کننده، به علاوه

  گردید.   ند را شامل میشد می

هاي نگران کننده با دیگران بودند. خـاطرات قـدیمی بزهکـاران نوجـوان،      خاطرات قدیمی مجرمان بزرگسال، شامل تعامل

شامل این موارد بودند: نقض کردن مقررات، داشتن مشکل در برقراري روابط اجتماعی، دیدن والدین به صورت افراد غیـر  

مال مشکل در برقراري روابط اجتماعی، دیدن والدین به صورت افراد غیر قابل اعتمـادي کـه   قابل اعتمادي که بیشتر احت

  ي خودشان.  شان، و ناتوانی در کنار آمدن با زندگی به وسیله رود تا کمک کردن ها می بیشتر احتمال آسیب رساندن آن

ند در مقایسه با خاطرات بیمـاران روانـی   آمد خاطرات بیماران روانی که به حال خودشان و دیگران خطرناك به حساب می

هـا   نشـان دادنـد کـه آن     تري را نشان دادند. خاطرات بیماران خطرنـاك  که خطرناك نبودند، خاطرات قدیمی پرخاشگرانه

  دیدند.  پذیر و ناتوان هستند و دیگران را به صورت مهاجم و متخاصم می کردند آسیب  احساس می

  توجهی در کودکی  بی

ارزش بـودن را   اند، احسـاس بـی   توجهی قرار گرفته یا طرد شده هاد نمود کودکانی که توسط والدینشان مورد بیآدلر پیشن

  دهند.  پرورش می

   



 » 79« روانشناسی شخصیت
  

 
  ي فصل  خلاصه

نظیري فرد، هشـیاري، و نیروهـاي اجتمـاعی بـه جـانی نیروهـاي        شناسی فردنگر آلفرد آدلر از نظر تأکیدي که بر بی روان

هـاي   رساند. احسـاس  شناسی او، نقش مسایل جنسی را به حداقل می کند. روان کاوي فرویدي فرق می زیستی دارد با روان

شـوند.   هـا ناشـی مـی    هاي ما براي جبران کردن این احسـاس  ششهاي انسان هستند که از کو ي تلاش حقارت منبع همه

ي  شـوند. عقـده   ي درماندگی و وابستگی طفل به بزرگسـالان تعیـین مـی    هاي حقارت همگانی هستند و به وسیله احساس

گـردد.   هاي حقـارت ناشـی مـی    حقارت (یعنی، ناتوانی در حل کردن مشکلات زندگی) از ناتوانی در جبران کردن احساس

ي برتـري   تـوجهی بـه وجـود آیـد. عقـده      تواند در کودکی، از طریق حقارت عضوي، لوس کردن، و بـی  ي حقارت می دهعق

  شود.  هاي فردي) از جبران افراطی ناشی می ها و پیشرفت ي توانائی آمیز درباره  ي اغراق (عقیده

ي کمـال   به عقاید خیالی مثل عقیده نگري خیالی هدف نهایی ما برتري یا کمال است؛ یعنی کامل کردن شخصیت. غایت

ها و رفتارهایی هستند که  کند اشاره دارد. منظور از سبک زندگی، الگوهاي منحصر به فرد ویژگی که رفتار ما را هدایت می

کوشیم. نیروي خلاق خود به توانایی ما در به وجود آوردن خودمان از موادي که وراثت و  ها براي کمال می ي آن به وسیله

  گذارند، اشاره دارد.  یط ما در اختیارمان میمح

کند  ي دیگران رفتار می گر، که علاقه اجتماعی ندارد، بدون ملاحظه ) تیپ سلطه1چهار سبک زندگی اساسی عبارتند از: (

ها  ن) تیپ گیرنده، که به دیگران وابسته است و انتظار دریافت هر چیزي را از آ2ور شود؛ ( و ممکن است به دیگران حمله

ي  ) تیـپ سـودمند اجتمـاعی، کـه بـه وسـیله      4کنـد، و (  کننده، که از مشکلات زندگی دوري مـی  ) تیپ اجتناب3دارد، (

  آید. همکاري با دیگران، با مشکلات کنار می

آیـد. فرزنـدان اول بـه سـوي      اي درکودکی است که سبک زندگی فرد از آن به وجود می ترتیب تولد، تأثیر اجتماعی عمده

مندنـد. فرزنـدان دوم بـا فرزنـدان اول      گرایش دارند، در مورد آینده بدبین هستند، و به حفظ نظم و اقتدار علاقـه گذشته 

هـا را بـر    طلب بودن هستند. فرزندان آخر، که نیاز به پیش افتـادن از همشـیرهاي دیگـر آن    کنند و مستعد جاه رقابت می

شته باشند. تک فرزندان ممکن است زودتر جا بیفتند امـا وقتـی   هاي زیادي در زندگی دا انگیزد، ممکن است پیشرفت می

  شوند.  گیرند دچار ضربه می که در مدرسه کانون توجه قرار نمی

ي آزاد و توانـایی   نظیرانـد و از اراده  تصور آدلر از ماهیت انسان از تصور فروید امیداور کننده تر است. از دید آدلر، مردم بی

  ها نیستیم.  هاي کودکی اهمیت دارند ولی ما قربانیان آن ردار هستند. با وجود آنکه تجربهشکل دادن به رشد خود برخو
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هاي آدلـر در مـوارد زیـر     هاي سنجش آدلر عبارتند از ترتیب تولد، خاطرات قدیمی، و تحلیل رؤیا. پژوهش از دیدگاه روش

ي اجتماعی به سـلامتی هیجـانی    به اینکه علاقهو طرد در کودکی، اعتقاد او   حمایت کرده است: رؤیاها، خاطرات قدیمی،

اند، تأثیرپـذیر هسـتند و    هاي زیادي در زندگی دارند، به دیگران وابسته مربوط است؛ اعتقاد به اینکه فرزندان اول پیشرفت

 ـ   شوند؛ و اعتقاد به اینکه فرزندان آخر با احتمال بیشتري الکلی می در شرایط استرس، مضطرب می ر بـر  شـوند. تأکیـد آدل

ها و عوامل شـناختی، بـر بسـیاري از     عوامل اجتماعی در شخصیت، یکپارچگی شخصیت، نیروي خلاق خود، اهمیت هدف

  پردازان شخصیت تأثیرگذاشته است.  نظریه
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  هورناي  کارن  :فصل پنجم

ز کـرد. او کـه طرفـدار    گیـري از او را آغـا   شناختی فروید از زنان، فاصله  ي مخالفت کردن با توصیف روان هورناي به وسیله

کاوي بیشتر بر رشد مردان تمرکز نموده است تا رشد زنـان. هورنـاي در مخالفـت بـا      برابري زنان بود، مدعی شد که روان

شوند اعلام نمود که مردان به خاطر توانایی زنان  ي رشک آلت مردي برانگیخته می ي فروید به اینکه زنان به وسیله عقیده

شناسم، مردانی  همانقدر که من زنان را با رشک آلت مردي را می«ورزند. او گفت  ها رشک می ه به آندر به دنیا آوردن بچ

  »را سراغ دارم که رشک رحم دارند

خواهیم مکتب جدیدي  من نمی«ي خود را آغاز کرد. او نوشت  او با تأکید بر اینکه کار وي گسترش کار فروید است، حرفه

ي نقـل   ها را چیده است براي پیشرفت بیشتر استفاده کـنم (نامـه   هایی که فروید آن از پایه  را ایجاد کنم، بلکه قصد دارم

ي خود را کامل کرد، انتقادهاي او از فرویـد آنچنـان گسـترده     ). زمانی که هورناي نظریه318، ص 1987شده در کوئین، 

هـاي   کاوي که وجه اشتراك چندانی با دیـدگاه بودند که در واقع مکتب جدیدي را بنا نهاده بود، رویکرد جدیدي به روان 

  فروید نداشت. 

ي نیروهاي اجتماعی و فرهنگی قرار داشـت کـه بـا     هاي شخصی او به علاوه ي هورناي تحت تأثیر جنسیت و تجربه نظریه

ز ریشـه  ي خـود را در فرهنگـی  تـدوین کـرد کـه ا      نیروهایی که بر فروید تأثیر داشتند بسیار متفاوت بود. هورناي نظریه

  متفاوت بود، یعنی فرهنگ آمریکا. 

هورناي دریافت که بیماران آمریکایی او به قدري با بیماران آلمانی قبلی وي هم از نظر تغییرات در اروپا نیـز واقـع شـده    

  تر بودند.  اي برجسته بودند، اما در آمریکا به طور قابل ملاحظه

ها و هم در شخصیت  رنجوري با بیماران آلمانی قبلی وي هم از نظر روانهورناي دریافت که بیماران آمریکایی او به قدري 

انـد   هـا در معـرض آن قـرار داشـته     هاي بهنجارشان فرق داشتند که وي باور کرد فقط نیروهاي اجتماعی مختلفی که آن

نهاد کرد به طور کامل اي که فروید پیش تواند به گونه تواند این اختلاف را توجیه کند. وي معتقد بود که شخصیت نمی می

  دیدیدم.   هاي عمده را از فرهنگی به فرهنگ دیگر نمی باشد. اگر این طور بود ما این تفاوت  به نیروهاي زیستی وابسته

گیري شخصیت، تأکید بیشتري از فروید  بنابراین، هورناي نیز مانند آدلر، بر روابط اجتماعی به  عنوان عوامل مهم در شکل

ي  اي که فروید ادعا کرد، عامل حاکم در شخصیت نیست و مفاهیم عقده بود که مسایل جنسی به گونه داشت، وي معتقد

ي نیروهـاي   ادیپ، لیبدو، و ساختار سه بخشی شخصیت او را مورد تردید قرار داد. به نظر هورنـاي، مـردم نـه بـه وسـیله     

ي  شوند. ما خواهیم دید که دیدگاه او، تجربه خته میي نیاز به  ایمنی و محبت برانگی جنسی یا پرخاشگري، بلکه به وسیله

  کند.  خود او را منعکس می
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  نیاز کودکی به ایمنی 

دهی شخصیت بزرگسال با فرویـد موافـق بـود. هورنـاي      ي کودکی در شکل هاي اولیه ي اهمیت سال هورناي در کل درباره

  ر رشد شخصیت تأثیر دارند. معتقد بود که نیروهاي اجتماعی در کودکی، نه نیروهاي زیستی، ب

بر کودکی حاکم است که منظـور وي از آن، نیـاز بـه امنیـت و رهـایی از تـرس بـو         1کرد که نیاز ایمنی هورناي تصور می

). اینکه آیا کودك احساس امنیت و فقدان ترس را تجربه کند، در تعیین بهنجار بودن رشد شخصیت او با 1937(هورناي، 

  اهمیت است. 

کننـد. ایـن رفتارهـاي     هاي مختلفی عمل مـی  اي تضعیف امنیت کودکشان و از این راه ایجاد خصومت، به شیوهوالدین بر

شوند: ترجیح آشکار یک فرزند بر فرزند دیگر، تنبیه غیرمنصفانه، رفتار  مربوط به والدین، مواردي از این قبیل را شامل می

  از همسالان.  نامتعادل، بدقولی، تمسخر، تحقیر، و منزوي کردن کودك

ي کودکـان لزومـاً    هورناي تأکید زیادي بر درماندگی کودك داشت. با این حال، برخلاف آدلـر، او معتقـد نبـود کـه همـه     

رنجور منجر شـوند.   توانند به رفتار روان آیند، می ها به وجود می کنند، بلکه هنگامی که این احساس احساس درماندگی می

ها بستگی دارد. اگر کودکان بیش از اندازه مورد حمایـت قـرار گیرنـد و در     ار والدین آناحساس درماندگی کودکان به رفت

تـر احسـاس کننـد،     ها کمک خواهد شد. هرچه کودکان خود را درمانده حالت وابستگی نگه داشته شوند، به درماندگی آن

کـودك، خصـومت ناشـی را سـرکوب     کمتر جرأت مخالفت یا اعتراض را نسبت به والدین دارند. این بدان معنی است کـه  

  »من مجبورم خصومتم را سرکوب کنم چون به تو احتیاج دارم.«گوید،  خواهد کرد و در واقع می

  تواند دلیل دیگري براي سرکوب کردن خصومت نسبت به والدین باشد.  شگفت اینکه، محبت می

ها اغلب در مورد هرگونه خصومت یا  گناه، هنوز دلیل دیگري است براي اینکه کودکان خصومت خود را سرکوب کنند. آن

ها ممکن است به خاطر نشان دادن یا حتی در سر پروراندن خشم و غضب نسـبت بـه    کنند. آن نافرمانی احساس گناه می

تـر سـرکوب    کودك بیشتر احساس گناه کند، خصومت وي عمیقارزشی، بیرحمی یا گناه کنند. هرچه  والدین، احساس بی

  خواهد شد. 

برد و درحـالتی   شود، نیاز کودکی به ایمنی را تحلیل می این خصومت سرکوب شده، که از انواع رفتارهاي والدین ناشی می

  شود.  را اضطراب بنیادي نامید آشکار می  که هورناي آن

                                                
1 - safety need 
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  رنجوري  اضطراب بنیادي: اساس روان

تعریـف کـرد   » ي تنها و درمانده بودن در دنیاي خصمانه احساس فراگیر و به تدریج فزاینده«را 1رناي، اضطراب بنیاديهو

آینـد و بـه طـور     هـاي بعـدي از آن بـه وجـود مـی      رنجوري اي است که روان ). این اضطراب، پایه89، ص 1937(هورناي، 

  هاي خصومت پیوند خورده است.  جدانشدنی به احساس

رنجـور بـه    پـذیر بـودن، نیـاز روان    شود. سـلطه  رنجور به محبت و تأیید نشان داده می ست آوردن محبت، در نیاز روانبه د

کشـی، اعتبـار، تحسـین و پیشـرفت یـا        گردد. دستیابی به قدرت به نیازهـاي قـدرت، بهـره    گر را شامل می شریکی سلطه

  باشد.  سندگی، کمال، و محدود ساختن زندگی را شامل میگیري کردن، نیاز به خودب شود. کناره طلبی مربوط می جاه

ي حـل کـردن اضـطراب     ها به عنوان تنها شیوه هیچ یک از نیازها به مفهوم عادي یا وسواسی شخص براي ارضا نمودن آن

کند تا احساس امنیت کنیم، بلکه فقط به تمایل مـا بـه گـریختن از     بنیادي است. ارضا نمودن این نیازها به ما کمک نمی

ن، هنگامی که ما صرفاً براي کنار آمدن بـا اضـطراب، ارضـاي ایـن     ناراحتی ناشی از اضطرابمان کمک خواهد کرد. همچنی

هـا ارضـاي    ي موقعیـت  کنیم، تنها به تمرکز نمودن بر یک نیاز گرایش داریم و به طور وسواسی در همه نیازها را دنبال می

  جوییم.   را می  آن

  رنجور هورناي  هاي روان رنجور و گرایش نیازهاي روان 5-1جدول 
  حرکت به سوي مردم (شخصیت مطیع)   محبت و تأیید
  حرکت به سوي مردم (شخصیت مطیع)  گر  شریک سلطه
  حرکت بر علیه مردم (شخصیت پرخاشگر)  قدرت

  حرکت بر علیه مردم (شخصیت پرخاشگر)  کشی  بهره
  حرکت بر علیه مردم (شخصیت پرخاشگر)  اعتبار 

  حرکت بر علیه مردم (شخصیت پرخاشگر)  تحسین 
  حرکت بر علیه مردم (شخصیت پرخاشگر)  پیشرفت 

  حرکت به دور از مردم (شخصیت جدا)  خودبسندگی 
  حرکت به دور از مردم (شخصیت جدا)  کمال 

  حرکت به دور از مردم (شخصیت جدا)  محدود ساختن زندگی
  

  رنجور  هاي روان گرایش

) حرکـت بـر علیـه مـردم (شخصـیت      2) حرکت به سوي مردم (شخصیت مطیع)، (1رنجور عبارتند از: ( هاي روان گرایش

  ) حرکت به دور از مردم (شخصیت جدا). 3پرخاشگر)، و (
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  (وابسته)شخصیت مطیع 

دهد که بیانگر تمایل حرکت به سوي مردم است: نیاز شدید و مـداوم   ها و رفتارهایی را نشان می ، نگرش1شخصیت مطیع

هـاي مطیـع ایـن     ها حفاظت کننـد. شخصـیت   ها را بخواهند و از آن به محبت و تأیید، میل به اینکه دوستشان بدارند، آن

گر، نظیر یک دوست یا همسر نیاز دارنـد   ه یک شخص سلطهً ب ها معمولا دهند، اگرچه آن نیازها را نسبت به همه نشان می

  ها را محافظت و راهنمایی کند.  ها را سرپرستی نموده و آن که زندگی آن

اي  ها اغلب به گونه کنند. آن هایشان، دیگران، مخصوصاً والدین را دستکاري می هاي مطیع براي رسیدن به هدف شخصیت

ها ممکن است به طور غیر عـادي بـا ملاحظـه،     یابند. براي مثال، آن ب یا دلنشین میکنند که دیگران آن را جال رفتار می

هـا و   سپاسگذار، پذیرا، همدرد و حساس نسبت به نیازهاي دیگران به نظر برسند. افراد مطیع، دوست دارند طبـق آرمـان  

  دانند.  اکارانه و سخاوتمندانه میکنند که دیگران آن را فد ها به صورتی عمل می انتظارهاي دیگران رفتار کنند  و آن

ها مایل به پذیرفتن تقصـیر   کنند. آن جو هستند و امیال شخصی خود را تابع امیال دیگران می هاي مطیع، آشتی  شخصیت

ها هرکاري را که موقعیت بطلبد، به صورتی  و تسلیم شدن به دیگران هستند، هرگز جسور، انتقادي، یا پرتوقع نیستند. آن

هـا نسـبت بـه خودشـان،      دهند. نگـرش آن  کنند، براي به دست آوردن محبت، تأیید و عشق، انجام می ا تعبیر میر  که آن

من به من نگاه کن. چنان ضعیف «گویند،  همواره نگرش درماندگی و ضعف است. هورناي اظهار داشت که افراد مطیع می

داننـد، و حتـی در    هـا دیگـران را برتـر مـی     نتیجـه، آن در »ام که باید از من دفـاع کنـی و مـرا دوسـت بـداري.      و درمانده

هـا   هاي مطیع به نگرش شمرند. از آنجائی که امنیت شخصیت هایی که به ویژه با کفایت هستند، خود را حقیر می موقعیت

نیاز دارند.  شوند و به تأیید و اطمینان آفرینی دائمی ها بستگی دارد، بیش از اندازه وابسته می و رفتار دیگران نسبت به آن

ها وحشتناك است و به افـزایش تـلاش بـراي بـه دسـت آوردن       ي طرد، چه واقعی باشد، یا خیالی، براي آن هر نوع نشانه

  شود.  ها را طرد کرده است منجر می مجدد محبت از شخصی که معتقدند آن

هاي عمیـق نافرمـانی و     حساسي شخص است. هورناي دریافت که افراد مطیع، ا منبع این رفتارها، خصومت سرکوب شده

کشـی و   دهند، میل به کنترل، بهره ها نشان می هاي آن چه که رفتارها و نگرش اند. برعکس آن انتقامجویی را سرکوب کرده

هـا چـاپلوس و حاضـر بـه      هاي مطیع باید سرکوب شـود، آن   ي شخصیت هاي خصمانه دستکاري دیگران دارند. چونه تکانه

  سعی دارند دیگران را راضی کنند و چیزي براي خودشان نخواهند.  شوند و همیشه خدمت می

                                                
1 - neurotic Trends 
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  (بدخلق، سلطه گر)شخصیت پرخاشگر 

تـرین و   هـا همـه متخاصـم هسـتند؛ فقـط شایسـته       کنند. در دنیاي آن ، بر علیه مردم حرکت می1هاي پرخاشگر شخصیت

هـاي بسـیار مهـم     درت، و درنده خـویی مزیـت  مانند. زندگی جنگلی است که در آن، برتري، ق گرترین افراد زنده می حیله

ها بـراي کـاهش دادن اضـطراب     هاي پرخاشگر همانند انگیزش تیپ مطیع است ولی آن هستند. اگرچه انگیزش شخصیت

ها  کنند. آن ي خشن و آمرانه، بدون توجه به دیگران عمل می ها به شیوه دهند. آن بنیادي، هرگز ترس از طرد را نشان نمی

هـا   شان حیاتی است، باید همواره در سطح بالا عمل کنند. آن آوردن کنترل و برتري که بسیار براي زندگی براي به دست

  شوند.  کنند ارضاء می ها را تأیید می ي ممتاز بودن و به دست آوردن شهرت، از اینکه دیگران برتري آن به وسیله

ي هـر کسـی بـر حسـب      شـوند، دربـاره   برانگیخته مـی  هاي پرخاشگر براي پیش افتادن از دیگران از آنجائی که شخصیت

کننـد، بلکـه جـر و     ها براي خشنود کردن دیگران تلاش نمـی  کنند. آن برند قضاوت می ها می اي که از رابطه با آن استفاده

زم کنند و هر کاري که براي به  دست آوردن  و حفظ کردن برتري و قدرت لا کنند، پافشاري می  کنند، انتقاد می بحث می

  دهند.  باشد، انجام می

ها در مشاغل خود بسـیار موفـق    کنند؛ بنابراین، ممکن است آن ها براي اینکه بهترین باشند، سخت خود را تحریک می  آن

اي بـراي   کند. همانند هر چیز دیگر در زندگی، کـار وسـیله   ها تأمین نمی باشند، اگرچه خود کار ارضاي درونی را براي آن

  که خودش هدف باشد. هدف است نه این

هاي خود مطمئن به نظر برسند و در نشان دادن و دفاع کردن از خودشـان   هاي پرخاشگر ممکن است از توانایی  شخصیت

ي نـاامنی، اضـطراب و خصـومت برانگیختـه      هـاي مطیـع، بـه وسـیله     ها نیز مانند شخصیت ن پروا باشند. با این حال، آ بی

  شوند.  می

  (خجالتی)شخصیت جدا 
ي عـاطفی   اند، براي حرکت به دوري کردن از مـردم و حفـظ فاصـله    توصیف شده 2هاي جدا فرادي که به عنوان شخصیتا

هـا   ها نباید دوست بدارند، متنفر شوند، یا با دیگران همکاري کنند یا به هر شکل درگیر شـوند. آن  شوند. آن برانگیخته می

هـاي   ها به صـورت شخصـیت   خود بسنده شوند. اگر قرار باشد که آن کوشند تا براي به دست آوردن این جدایی کامل، می

  جدا عمل کنند، آن باید به امکانات خودشان متکی باشند که در این صورت باید کاملاً رشد یافته باشد. 

                                                
1 - aggressive personalities  
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ی بگذراننـد  ها نیاز دارند که تا حد امکان بیشتر اوقات را در تنهای هاي جدا میل نسبتاً زیادي به تنهایی دارند. آن شخصیت

هـا بـه اسـتقلال و عـدم      کنـد. نیـاز آن   ها را آشـفته مـی   اي مثل گوش دادن به موسیقی آن و حتی سهیم شدن در تجربه

هـا، حسـاس    ها را نسبت به هر گونه تلاش جهت تأثیرگـذاري، تحـت فشـار قـرار دادن و متعهـد کـردن آن       وابستگی، آن

بندي شده، تعهدات طولانی  هاي زمان بند، از جمله جدول زمانی، برنامههاي جدا باید از هر گونه قید و  سازد. شخصیت می

  مدت نظیر ازدواج یا رهن  و گاهی اوقات حتی فشار یک کمربند یا کراوات، اجتناب کنند. 

توانند به طور فعال  هاي پرخاشگر. چون افراد واجد نمی ها نیاز دارند که احساس برتري کنند، اما نه به صورت شخصیت آن

ها باید بدون اینکـه   آن درگیر شدن با دیگران است، معتقدند که عظمت آن براي برتري با  دیگران رقابت کنند، که معنی 

هاي این حس برتري، این احساس است که فرد  خودشان براي آن تلاش کنند، به طور خودکار شناخته شود. یکی از جلوه

  کند.  بااو فرق مینظیر است، که فرد از هر کس دیگري مجزاست و  بی

هـا را انکـار    گیرد یـا آن  هاي خود نسبت به دیگران، مخصوصاً عشق و نفرت را می هاي جدا، جلوي تمام احساس  شخصیت

گـر یـا حـاکم     ي آدلر است، شخصیت پرخاشگر، مانند تیپ سـلطه  ي تیپ گیرنده کنند. شخصیت مطیع هورناي، شبیه می

  شباهت دارد.  است و شخصیت جدا به تیپ اجتناب کننده

رنجور، یکی از این سه گرایش غالب است و دو گرایش دیگر با شدت کمتري وجود  هورناي متوجه شد که در شخص روان

رنجـور تعریـف شـده اسـت، ایـن تعـارض،        به صورت ناسازگاري بنیادي سه گرایش روان 1دارند. در نظام هورناي، تعارض

  رنجور، بسیار شدیدتر است.  وانرنجوري است تعارض در افرادي ر ي روان هسته

رنجور نیست، در صورتیکه شرایط ایجاب کند، هر سه گرایش می توانند ابراز شـوند. یـک فـرد شـاید      در شخصی که روان

توانند  الجمع یا نامتداخل نیستند و می ها، مانعۀ ها مطیع و زمانی جدا باشد. این گرایش  گاهی اوقات پرخاشگر، بعضی وقت

توانـد   پذیر است و مـی  هاي خود انعطاف هنگ در شخصیت آمیخته شوند. شخص بهنجار در رفتارها و نگرشبه صورت هما

  هاي متغیر، سازگار شود.  باموقعیت

  ي دفاعی هورناي:ها مهمترین مکانیزم

  انکار -1

  خود را محق دانستن -2

  تردید داشتن -3

  ناباروري -4
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 » 87« روانشناسی شخصیت
  

 
  برون پنداري -5

  ي آرمانی  خودانگاره

ها، و روابط بـا دیگـران     ها، هدف ها، استعدادها، ضعف بینانه از توانائی اشخاص بهنجار، خود انگاره بر اساس ارزیابی واقعدر 

قرار دارد. این انگاره، براي شخصیت ما حس اتحاد و یکپارچگی و چـارچوبی را کـه در داخـل آن بـا خودمـان و دیگـران       

  کند.   کنیم تأمین می دبرخور

کنند، شخصیتی دارند که ویژگی آن عدم اتحـاد   هاي ناسازگار رفتار را تجربه می نجور، که تعارض بین شیوهر اشخاص روان

سازند: براي اینکـه شخصـیت را یکپارچـه     را می1ي آرمانی ها با همان هدف افراد بهنجار، خودانگاره و ناهماهنگی است. آن

هـاي   ها و ضـعف  بینانه از قوت ي ارزیابی واقع ها بر پایه ي آن ارهها محکوم به شکست است، زیرا خودانگ کنند. اما تلاش آن

  نیافتنی کمال مطلق قرار دارد.  آرمان دست  شخصی قرار ندارد. بلکه این خودانگاره بر اساس خیالی باطل، یعنی

 2تبداد بایـدها نیافتنی، به آنچـه هورنـاي آن را اس ـ   رنجور، در تلاش براي تحقق بخشیدن به این آرمان دست اشخاص روان

آمـوز، همسـر، والـد، دلباختـه، کارمنـد،       ترین دانـش  گویند که باید بهترین یا عالی ها به خودشان می پردازند. آن نامید می

دانند، معتقدند کـه بایـد طبـق     شان را بسیار نامطلوب می ي واقعی ها خود انگاره دوست، یا کودك باشند. از آنجائی که آن

ي بسیار مثبتی مثلاً، شریف، روراست، سـخاوتمند،   شان عمل کنند که در آن خود را در چهره مانیي توهمی، آر خودانگاره

کننـد   کوشند به آنچه فکر می کنند و می شان را انکار می ها در انجام این کار، خود واقعی بینند. آن با ملاحظه، و شجاع می

  ها جور باشد.  ي آرمانی آن ودانگارهکه باید باشند تبدیل شوند؛ یعنی، چیزي که نیاز دارند با خ

شود و به معنی واقعی کلمه، شخص را مـنعکس   بینانه، هدف است، چیزي است که براي آن تلاش می این خودانگاره واقع

ناپذیر است. این نـوع خودانگـاره،    رنجور، ایستا، راکد و انعطاف ي روان کند. در مقابل، خود انگاره سازد و او را هدایت می می

اي ثابت است، مشـوقی بـراي رشـد نیسـت، بلکـه مـانعی اسـت کـه توقـع پیـروي خشـک را از             دف نیست بلکه عقیدهه

  هایش دارد.  ممنوعیت

رنجـور بـه خـاطر     رنجور، جانشین نامناسبی براي حس ارزش شخصی مبتنی بر واقعیت است. فـرد روان  ي روان خودانگاره

دهـد.   ي آرمـانی امکـان اصـلاح ایـن کمبودهـا را نمـی       و خودانگـاره  عدم امنیت و اضطراب، اعتماد بـه نفـس کمـی دارد   

رنجـور را از خـود واقعـی گریـزان و بـا آن بیگانـه        ي آرمانی فقط حس ارزش واهی را تأمین نموده و فـرد روان  خودانگاره
                                                
1 - idealized self- image 
2 - tyranny of shoulds 
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تـرین   د. جزیـی ده ـ ي بیهودگی را افزایش مـی  ي آرمانی به جاي اینکه مشکل را حل کند، حس فزاینده کند. خودانگاره می

رنجور، احساس کاذب برتري و امنیت را که کل این عمـارت بـراي تـأمین آن سـاخته      ي آرمانی روان شکاف در خودانگاره

رنجـور، بـه    ي روان کند و براي خراب کردن آن تلاش کمی لازم است. هورناي پیشنهاد کرد که خودانگاره شده، تهدید می

  ده است. ماند که با دینامیت پر ش اي می خانه

ي  هاي درونی ایجاد شده توسط تضاد بین خودانگـاره  کوشند تا از خود در برابر تعارض رنجورها می هایی که روان یکی از راه

 1ها به دنیاي بیرونی است، فرایندي که هورناي آن را برونی کـردن  آرمانی و واقعی دفاع کنند، منعکس کردن این تعارض

ر موقتی اضطراب ایجاد شده توسط تعارض را کاهش دهد، اما کاري براي کاسـتن از شـکاف   نامید. این فرایند شاید به طو

  ي آرمانی و واقعیت انجام نخواهد داد.  موجود بین خود انگاره

دهنـد. ایـن     ها بیرون از شخص رخ مـی  ها به صورتی است که گویی آن برونی کردن شامل گرایش به تجربه کردن تعارض

  هاست.  توصیف نیروهاي بیرونی به عنوان منبع تعارضفرایند همچنین شامل 

  شناسی زنانه  روان

  ک آلت مردي فروید انتقاد کرد و معتقد بود که این نظر از شواهد ناکافی به دست آمده است.  ي رش هورناي مخصوصاً از عقیده

  رشک رحم 

د فرویـد بـه مقابلـه    ی ـکننـد بـا عقا   حسادت می ها هورناي با این ادعا که مردان به خاطر استعداد زنان براي مادري به آن

  ي خودش قرار داشت.  ي تجربه ي این موضوع بر پایه پرداخت. موضع وي درباره

کنند که بایـد رشـک رحـم     هورناي خاطر نشان ساخت که مردان در آفریدن زندگی جدید نقش چنان کوچکی را ایفا می

ي جستجو کردن پیشرفت در کار خود آن را جبران مفرط کنند. رشک رحـم و آزردگـی    خود را والایش دهند و به وسیله

که براي حقیر شمردن و دست کم گرفتن زنان ترتیـب داده  شوند  همراه با آن، به صورت ناهشیار در رفتارهایی آشکار می

هاي شـرکت   اند تا مقام حقیرتر خود را تقویت کنند. مردان با انکار کردن حقوق برابر زنان، به حداقل رساندن فرصت شده

. کننـد  ها براي پیشرفت، برتري به اصـطلاح طبیعـی خـود را حفـظ مـی      هاي آن ها در جامعه، و کوچک شمردن تلاش آن

  شود.  ها ناشی می ي مردانه، احساس حقارتی است که از رشک رحم آن زیربناي این گونه رفتار نمونه

دانند. آنچه را که وي مورد سؤال قرار داد ادعاي فرویـد   هورناي انکار نکرد که بسیاري از زنان خود را حقیرتر از مردان می

                                                
1 - externalization 
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  ها بود.  ي زیستی این احساس ي پایه درباره

  نانگی فرار از ز

ها ترجیح دهند که زنانگی خود را انکار کنند و به صـورت ناهشـیار    هاي حقارت، ممکن است زن ي این احساس در نتیجه

هـاي جنسـی    تواند به بازداري بودند. هورناي این حالت را فرار از زنانگی نامید، حالتی که می آرزو داشته باشند که مرد می

ي  هـاي کـودکی دربـاره    ترس جنسی که با این حالت همراه اسـت از خیـالپردازي   ). بخشی از1926منجر شود (هورناي، 

ها بر آسیب مهبلـی و درد ناشـی    شود. این خیالپردازي ي آلت مردي بزرگسال و مهبل کودك دختر ناشی می تفاوت اندازه

جنسـی، تعـارض ایجـاد    از نفوذ اجباري تمرکز دارند. این حالت بین میل ناهشیار براي داشـتن بچـه و تـرس از آمیـزش     

هاي هیجانی بیانجامد که خود را در روابط بـا   تواند به آشفتگی ي کافی نیرومند باشد، می کند. اگر این تعارض به اندازه می

  کنند.  ها را رد می ها بیزارند و پیشروي هاي جنسی آن دهد. این زنان به مردان اعتماد ندارند و از آن مردان نشان می

  ي ادیپ  عقده

ها بین کودکان و والدین را انکار نکرد، اما باور  ي ادیپ نیز فروید مخالف بود. او وجود تعارض ي ماهیت عقده ورناي دربارهه

ي ادیپ، موقعیت را بـه صـورت تعـارض بـین      کردن عقده1زدایی ها منشأ جنسی داشته باشند. او در جنسی نداشت که آن

  ها تعبیر کرد.  وابستگی فرد به والدین و خصومت نسبت به آن

آید قـرار دارد.   هاي والد کودك به وجود می رنجور که از تعامل هاي روان هاي ادیپی در تعارض تبیین هورناي براي احساس

ها فقـط   ها همگانی هستند. آن ها بر اساس مسایل جنسی یا نیروهاي زیستی دیگر قرار ندارند، و نه اینکه آن این  احساس

  ه والدین در جهت تضعیف امنیت کودکشان عمل کنند.  شوند ک زمانی ایجاد می

  تصور هورناي از ماهیت انسان 

تر از تصور فروید بود. یک دلیل براي خوشبینی او این بود که  همانند آلفرد آدلر، تصور هورناي از ماهیت انسان خوشبینانه

رنجوري، و عمومیت در شخصیت نیستیم. از نظر هورناي، هر  ما توسط نیروهاي زیستی، محکوم به تعارض، اضطراب، روان

شود. روابط  از نیروهاي اجتماعی در کودکی ناشی میکه دهد،  امی که رخ میرنجور، هنگ نظیر است. رفتار روان شخصی بی

کند. اگر این نیاز ناکـام شـده باشـد، پیامـد آن      سازد و یا آن را ناکام می کودك، نیاز کودك به ایمنی را برآورده می -والد

هـا   هـا و تعـارض   رنجـوري  ، از روانرنجور است. اگر کودکان، با محبت، پذیرش و اعتمـاد پـرورش یافتـه باشـند     رفتار روان

                                                
1 - de- sexing 
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  توانند اجتناب کنند.  می

هـا و   هر یک از ما توان فطـري بـراي خودشـکوفایی را داریـم و ایـن هـدف نهـایی و ضـروري در زنـدگی اسـت. توانـائی           

یـد.  رو ي بلوط که از درخت بلـوط مـی   شوند، مثل میوه ناپذیر و طبیعی شکوفا می  استعدادهاي درونی ما به صورت اجتناب

  تواند رشد ما را مسدود کند، جلوگیري از نیاز ما به امنیت در کودکی است.  تنها چیزي که می

هورناي همچنین معتقد بود که ما استعداد آن را داریم که هشیارانه شخصیت خود را شکل داده و تغییر دهیم. از آنجائی 

گیرد. هر کدام از ما استعداد رشد یافتن را  دکی شکل نمیپذیر است. به اشکال تغییرناپذیر در کو که ماهیت انسان انعطاف

  هاي کودکی با اهمیت باشند.  ي تجربه توانند به اندازه هاي بزرگسال می داریم. بنابراین، تجربه

هورناي آنچنان از استعداد ما براي رشد خود مطمئن بود که در کار درمانی خود و در زندگی خودش بر خودکاوي تأکیـد  

) در حمایت از توانایی ما براي کمک به حل کردن مشـکلات  1942در کتاب خود با عنوان خودکاوي (هورناي،  داشت. او

توانیم زندگی  کند. ما همگی می ي آزاد در برابر جبرگرایی، هورناي از اولی حمایت می کند. در مورد اراده خودمان بحث می

  خود را شکل دهیم و به خودشکوفایی برسیم. 

  ي هورناي  ظریهسنجش در ن

هـا را   هایی بودند کـه فرویـد آن   هایی که هورناي براي ارزیابی کارکرد شخصیت انسان به کار برد، اساساً همان روش روش

کرد، یعنی، تداعی آزاد و تحلیل رؤیا، اما با اندکی تغییر. مهمترین تفاوتی که بین روش هورنـاي و فرویـد وجـود     تأیید می

کـرد و بسـیار دور و    لگر و بیمار بود. هورناي معتقد بود که فروید نقش بسیار نافعالی را ایفـا مـی  ي بین تحلی داشت، رابطه

کرد. او پیشنهاد نمود که تحلیل باید یک اقدام مشترك قشنگ بین بیمار و درمانگر باشد. هورناي در  روشنفکرانه عمل می

هـاي   اهشیار پیروي نکـرد. در عـوض، هورنـاي بـر واکـنش     استفاده خود از تداعی آزاد، از الگوي فروید براي کاوش ذهن ن

هاي بیمارانش نسبت بـه دیگـران را بیـان     توانند نگرش ها می دیدنی بیمارانش نسبت به او تمرکز کرد و معتقد بود که این

هـاي   پردازيکرد. او در ابتداي جریان تحلیل بـه کنـدوکاو در خیـال    ها را از طریق تداعی آزاد دنبال می کنند. او این نگرش

ي  هـاي موجـود، دربـاره    هـا و تعـارض   ها، دفـاع  پرداخت، بلکه تنها پس از ارزیابی کردن نگرش جنسی فرضی کودکی نمی

  کرد.  و جو می هاي اولیه پرس سال

ي خود از  شود که آن نیز به نوبه هورناي معتقد بود که هر نگرش یا احساسی از نگرش عمیقتر و از پیش موجود ناشی می

ي بیمـار پـرده بـر      هاي اولیه ی عمیقتر ناشی شده است و الی آخر. تحلیلگر از طریق تداعی آزاد، به  تدریج از تجربهنگرش

ي آن بایـد   ترین هیجان اصلی، هـر لایـه   یک پیاز بود، که براي رسیدن به عمیق«دارد. از نظر هورناي، شخصیت شبیه   می
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  کنده شود 

هـاي حـل کـردن     تواند خود واقعی شخص را آشکار سازد و اینکه رؤیاها، تـلاش  ا میاو همچنین باور داشت که تحلیل رؤی

دهند. در عوض، او تأکید داشت که هر رؤیا در داخل بافت تعارض  رنجور نشان می ان ي سازنده و یا رو مشکلات را به شیوه

ترین سـر نـخ بـه درك یـک رؤیـا، در       مطمئن«بیمار تعبیر شود. وي با تمرکز بر محتواي هیجانی رؤیاها نتیجه گرفت که 

  بیند قرار گرفته است.  ها را در رؤیاي خود می هاي بیمار به صورتی که او آن احساس

  ي هورناي  پژوهش در نظریه

ها و تعبیرهاي او در معرض همان انتقادهاي وارده به کـار   هورناي از روش موردپژوهی استفاده کرد. بنابراین، رویکرد، داده

  گ و آدلر قرار دارد. فروید، یون

  رنجور هاي روان گرایش

هـا را بـه صـورت زیـر تعریـف مجـدد        اند و آن رنجور هورناي را مورد مطالعه قرار داده پژوهشگران معاصر سه گرایش روان

  کردند: حرکت بر علیه مردم (بدخلق)، حرکت به دور از مردم (خجالتی) و حرکت به سوي مردم (وابسته). 

طلبـی   براي آزمودن تجربـی مفهـوم رقابـت    HCA(1طلب ( ودسنجی به نام مقیاس نگرش بین رقابتي خ یک پرسشنامه

پیـروزي در یـک   «اي، موادي را مثـل   ماده 26). این مقیاس 1994رنجور ساخته شده است (ریکمن، ثرنتون، و باتلر،  روان

ها، این مواد را در یـک   شد. آزمودنیبا شامل می» شود که به عنوان یک شخص احساس قدرتمندتري کنم رقابت باعث می

ارزیـابی  » همیشـه در مـورد مـن صـدق کنـد     «تـا  » کنـد  هرگز در مورد من صدق نمی«اي از  امتیازي با دامنه 5پیوستار

  کنند.   می

کننـد متوجـه شـدند افـرادي کـه نمـرات بـالایی در         هاي دیگر شخصیت استفاده می و مقیاس HCAهایی که از  بررسی

اعتمادي نیز بالا بودنـد و در اعتمـاد بـه     رنجورخویی، جزمی اندیشی و بی کردند، در خودشیفتگی، روانطلبی کسب  رقابت

) هسـتند،  3(مـاچو 2طلـب، بـیش مردانـه    نفس و سلامتی روانی، پایین بودند. همچنین معلوم شد که مردان بـیش رقابـت  

). ایـن  1990ند و نه ملاحظه (ریکمن، همر، کـازور، و گلـد،    هاي جنسی هستند که نه سزاوار احترام ها هدف معتقدند زن

  کنند.  رنجور حمایت می طلب روان ها از توصیف هورناي در مورد شخصیت رقابت یافته
                                                
1 - Hypercompetitive Attitude Scale 
2 - hypermasculine 

3 - macho نشان دادن غرور پرخاشگرانه به خاطر مرد بودن 
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  اریک فروم  :فصل ششم
چون و چرا آن طـوري کـه فرویـد در نظـر      معتقد بود که ما به صورت بی نیز مانند آلفرد آدلر و کارن هورناي 1اریک فروم

گیریم. فروم در عـوض پیشـنهاد نمـود کـه شخصـیت تحـت تـأثیر         ي نیروهاي زیستی غریزي شکل نمی داشت به وسیله

 گذارند و همینطـور نیروهـاي عمـومی کـه در طـول      نیروهاي اجتماعی و فرهنگی که در داخل یک فرهنگ بر فرد اثر می

  اند قرار دارد.  تاریخ بر انسان اثر گذاشته

  ي شخصیت، از آدلر و هورناي گسترده تر است.  تأکید فروم بر عوامل اجتماعی تعیین کننده

  معنایی انسان را در رویدادهاي تاریخی بیابیم.  هاي تنهایی، انزوا و بی توانیم ریشه اریک فروم معتقد بود که ما می

هـا را   شـوند کـه خـود مـا آن     هایی ناشی مـی  ها هستیم، از انواع جامعه هاي شخصی که دچار آن فروم باور داشت، تعارض

مان و حل کردن مشکلاتمان،  ي توانایی ما در ایجاد منش ایم. با این حال، محکوم به رنج بردن نیستیم. فروم درباره ساخته

ایم. ما به صورت انفعالی تسلیم نیروهـاي اجتمـاعی بـه     معه به وجود آوردهخوشبین بود، مشکلاتی که ما به عنوان یک جا

  شویم.  ي شخصیت یا جامعه نمی عنوان عوامل تعیین کننده

  آزادي در برابر امنیت: تعارض بنیادي انسان 

تمدن غرب، مـردم  دهد: در تاریخ  )، دیدگاه او به شرایط انسان را نشان می1941عنوان اولین کتاب فروم، گریز از آزادي (

انـد. بـرعکس، هرچـه مـردم آزادي      معنایی و بیگانگی بیشتري کـرده  با به دست آوردن آزادي بیشتر، احساس تنهایی، بی

ها بیشتر بوده است. فروم معتقد بـود کـه مـردم در قـرن بیسـتم، از هـر        هاي تعلق و امنیت آن اند، احساس کمتري داشته

  کنند.   معناتر از مردم قرون گذشته احساس می تر و بی ود را تنهاتر، بیگانهدوران دیگري آزادي بیشتري دارند، خ

  براي بازیافتن امنیت  هاي دفاعی مکانیزم

را معرفـی کـرد:    دفـاعی ي ما، سـه مکـانیزم    هاي منفی آزادي و بازیافتن امنیت از دست رفته فروم براي گریختن از جنبه

شود. افرادي کـه   آشکار می 4یا آزارگرانه 3هاي آزارطلبانه  در تلاش 2طلبی قدرت اراده. طلبی، ویرانگري، و همنوایی بی قدرت

ها شـاکی باشـند و اعـلام     ها ممکن است از این احساس به عنوان آزارطلب توصیف می شوند، حقیر و نابسنده هستند. آن
                                                
1 - Erick Fromm 
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به شخص دیگر یا گـروه دارنـد.    ها خلاص شوند اما در عین حال نیاز شدیدي به وابستگی کنند که دوست دارند از شر آن

ها  کنند. آن اي ضعیف و درمانده رفتار می دهند و به شیوه ها مشتاقانه به کنترل دیگران یا نیروهاي اجتماعی تن در می آن

دهـد. اشـخاص    ها را کاهش مـی  آورند، زیرا تسلیم شدن احساس تنهایی آن ي این اعمال، امنیت را به دست می به وسیله

ها ممکـن اسـت دیگـران را بـه      کوشند تا دیگران را کنترل کنند. آن شوند، می ه به عنوان آزارگر توصیف میطلبی ک قدرت

تري که دیگران دارنـد،   ها با گرفتن  یا به کار بردن هرچیز مطلوب خود وابسته کنند و از این راه به کنترل دست یابند. آن

هـا دوسـت داشـته     کنند. یا ممکن اسـت آن  ها را استثمار می ، آنهاي عقلانی و عاطفی چه کالاهاي مادي باشد یا ویژگی

باشند رنج کشیدن دیگران را ببینند و علت آن رنج باشند. اگرچه این رنج ممکن است درد جسمانی را شـامل شـود، امـا    

  بیشتر اوقات رنج عاطفی مثل خجالت یا تحقیر است. 

  شود.  با یک شیء یا شخص را شامل می مکانیزم گریز قدرت طلب، برخی از اشکال تعامل مداوم

  گوید،  ، از بین بردن آن شیء یا شخص است. شخص ویرانگر در واقع می1در مقابل، هدف ویرانگري،

ام در مقایسه با دنیاي اطرافم، با نابود ساختن آن بگریزم. مطمئنـاً اگـر بتـوانم آن را نـابود      توانم از احساس ناتوانی  من می

ي اشیایی کـه در اطـراف مـن     مانم، اما انزواي من انزوایی باشکوه است، به طوري که قدرت کوبنده می کنم، تنها و منزوي

  ). 179، ص 1941تواند مرا از پا درآورد. (فروم،  هستند نمی

هـاي انسـان، از جملـه عشـق،       دید. او معتقـد بـود کـه بسـیاري از ویژگـی      ي جوامع می فروم شواهد ویرانگري را در همه

  روند.  پرستی به عنوان توجیهی براي ویرانگري به کار می شناسی، وجدان و وطن وظیفه

است. از طریق این مکـانیزم، بـا تلاشـی     2اراده مکانیزم گریزي که فروم اهمیت اجتماعی زیادي را براي آن قائل بود، همنوایی بی

دهیم تا دقیقاً مثل دیگران شویم، با پیروي کردن از مقررات اجتماعی که بر رفتـار حـاکم اسـت، تنهـایی و انـزواي       که انجام می

ز شـدن از  ي نامتمـای  اراده را با رنگ حفاظتی حیوانات مقایسه کرد. حیوانات بـه وسـیله   کنیم. فروم، همنوایی بی خود را کمتر می

  گیرد.   ها نیز به همین منظور صورت می کنند. همنوا شدن کامل انسان محیط اطرافشان از خود محافظت می

کنند امنیت و احساس تعلقی را که شدیداً به آن نیاز دارند به طور موقت به  مکانیزم روانی استفاده می 3افرادي که از این 

شود. مردمـی کـه بـه طـور کامـل همنـوا        ها تمام می ) آن selfت دادن خود (آورند، اما این کار به قیمت از دس دست می

وجود ندارد. شـخص همنـوا   » ها آن«جدا از » من«کنند؛ به طوري که فروم گفت، دیگر  شوند، شخصیت خود را فدا می می
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  گیرد.   شود و خود کاذب، جاي خود واقعی را می می» ها آن«یا همرنگ،بخشی از 

اي نـدارد، در   کند. فردي که دیگر هویت یا شخصیت جداگانه ود، شخص را در ناامنی و تردید رها میاین از دست دادن خ

کنـد. ایـن    خواهند، به طور بازتابی و خودکار، مانند یک آدم ماشـینی عمـل مـی    پاسخ به آنچه دیگران انتظار دارند یا می

توانـد وجـود    تواند حفظ شود؛ هیچ آرامشـی نمـی   هویت جدید، هویتی که کاذب است، تنها از طریق همنوایی مستمر می

هاي جامعه انجام دهد، تأییـد، وجهـه و امنیـت از دسـت      داشته باشد. اگر شخص بخواهد کاري برخلاف هنجارها و ارزش

  خواهند رفت. 

  سه مکانیزم وابستگی میان فردي 

  و عشق.  2ویرانگري، -گیري ره، کنا1فروم سه مکانیزم وابستگی میان فردي را معرفی کرد: وابستگی همزیستی

»  بلعیـدن «ي بخشی از شخص دیگر شـدن، توسـط    رسند، بلکه به وسیله در وابستگی همزیستی، کودکان هرگز به استقلال نمی

شود؛ کودك بـه   گریزند. رفتار آزارطلبانه از بلعیده شدن ناشی می و یا بلعیده شدن توسط آن شخص، از تنهایی و ناامنی خود می

گردد؛ والدین با تن در دادن به خواست کـودك،   کند. آزارگري از بلعیدن ناشی می ) را رد میselfماند و خود ( وابسته میوالدین 

یابـد. در هـر دو    هـا، امنیـت خـود را بـاز مـی      کشی از آن کنند. کودك با دستکاري کردن والدین و بهره قدرت را به او تسلیم می

  می است؛ کودك براي امنیت خود به والدین محتاج است. اي نزدیک و صمی صورت، رابطه، رابطه

هـاي   گیـري و ویرانگـري، شـکل    ویرانگري، فاصله و جدایی از دیگران است. فروم گفت، کنـاره  -گیري ویژگی تعامل کناره

گی دارد. کودك هستند. اینکه رفتار کودك کدام شکل را بگیرد، به رفتار والدین بست -ي والد نافعال و فعال یک نوع رابطه

کوشند تا کودکشان را مطیع ساخته یا او را به انقیاد درآورند، باعـث   کنند و می براي مثال، والدینی که ویرانگرانه عمل می

  گیري کند.  شوند که کودك کناره می

یـت و  کودك است. در این مورد، والدین با احترام گذاشتن و ایجـاد تـوازن بـین امن    -ترین شکل تعامل والد عشق، مطلوب

آورد. در نتیجه، کودك نیاز کمی را به گریختن  مسئولیت، بیشترین فرصت را براي رشد مثبت شخصیت کودك فراهم می

  تواند خود و دیگران را دوست داشته باشد.  کند و می از آزادي فزاینده احساس می

سالگی تثبیـت   5نداشت که شخصیت در فروم با فروید موافق بود که پنج سال اول زندگی با اهمیت است، اما  فروم باور 

توانند بر شخصیت اثر بگذارند. او با فروید موافـق بـود کـه     شود. در عوض، او اظهار داشت که رویدادهاي بعدي نیز می می
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هـاي خـانوادگی اسـت کـه  کـودك مـنش و        کند؛ از طریق تعامل ي جامعه با کودك برخورد می خانواده به عنوان نماینده

  گیرد.  ب سازگار شدن با جامعه را  فرا میهاي مناس شیوه

  شناختی فروم نیازهاي روان
  ها  ویژگی  نیاز 

  ها      نیاز به برقراري روابط با دیگران و دلواپس بودن در مورد سلامتی آن  وابستگی
  گیرد.   هاي خلاقی که تخیل و عقل را به کار می نیاز به درگیر بودن در فعالیت  تعالی 

  نیاز به خویشاوندي و نزدیکی با خانواده، گروه یا جامعه   دار بودن  ریشه
  هاي منحصر به فرد  ها و توانائی نیاز به پرورش دادن ویژگی  هویت 

نیاز به ایجاد دیدگاهی باثبات که تجربیاتمان را درون آن سازمان دهیم و هدف با معنایی بجوئیم که خود را   چارچوب درك وضعیت 
  به آن متعهد سازیم. 

نیاز به تحریک کردن محیط به طوري که بتوانیم اوج هوشیاري و انرژي خود را براي کنار آمدن با   برانگیختگی و تحریک 
  کنیم.  هاي زندگی روزمره حفظ درخواست

  

  تعریف نیاز به وابستگی 

شود. به خاطر خاصیتی کـه نیروهـاي عقـل و     ي ما با طبیعت ناشی می از گسیخته شدن پیوندهاي اولیه1نیاز به وابستگی

ي غریزي  مان، و از مطلق بودن تولد و مرگ آگاهیم. چون رابطه تخیل ما دارند، از جدایی خود از طبیعت، از ناتوانی نسبی

ي جدید با دیگران، عقلمان را به کـار گیـریم. بهتـرین راه بـراي      ایم، باید براي ایجاد رابطه بیعت را از دست دادهخود با ط

دستیابی به این رابطه از طریق عشق بار آور است که شامل غمخواري، مسئولیت، احترام و دانش است. با عشق ورزیـدن،  

اي که واقعاً هسـتند   ها را به گونه دهیم و آن ها پاسخ می زها و احترام آنشویم. به نیا مند می به رشد و شادي دیگران علاقه

  شناسیم.  می

تواند به سوي فردي از جنس موافق (که فروم آن را عشق برادرانه یا عشق خواهرانه نامید)، به سوي فردي  عشق بارآور می

ي نهایی فرد در هر  دایت شود. علاقه و توجهاز جنس مخالف (عشق شهوانی) یا به سوي فرزند (عشق مربوط به والدین) ه

  ها، به رشد و نمو خود شخص دیگر است.   سه شکل این عشق

توانند دنیا را در شـرایط عینـی درك    انجامد. افراد خودشیفته نمی می 2ناتوانی در ارضاي نیاز به وابستگی، به خودشیفتگی

هـا صـرفاً بـر     ها اسـت. از آنجـائی کـه آن    ها و نیازهاي خود آن ها، دنیاي ذهنی افکار، احساس کنند. تنها واقعیت براي آن

  بیایند. توانند با دیگران رابطه برقرار نموده یا با دنیاي خارج کنار  خودشان تمرکز دارند، نمی
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توانیم با  مان نمی فراتر رفتن از حالت نافعال حیوانی گفته می شود، حالتی که به خاطر توانایی عقل و تخیل زبه نیا 1تعالی

آن ارضاء شویم. ما نیازمند آن هستیم که افرادي خلاق و بارآور شویم. در قانون آفرینش، چه آفریدن زندگی باشد (مثـل  

ها، از حالت حیوانی فراتر رفته و بـه حالـت آزادي و هدفمنـد     یدن اشیاي مادي، هنر یا اندیشهکردن کودکان) یا آفر بزرگ

شویم. اگر جلوي نیاز خلاق فرد گرفته شود، ویرانگر خواهد شـد؛ ایـن تنهـا راه بـه خلاقیـت اسـت. ویرانگـري و         وارد می

  . البته، خلاقیت گرایش غالب است. کنند هایی فطري هستند که نیاز به تعالی را برآورده می  خلاقیت، گرایش

ایـم، بایـد    ي ما با طبیعت است. چون تنهـا و جـدا مانـده    نیز حاصل از دست دادن پیوندهاي اولیه 2دار بودن نیاز به ریشه

هـاي   هـاي قبلـی در طبیعـت را بگیـرد. احسـاس      هاي جدیدي در روابطمان با دیگران ایجاد کنـیم تـا جـاي ریشـه      ریشه

اي که دستیابی بـه   ترین شیوه ها را پرورش دهیم. جزئی توانیم آن هایی هستند که می ترین ریشه ء کنندهخویشاوندي، ارضا

ي چسبیدن به امنیـت کـودکی اسـت.     سازد، حفظ کردن پیوندهاي کودکی با مادر، به وسیله دار بودن را برآورده می ریشه

ملی «ك تعمیم یابند و جامعه و ملت را در بر گیرند. فروم نوشت کود -ي والد توانند به فراتر از رابطه این گونه پیوندها می

کند و از  گرایی، احساس اتحاد ما را به یک گروه خاص محدود می ). ملی58، ص 1955» (گرایی شکل زنا با محارم ماست

  سازد.  این رو ما را از بشریت در کل، جدا می

نیاز دارند. چنـدین راه بـراي بـرآوردن     3نظیر، به احساس هویت یفروم همچنین پیشنهاد کرد که مردم به عنوان افرادي ب

تواند به یک گروه،  همتاي خود را پرورش دهد یا اینکه می هاي بی تواند استعدادها و توانائی این نیاز وجود دارد. شخص می

، یک فرقه طرنشـان سـاخت کـه    ي مذهبی، اتحادیه یا ملت، گاهی اوقات تـا حـد همنـوایی، وابسـته شـود. فـروم خا       مثلاً

هـاي   ي ناسالمی براي ارضاي نیاز به هویت است، زیرا هویت شخص از آن به بعد، تنها با ارجاع به ویژگـی  همنوایی، شیوه

  شود و نه خود واقعی.  اي می ). بنابراین خود، خودي عاریهselfهاي خود ( شود و نه ویژگی گروه توصیف می

شود که به چارچوبی بـراي معنـادار    ایثار، از نیروي عقل و تخیل ما ناشی می و هدفی براي4نیاز به چارچوب درك وضعیت

مان پرورش دهـیم کـه در قالـب     هاي دنیاي بیرونی نیاز دارد. ما باید دیدگاهی باثبات و منطقی را از محیط ساختن پدیده

ي ملاحظات منطقی یا غیـر   پایهتواند بر  گذرد درك کنیم. این چارچوب درك وضعیت می آن، آنچه را که در اطرافمان می

                                                
1 - transcendence 
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آورد. چارچوب غیر منطقی، شامل دیـدگاهی ذهنـی    منطقی باشد. چارچوب منطقی، ادراکی عینی از واقعیت را فراهم می

کند. علاوه بر چارچوب درك وضعیت، به هدفی غایی نیاز داریم که بـراي   است که سرانجام پیوند ما را با واقعیت قطع می

  طریق آن بتوانیم معنا بیابیم و احساس هدایت شدن کنیم.  آن ایثار کنیم و از

تـوانیم در آن بـا حـداکثر     و تحریک به سایقی براي تحریک کردن محیط بیرونی اشاره دارد کـه مـی   1نیاز به برانگیختگی

ي خود را حفظ کند به سطح خاصـی از تحریـک نیـاز دارد.     هوشیاري و فعالیت عمل کنیم. براي اینکه مغز عملکرد بهینه

  خواهیم یافت. بدون چنین برانگیختگی، ادامه دادن درگیري با زندگی روزمره را  دشوار 

هاي فرهنگی و اجتماعی مـا بسـتگی دارد.     هایی ارضاء شوند به شرایط و فرصت شناختی با چه شیوه اینکه این نیازها روان

آیـیم، عبـارت اسـت از سازشـی کـه بـین نیازهـا و          آن کنار مـی  شویم و یا با  اي که ما با جامعه سازگار می بنابراین، شیوه

  سازیم.  آنچه را که فروم تیپ منش نامید می  مان، ساختار شخصیت، یعنی ي سازش . در نتیجهکنیم مان برقرار می محیط

  هاي منش  تیپ

ها ترکیبی از چند تیپ هستند، ولـی معمـولاً یـک تیـپ غالـب       ها نادر هستند: بیشتر شخصیت هاي خالص این تیپ گونه

ي فـروم   هاي غیـرخلاق در تـدوین اولیـه    هستند. گرایش هاي ناسالم رابطه با دنیا هاي غیرخلاق، شیوه است. فروم گرایش

  آل رشد انسان است.  . تیپ یا گرایش خلاق، حالت ایده5، و بازاري4، محتکر3کش ، بهره2هاي منش گیرنده اند از تیپ عبارت

(گـرایش غیـر    8پرسـت  (گرایش خلاق)، مـال 7گرا (گرایش غیرخلاق)، زنده 6گرا او بعداً چهار تیپ دیگر را معرفی کرد: مرده

  .  9گرا خلاق) و هستی

، عشق، دانش یا لذت، از منابع بیرونی و معمولاً از  افراد داراي منش گیرنده، انتظار دارند هر چیزي را که می خواهند، مثلاً

شخص دیگر به دست آورند. افراد این تیپ در روابط خود با  دیگران، گیرنده هستند، به جاي اینکه دوست بدارند محتاج 

                                                
1 - excitation 
2 - receptive 
3 - exploitative 
4 - hoarding 
5 - marketing 
6 - necrophilous 
7 - biophilous 
8 - having 
9 - being 
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بسته به دیگـران  گیرند. این گونه افراد، بسیار وا ند که دوستشان بدارند، به جاي اینکه چیزي را به وجود آورند آن را میآن

ها در انجام کوچکترین کار بـدون کمـک دیگـران احسـاس      اند، آن کنند فلج شده رها شوند احساس می هستند و اگر تنها

  کنند.   ناتوانی می

هایی وجود دارد زیرا هر دو ارضاء را در خوردن و نوشیدن  شخصیت جذب دهانی فروید شباهتو تیپ   بین منش گیرنده،

  یابند. بنابر نظر فروم، این نوع ارضاء راه اصلی تشخیص دادن تیپ منش  گیرنده است.  می

ه تیپ گیرنده به تیپ شخصیت مطیع هورناي نیز شباهت دارد، تیپی که به صورت حرکت به سـوي مـردم توصـیف شـد    

کشی از یک گروه توسـط دیگـري    اي است که در آن بهره دهد، جامعه اي که تیپ منش گیرنده را پرورش می است. جامعه

  رایج است. 

خواهد به سوي دیگران گرایش دارد. ولی افراد این تیـپ بـه جـاي     کش نیز شخص براي چیزي که می در تیپ منش بهره

ها داده شـود آن   گیرند. اگر چیزي به آن ها می شند، بازور یا با مکر و حیله از آناینکه انتظار گرفتن از دیگران را  داشته با

خواهند، چه همسر باشد یا  ها تعلق دارد می ها فقط آنچه را که براي دیگران باارزش است و به آن دانند. آن ارزش می را بی

  تر است.  شود باارزش ، از آنچه آزادانه داده مییک شیء یا  عقیده. براي این تیپ اشخاص، آنچه باید دزدیده یا تصرف شود

در ایـن    یشدار است که اغلـب ویژگـی برجسـته   تیپ پرخاشگر دهانی فروید است. و مظهر آن دهان ن  یهکش شب تیپ بهره

 ،1947کنند، بازي با کلمات نیسـت (فـروم،    ي دیگران می ها اغلب اظهارات گزنده درباره افراد است. اگر گفته شود که آن

  هاي مهاجم و رهبران فاشیست هستند.  کش، افراد مستبد نظیر دسته ) . موارد گرایش بهره65ص 

آمیز نـه تنهـا    آورد. این رفتار خست کند به دست می انداز می در تیپ محتکر، شخص امنیت خود را از آنچه احتکار یا پس

کند. این افراد دیوارهـایی بـه دور خـود     صدق می هاي مادي، بلکه همچنین در مورد عواطف و افکار در مورد پول و ثروت

نشـینند، از آن در برابـر متجـاوزان بیرونـی محافظـت       اند در میـان آن مـی   کشند و با کل آنچه روي هم انباشته کرده می

هـا، افکـار و    ي دارایـی  هـا نظـم وسواسـی دربـاره     دهنـد. ویژگـی آن   کنند و کمترین مقدار ممکن را به بیـرون راه مـی   می

  دهند.  ها همچنین با رفتارشان خود را لو می هایشان است. آن اساحس

ي مقعدي فروید و تیپ جداي هورناي (حرکت بـه دور از مـردم) شـباهت وجـود       جا بین تیپ شخصیت نگهدارنده در این

توسـط  ي م هاي هیجدهم و نوزدهم، در کشورهایی کـه اقتصـاد طبقـه    دارد. فروم پیشنهاد کرد که گرایش محتکر در قرن

هاي تجاري معقول پروتستان بـود،   کاري و فعالیـت جویی، محافظه ي آن اصول اخلاقی صرفه پایداري داشتند که مشخصه
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  بخصوص رواج داشت. 

شـود.   ي آمریکا مربوط می داري، مخصوصاً ایالات متحده ي قرن بیستم است که به جوامع سرمایه تیپ منش بازاري، پدیده

اي   رهنگ بازاري که مبتنی بر کالاست، موفقیت یا شکست ما بستگی دارد به اینکه تا چـه انـدازه  فروم معتقد بود که در ف

ها و کالاها یکی است؛ شخصیت فرد صرفاً بـه کـالایی بـراي     ها براي شخصیت ي ارزش فروشیم. مجموعه خود را خوب می

شخصی ما نیست که ارزش دارد، بلکه مهم ایـن  ها، دانش یا صداقت  ها، مهارت شود. بنابراین، این ویژگی فروش تبدیل می

هاي سطحی، مانند لبخند زدن، خوشایند و موافق بودن، خندیـدن   خوب و زیبایی هستیم. ویژگی» بسته«است که چقدر 

  شوند.  هاي درونی مهمتر می ها و توانائی هاي رئیس، از ویژگی به جوك

ایم. اگر این بازي بـه   ن هر گونه وابستگی واقعی به دیگران رها شدهتواند تولید امنیت کند، زیرا ما بدو چنین گرایشی نمی

اي که مجبور بـه ایفـاي    اي با خودمان یا حتی آگاهی از آن، نخواهیم داشت. نقش بسته مدت کافی ادامه یابد، دیگر رابطه

ي شخصی و بدون روابـط بـا    سازد. در نتیجه، بدون هسته ایم، منش واقعی ما را از خودمان و از دیگران پنهان می آن شده

  شویم.  معنی، بیگانه و منزوي می

دهد. این مفهوم به معنی آن است که ما  آل است و هدف نهایی رشد انسان را نشان می از نظر فروم، تیپ منش خلاق ایده

) داریـم.  selfمـان و پـرورش دادن خـود (    توانایی به کار بردن تمام استعدادهایمان را براي تحقق بخشیدن به توان کامل

شود، بلکه گرایش خلاق، نگرشی است که هر یک از ما  خلاقیت به آفرینش هنري یا فراگیري چیزهاي مادي محدود نمی

آل اسـت ولـی هنـوز بـه      آوریم. با وجود آنکه منش خلاق هم براي مردم و هم براي جوامع، ایده  توانیم آن را به دست می

آن برسـیم ایـن اسـت کـه      توانیم در داخل ساختار اجتمـاعی موجودمـان  بـه     میدست نیامده است؛ بهترین راهی که ما 

  آوریم.  هاي خلاق و غیر خلاق را به وجود  ترکیبی از گرایش

هاي غیرخلاق را دگرگون سازد. فروم باور داشت که از طریق تغییر اجتماعی و فرهنگـی،   تواند تیپ نفوذ گرایش خلاق می

  ود. تواند غالب ش گرایش خلاق می

  گرا گرا و زنده مرده

ها، ویرانی، مدفوع و کثافت اسـت. ایـن گونـه افـراد هنگـام       گرا (گرایش غیرخلاق)، مجذوب مرگ، جنازه تیپ منش مرده 

کنند و به سردي و  ها در گذشته زندگی می آیند. آن صحبت کردن از بیماري، مرگ و مراسم کفن و دفن به نظر شادتر می

ها در اطراف قتـل،   مند هستند. رؤیاهاي آن ها به نظم و قانون و استفاده از زور و قدرت علاقه . آنگیري تمایل دارند گوشه

ي ایـن افـراد،    گرا بود. البتـه، همـه    اي از تیپ مرده ها متمرکز است. فروم معتقد بودکه آدولف هیتلر نمونه خون و جمجمه
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ها ردي از نابودي عـاطفی را بـه دنبـال خـود      شند، اگرچه آنآزار با ها ممکن است بی وحشی و بدوي نیستند. برخی از آن

گرا شهوت تکنولوژي دارند و تمایل به احاطه کردن خود با وسایلی مانند استریو و تجهیزات  گذارند. اشخاص مرده باقی می

ان دسـتکاري  کامپیوتري پیشرفته هستند و این کار را فقط به خاطر عشق به دستگاه و نه لذت بردن از موسیقی یـا امک ـ 

هـا و خلاصـه از هـر چیـزي کـه زنـده اسـت         از زندگی، اشخاص، طبیعت، اندیشه«دهند. چنین شخصی  ها انجام می داده

  شود (و) کل زندگی از جمله خودش را به لوازم، تبدیل کند)  گردان می روي

و مجـذوب رشـد، آفریـدن، و     گرا، گرایش خلاق دارد. ا ین افراد عاشق زندگی هسـتند  تیپ مخالف، یعنی تیپ منش زنده

هـا بـه    کوشند با محبت، منطق و درس عبرت و نه با زور و قدرت بر دیگران تأثیر گذارند. آن ها می باشند. آن سازندگی می

  ها به سوي آینده است.  مند هستند  و نگرش آن رشد خود و دیگران علاقه

اي از هـر دو تیـپ    انـد، اکثـر افـراد آمیـزه     گرا کمیـاب  گرا و زنده  هاي منش مرده هاي افراطی تیپ فروم معتقدبود که گونه

گراي افراطی، قدیس خواهد بود. هیچ یـک از   پریش یا دیوانه خواهد بود؛ منش زنده گراي افراطی، روان هستند. منش مرده

  ند داشت. ها در دنیاي واقعی عملکرد خوبی نخواه آن

نویسـی   دانسـت. زنـدگی نامـه    هاي فرویـدي مـی   گرا را به صورت بازگشت به اندیشه گرا و زنده هاي مرده فروم تدوین تیپ

هاي آخر زندگی، بـین دو قطـب مخـالف     گراي فروم، تفکر او در سال به رغم موضع قاطع ضد غریزه«خاطرنشان نمود که 

  ز شد و از جهات بسیار شبیه به افکار فروید شد. ي مرگ و زندگی متمرک نیروهاي ایجاد کننده

)، 1992) و هنـر هسـتی (  1976هاي بعدي فروم به نام، داشتن یا بودن ( گرا در نوشته پرست و هستی هاي منش مال تیپ

پرسـت، تعریـف و معنـی     گرا، گرایش خلاق است. در تیپ منش مال معرفی شدند. مال پرست، گرایش غیرخلاق و هستی

هاست؛ قرار دارد. فروم معتقد بود که این وضـع نـه تنهـا ثـروت      در دارایی، یعنی، چیزهایی که او مالک آن زندگی شخص

معنـی مثـل عقایـد را در بـر      بـا  مادي مثل اتومبیل، پوشاك، خانه، یا جواهرات، بلکه همچنـین مـردم و حتـی چیزهـاي    

امـوال  »... کنم برابر هسـتم  آنچه دارم و با آنچه مصرف میگویند، من با  افراد این تیپ به دنیا و به خودشان می«گیرد.  می

شان چقـدر   ها ارزش خود را بر حسب اینکه دارایی ). آن77، 27، ص 1976دهد (فروم،  من، خودم و هویتم را تشکیل می

آشـنایان  طلب هستند و براي جلو افتـادن از ارزش دوسـتان و    ها شدیداً رقابت کنند. آن بیشتر از دیگران است توصیف می

  شوند.   ها متخاصم می ها از دیگران بیگانه و نسبت به آن کنند. در این فرایند، آن اي می وقفه تلاش بی

ي مقعدي که توسط فروید معرفی شـد شـبیه اسـت.     پرست به شخصیت نگهدارنده فروم پیشنهاد نمود که تیپ منش مال
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  انداز کردن و احتکـار کـردن ثـروت    پرستی، پس رکز بر مالاین تیپ فروید به صورت خسیس، یک دنده، و با انضباط، متم

رنجـور و از نظـر    پرسـتی و دارایـی علاقـه دارد، آدم روان    مادي توصیف شده است. از نظر فروید، شخصی که صرفاً به مال

دهند،  میهاي مقعدي تشکیل  اي که اغلب اعضاي آن را منش روانی بیمار است؛ بنابراین، این به معنی آن است که جامعه

اي که اکثریت مردم آن از تیپ  ). به همین نحو، فروم باور داشت که هر جامعه86، ص 1976اي بیمار است (فروم،  جامعه

  اي بیمار است.  پرست هستند، جامعه مال

گـرا   هـاي هسـتی   کنند و نه برحسب آنچـه دارنـد. تیـپ    گرا، مردم خود را بر حسب آنچه توصیف می در تیپ منش هستی

شود و نه از مقایسه کردن خودشان با  دیگـران.   ها از ارزش شخصی از درون ناشی می جو نیستند؛ تعریف آن ن رقابتچندا

کننـد. سـهیم شـدن بـا      ها زندگی مـی  ورزند و به صورت خلاق با آن ها عشق می کنند، به آن ها با دیگران مشارکت می آن

طـوري کـه متوجـه     کنـد. همـان   ها از زندگی را بیشتر مـی  ت بردن آنها، لذ ن دیگران به جاي تلاش براي جلو افتادن از آ

  گرا دارد.  گرا نکات مشترك زیادي با تیپ زنده اید، تیپ منش هستی شده

گرا را به صورت شرکت کننده در زندگی، تجربه کننده، تکیه کننده بر حال، و یکـی بـودن بـا خـود و      فروم اعتقاد هستی

کـاوي و خودکـاوي وجـود     گرا از طریـق روان  ود که امکان پرورش دادن یک زندگی هستیجامعه توصیف کرد. او معتقد ب

ي شخصی شرح داد که بـه   نامه هاي خاصی را براي بهبود بخشیدن به خود، نظیر تداعی آزاد و تحلیل زندگی دارد. او شیوه

  داند. می گرا کمک خواهند کرد، فروم شخصیت را ترکیبی از فراج و منش ش خلاق هستیرشد گرای

  تصور فروم از ماهیت انسان 

اي را از ماهیت انسان ارائه داد. برخلاف فروید، او مردم را به صورتی کـه توسـط نیروهـاي زیسـتی      فروم تصور خوشبینانه

هاي اجتماعی، سیاسی  ي ویژگی دید. بنابر نظر فروم، ما به وسیله تغییرناپذیر به تعارض و اضطراب محکوم شده باشند نمی

  کنند.  گیریم؛ با این حال، این نیروها به طور کامل منش ما را تعیین نمی مان شکل می اقتصادي جامعهو 

مان را شـکل   ها ماهیت خود و جامعه ي آن شناختی داریم که به وسیله هاي روان ها یا مکانیزم اي از ویژگی بلکه ما مجموعه

  دهیم. می

نمو و تحقق بخشیدن به توانمان داریم. این تکلیف اصـلی مـا در زنـدگی     فروم معتقد بود که ما گرایشی فطري به رشد و

است، هدف نهایی و ضروري ما. ناتوانی در تبدیل شدن به آنچه توان شدنش را داریـم، نـاتوانی در دسـتیابی بـه گـرایش      

  شود.  خلاق، موجب ناخشنودي و بیماري روانی می
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همتا و یگانه، نیـاز بنیـادي انسـان اسـت. وي      ویت به عنوان فردي بیهمتاست. داشتن ه فروم معتقد بود که هر فردي بی

کرد که ما به صورت فطري یا خوبیم یابد، بلکه به نظـر او اگـر در تحقـق بخشـیدن توانمـان شکسـت بخـوریم         تصور نمی

  توانیم به فردي شرور تبدیل شویم.  می

هـاي مـا در     کپارچگی دست خواهد یافت، اما از ناکـامی وي همچنان معتقد بود که بشریت سرانجام به حالتی از توازن و ی

نامیـد   1گرا ي آرمانی را معرفی کرد که آن را سوسیالیسم اشتراکی انسان ن تا امروز، غمگین بود او یک جامعه رسیدن به آ

ش خـلاق،  اي که در آن عشق، برادري و اتحاد ویژگی تمام روابط انسان است توصیف کـرد. گـرای   و آن را به صورت جامعه

  معنایی و بیگانگی، همگی از بین خواهند رفت.  غالب خواهد شد، و احساسهاي تنهایی، بی

  سنجش در نظریه ي فروم 

هـاي   دانسـت. اگرچـه فـروم از شـیوه     ي درمانی مهمی می کرد و تحلیل رؤیا را وسیله فروم از نوعی تداعی آزاد استفاده می

). ایـن  1973گرا سـاخت (فـروم،    مرده  تعبیري را براي ارزیابی تیپ منش ي خودسنجی استفاده نکرد ولی یک پرسشنامه

هـایی    در برداشت. پاسخ» کنند چیست؟ ي زنانی که از لوازم آرایش استفاده می نظر شما درباره«پرسشنامه موادي را نظیر 

ي تیـپ   شـانه » به نظر آیندها  ها شبیه روسپی شود که زن  آرایش کردن موجب می«یا » لوازم آرایش سمی هستند«مانند 

  آمدند. گرا به حساب می مرده

  ي فروم  پژوهش در نظریه

ي ارزش و اعتبار علمی مورد پژوهی به عنوان یک روش پژوهش مطمئن بود. او قبول داشـت کـه نتـایج ایـن      فروم درباره

هـاي   هـا را بـا تحلیـل    توان آن میهاي آزمایشی و همبستگی آزمود، اما تاکید نمود که  ي شیوه توان به وسیله روش را نمی

  مکرر آزمایش کرد. 

                                                
1 - humanistic communitarian socialism  



 » 103« روانشناسی شخصیت
  

 
  هنري موري فصل هفتم: 
رویکردي را به شخصیت ساخت که نیروهاي هشیار و ناهشیار، تأثیر گذشـته، حـال و آینـده؛ و اثـر عوامـل      1هنري موري

  بر اساس نظریه موري ساخته شده است. TATتست گیرد.  شناختی در بر می فیزیولوژیکی و جامعه

اش را بـر   هایی که او نظریه ) منبع داده2) رویکرد جامعه به نیازهاي انسان و (1هاي خاص نظام موري عبارتند از: ( یژگیو

  ها قرار دارد.  ي آن پایه

  اصول شخصیت شناسی

ي شخصیت، این اسـت کـه شخصـیت در مغـز ریشـه دارد.       ، اصطلاح موري براي مطالعه2شناسی اولین اصل در شخصیت

ي آن این اسـت کـه    ي ساده کند و بر آن غالب است. نمونه هاي شخصیت را هدایت می ي جنبه فیزیولوژي مغزي فرد همه

یت به آن وابسـته اسـت، از   توانند کارکرد مغز و بنابراین، شخصیت را تغییر دهند. هر چیزي که شخص برخی از داروها می

  شود.  ها، در مغز یافت می ها و ارزش ها، ترس هاي عاطفی، خاطرات هشیار و ناهشیار، اعتقادات، نگرش جمله حالت

پردازان دیگر موافق بود که مـردم بـراي    دومین اصل در نظام موري، شامل نظر کاهش تنش است. موري با فروید و نظریه

کنند، اما این بدان معنی نیست که ما بـراي حالـت بـدون تـنش      شناختی عمل می ی و روانکاهش دادن تنش فیزیولوژیک

باشد و نه دستیابی به  کنیم. طبق نظر موري، این فرایند اقدام براي کاهش دادن تنش است که ارضاء کننده می تلاش می

  بدون تنش باشد.   حالتی که کاملاً

نبع اندوه است. ما به برانگیختگی، فعالیـت، و حرکـت نیـاز داریـم کـه      موري معتقد بود که هستی بدون تنش، خودش م

کنیم براي اینکه بـا کـاهش دادن    را کاهش دهند. ما تنش را تولید می   دهند نه اینکه آن ها تنش را افزایش می ي آن همه

بخصوصی از تنش براي  آل ماهیت انسان، مستلزم داشتن همیشگی سطح ه  آن ارضاء شویم. موري معتقد بود که حالت اید

  کاهش دادن است. 

دهد و از کل رویـدادهایی    شناسی موري این است که شخصیت فرد در طول زمان به رشد خود ادامه می اصل شخصیت سومین

  .  ي فرد اهمیت زیادي دارد شود. بنابراین، بررسی گذشته دهند ساخته می که در طول جریان زندگی آن فرد رخ می

  کند، شخصیت ثابت یا ایستا نیست.  ي شامل این نظر است که شخصیت تغییر و پیشرفت میچهارمین اصل مور

داد، بر یگانگی هر شخص تأکید   هایی را تشخیص می ي افراد شباهت اصل پنجم این است که در حالی که موري بین همه

از افراد دیگـر اسـت، و شـبیه     پنداشت، یک فرد انسان، شبیه شخص دیگر نیست، شبیه برخی داشت. آن طوري که او می

  هر شخص دیگر است. 
                                                
1 - Henry Murray 
2 - personology 
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  هاي شخصیت  بخش

  نهاد 

هاي تکانشی فطري است. به بیان دقیقتر، نهاد بـراي رفتـار    ي گرایش همانند فروید، موري معتقد بود که نهاد مخزن همه

هـاي ابتـدایی،    کرد، تکانـه کند و به انگیزش مربوط است. نهاد به صورتی که فروید آن را توصیف  انرژي و جهت تأمین می

هـاي فطـري کـه جامعـه      گیرد. ولی در نظام شخصیت شناختی موري، نهاد شامل تکانه غیراخلاقی و شهوانی را در بر می

  داند نیز هست.  ها را پذیرفتنی و مطلوب می آن 

هاي همـدلی،   دارد. نهاد گرایش ي بد ي خوب و هم جنبه بینیم که هم جنبه ي یونگ  را می در این جا ما تأثیر کهن الگوي سایه

  گیرد.   هاي شهوانی؛ و گرایش به غلبه کردن بر محیط فرد را در بر می تقلید و همانندسازي؛ انواع عشق به غیر از عشق

هـاي شـدیدتري از دیگـري     کند. براي مثال، یک نفر ممکن است امیال و هیجـان  نیرو یا شدت نهاد در بین افراد فرق می

ي افراد یکسان نیست، زیرا برخی از ما انرژي  براین، مشکل کنترل و هدایت کردن نیروهاي نهاد براي همهداشته باشد. بنا

  نهاد بیشتري داریم که باید با آن کنار بیائیم. 

  فرامن

ها بـه ارزیـابی و قضـاوت رفتـار      ي آن ها و هنجارهاي فرهنگ تعریف کرد که به وسیله موري فرامن را درونی کردن ارزش

پردازیم. محتواي فرامن بر کودکان، در سنین اولیه توسـط والدینشـان و دیگـر مظـاهر قـدرت تحمیـل        و دیگران میخود 

  شود.   می

ها گروه همسـال، ادبیـات و اسـاطیر فرهنـگ شـخص       ي آن توانند فرامن را شکل دهند که از جمله عوامل دیگري نیز می

هاي فروید منحرف شـد. بـه نظـر     کودك، از دیدگاه -اتر از تعامل والدهستند. بنابراین، موري با در نظر گرفتن تأثیرات فر

شود، بلکـه در طـول    سالگی متبلور نمی 5ناپذیر، آنگونه که فروید معتقد بود، در  موري، فرامن به صورت خشک و انعطاف

  کند.  را منعکس می شویم، پیچیدگی و پختگی بیشتر تجربیات ما دهد و هر چه بزرگتر می  زندگی به رشد خود ادامه می

آنگونه که فروید در نظر داشت، فرامن در تعارض دائمی با نهاد نیست، زیرا نهاد علاوه بر نیروهاي بـد، نیروهـاي خـوب را    

هـایی را کـه از نظـر     باشد. نیروهاي خوب مجبور به سرکوب شدن نیستند. فرامن باید بکوشـد تـا جلـوي تکانـه     شامل می

، کجا، و چگونه یـک نیـاز پـذیرفتنی    دیگر آن این است که تعیین کنندگی ند بگیرد، اما کاراجتماعی غیر قابل قبول هست

  تواند ابراز و ارضاء شود.  می
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کنـد کـه    هاي بلند مـدتی را فـراهم مـی    نیز که براي ما هدف 1دهد، خودآرمانی در حالی که فرامن به رشد خود ادامه می

تـوانیم باشـیم و    خودآرمانی بیانگر آن چیزي است که در بهترین وضع مـی کند.  ها تلاش کنیم، همین کار را می جهت آن

  ها و آروزهاي ماست.  ي بلندپروازي مجموعه

  من 

ها را به تأخیر اندازد. مـوري   هاي ناپذیرفتنی نهاد را تغییر دهد یا آن کوشد تکانه من حاکم منطقی شخصیت است؛ من می

کل رفتار است، تدوین مـن فرویـد را گسـترش داد. مـن بـه صـورت هشـیار        ي اصلی  با این اظهار که من سازمان دهنده

کند. بنابراین، من در تعیین نمودن رفتار، از آنچه فروید باور داشت  گیرد و جهت رفتار را تعیین می اندیشد، تصمیم می می

کند. من نـه تنهـا در    ریزي می فعالتر است. من علاوه بر اینکه خدمتکار نهاد است، جریان اعمال را به صورت هشیار برنامه

هاي پـذیرفتنی نهـاد،    کند، بلکه همچنین با سازمان دادن و هدایت کردن ابزار تکانه  جهت جلوگیري از لذت نهاد عمل می

  دهد.  لذت را پرورش می

از نهـاد   من بین نهاد و فرامن میانجی نیز هست و ممکن است از یکی در برابر دیگري طرفداري کند. براي مثال، اگر مـن 

ي شخصـیت را   توانـد ایـن دو جنبـه    طرفداري کند، شاید شخصیت را به سوي خطا و گناه هدایت کند. من همچنین مـی 

متحد کند به طوري که آنچه دوست داریم انجام دهیم (نهاد) با آنچه جامعه معتقد است که بایـد انجـام دهـیم (فـرامن)     

  هماهنگی داشته باشد. 

تواند به نحو مؤثر بین ایـن   وجود آمدن تعارض بین نهاد و فرامن وجود دارد. یک من نیرومند میدر نظام موري، امکان به 

کند. با این حال، برخلاف فروید، موري معتقد  گري کند، اما یک من ضعیف، شخصیت را در میدان نبرد رها می دو میانجی

  ناپذیر است.  نبود که این تعارض اجتناب

  نیازها: انگیزش رفتار 

دهـد و هـدایت    هاي عقلانی و ادراکی را سـازمان مـی   موجود در مغز است که توانائی 2نیاز شامل نیروي زیستی شیمیایی

توانند یا از فرایندهاي درونی، مثل گرسنگی یا تشنگی و یا از رویدادهاي موجود در محـیط سرچشـمه    کند. نیازها می می

ها آن را کـاهش دهـد. نیازهـا بـه      کوشد با رفع کردن آن  که ارگانیزم میانگیزند  سطحی از تنش را بر می يبگیرند. نیازها

                                                
1 - ego-ideal 
2 - physiochemical 
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  سازند.  ها رفتار را در جهت مناسبی براي برآوردن نیازها فعال می ن کنند یعنی، آ بخشند و آن را هدایت می رفتار نیرو می

  فهرست نیازهاي موري

  خواري طلبی
abasement 

تفاوتی به نیروي خارجی. پذیرفتن آسیب، سرزنش، انتقاد، و تنبیه . خود را به دست سرنوشت  تسلیم شدن با بی
سپردن. پذیرفتن حقارت، تقصیر، خطاکاري یا شکست. سرزنش کردن، سبک کردن، یا ضایع کردن خود. جستجو 

  کردن و لذت بردن از درد، بیماري، و بدبختی. 
  پیشرفت

Achievement 
ها، یا عقاید. چیره  نتیجه رساندن کاري دشوار. غلبه کردن، دستکاري کردن، یا سازمان دادن اشیاء مادي، انسان به

  ها.  افتادن از آن شدن بر موانع و دست یافتن به معیاري عالی. رقابت کردن با دیگران و پیش
  پیوندجوي
Affiliation 

پیمان که به فرد شباهت دارد یا او را  دوست  با فردي هم بخش یا عمل متقابل کسب کردن همکاري نزدیک و لذت
  بند بودن به یک دوست و وفاداري ماندن به او.  دارد. پاي

  پرخاشگري
aggression 

با شدت غلبه کردن بر مخالفت. جنگیدن، حمله کردن، آسیب رساندن یا کشتن دیگري. سبک کردن، نکوهش 
  کردن یا مسخره کردن دیگري به صورت مغرضانه. 

  خودمختاري
autonomy 

آزاد شدن، خلاص شدن از قید و بند، یا گریختن از حبس. ایستادن در برابر زورگویی و محدودیت مستق و آزاد 
  در عمل کردن طبق هوس. سرپیچی کردن از آداب و رسوم. بودن 

  مقابله
counteraction 

غلبه کردن بر شکست یا جبران کردن آن با تلاش مجدد. از بین بردن خفت و سرافکندگی با اقدام دوباره. چیره 
ظ کردن ها. حف ها و سرکوب کردن ترس. جستجو کردن موانع و مشکلات براي غالب آمدن بر آن شدن بر ضعف

  حرمت نفس و غرور در سطح بالا. 
  پایی  خویشتن

defendance 
دفاع کردن از خود در برابر حمله، انتقاد و سرزنش. مخفی کردن یا توجیه نمودن خلافکاري، شکست یا 

  سرافکندگی. 
  روي دنباله

deference 
پیمان شدن. پیروي کردن از آداب و  تحسین کردن و پشتیبانی کردن از فردي برتر. مشتاقانه تسلیم نفوذ فردي هم

  رسوم. 
  گري سلطه

Dominance 
سازي، یا  ي پیشنهاد، اغوا، قانع کنترل کردن محیط. تأثیرگذاشتن بر رفتار دیگران یا هدایت کردن آن به وسیله

  دستور. دیگران را به همکاري واداشتن. متقاعد ساختن دیگري از درستی نظر شخص.
  نمایش

exhibition 
ي خود کردن، سرگرم کردن،  اثر گذاشتن. دیده و شنیده شدن. دیگران را برانگیختن، بهت زده کردن، شیفته

  شوکه کردن، کنجکاو کردن، خنداندن یا وسوسه کردن. 
  گریزي آسیب

harmavoidance 
دامات اجتناب کردن از درد، آسیب جسمانی، بیماري، و مرگ. گریختن از موقعیتی خطرناك. انجام دادن اق

  احتیاطی. 
  تحقیرگریزي
infavoidance 

آور یا دوري کردن از شرایطی که ممکن است به  هاي خجالت اجتناب کردن از سرافکندگی، ترك کردن موقعیت
  تفاوتی دیگران بیانجامد. خودداري کردن از عمل به خاطر ترس از شکست.  تحقیر، تمسخر، یا بی

  مهرورزي
nurturance 

فردي درمانده و برآوردن نیازهاي او چه کودك باشد یا کسی که ضعیف، ناتوان، خسته، همدردي کردن با 
  تجربه، متزلزل، سرافکنده، تنها، مأیوس، یا از نظر فکري آشفته است.   بی

  نظم
order 

  مرتب کردن چیزها. دست یافتن به پاکیزگی، نظم و ترتیب، سازمان، توازن، آراستگی، و دقت. 
  بازي
Play 

  کردن براي تفریح، بدون اینکه هدف دیگري در نظر باشد.عمل 

  طرد
rejection 

تفاوت ماندن نسبت به فردي که حقیرتر است. سرزنش کردن دیگري  کنار گذاشتن، ترك کردن، بیرون کردن با بی
  ي عاطفی با او.   یا قطع کردن رابطه

  شناخت حسی
Sentience 

  ها.   آنجستجو کردن تأثیرات حسی و لذت بردن از 
  ي شهوانی. داشتن آمیزش جنسی.  ایجاد کردن و تحقق بخشیدن به رابطه  میل جنسی
  مهرطلبی

succorance 
مواظبت شدن، حمایت شدن، تغذیه شدن، احاطه شدن، حفاظت شدن، دوست داشتنی بودن، توصیه شدن، 

  راهنمایی شدن، لوس شدن، بخشودن شدن، دلداري شدن. به یک حامی وفادار نزدیک ماندن. 
  فهم

understanding 
بر عقل و منطق تأکید نمودن.  ها. بحث و استدلال کردن و راغب بودن به تحلیل کردن رویدادها و تعمیم دادن آن

  هاي موجود در علم، ریاضیات، و فلسفه.   بیان کردن عقاید به طور دقیق. نشان دادن علاقه به تدوین
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  انواع نیازها 

  اولیه، ثانویه، واکنشی و خودجوش

  نیازهاي اولیه و ثانویه

شوند و نیازهایی که براي زنده ماندن لازم هستند  هاي درونی بدن ناشی می (نیازهاي احشایی زاد) از حالت 1نیازهاي اولیه

  شوند.  ي نیازهایی مثل میل جنسی و شناخت  حسی را شامل می گریزي) به علاوه (مثل غذا، آب، هوا، و آسیب

شوند (به صورتی که موري آن را روشـن   ي اولیه ناشی میزاد) به طور غیر مستقیم از نیازها (نیازهاي روان 2نیازهاي ثانوي

شوند که بعد از نیازهـاي    ها به این علت ثانویه نامیده می ها منشأ قابل تشخیصی در داخل بدن ندارند. آن نساخت)، اما آن

ط هسـتند و اغلـب   آیند و نه به خاطر اینکه اهمیت کمتري دارند. نیازهاي ثانوي به ارضاي عاطفی مربو اولیه به وجود می

  باشند.  نیازهاي موجود در فهرست موري را شامل می

  نیازهاي واکنشی و خودجوش 

شود. براي مثال، نیـاز   شود که آن چیز ظاهر می مستلزم پاسخ به چیزي خاص در محیط است و فقط زمانی برانگیخته می

به حضور یک شـیء خـاص در    3هاي خودجوششود که تهدید وجود داشته باشد. نیاز گریزي فقط زمانی نمایان می آسیب

اي هستند که هر وقـت برانگیختـه شـوند، رفتـار مناسـبی را مسـتقل از        ها نیازهاي خودانگیخته محیط بستگی ندارد. آن

ها بـراي   ن گردند؛ قبل از اینکه آ خوانند. براي مثال، افراد گرسنه براي ارضاء کردن نیازشان به دنبال غذا می محیط فرا می

مانند. نیازهاي واکنشی مستلزم پاسخ به  ن غذا اقدام کنند، منتظر یک محرك، مثل آگهی تلویزیون براي همبرگر نمییافت

  شوند.  شیء خاص هستند؛ نیازهاي خودجوش به صورت خودانگیخته ایجاد می

  هاي نیازها   ویژگی

ي نیاز خواند. بـراي   صوصیتی که موري آن را غلبهدهند با یکدیگر فرق دارند. خ  نیازها از نظر فوریتی که رفتار را سوق می

  یابند.  شوند و بر تمام نیازهاي دیگر تقدم می مثال، اگر نیاز به هوا و آب برآورده نشوند، بر رفتار غالب می

ن ي یک رفتار یا یک رشته از رفتارها برآورده شوند. موري ای ـ توانند به وسیله برخی از نیازها مکمل همدیگر هستند و می

                                                
1 - primary needs  
2 - secondary needs  
3 - proactive needs  
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ي به دست آوردن شهرت و ثـروت، نیازهـاي پیشـرفت،     توانیم به وسیله  حالت را آمیختگی نیازها نامید. براي مثال، ما می

  گري و خودمختاري را برآورده سازیم.  سلطه

 شـود.  به موقعیتی اشاره دارد که در آن یک نیاز براي کمک به ارضاء کردن نیاز دیگر، برانگیخته مـی  1مفهوم مکمل شدن

، براي برآوردن نیاز پیوند جویی به وسیله هـا بـه    ي همراه بودن با دیگران، ممکن است لازم باشـد کـه نسـبت بـه آن     مثلاً

روي، مکمـل نیـاز    روي کمک خواسته شود. در این صورت، نیـاز دنبالـه   صورت متفاوتی رفتار شود و بنابراین از نیاز دنباله

  پیوندجویی است. 

نیازهـا را    توانند بر رشد نیازهاي خاص تـأثیر بگذارنـد و بعـداً در زنـدگی، آن     ادهاي کوکی میموري قبول داشت که روید

ي خاصـی عمـل    آورد تا بـه شـیوه   نامید، زیرا یک شیء یا رویداد محیطی به فرد فشار می 2برانگیزند. او این تأثیر را فشار

  کند. 

یا واحد تما) را معرفی کرد. تما، عوامل شخصـی (نیازهـا) را بـا    ( 3به خاطر امکان تعامل بین نیاز و فشار، موري مفهوم تما

ي  کنند. تما از طریق تجربیات اولیـه  انگیزند (فشارها)، ترکیب می آورند یا آن را بر می عوامل محیطی که به رفتار فشار می

ر اسـت، نیازهـا و   شود. تمـا کـه عمـدتاً ناهشـیا     گیرد و نیروي قدرتمندي در تعیین نمودن شخصیت می کودکی شکل می

  دهد.  دهد که انسجام، وحدت، نظم و یگانگی به رفتار ما می فشارها را در الگویی ربط می

  رشد شخصیت در کودکی 

  ها  عقده

بخشـی کـه    ي حالـت لـذت   موري با اقتباس از فروید، شخصیت را به پنج مرحله تقسیم کـرد کـه هـر مرحلـه بـه وسـیله      

). هر مرحله، به شـکل  1938دهد مشخص شده است (موري،   ناپذیربه آن خاتمه می هاي جامعه به طور اجتناب درخواست

  گذارد.  کند، بر شخصیت ما اثر می ناهشیاري که رشد بعدي ما را هدایت می 4ي عقده

هـا نابهنجـار    گذرند. این عقـده  کند، زیرا همه از مراحل رشد یکسانی می به نظر موري، هرکس این پنج عقده را تجربه می

گـذارد.   ستند، مگر زمانی که به صورت افراطی آشکار شوند، شرایطی که شخص را در آن مرحله تثبیت شده بـاقی مـی  نی

                                                
1 - subsidiation 
2 - press 
3 - thema 
4 - complex 
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گیـري مـن و فـرامن     پذیر رشد کند، حـالتی کـه در شـکل    تواند به صورت خودانگیخته و انعطاف شخصیت از آن پس نمی

  نشان داده شده است.  7-2ها در جدو ل هاي متناسب با آن کند. مراحل کودکی و عقده اختلال ایجاد می

  شناسی موري هاي کودکی در شخصیت مراحل و عقده 7-2جدول 
  عقده   مرحله 

  هاي انزوا  عقده  زندگی امن در داخل رحم 
  هاي دهانی  عقده  لذت احساس برانگیز از مکیدن غذا، در حال در آغوش بودن

  هاي مقعدي  عقده  لذت ناشی از عمل دفع 
  ي میزراهی  عقده  لذت همراه با ادرار کردن 

  ي تناسلی یا اختگی  عقده  هاي تناسلی لذت
  

  مرحله رشد

  ي انزوا مرحله
جنین در داخل رحم، امن، آرام، و وابسته است، شرایطی که گاهی اوقات شاید همه ما آرزوي برگشـتن بـه آن را داشـته    

هاي کوچک، گرم و تاریک،  کـه امـن و پـرت باشـد تجربـه       بودن در مکاني انزواي ساده، به صورت میل به  باشیم. عقده

شود. براي مثال، ممکن است فردي آرزو کند به جاي اینکه صبح از تخت بلند شود، زیر پتـو بمانـد. افـراد داراي ایـن      می

انـد   ذشته کارساز بـوده عقده، به وابسته بودن به دیگران، منفعل بودن، گرایش داشتن به رفتارهاي امن و آشنایی که در گ

گـردد تـا    هاي ناامنی و درماندگی متمرکز اسـت کـه باعـث مـی     ي انزوا، بر احساس عقده 1حمایت متمایل هستند. نوع بی

هاي باز، سقوط، غرق شدن، آتش، زلزله، یا هر نوع موقعیتی که تازگی و تغییر در آن است بترسد. نوع ضد  شخص از مکان

ي رحم مانند قرار دارد. این شـامل تـرس از    ي نیاز به گریختن از شرایط مهار کننده انزوا، بر پایهي  یا خروج از عقده 2انزوا

  دهد.  خفتگی و حبس است و خود را به صورت میل به فضاهاي باز، هواي تازه، مسافرت، حرکت، تغییر و تازگی نشان می

  ي دهانی  مرحله
دهانی، تمایلات پذیرا و نیـاز بـه حمایـت و محافظـت شـدن را نشـان       هاي  ، ترکیبی از فعالیت 3ي مهرطلبی دهانی عقده

ي محبت بودن، همـدردي، حفاظـت و عشـق     دهد. نمودهاي رفتاري شامل مکیدن، بوسیدن، خوردن، نوشیدن، وتشنه می

، رفتارهاي دهانی و پرخاشگري، از جمله گـاز کـردن، تـف انـداختن، فریـاد کشـیدن و       4ي پرخاشگري دهانی است. عقده

                                                
1 - insupport 
2 - anticlastral 
3 - oral succorance complex 
4 - oral aggression complex 
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، اسـتفراغ  1ي طـرد دهـانی   ي عقـده  کند. رفتارهـاي مشخصـه   رخاشگري زبانی مثل ریشخند و طعنه را با هم ترکیب میپ

کردن از   خوردن، ترسیدن از آلودگی دهان (مثلاً از بوسیدن)، میل به انزوا، و اجتناب  کردن، ایرادي بودن در مورد غذا، کم

  شود.  وابستگی به دیگران را شامل می

  مقعدي   ي مرحله

ي  ، در مورد عمل دفع، شوخی مقعدي و مواد مدفوع مانند، نظیـر گـل، کثافـت، و خـاك رس، مشـغله     2ي طرد مقعدي در عقده

ذهنی وجود دارد. پرخاشگري غالباً بخشی از این عقده است و در انداختن و پرت کردن اشـیاء، شـلیک کـردن تفنـگ و منفجـر      

ي نگهـداري   اشخاص داراي ایـن عقـده، ممکـن اسـت کثیـف و نامرتـب باشـند. عقـده        شود.  کردن مواد منفجره نشان داده می

  شود.   انداز کردن، و جمع کردن چیزها، و در پاکیزگی، آراستگی و انضباط آشکار می ، در انباشتن، پس3مقعدي

  ي میزراهی  مرحله

ي عـزت نفـس، خودنمـایی،     طلبی مفـرط، حـس تحریـف شـده     که منحصر به نظام موري است، به جاه 4ي میزراهی عقده

اي یونان که بـه قـدري    شود. این عقده، با اقتباس از مظهر افسانه  هاي جنسی و خودشیفتگی مربوط می ادراري، هوس شب

شـود.   نامیـده مـی   5ي ایکاروس هاي او ذوب شد، گاهی اوقات عقده ي بال نزدیک به خورشید پرواز کرد که موم نگهدارنده

  خورد.  ها با شکست بر هم می همانند ایکاروس، هدف بلند پروازانه دارند و رؤیاهاي آناشخاص داراي این عقده، 

  مرحله ي تناسلی یا اختگی 

ي  ي اضطراب در مردان بزرگسـال اسـت مخـالف بـود. او عقـده      ي اینکه ترس از اختگی، شالوده  موري با نظر فروید درباره

ي احتمال بریده شدن آلـت   ت اضطرابی که به وسیله خیالپردازي دربارهتر، به صور ي محدودتر و دقیق را به شیوه 6اختگی

). موري معتقد بود که این ترس به خاطر استمناي کودکی و تنبیـه  385، ص 1938شود تعبیر کرد (موري،  فراخوانده می

  یابد.  والدین که شاید با آن همراه بوده است پرورش می

 

                                                
1 - oral rejection complex 
2 - anal rejection complex 
3 - insupport 
4 - urethral complex 
5 - Icarus complex 
6 - castration complex 
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  تصور موري از ماهیت انسان 

  آید.  به نظر موري، هدف ما حالت بدون تنش نیست بلکه ارضایی است که از کاهش دادن تنش به دست می

ي نیازهـاي مـا و محـیط تعیـین      ي آزاد در برابر جبرگرایی، موري معتقد بود که شخصیت به وسیله ي موضوع اراده درباره

همتاسـت،  امـا    رشد کـردن اعتقـاد داشـت. هـر فـردي بـی       ي آزاد در قابلیت ما براي تغییر و شود. او به مقداري اراده می

  ي ما وجود دارد.  ها نیز در شخصیت همه شباهت

ها تـأثیر تقریبـاً    گیریم که هر یک از آن مان شکل می هاي ارثی و توسط محیط ي ویژگی موري باور داشت که ما به وسیله

. او مدعی بود که با نیروهـاي عظـیم خلاقیـت، تخیـل و     ي ماهیت انسان، خوشبینانه بود یکسانی دارند. نظر موري درباره

  شویم حل کنیم. همچنین، گرایش ما عمدتاً به سوي آینده است.  مان قادریم هر مشکلی را که با آن مواجه می عقل

ي رویدادهاي زمان حـال   گذارند، اما شخصیت همچنین به وسیله هاي کودکی به صورت ناهشیار بر رشد ما تأثیر می عقده

  شود.  آرزوهایمان براي آینده تعیین می و

  ي موري  سنجش در نظریه

  کرد. موري با اشخاصی که از نظر هیجانی آشفته بودند کار نمی

  ossي سنجش  برنامه

، سرپرسـتی کـرد هـدف او    CIA)، شـکل قـدیمی   ossي خدمات اسـتراتژیک (  ي سنجش را براي اداره موري یک برنامه

هـاي پرخطـر، پشـت خطـوط      برگزیدن افرادي براي خدمت کردن به عنوان جاسوس و خرابکار بود که بایـد در موقعیـت  

  کردند.   دشمن فعالیت می

  آزمون اندریافت موضوع 

اي از  شـامل مجموعـه   TAT) اسـت.  TATشود، آزمون اندریافت موضوع ( ي سنجشی که غالباً با موري تداعی می شیوه

شود تا  دهد خواسته می دهند. از شخصی که این آزمون را انجام می اي را نشان می هاي ساده تصاویر مبهم است که صحنه

داستانی بسازد که افراد و اشیاي موجود در تصویر را توصیف کند و شرح دهد که چه چیـزي ممکـن اسـت موجـب ایـن      

  کنند و چه احساسی دارند.  فکر میي چه چیزي  موقعیت شده باشد و این افراد درباره

هـاي   اي فرافکن است، از مکانیزم دفاعی فرافکنی فروید اقتباس کرد. در فرافکنی، شخص تکانـه  را که شیوه TATموري 

هـاي   هـا را بـه شخصـیت    شخص آن احساس TATکند. در  دهد یا فرافکن می ناراحت کننده را به فردي دیگر نسبت می

سازد.  ي خود را براي پژوهشگر یا درمانگر آشکار می کند و به این طریق، افکار ناراحت کننده می موجود در تصاویر فرافکن
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  را ببینید).  7-2هاي ناهشیار است. (جدول  ها، و ترس اي براي ارزیابی کردن افکار، احساس وسیله TATبنابراین، 

، فراینـدي ذهنـی   TATاده شـده بـه تصـاویر    هاي د  به طوري که موري در یک مصاحبه تصدیق کرد، تعبیر کردن پاسخ

  است. 

  ي موري  پژوهش در نظریه

شـدند؛   هاي زمانی تقسـیم مـی   ي زندگی هر شخص به قدري زیاد بودند که به ناچار باید به پاره آوري شده درباره اطلاعات جمع

، به صورت مدت زمان لازم بـراي وقـوع و اتمـام    1ها نامیده شدند. یک پاره رفتار اساسی، یعنی اقدام ها و زنجیره ها، اقدام این پاره

شد. اقدام، مستلزم تعامل واقعی یا خیالی بین شخص و دیگران یا اشیاء موجـود   یک الگوي رفتار، از شروع تا پایان آن تعریف می

  شود.   شود؛ تعامل واقعی، اقدام بیرونی نامیده می در محیط است. تعامل خیالی، اقدام درونی خوانده می

ها از نظر زمان و کارکرد به هم پیوسته هستند. براي مثال، در روز دوشنبه، مردي ممکن است زنی را ببیند (اقدامی  اماقد

بیرونی) و از وي براي شنبه شب درخواست قرار ملاقات کند. او ممکن است در طول هفته در مورد ایـن زن خیـالپردازي   

هاي بیرونی) براي اینکه خـود   مرتب نموده و اتومبیلش را بشوید (اقدامهاي درونی) و ممکن است موي خود را  کند (اقدام

ها بـه یـک هـدف مربـوط هسـتند،       را براي قرار ملاقات آماده سازد. هر یک از این اعمال، یک اقدام است. چون این اقدام

  شوند.  نامیده می 2گیرند، زنجیره وقتی که در کنار هم قرار می

ي عمیق تعداد نسبتاً کمی از افراد با استفاده از انـواع   بود که مستلزم مطالعه 3، فردنگررویکرد موري به پژوهش شخصیت

  پردازد.   ها می هاي آزمودنی هاي آماري در بین گروه  است که به تفاوت 4نگر هاي سنجش است. این شیوه برعکس رویکرد قانون شیوه

توان مشـمول آنچـه مـوري پاسـخ بـه        طلبی را می روي، پرخاشگري و خواري گري، دنباله چندتا از نیازهاي موري از جمله سلطه

قدرت نامید دانست نیاز قدرت که به صورت انگیزش در کنترل داشتن، دستور دادن، و فرمان اطاعت دادن تعریـف شـده اسـت،    

  مورد مطالعه قرار گرفته و با رفتارهاي دیگري همبستگی داشته است.   TATهاي داده شده به تصاویر  از طریق پاسخ

کلنـد،   (مـک  A)، به شخصـیت تیـپ   1972کلند، دیوید کالین و وانر،  خواري افراطی (مک پژوهشگران، نیاز قدرت را به مشروب

  اند.   ) ربط داده1973مرتبه، مثل اتومبیل و تجهیزات استریوي گرانقیمت (وینتر،  )، و به مالکیت اشیاي بلند1979

                                                
1 - proceeding 
2 - serial 
3 -  idiographic  
4 - nomothetic 
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  یادداشت آخر 

از مهمترین کارهاي او یکی فهرست نیازهاي اوست که همچنان براي پژوهش، تشخیص بالینی، و گزینش کارمند باارزش 

  باشد.  هاي او براي ارزیابی کردن شخصیت می است و دیگري شیوه

  رویکرد عمر(اریک اریکسون)   :فصل هشتم
شود، بر رشد شخصـیت در کـل دوران زنـدگی     معرفی می 2به شخصیت که در این جا با کار اریک اریکسون 1رویکرد عمر

  کوشد تا رفتار و رشد انسان را از طریق هشت مرحله، از تولد تا مرگ توضیح دهد.  ي اریکسون می تأکید دارد. نظریه

کاوي بـه تنهـایی    پس از فروید، هیچ روان«آمد.  اب میها به حس کاوان یکی از بانفوذترین آن اریک اریکسون، در بین روان

  اریکسون عمیقاً تحت تأثیر قرار نداده است.   فرهنگ دنیا و جامعه را بیشتر از اریک

ي فروید را در سه جهت گسترش داد. اول، او مراحل رشـد فرویـد را بسـط داد. در حـالی کـه فرویـد بـر         اریکسون نظریه

گیرد، اریکسون اعـلام داشـت کـه در     سالگی یا قدري بیشتر شکل می 5که شخصیت در گفت  کودکی تأکید داشت و می

  دهد.   اي عمر به رشد خود ادامه می ي هشت مرحله یک مجموعه

ي فروید ایجاد کرد تأکید بیشتر بر من بود تـا نهـاد از دیـد اریکسـون، مـن بخـش        دومین تغییري که اریکسون در نظریه

  ته به نهاد یا مطیع آن نیست. مستقل شخصیت است؛ من وابس

ي  سوم، اریکسون تأثیر فرهنگ، جامعه و تاریخ بر شخصیت را قبول داشت. وي معتقد بود که ما به طور کامل بـه وسـیله  

ها رشـد   شویم. اگرچه این عوامل فطري مهم هستند، ولی آن نیروهاي زیستی مؤثر در طول مدت کودکی خود کنترل نمی

  کنند.   توجیه نمی شخصیت را به طور کامل

کاوي قرار گیرد. در واقـع، او   پردازان نوروان ي نظریه تواند در جمله اریکسون به خاطر گسترش دادن موضوعات فرویدي می

  خواند.   می3»بعد از فرویدي«اغلب خود را یک 

  هاي بنیادي  مراحل روانی اجتماعی رشد و نیرومندي

ي اول شـبیه مرحلـه دهـانی،     تقسـیم کـرد. چهـار مرحلـه     4روانی اجتماعیي  اریکسون رشد شخصیت را به هشت مرحله

                                                
1 - life-span 
2 - Erik Erikson 
3 - post-Freudian 
4 - Psychosocial stages 
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هاي روانی اجتماعی تأکید داشت،   مقعدي، آلتی و نهفتگی فروید هستند. تفاوت مهم این است که اریکسون بر همبستگی

  کرد.   در حالی که فروید بر عوامل زیستی  تمرکز می

قرار دارد. منظور وي ایـن بـود کـه مراحـل رشـد بـه        1ژنتیک رسش اپیبه نظر اریکسون، فرایند رشد تحت کنترل اصلی 

است؛ رشد به عوامل ژنتیکی بستگی دارد. عوامل » بستگی«به معنی » اپی«شوند. پیشوند  ي عوامل ارثی تعیین می وسیله

گذارنـد.   ثیر مـی ي ژنتیکی تأ هاي تحقق مراحل رشد تعیین شده شویم، بر شیوه ها مواجه می اجتماعی و محیطی که با آن

بنابراین، رشد شخصیت هم تحت تأثیر عوامل زیستی و هم عوامل اجتماعی قرار دارد، یعنـی هـم متغیـر شخصـی و هـم      

  گذارند.   موقعیتی بر آن تأثیر می

هـا   ها کنار بیائیم. توان یا پتانسیل این تعارض اریکسون پیشنهاد کرد که رشد انسان یک رشته تعارض است که باید با آن

شوند، یعنی زمانی که محیط  هاي فطري به هنگام تولد در ما وجود دارد و در مراحل رشد خاصی بارز می به صورت زمینه

شـود. ایـن بحـران در     نامیده مـی  2مان، بحران کند. هر رویارویی یا مواجه با محیط هاي به خصوصی از ما می ما درخواست

ي زنـدگی، انـرژي    هاي جدید هر مرحلـه در چرخـه   که مطابق با درخواست دارد کند و ما را ملزم می طول زمان  تغییر می

  غریزي خود را تنظیم مجدد کنیم. 

ي تحول خاص خود را دارد که مقداري تغییر در رفتار و شخصیت ما را ایجـاب   ي رشد، بحران یا نقطه بنابراین، هر مرحله

ي سـازگارانه یـا    ي ناسازگارانه یا منفی، و شـیوه  ریم: شیوهي پاسخ دهی به بحران حق انتخاب دا کند. ما بین دو شیوه می

رو شدن با بحران مربوط به  تواند به رشد عادي خود ادامه دهد و نیرومندي لازم براي روبه مثبت. تنها زمانی شخصیت می

باشـد، بـا    ي بعدي را کسب کند که ما هر تعارض را حل کرده باشیم. هنگامی که تعارض در هر مرحله حل نشـده  مرحله

آمیـز وجـود دارد،    پیامد موفقیت  توانیم خود را با مراحل بعدي سازگار کنیم. با وجود  این، هنوز امکان احتمال کمتري می

  هر چند که دستیابی به آن دشوار خواهد بود. 

ا نیز شامل باشد. بـراي  هاي ناسازگارانه ر ي کنار آمدن، شیوه هاي سازگارانه اریکسون معتقد بود که من باید علاوه بر شیوه

اعتمادي به بحران پاسـخ   توانیم با پرورش دادن حس اعتماد یا حس بی ي رشد روانی اجتماعی، می مثال، در اولین مرحله

تري است. با این حـال   تر کنار آمدن، نگرش روانی سالم تر و مطلوب ي سازگارانه دهیم. بدیهی است که اعتماد، یعنی شیوه

ي حفاظت از خودمان پرورش دهیم. اگر ما کاملاً اعتمـاد   اعتمادي را به عنوان نوعی وسیله درجاتی از بیهر یک از ما باید 
                                                
1 - epigenetic principle of maturation 
2 - crisis 
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پـذیر   هاي دیگران براي فریفتن، گمراه کـردن یـا دسـتکاري کـردن مـا آسـیب       کننده و ساده لوح باشیم، نسبت به تلاش

ور عمده شامل نگرش مثبت یا سازگارانه خواهد بود، ي رشد، هویت من به ط آل، در هر مرحله خواهیم بود. به صورت ایده

  تواند به طور مناسب حل شود.  اما با مقداري نگرش منفی متعادل خواهد شد. تنها بعد از آن است که بحران می

 1هاي بنیادي ي رشد روانی اجتماعی، فرصتی را براي پرورش نیرومندي اریکسون پیشنهاد کرد که هر یک از هشت مرحله

شوند که بحران در هر مرحله به طور مناسب حـل    ها زمانی پیدا می ها یا مزیت آورد. به اعتقاد او، این نیرومندي می فراهم

ي قبلـی محـرز نشـده     هاي بنیادي لازم و ملزوم به یکدیگرند، زیرا تا وقتی که نیرومندي در مرحلـه  ي شده باشد. نیرومند

  د. تواند پرورش یاب باشد، نیرومندي جدیدي نمی

  مراحل روانی اجتماعی رشد اریکسون  8-1جدول 
هاي کنار آمدن سازگارانه  شیوه  سن تقریبی   مرحله 

  در برابر ناسازگارانه 
  نیرومندي بنیادي 

  امید   اعتمادي  اعتماد در برابر بی  سالگی  1از تولد تا   حسی  -دهانی
  اراده   شرمخودمختاري در برابر تردید،   سالگی  3تا  1  مقعدي  -عضلانی

  هدف   ابتکار در برابر گناه   سالگی  5تا  3  تناسلی  - جایی حرکتی جابه
  شایستگی   کوشی در برابر حقارت  سخت  سالگی تا بلوغ جنسی 11تا  6  نهفتگی 
وحدت هویت در برابر سردرگمی   سالگی  18تا  12  نوجوانی 

  نقش 
  وفاداري 

  عشق   صمیمیت در برابر انزوا   سالگی  35تا  18  اوان بزرگسالی 
  نگرانی   خلاقیت در برابر رکود   سالگی  55تا  35  بزرگسالی 

  خردمندي   انسجام من در برابر ناامیدي   سالگی به بالا  55  بالیدگی و پیري 
  اعتمادي  اعتماد در برابر بی

  ي دهانی رشد روانی جنسی فروید.  مرحله رشد روانی اجتماعی، شبیۀ 2حسی -ي دهانی مرحله

  ي اجتماعی نیز هست.  ي بین کودك و دنیاي اطرافش منحصراً زیستی نیست، بلکه به مقدار زیاد رابطه با این حال، رابطه

 داشته باشـیم، و ایـن  » ثبات، تداوم، و یکنواختی«مان انتظار  هاي موجود در محیط گیریم که از مردم و موقعیت ما یاد می

  بیند.  انتظار شروع هویت من ما را تدارك می

اعتمـادي را پـرورش خواهـد داد و     ثبات داشته باشد، کودك نگرش بی توجه، و بی از طرف دیگر، اگر مادر رفتاري طرد کننده، بی

جـه  توانـد زمـانی ایجـاد شـود کـه مـادر تو       اعتمـادي همچنـین مـی    مظنون، ترسو، و مضطرب خواهد شد. به نظر اریکسون، بی

اختصاصی به کودك نشان ندهد. براي مثال، اریکسون معتقد بود مادري که بعد از به دنیا آمدن کودکش کار خارج از خانـه را از  

                                                
1 - basic strengths 
2 - oral- sensory stage 
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  پذیرد.    اعتمادي در کودك را می سپارد، خطر به وجود آمدن بی گیرد، کودك را به بستگان یا به مهد کودك می سر می

  ر زندگی از طریق همنشینی با معلم یا دوستی مهربان و صبور تغییر کند. تواند بعداً د اعتمادي کودکی می بی

حسی رشد، امید است که، اریکسون آن را به صورت  -ي دهانی آل، نیرومندي بنیادي در طول مدت مرحله به صورت ایده

ن از این است که ما بـه رغـم   توانند برآورده شوند تعریف کرد. امید، شامل حس بادوام اطمینا اعتقاد به اینکه امیال ما می

  ها حس اطمینان را حفظ کنیم. مانیم، یعنی حتی در برابر بدشانسی ها زنده می نع یا بدبیاريموا

  خودمختاري در برابر تردید و شرم 

ي مقعـدي فرویـد)،    اریکسون (مطابق بـا مرحلـه   1ي عضلانی مقعدي در طول دومین و سومین سال زندگی، یعنی مرحله

توانند کارهاي بسیاري را براي خودشان انجـام   دهند و می هاي بدنی و ذهنی را پرورش می کودکان به سرعت انواع توانایی

د، دهن ـ  رونـد، بـالا مـی رونـد، هـل مـی       کنند و راه می ها به طور مؤثرتري شروع به برقراري رابطه با دیگران می دهند. آن

هـاي جدیـداً پـرورش یافتـه      کنند. کودکـان از ایـن مهـارت    ها را رها می دارند یا آن کشند و اشیاء را در دست نگه می می

  کنند و دوست دارند تا حد امکان خودشان کاري را انجام دهند.  احساس غرور می

هـاي   رها کردن است. او ایـن رفتارهـا را نمونـه    ها نگهداشتن و ها، مهمترین آن ي این توانایی اریکسون معتقد بود که از بین همه

ي  توانـد بـه صـورت هـر یـک از دو شـیوه       دانست. براي مثال، نگهداشتن می ها می هاي بعدي در رفتار و نگرش نخستین تعارض

  تفاوتی آرام در آید.   تواند به صورت خالی کردن خشم ویرانگر یا بی عاشقانه یا خصمانه آشکار شود. رها کردن می

مند شـوند تـا    توانند از مقداري حق انتخاب بهره ي مهم این است که در طول این مرحله، براي اولین بار کودکان می تهنک

اند، خود را اشخاص یا نیروهـایی   ها  هنوز به والدین خود وابسته شان را تجربه کنند. اگرچه آن ي خود انگیخته نیروي اراده

  مند شوند.  ي تازه پیدا شده بهره ست دارند از این ارادهدانند که داراي حقوقی هستند، و دو می

شود، یعنی اولین مورد از تلاش جامعه بـراي تنظـیم کـردن نیـازي غریـزي. هنگـامی کـه         آموزش توالت رفتن مربوط می

احسـاس  کنند، کـودك   شوند و آن را ناکام می  ي خودانگیخته می مند شدن از اراده والدین مانع از تلاش کودك براي بهره

دهـد. بـه خـاطر تعـارض آمـوزش توالـت رفـتن،          تردید نسبت به خود و احساس شرم در برخورد با دیگران را پرورش می

  اي که روانی اجتماعی است، زیستی نیست.  ي مقعدي کانون این مرحله است، اما شکل این بحران به اندازه ناحیه

                                                
1 - muscular- anal 
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مند شـدن از   آید. اراده شامل تصمیم به بهره است که از خودمختاري به وجود می 1نیرومندي بنیادي در این مرحله، اراده

  باشد.  هاي جامعه می آزادي انتخاب و خویشتنداري در مقابل درخواست

  ابتکار در برابر گناه 

شود  میسالگی واقع  5تا  3تناسلی، بین سنین  -جایی حرکتی ي جابه ي رشد روانی اجتماعی، یعنی مرحله سومین مرحله

باشند و کودکان قادر به انجام  هاي حرکتی و ذهنی در حال رشد می  ي آلتی در نظام فروید شبیه است. توانایی و به مرحله

هـا دارنـد.    ها میل نیرومندي به ابتکار عمل در بسیاري از فعالیـت  دادن کارهاي بیشتري براي خودشان هستند. اکنون آن

کند و در میل کودك به تملک والد جنس مخـالف و در احسـاس رقابـت بـا والـد       د میابتکار به شکل خیالپردازي نیز رش

  شود.   جنس موافق نشان داده می

خورد، اما اگر والدین این موقعیت را با عشق و همدلی هـدایت   ناپذیر شکست می ي ادیپی، کودك به طور اجتناب در رابطه

چه رفتاري نیست، پرورش خواهد داد. از آن پس ابتکار کـودك   کنند، کودك این احساس را که چه رفتاري مجاز است و

شوند هدایت شود تا آمادگی لازم را براي  هایی که از نظر اجتماعی تأیید می بینانه و هدف هاي واقع  تواند به سوي هدف می

  رشد احساس مسئولیت و اخلاقیات بزرگسال کسب کند (به صورت فرویدي آن، فرامن). 

بینـی کـردن و دنبـال کـردن      شود. هدف، شهامت پیش در این مرحله، هدف است که از ابتکار حاصل می نیرومند بنیادي

  گیرد.  ها را در بر می آرمان

  کوشی در برابر حقارت   سخت

ي  شـود، مطـابق بـا دوره    سـالگی واقـع مـی    11تـا   6ي نهفتگی رشد روانی اجتماعی اریکسون که تقریباً در سنین  مرحله

  گیرد.   کند و در معرض تأثیرات اجتماعی جدیدي قرار می است. کودك مدرسه را آغاز می نهفتگی فروید

انجامـد و   هـا مـی   ي مهـارت  ي کودك در منطق قیاسی و بازي کردن طبق مقررات، به اصلاح سنجیده هاي فزاینده توانایی

کنـد کـه او    اي را مـنعکس مـی   دوره جا، نظر اریکسون پندار جنسی قـالبی  شود. در این اغلب در ساختن چیزها آشکار می

سـازند، در   و هواپیماي مدل می 2هاي درختی ي خود را معرفی کرد. از دید وي، پسرها در این مرحله خانه اولین بار نظریه

ها، کودکان بـراي کامـل کـردن یـک      کنند. با وجود این، صرفنظر از نوع فعالیت حالی که دخترها پخت و پز و خیاطی می

                                                
1 - will 
2 - treehouose شود تادر آن بازي کنند.   هاي درخت ساخته می ها روي شاخه ساختمانی که معمولاً  براي بچه  
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هنگامی که کودك آمادگی لازم را بـراي بـه   «کنند  کارگیري توجه، جدیت و پشتکار به طور جدي تلاش می تکلیف یا به

هـاي فنـی ابتـدایی     برند کسـب کـرد، مهـارت    ها را به کار می هایی که افراد بزرگ آن دست گرفتن ابزارها، وسایل و سلاح

ي  راندن مهارتهایشان خوب تلقـی کننـد، عمـدتاً بـه وسـیله     اي خود را در پرو یابند. اینکه کودکان تا چه اندازه پرورش می

شود. اگر کودکان سرزنش، مسخره یا طـرد شـوند، احتمـالاً احسـاس      ها و رفتارهاي والدین و معلمانشان تعیین می نگرش

د و ده ها را پرورش می کفایتی را پرورش خواهند داد. از طرف دیگر، تحسین و تقویت، احساس شایستگی آن حقارت و بی

  کند.  ها را به  تلاش و رشد ترغیب می آن

شـود.   کوشـی حاصـل مـی    است کـه از سـخت  1شود شایستگی ي نهفتگی آشکار می نیرومندي بنیادي که  در طول مرحله

  گردد.  شایستگی، به کارگیري مهارت و هوش در دنبال کردن و کامل کردن تکالیف را شامل می

  ي کودکی، بیشتر به افراد دیگر بستگی دارد تا به خودمان.  حلهپیامد بحران در هر یک از این چهار مر

هـاي آگاهانـه     مان داریم. با این حال، این انتخـاب  اي بر محیط ي آخر رشد روانی اجتماعی، کنترل فزاینده در چهار مرحله

ی اجتماعی، از تولد تـا  ي اول رشد روان ها را در طول مدت چهار مرحله هاي شخصیتی قرار دارند که آن تحت تأثیر ویژگی

  ایم.  نوجوانی پرورش داده

  وحدت هویت در برابر سردرگمی نقش: بحران هویت 

خود مواجه شویم و آن را حـل کنـیم.    2اي است که باید در آن با بحران هویت من سالگی، مرحله 18تا  12نوجوانی، بین 

ي مـا فکـر    ن در مورد خودمـان و آنچـه دیگـران دربـاره    سازیم یعنی، هماهنگی عقایدما مان را می در این زمان خودانگاره

  انجامد.  آل، این فرایند به تصویري هماهنگ و سازگار می کنند. به صورت ایده می

هـاي مختلـف را    هـا و ایـدئولوژي   مان، کاري دشوار و پراضطراب است. نوجوانـان بایـد نقـش    شکل دادن و پذیرفتن هویت

را تعیین نمایند. اریکسون پیشنهاد کرد که نوجوانی خلائی بـین کـودکی و بزرگسـالی    ها  ترین آن آزمایش کنند تا مناسب

  دهد. ي روانی لازم است که امکان زمان و انرژي را به آزمایش نقش و تصور آن می است، وقفه

طمینـان و  آیند، براي روبرو شدن بـا بزرگسـالی بـه ا    افرادي که با احساس هویت خود نیرومندي از این مرحله بیرونی می

                                                
1 - competence 
2 - ego identity 
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شوند، آنچـه را   می 1مانند  که دچار بحران هویت هایی که در رسیدن به هویت منسجم ناکام می قطعیت مجهز هستند. آن

دانند کی و چه هستند، به کجـا تعلـق دارنـد، یـا بـه کجـا        ها نمی دهند. آن که اریکسون سردرگمی نقش نامید نشان می

  خواهند بروند.   می

هاي همتا بر رشد هویت من در نوجوانی اشاره نمـود. بـه نظـر اریکسـون، معاشـرت       قوه نیرومند گروهاریکسون به تأثیر بال

تواند رشد مـن   هاي افراطی و متعصب یا همانندسازي وسواسی با شمایل فرهنگی عامه می ها و فرقه بیش از اندازه با گروه

  را محدود کند. 

است که از هویت من منسجم بـه دسـت    2یابد. وفاداري انی پرورش میآل در مدت نوجو نیرومندي بنیادي که به طور ایده

  گیرد.  آید. وفاداري، صداقت، اصالت، و احساس وظیفه در روابط مان با افراد دیگر را در بر می می

  صمیمیت در برابر انزوا 

سالگی ادامـه دارد. در طـول ایـن     35تر است. این مرحله از پایان نوجوانی تا حدود  اوان بزرگسالی از مراحل قبلی طولانی

شویم و به عنوان بزرگسالانی پخته و مسـئول شـروع    هاي والدین مانند، مثل مدرسه مستقل می  دوره، از والدین و سازمان

  کنیم.   به کار کردن می

ا به روابط جنسی محدود نکرد. صمیمیت همچنین به معنـی احسـاس نگرانـی و وفـاداري، خـود را      اریکسون صمیمیت ر

  پرده ابراز نمودن، بدون متوسل شدن به وسایل محافظت از خود و بدون ترس از باختن احساس هویت خود است.  بی

هـا از   نـد منـزوي هسـتند. آن   کن افرادي که قادر به برقراري چنین صمیمیتی در اوان بزرگسـالی نیسـتند، احسـاس مـی    

ها تـرجیح   ها پرخاشگر نیز بشوند. آن کنند. حتی شاید نسبت به آن هاي اجتماعی اجتناب نموده و دیگران را رد می تماس

  دانند.  ترسند و آن را تهدیدي براي هویت من خودشان می دهند تنها باشند، زیرا از صمیمیت می می

هـاي اوان بزرگسـالی پدیـد     شود عشق است کـه از صـمیمیت سـال    نیرومندي بنیادي که در این مرحله از رشد ظاهر می

دانست. او عشق را از خودگذشتگی دوجانبه در هـویتی تقسـیم شـده     آید. اریکسون عشق را مهمترین مزیت انسان می می

  توصیف کرد؛ یعنی، ادغام شدن فرد در شخص دیگر. 

 

 

                                                
1 - identity crisis 
2 - fidelity 
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  ر برابر رکودخلاقیت د

ي پختگی و بالیدگی است که طی آن باید فعالانـه و بـه طـور مسـتقیم بـه       سالگی مرحله 55تا  35بزرگسالی، در حدود 

هـاي آینـده و نـوع     رود و نسـل  ي نزدیـک مـا فراتـر مـی     آموزش و هدایت کردن نسل بعدي بپردازیم. این نیاز از خانواده

  گردد.   شامل می اي که در آن زندگی خواهیم کرد را جامعه

زمانی که افراد میانسال نتوانند چنین مفري براي خلاقیت بیابند (یا  تـرجیح دهنـد آن را نیابنـد)، ممکـن اسـت رکـود،       

ها را از توان بیاندازد. توصیف اریکسون از این مشکلات هیجـانی در میانسـالی، بـه توصـیف یونـگ از       کسالت، و ضعف آن

گانـه   هـاي بچـه   کنند و خود را به شـیوه  روي می ي صمیمیت کاذب واپس افراد به مرحله بحران میانسالی شبیه است. این

  ها به خاطر وابستگی به نیازها و آسایش خودشان ممکن است از نظر جسمانی و روانی علیل شوند.  کنند. آن لوس می

 ـ  از خلاقیت بزرگسالی پدید می 1نیرومندي بنیادي نگرانی دانسـت و    واپس دیگـران بـودن مـی   آید. اریکسون نگرانـی را دل

معتقد بود که در این نیاز به آموختن نه فقط به خاطر دیگران، بلکه همچنین براي تحقق بخشیدن هویت شخص آشـکار  

  شود.   می

  انسجام من در برابر ناامیدي 

ا ناامیـدي مواجـه   ي آخر رشد روانی اجتماعی، یعنی بالیدگی و پیري، ما با انتخـاب بـین انسـجام مـن ی ـ      در طول مرحله

ي  هاي عمده دهند. در این زمان تلاش مان را تحت تأثیر قرار می ي ارزیابی ما از کل زندگی هایی که شیوه شویم، نگرش می

نهـایی آن    مـان و ارزیـابی   ما در حال اتمام یا نزدیک به اتمام هستند. این مرحله زمان تأمل، زمان بررسی کـردن زنـدگی  

هاي  ي ها و شکست ندي و رضایت به عقب نگاه کنیم، معتقد باشیم که به طور شایسته با پیروزاست. اگر با احساس خرس

گویند من منسجمی داریم. به عبارت ساده، انسجام من شامل پذیرفتن جایگاه شخص  ایم، پس به ما می زندگی کنار آمده

  ي اوست.  و گذشته

هاي از دست رفته، و متأسف از اشتباهاتی کـه   خشمگین از فرصتاز طرف دیگر، اگر ما زندگی خود را با احساس ناکامی، 

توانند اصلاح شوند بازنگري کنیم، پس احساس ناامیدي خواهیم کرد. ما از خودمان متنفر خـواهیم شـد. از  دیگـران     نمی

  شویم.  بیزار خواهیم شد، و از آنچه ممکن است اتفاق افتاده باشد برآشفته می

                                                
1 - care 
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است. خردمندي که از انسـجام مـن     1ي آخر رشد پدیدار شود، خردمندي د در طول این مرحلهنیرومندي بنیادي که شای

هاي بعدي یکپارچگی  شود. این به نسل اي مجزا به کل زندگی نشان داده می آید در علاقه ي بالیدگی به دست می در دوره

  کند.   آن را بهتر توصیف می 2ي میراث دهد که کلمه تجربه را انتقال می

  هاي رشد نادرست اریکسون  ایشگر

  رشد نادرست   هاي کنار آمدن  شیوه  مرحله 

  گیري  ناسازگاري حسی / کناره  اعتمادي  اعتماد/ بی  حسی -دهانی

  شرمی / وسواس  لجبازي، بی  خودمختاري / تردید، شرم  مقعدي -عضلانی

  رحمی / بازداري  بی  ابتکار / گناه   تناسلی -جابجایی حرکتی

  مهارت محدود / رخوت   کوشی / حقارت  سخت  نهفتگی

  تحجر / انکار و تکذیب   وحدت هویت / سردرگمی نقش   نوجوانی

  عفتی / انحصاري بودن  بی  صمیمیت/ انزوا  اوان بزرگسالی

  گسترش افراطی / دفع کردن   خلاقیت / رکود   بزرگسالی

  گستاخی / تحقیر کردن   انسجام من / ناامیدي  بالیدگی و پیري

  

ي آن. اریکسون این حالت را رشد  در یک رشد نامتعادل، من تنها شامل یک نگرش است، یا نوع سازگارانه و یا ناسازگارانه

گوینـد. زمـانی کـه     4خواند. هنگامی که تنها گرایش مثبت یا منفی در من وجود دارد، این حالت را ناسـازگاري  3نادرست

هـا منجـر شـوند؛     رنجوري توانند به روان ها می گویند. ناسازگاري می 5یمیفقط گرایش منفی وجود دارد، به این حالت بدخ

  ها بیانجامند.  پریشی توانند به روان ها می بدخیمی

توان همچنین از طریق  تر) را می هاي ساده ها (اختلال درمانی اصلاح کرد. ناسازگاري  توان از طریق روان این دو حالت را می

ي بعـدي رشـد بهبـود     ي تغییرات محیطی، روابط اجتماعی، یا سازگاري موفق در مرحله یلهفرایند سازگاري مجدد به وس

  بخشید. 
                                                
1 - wisdom 
2 - heritage 
3 - maldevelopment 
4 - maladaption 
5 - milignancy 
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  تصور اریکسون از ماهیت انسان 

زا  ي کـافی اسـترس   پذیرد زیرا هر یک از مراحل رشد روانی اجتماعی، یا اینکه به اندازه ي اریکسون خوشبینی را می نظریه

  کنند.  زده شود، امکان پیامدي مثبت را نیز عرضه میها  هستند که بر چسب بحران به آن

ي اول، تجربیـاتی کـه از طریـق والـدین،      ي اریکسون فقط به طور جزئی جبرگرایانه اسـت. در طـول چهـار مرحلـه     نظریه

  ها مواجه می شویم، به طور عمده خارج از کنترل ما هستند.  هاي مختلف با آن هاي همسال و فرصت معلمان، گروه

هـاي روانـی    موع، اریکسون معتقد بود که شخصیت بیشتر تحت تأثیر یادگیري و تجربه قرار دارد تا وراثـت. تجربـه  در مج

ي اول ما  ي مهمتر رشد شخصیت هستند. هدف نهایی و درجه اجتماعی، و نه نیروهاي زیستی غریزي عوامل تعیین کننده

  گیرد.  ادي را در بر میهاي بنی پرورش دادن هویت من مثبتی است که تمام نیرومندي

  سنجش در نظریه ي اریکسون

هاي سنجش شخصـیت از فرویـد دور    هاي نظري از رهنمود فروید پیروي کرد، اما او در روش اریکسون در برخی از تدوین

  شد. 

هاي سنجش رسـمی متکـی بـه اریکسـون گـاهی از تـداعی آزاد        اریکسون در برخورد با بیمارانش کمتر از فروید بر شیوه

زا مـی دانسـت. او معتقـد     آن را بیهوده و آسیب اي که  کوشید رویاها را تحلیل کند، شیوه کرد، اما به ندرت می استفاده می

  د و تغییر داد که با شرایط منحصر به فرد بیمار متناسب باشند. هاي سنجش را باید طوري انتخاب کر بود که شیوه

بـازي   آمدنـد:  هایی متکی بود که عمدتاً از سه روش بـه دسـت مـی    ي شخصیت خود، بر داده اریکسون براي ساختن نظریه

ز نظـر هیجـانی   . اریکسون هنگام کار کردن با کودکانی که ا3،و تحلیل روانی تاریخی2هاي انسان شناختی ، بررسی1درمانی

  کرد.  آشفته بودند و پژوهش در مورد کودکان و نوجوانان بهنجار، از بازي درمانی استفاده می

  تحلیل روانی تاریخی 

اي هسـتند کـه    هاي زندگینامـه  ها، بررسی ي سنجش اریکسون، تحلیل روانی تاریخی بود. این تحلیل ترین شیوه غیر عادي

هاي کنار آمدن مظاهر سیاسی، مـذهبی،   ها و شیوه مر خود را براي توصیف بحراني شخصیت ع ها نظریه اریکسون طی آن

                                                
1 - Play Therapy 
2 - anthropological studies 
3 - psychohistorical analysis 
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هـاي روانـی اریکسـون بـر      بـرد. تاریخچـه   به کار مـی  3، و جورج برنارد شاو2، مارتین لوتر1و ادبی، همچون ماهاتماگاندي

هاي گذشـته،   دهد، و فعالیت  هاي موجود در رشد شخص تمرکز دارند، رویدادي که موضوع مهم زندگی را نشان می بحران

نامیـد، دیـدگاه آزمـودنی را    » ذهنیـت منضـبط  «کند. اریکسون با استفاده از آنچه آن را  حال و آینده را به هم متصل می

  کرد.  پذیرفت و رویدادهاي زندگی را از طریق چشمان آن شخص ارزیابی می مانند دیدگاه خودش میه

  هاي روانی  آزمون

). در 1965ي نوجـوانی درسـت شـده اسـت (دیگنـان،       گیري رشد هویت من در طـول دوره  مقیاس هویت من براي اندازه

ه براي ارزیابی هویت من در نوجوانـان سـاخته شـده    ي خودسنجی ک ي فرایند هویت من جدیدترین پرسشنامه پرسشنامه

  کنند.  گیري می ماده ابعاد کاوش و تعهد را اندازه 32است، 

  ي اریکسون  پژوهش در نظریه

  ي اریکسون مورد پژوهی بود.  روش پژوهش عمده

  هاي بازي  ساخت

 4هاي بازي داد و آنچه را که وي ساخت ي خود از طریق بازي درمانی پژوهش انجام هایی از نظریه اریکسون در مورد جنبه

  خواند به کار برد. 

هـا توسـط فقـدان آلـت مـردي       گوید زنان قربانیان آناتومی خود هستند و شخصیت آن اریکسون به خاطر این نظر که می

توانـد    یهاي بازي م هاي موجود در ساخت شود قویاً مورد انتقاد واقع شده است. اریکسون قبول داشت که تفاوت تعیین می

ي تفاوت آموزش نقش جنسی نیز باشد که طی آن پسـرها بـیش از دخترهـا بـه سـوي حرکـت، پرخاشـگري و         در نتیجه

  پیشرفت گرایش دارند. 

  اعتماد و امنیت 

ي ما چنانچه بخواهیم بعداً در زندگی به احساس امنیـت و بهزیسـتی    اریکسون بر اهمیت پرورش دادن حس اعتماد اولیه

  کید کرد. از این موضع، حمایت پژوهشی نیرومندي شده است. دست یابیم تأ

                                                
1 - Mahatma Gandi 
2 - Martin Luther 
3 - George Bernard shaw 
4 - Play constructions 



  روانشناسی شخصیت» 124«
 

 
 

  رشد نوجوان 

ي روانی اجتماعی را براي این دوره مشـخص   ي مراحل رشد نوجوان، پنج تیپ یا مرتبه اي درباره ي پژوهش گسترده برنامه

  ): دستیابی هویت، وقفه، ضبط، پخش هویت، و دستیابی تصرف شده. 1980، 1966کرد (مارسیا، 

  اند.  هاي شغلی و ایدئولوژیکی متعهد کرده کند که خود را به انتخاب ، نوجوانانی را  توصیف می1ستیابی هویتد

پردازد که هنوز در معرض بحـران هویـت خـود قـرار دارنـد.       هایی می ي رشد نوجوان، به توصیف آن ، دومین مرحله2وقفه

به مظاهر قدرت دیدگاهی مردد دارند، به طور متناوب بر علیه  ها نسبت ها مبهم است. آن تعهدات شغلی و ایدئولوژیکی آن

ها بین دودل بودن در عمل کردن و آفریننـدگی قـرار دارد.    ها نیاز دارند. رفتار آن کنند و به راهنمایی آن ها شورش می آن

هاي فـوق   داشتن به پدیده تمایل دارند، یعنی، به خیالپردازي، به اعتقاد» رو ي واپس تجربه«ها همچنین به نشان دادن  آن

  گانه.  هاي بچه طبیعی، و به لذت بردن از رفتار کردن به شیوه

کند که تعهدات شغلی یا ایدئولوژیکی ندارند و ممکن اسـت دچـار بحـران     نوجوانانی را مشخص می 3ي پخش هویت مرتبه

ا رد کنـد و بـه صـورت افراطـی آن،     ها ممکن است فعالانه تعهدات ر ي آن هویت نشده باشند. سبک زندگی برگزیده شده

  دانند.  تفاوت و طرد کننده می ها را بی هدف شود. این نوجوانان روابط کمی با والدین خود دارند و آن موجب سرگردانی بی

اند، تعهد شـغلی ندارنـد، و    کند که دچار بحران هویت شده ، نوجوانانی را توصیف می4ي پنجم، دستیابی تصرف شده مرتبه

ها به این منطـق مـانع از هـر گونـه       چسبند. اعتقاد آن ولوژي که براي نظام اجتماعی و اقتصادي خطرناك است میبه ایدئ

هـا بـه متفکـر،     ها را در همان نظامی که مخالفش هستند گیر بیاندازد. در مقام دانشـجو آن  شود که آن تعهد به شغلی می

  فلسفی و بدبین بودن گرایش دارند. 

آمیز مشکل هویـت هسـتند: پخـش هویـت، ضـبط، وقفـه، و        ها به ترتیب زیر، بیانگر حل موفقیت مرتبه چهار مورد از این

بینی کرد افرادي که نزدیک دستیابی به هویـت مـن یکپارچـه هسـتند یـا بـه آن دسـت         دستیابی هویت. اریکسون پیش

بینـی توسـط نتـایج     دارند. این پـیش  باشند، نیرومندي من بیشتري اند، از کسانی که کمتر به حل هویت نزدیک می یافته

هاي دستیابی هویت و  هاي مردان دانشجو حمایت شده است. در مناسبات شناختی و هیجانی، تیپ بدست آمده از بررسی

                                                
1 - identity achievement 
2 - moratorium 
3 - identity diffusion  
4 - alienated achievement 
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هاي ضبطی وپخش هویت عمل کردند. معلوم شد که مردان و زنـان دانشـجو داراي تیـپ دسـتیابی      اي، بهتر از تیپ وقفه

  یشتري دارند. هویت، اعتماد به نفس ب

  عوامل اجتماعی و هویت من 

دهند و در نتیجه، بـر   گیري هویت من را تحت تأثیر قرار می اریکسون قویاً معتقد بود که عوامل اجتماعی و تاریخی، شکل

  گذارند.   ماهیت شخصیت اثر می

  بحران هویت 

شود. با این  اي حل می سالگی به گونه 18شود و تقریباً در  اریکسون پیشنهاد نمود که این بحران در اوان نوجوانی آغاز می

  حال، در مورد برخی از افراد، بحران هویت ممکن است دیرتر واقع شود. 

  خلاقیت 

هـاي    اسـت کـه خلاقیـت در آزمـودنی    ي رشد روانی اجتماعی بزرگسـالی نشـان داده    ي مرحله پژوهش انجام شده درباره

ي اریکسـون   میانسال به صورت مثبت با قدرت و با انگیزش صمیمیت همبسـتگی دارد. بنـابراین، بـه طـوري کـه نظریـه      

انگیـزد.    هـا را بـر مـی    کند، خلاقیت نیازهاي احساس نزدیکی کردن به دیگران و محکم بودن در رابطه با آن  بینی می پیش

هـاي ضـروري    ها ویژگی ). تمام این1989سازد (ون دواتر و مک آدامز،  ت را به مهرورزي مربوط میبررسی دیگري، خلاقی

  براي آموزش و راهنمایی نسل بعدي هستند. 

رسد که خلاقیت در میانسالی به طور چشمگیري با داشتن والدین صمیمی و با محبت در کودکی ربط داشـته   به نظر می

  باشد. 

  بالیدگی 

اي صرف یـادآوري   و پیري، وقت خود را تا اندازه 1ي رشد روانی اجتماعی بالیدگی د بود که مردم در مرحلهاریکسون معتق

  شوند.  ها متأسف می پذیرند و یا از آن هاي گذشته خود را می  کند، انتخاب و بررسی کل زندگی خود می

  هویت قومی 

  است.   2تأثیر هویت قومیاي از هویت من که توسط اریکسون در نظر گرفته نشد  جنبه

                                                
1 - maturity 
2 - ethnic identity 
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هاي فرهنگی فرهنـگ اکثریـت اروپـایی آمریکـایی و بـدنام       شامل همانندسازي کامل و پذیرش ارزش 1ي همنوایی مرحله

گویند، هـر چیـز مربـوط بـه فرهنـگ       هاي آمریکایی در واقع می کردن و رد فرهنگ آسیایی است. در این مرحله، آسیایی

  ارزش و نامطلوب است.  حالی که، هرچیز مربوط به فرهنگ من، بی اکثریت، مطلوب و ارزشمند است در

  ي همنوایی است.  هاي خلاف مرحله ها و نگرش شامل احساس، 2سومین مرحله، یعنی مقاومت و جذب

ي کافی احساس ایمنی  شان به اندازه ي هویت قومی شود که نوجوانان سرانجام درباره زمانی واقع می 3نگري ي درون مرحله

ي قبلی خود را در مورد خوب بودن کامل فرهنگشان مـورد   توانند عقاید جزمی مرحله ها می یابند که آن کنند و در می می

هاي مثبتی است که ارزش جذب شدن در  رسند که فرهنگ اکثریت نیز داراي جنبه ها به این باور می تردید قرار دهند. آن

  ها را دارد.  هویت من آن

                                                
1 - conformity 
2 - resistance and immersion 
3 - introspection 
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  (گوردون آلپورت)فصل نهم: رویکرد صفت

  شناسی شخصیت  وراثت

هاي مختلف، مایعـات   هاي این تیپ احساس. علت بقراط چهار تیپ از افراد را متمایز کرد: خوشحال، غمگین، تندخو،  و بی

ي  بودند. بنابراین، بقراط معتقد بود که این صفات شخصیت، مبناي سرشـتی دارنـد و بـه وسـیله    » ها مزاج«درونی بدن یا 

  شوند و نه توسط تجربه یا یادگیري.  زیستی تعیین میکارکرد 

ي سرشتی داشت و بـر اسـاس هیکـل     بندي شخصیت دیگري را پیشنهاد کرد که پایه شناسی یا طبقه تیپ 1ویلیام شلدون

). 1942ها بـه شخصـیت متفـاوتی مربـوط هسـتند (شـلدون،        بود. او سه تیپ بدنی اصلی را معرفی کرد که هر یک از آن

دانسـت، یعنـی، از مـوقعیتی بـه      هاي شخصیت را در مجموع ثابت مـی  رویکرد بقراط، کار شلدون صفات یا ویژگیهمانند 

  مانند.  موقعیت دیگر ثابت و بدون تغییر می

ها با رویکرد تعاملی موافق بودند و قبول  پرداز، آلبورت و کتل اثر موقعیت خاص بر رفتار را در نظر داشت. آن این دو نظریه

  د که رفتار، حاصل تعامل بین متغیرهاي شخصی و موقعیتی است. داشتن

پردازان دیگري که مـورد   پردازان با اغلب نظریه دهند. این نظریه هاي آلپورت و کتل شروع رویکرد صفت را نشان می نظریه

نـد، در محـیط   ها با مشاهده کـردن اشخاصـی کـه از نظـر هیجـانی سـالم بود       بحث قرار دادیم از یک نظر فرق دارند: آن

رنجور در محیط  هاي انجام شده با روان ي مصاحبه ها بر پایه هاي آن آزمایشگاهی دانشگاه شخصیت را بررسی کردند. بینش

  ي روان درمانی به دست آوردند.  هاي خود را از حرفه ها داده بالینی قرار ندارد، و نه اینکه آن

  گیري صفات توافق داشتند.  لآلپورت و کتل در مورد اهمیت عوامل ژنتیکی در شک

  گوردون آلپورت 

  ي شخصیت شد.  شناسان در مطالعه ترین روان ترین و تحریک کننده یکی از برانگیزنده 2گوردون آلپورت

شناسـی علمـی    ي شخصیت خدمت کرد: او کمک کرد تا آن را به روند کلـی روان  بنابراین، آلپورت به دو هدف در مطالعه

  کنند.  رشد شخصیتی را تدوین کرد که صفات نقش اصلی را در آن ایفا می ي وارد کند، و نظریه

شـود   ي آلپورت، تأکید وي بر یگانگی شخصیت به صورتی که توسط صفات فرد توصیف می ي دیگر نظریه ویژگی برجسته

                                                
1 - William Sheldon 
2 - Gordon Allport 
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ونـد مخـالف بـود.    ر است. آلپورت با تأکید علمی سنتی بر تشکیل مفاهیم یا قوانین کلی که به صورت همگانی به کار مـی 

  شخصیت عمومی یا همگانی نیست بلکه، براي هر یک از ما اختصاصی است. 

  ملاقات با فروید 

و از این رو، مسیري کـه   هاي هشیار یا آشکار بیشتر توجه کند، ش شناسی باید با انگیز آلپورت به این نتیجه رسید که روان

  ي شخصیت خود برگزید همین بود.  او براي نظریه

  ماهیت شخصیت 

کند (یعنی پویاست)، ایـن رشـد،    منظور آلپورت از سازماندهی پویا این است که اگرچه شخصیت همواره تغییر و رشد می

یافته است. روانی فیزیولوژیکی به معنی آن است که شخصیت به صورت یک واحد، از کارکرد ذهن و بـدن   رشدي سازمان

هاست. منظـور آلپـورت از    طور کامل زیستی است، بلکه ترکیبی از هر دوي آن شود. شخصیت نه کاملاً و نه به تشکیل می

کنند. عبارت رفتـار و   هاي شخصیت، رفتارها و افکار خاصی را فعال یا هدایت می ي جنبه کند این است که همه تعیین می

همتا  ماست. پس هر فردي بیي  دهیم، شاخص یا نمونه کنیم و انجام می  افکار به معنی آن است که هر چیزي که فکر می

  است. 

  وراثت و محیط  

همتایی یا یگانگی شخصیت  فرد اظهار داشت که ما هم محصـول وراثـت و هـم     آلپورت براي حمایت از تأکید خود بر بی

و خو، که شرایط محیط ما  کند، مثل هیکل، هوش، و خلق مان هستیم. وراثت مواد خام را براي شخصیت تأمین می محیط

هـاي   کنند. آلپورت به این طریق براي نشان دادن اهمیت جنبه دهند و یا محدود می  دهند، گسترش می ها را شکل می آن

  شود.   ي شخصیت، هم به متغیر شخصی و هم موقعیتی متوسل می ژنتیکی و آموخته شده

همتایی مـا هسـتند. تعـداد     ي بی گذارد، مسئول بخش عمده ي ژنتیکی ما و مواد خامی که در اختیار شخصیت می پیشینه

کی احتمالی وجود دارد، و احتمال اینکه موهبت ژنتیکی یک نفر در فردي دیگر تکرار شود، بـه  هاي ژنتی نهایتی ترکیب بی

  جز در مورد دوقلوهاي یک تخمکی، بسیار ناچیز است. 

کنند و هـیچ دو نفـري، حتـی همشـیرهایی کـه در یـک خانـه پـرورش           مان تعامل می هاي ما با محیط ترکیب فردي ژن

ي غیرقابل اجتناب، یگانگی شخصیت است. بنابراین، آلپورت نتیجه گرفت که  ی ندارند. نتیجهیابند، محیط دقیقاً یکسان می

  شناسی باید به مورد فردي بپردازد.  ي شخصیت، روان براي مطالعه
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  دو شخصیت مجزا 

از  ي افـراد دیگـر مجزاسـت، بلکـه هـر شـخص       دانست. نه تنها هر فردي از همه آلپورت شخصیت را مجزا یا ناپیوسته می

ي خود نیز جداست. بین کودکی و بزرگسالی پیوسـتار شخصـیت وجـود نـدارد. رفتـار طفـل را امیـال ابتـدایی و          گذشته

کند. در واقع دو شخصیت وجـود دارد: یکـی    انگیزند، در حالی که فرد بزرگسال در سطح متفاوتی عمل می ها بر می بازتاب

شناختی اسـت. دومـی از    هیت بیشتر زیستی است و دومی بیشتر روانبراي کودکی و یکی براي بزرگسالی. اولی از نظر ما

  شود.   ي تجربیات گذشته محدود نمی آید. کارکرد فرد بزرگسال به وسیله اولی به وجود نمی

پس ما تصور متفاوتی از ماهیت شخصیت داریم: تأکید بر هشیار به جاي ناهشیار، و بر حـال و آینـده بـه جـاي گذشـته؛      

  ي افراد؛ و تمرکز بر بهنجار به جاي نابهنجار.  ها در همه ی به جاي عمومیت یا شباهتشناسایی یگانگ

  صفات شخصیت 

دانسـت.   هـا مـی   ي یکسان یا مشابه به انـواع مختلـف محـرك    هاي پاسخ دادن به شیوه آلپورت صفات شخصیت را گرایش

هاي صـفات را   مان است. آلپورت ویژگی محیط هاي محرك هاي ثابت و پایدار واکنش کردن به جنبه بنابراین، صفات شیوه

  ): 1937به شرح زیر خلاصه کرد (آلپورت، 

هایی که براي توجیه  هاي نظري یا برچسب ها ساخت صفات شخصیت واقعی هستند و در هر یک از ما وجود دارند. آن -1

  باشند نیستند.   کردن رفتار ما ساخته شده

ها ما  شوند. آن هاي خاص ظاهر نمی ها تنها در پاسخ به محرك علت آن هستند. آن کنند و یا صفات رفتار را تعیین می -2

  کنند.  نگیزند، و براي تولید کردن رفتار با محیط تعامل می  ا هاي مناسب بر می را براي یافتن محرك

شواهد وجود صفات را  توانیم توان به صورت تجربی اثبات کرد. با مشاهده نمودن رفتار در طول زمان، می صفات را می -3

  هاي یکسان یا مشابه، استنباط کنیم.  هاي شخص به محرك در پیوستگی و ثبات پاسخ

تواننـد همپوشـی داشـته باشـند.       دهند، می هاي متفاوتی را نشان می ها ویژگی ن آ صفات به هم مربوط هستند؛ اگرچه  -4

شود کـه بـه طـور همزمـان در      هستند و اغلب دیده میبراي مثال، پرخاشگري و خصومت، صفات مجزا اما مربوط به هم 

  دهند.  رفتار شخص رخ می

کنند. براي مثال، ممکن است شخص در یک موقعیـت صـفت نظـم، و در موقعیـت دیگـر       صفات با موقعیت تغییر می -5

  دهد.  نظمی را نشان می صفت بی
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منحصر به شخص بـوده و مـنش او را توصـیف    آلپورت ابتدا دو تیپ صفات را معرفی کرد: فردي و مشترك. صفات فردي 

اند، مانند اعضاي یک فرهنـگ. پـس معنـاي آن     کنند. صفات مشترك، صفاتی هستند که تعدادي از افراد در آن سهیم می

هاي مختلف، ممکن است در صفات مشـترکی سـهیم باشـند. زمـانی کـه معیارهـا و        این است که افراد موجود در فرهنگ

کنند، صفات مشترك نیز احتمالاً با گذشت زمان تغییر خواهند کرد، پـس صـفات مشـترك     یر میهاي اجتماعی تغی ارزش

  در معرض تأثیرات اجتماعی، محیطی  و فرهنگی قرار دارند. 

  هاي شخصی  گرایش

هـاي   ي صـفات فـردي یـا گـرایش     خوانـد. همـه   1هاي شخصی او صفات مشترك را صفات نامید و صفات فردي را گرایش

  دت یا اهمیت یکسانی ندارند.شخصی ما، ش

  آلپورت سه تیپ صفات فردي را معرفی کرد: اصلی، مرکزي، و ثانوي. 

آنچنـان قدرتمنـد     هاي زندگی تماس دارد. این صفت به قدري فراگیر و با نفوذ است که تقریباً با تمام جنبه 2صفت اصلی

پرسـتی   (مـیهن  3دیسـم (آزارگـري) و شوینیسـم   شود. آلپورت مـوارد سا  است که مثل یک هوس غالب بر رفتار مسلط می

هایی که دارند، ممکن است آن را در هر  ي افراد هوس غالب ندارند، و حتی آن کورکورانه) را به عنوان مثال ذکر کرد. همه

  موقعیتی نشان ندهند. 

کننـد. آلپـورت بـه     میهر کسی تعداد کمی از صفات مرکزي را داراست، یعنی، پنج تا ده موضوعی که رفتار ما را توصیف 

هـایی هسـتند کـه هنگـام بحـث       ها انواع ویژگی را ذکر کرد. این 5و بدبینی 4عنوان مثال، پرخاشگري، دلسوزي براي خود

  کنیم.  نامه بیان می ي فردي آشنا یا نوشتن یک توصیه درباره

رکزي به صورت مشخص و ثابت صفات فردي که کمترین نفوذ را دارند، صفات ثانوي هستند که کمتر از صفات اصلی و م

هـا   شوند. صفات ثانوي ممکن است به قدري کم و ضعیف آشکار شوند که تنها یک دوسـت نزدیـک متوجـه آن    آشکار می

  ها شامل ترجیح نوع خاصی از موسیقی یا غذاهاي بخصوصی باشند.  شود. براي مثال ممکن است آن می

                                                
1 - personal dispositionsa 
2 -cardinal trait 
3 - chauvinism 
4 - self-pity 
5 - cynicism 
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  ها  ها و نگرش عادت

هـا قـادر بـه     ها کـه ایـن   ش ها و نگر هاي شخصی دیگر مثل عادت هاي شخصی را از ویژگی آلپورت سپس صفات و گرایش

  اندازي و هدایت رفتار هستند متمایز کرد.  راه

ناپذیر هسـتند و شـامل پاسـخی     انعطاف  ها نسبتاً آن هاي شخصی دارند، زیرا  ها تأثیر محدودتري از صفات و گرایش عادت

هـا از ترکیـب چنـدین عـادت      تر هستند، زیـرا آن  هاي شخصی گسترده باشند. صفات و گرایش به محرکی خاص میخاص 

توانند بـراي ایجـاد یـک صـفت واحـد بـا هـم         ها می ي مشترکی دارند. بنابراین عادت شوند که کارکرد سازگارانه ناشی می

  ترکیب شوند. 

ي خاصـی   ها هدف یـا اشـاره   به دو صورت کلی وجود دارد. اول، نگرشها  با این حال، امکان متمایز کردن صفات و نگرش

ها فرد را به دوست داشتن یـا   باشند. آن ها مثبت یا منفی هستند، یا به سوي چیزي و یا بر علیه آن می دارند. دوم، نگرش

گرایش شخصـی، شـامل   دارند. نگرش، برخلاف صفت یا   بیزار بودن، پذیرفتن یارد کردن، نزدیک شدن یا دور شدن وا می

  قضاوت یا ارزیابی است. 

  شخصیت و انگیزش 

آلپورت در رویکرد خود به شخصیت بر تأثیر موقعیت فعلی شخص تأکیـد کـرد؛ ایـن تأکیـد همچنـین مهمتـرین بخـش        

  دیدگاه انگیزش آلپورت است. 

کنـیم   چیـزي تـلاش مـی    خواهیم و براي چه قصدهاي آگاهانه و هشیار، بخش ضروري شخصیت هستند. اینکه ما چه می

راهنماي درك رفتار فعلی ما هستند. بنابراین، آلپورت کوشید تا حال را بر حسـب آینـده توضـیح دهـد و نـه بـر حسـب        

  گذشته. 

  ها  خودمختاري کارکردي انگیزه

هاي بزرگسالانی که پخته و از لحاظ هیجانی سالم هستند،   دارد که انگیزه آلپورت اعلام می 1مفهوم خودمختاري کارکردي

ها ظاهر شدند ارتباط ندارنـد. نیروهـایی کـه در اوایـل      اي که در آغاز از طریق آن به صورت کارکردي به تجربیات گذشته

شان مستقل هستند. به همین نحو، زمـانی کـه مـا     یهها از شرایط اول شوند: آن انگیختند، خودمختار می زندگی ما را بر می

  شویم.  مان مستقل می بالیده یا پخته شدیم، از والدین

                                                
1 - functional autonomy 
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توان با کاویدن کودکی شخص درك کرد. تنها راه درك انگیزش بزرگسالان این است  هاي بزرگسال را نمی بنابراین، انگیزه

  د. کنن ها امروزه به این صورت رفتار می که  ببینیم چرا آن

  خودمختاري کارکردي مستمر

هاي عادي انجـام   شود، یعنی، شیوه تر است، به رفتارهایی چون اعتیادها و اعمال بدنی تکراري مربوط می که سطح ابتدایی

یابند. ایـن رفتارهـا    هاي روزمره. در این صورت، رفتارها بدون پاداش بیرونی، خود به خود ادامه یا استمرار می دادن تکلیف

هـا را جـزء    تـوان آن  اند، اما دیگر این وظیفه را ندارند و به قدري ضعیف هستند که نمـی  در خدمت یک هدف بودهزمانی 

  ي شخصیت دانست.  سازنده

  خودمختاري کارکردي شخصی 

خودمختاري کارکردي شخصی از خودمختاري کارکردي مستمر مهمتر اسـت و بـراي درك انگیـزش بزرگسـال ضـروري      

هـاي شخصـی، منحصـر بـه فـرد       شود. انگیزه ،  اصطلاح آلپورت براي من یا خود، مشتق می1از نفسي شخصی  است. واژه

داریم  هایی را نگه می ها نگهداري و کدامیک کنار گذاشته خواهند شد. ما انگیزه کند که کدام انگیزه هستند. من تعیین می

ي مستقیمی وجـود دارد:   هاي ما رابطه تمایلات و توانائیکنند. بنابراین، بین  ي ما را تقویت می که عزت نفس یا خودانگاره

  بریم.  دهیم لذت می  ما از کاري که آن را خوب انجام می

ها الزاماً براي کمک  هاي جدید ما را توجیه کند. این انگیزه اولین اصل، سازماندهی سطح انرژي، سعی دارد فراگیري انگیزه

بخـش نشـان داده    هاي ویرانگـر و زیـان   در غیر اینصورت ممکن بود در شیوه آیند که به مصرف انرژي اضافی به وجود می

  شدند.  می

ها را ارضاء کنیم اشاره دارد. دسـتیابی بـه    دومین اصل، مهارت و شایستگی، به سطح بالایی که دوست داریم در آن انگیزه

شوند، براي اینکه بـر   آمدتر برانگیخته میبخش برایمان کافی نیست. بزرگسالان بالیده براي انجام بهتر و کار سطح رضایت

  ي شایستگی خود را افزایش دهند.  هاي جدید تسلط یابند، و درجه مهارت

سومین اصل، سازماندهی شخصی، تلاش براي ثبات و انسجام شخصیت است. ما فرایندهاي ادراکی و شناختی خود را در 

کنـیم.   داریم و بـاقی را رد مـی   کند نگه می ي ما را تقویت می ارهدهیم، آنچه را که خود انگ ) سازمان میselfاطراف خود (

ي رفتارهـا و   هاي شخصی ما به ساختار یا الگوي خود وابسته هستند. آلپورت خاطر نشـان کـرد کـه همـه     بنابراین، انگیزه

                                                
1 - Proprium  
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هـا، برخـی از    ا، تثبیـت ه ـ توان با اصول خودمختاري کارکردي توضیح داد. برخی از رفتارها، ماننـد بازتـاب   ها را نمی انگیزه

هـایی کـه بـه صـورت کـارکردي       هاي زیسـتی هسـتند، در کنتـرل انگیـزه       ها، و رفتارهایی که ناشی از سایق رنجوري روان

  باشند قرار ندارند.  خودمختار می

  همتا  رشد شخصیت در کودکی: خود بی

از شخصـیت اسـت کـه متمـایز و شـاخص      هایی  آلپورت اصطلاح نفس را براي خود یا من انتخاب کرد. نفس شامل جنبه

ها، و  ها، ادراك ش ها منحصر به هر یک از ما بوده و نگر هستند و از این رو به زندگی هیجانی ما اختصاص دارند. این جنبه

  کنند.  قصدهاي ما را متحد می

  مراحل رشد 

  آلپورت ماهیت و رشد نفس را در هفت مرحله از کودکی تا نوجوانی شرح دارد. 

هاي غیراجتماعی، خودخـواه، ناشـکیبا و وابسـته بـه والدینشـان توصـیف کـرد.         جو، ویرانگر، وحشی رت اطفال را لذتآلپو

ي شخصیت نهایی، وجود دارد اما در طفولیت چیزي کـه بتـوان آن را شخصـیت خوانـد بـه       موهبت ژنتیکی ما یعنی، پایه

  شود.  ها برانگیخته می ي بازتاب رسانیدن لذت، به وسیلهمقدار کم وجود دارد. طفل براي کاهش دادن تنش و به حداکثر 

ي نفـس،   اولـین جنبـه  ، 1گیـرد. خودبـدنی   ي اول رشد نفس در مدت سه تا چهار سال اول زندگی شـکل مـی   سه مرحله

بـا حـس تـداوم هویـت      2ي هویت خود کنند. مرحله را آغاز می» من بدنی«شود که اطفال آگاه شدن از  هنگامی ایجاد می

هـا نیـز ماننـد     گیـرد، آن  برند که به رغم تغییراتی که در رشد و توانایی شان صورت مـی  شود؛ کودکان پی می می مشخص

بینند، هویـت خـود تقویـت     گیرند و خود را مجزا از دیگران می دیگران هستند. زمانی که کودکان اسم خودشان را یاد می

توانند خودشـان کارهـایی را انجـام دهنـد.      ها می برند که آن یشود که کودکان پی م زمانی ایجاد می 3شود. عزت نفس می

شوند، رفتارهایی که گاهی  شان برانگیخته می ها براي ساختن، کاوش کردن و دستکاري کردن اشیاي موجود در محیط آن

ردن را ناکام کننـد،  دانست. اگر والدین نیاز کاوش ک توانند ویرانگرانه باشند. آلپورت این مرحله را بسیار مهم می اوقات می

  گیرند.  هاي تحقیر و خشم جاي آن را می شوند و از این رو احساس گیري عزت نفس می مانع از شکل

                                                
1 - bodily self  
2 - self-identity 
3 - self- esteem 
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  رشد   مرحله

شوند   در مدت سه سال اول زندگی شکل می گیرند. در این مرحله، کودکان از وجود خود آگاه می 3تا  1مراحل   خودبدنی  -1

  دهند.  و بدن خود را از اشیاي موجود در محیط تشخیص می

  ماند.  شوند، دست نخورده و سالم می ها به رغم تغییرات بسیاري که ایجاد می برند که هویت آن کودکان پی می  هویت خود  -2

  گیرند که از دستاوردهایشان احساس غرور کنند.  کودکان یاد می  عزت نفس  -3

رسند که  گیرد. در این مرحله، کودکان به این تشخیص می در مدت سال چهارم و ششم شکل می 5و  4مراحل   گسترش خود -4

  ها هستند.  اشیاء و مردم بخشی از دنیاي آن

دهند و از ارضا (یا عدم ارضاي) انتظارات  هاي واقعی و آرمانی پرورش می کودکان از خود و رفتارشان انگاره  خودانگاره  -5

  شوند.  مربوط به والدین آگاه می

خود به عنوان  -6

  حریفی عاقل 

گیرد، کودکان به کارگیري عقل و منطق را براي حل مشکلات روزمره  سالگی شکل می 12تا  6در  6ي  مرحله

  کنند.  ز میآغا

هاي دراز مدت را آغاز  ها و برنامه شود. نوجوانان تعیین هدف در طول مدت نوجوانی ایجاد می 7ي  مرحله  تلاش شخصی  -7

  کنند.  می

ها به  ن شوند. آ هاي کودکی مستقل می بزرگسالان بهنجار و بالیده، به صورت کارکردي خودمختار، و از انگیزه  بزرگسالی 

  آورند. کنند و سبک زندگی خود را هشیارانه به وجود می ر زمان حال عمل میصورت عقلانی د

  

ها بـه عنـوان    شامل آگاهی کودك از اشیاء و افراد دیگر موجود در محیط و شناسایی برخی از آن 1ي گسترش خود مرحله

والـدین مـن   » ي مـن  خانـه «ز باشند. براي مثال، در این مرحله، کودکان صحبت کردن ا چیزهایی که به او تعلق دارند می

بیننـد   آید؛ خودانگاره، این را که چگونه کودکان خود را می بعداً به وجود می2کنند. خودانگاره ي من را آغاز می مدرسه» و«

گیـرد    هایی که با والدین صورت می هاي واقعی و آرمانی از تعامل کند. زمانی خودانگاره و دوست دارند که ببینند، یکی می

سـازند.   کند آگـاه مـی   اي که رفتار او آن انتظارات را برآورده یا ناکام می شوند، که کودك را از انتظاراتش و درجه میایجاد 

 12تـا   6، بـین  3دهند.خود به عنـوان حریفـی عاقـل    سالگی رخ می 6تا  4بین   مراحل گسترش خود و خودانگاره، معمولاً

توان براي حل کردن مشکلات  هاي عقلانی و منطقی را می برند که توانائی می  شود، زمانی که کودکان پی سالگی ایجاد می
                                                
1 - extension of self 
2 - self- image 
3 - self as a rational coper 
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هـاي دراز مـدت در     ي وجـود هـدف   شود که نوجوانان متوجـه  زمانی ایجاد می 1ي تلاش شخصی روزمره به کار برد. مرحله

د، ها این کار را نکرده باشـن  کنند. تا وقتی که آن شوند. نوجوانان تعیین قصدها و برنامه براي آینده را آغاز می خودشان می

  ماند.  می ها (یعنی نفس) ناقص حس خود آن

  کودك  -هاي والد تعامل

ي کـودك بـا    ها رابطه ترین آن مان بسیار مهم است. با اهمیت یابد، تعامل اجتماعی ما با والدین زمانی که نفس پرورش می

مادر به عنوان منبع اصلی محبت و امنیت است. اگر مادر یا مراقب اصلی، محبت و ایمنی را تأمین کند، نفس بـه تـدریج   

هاي کودکی آزاد خواهند بـود تـا بـه     یابد. انگیزه د روانی مثبت دست مییابد، و کودك به رش طی هفت مرحله پرورش می

هاي شخصـی شـکل    کند، و الگوي گرایش شود و رشد می هاي شخصی خودمختار تغییر شکل یابند، خود متمایز می تلاش

  ناپذیر، بزرگسالی بالیده، و از نظر هیجانی سالم خواهد بود.  ي اجتناب گیرد. نتیجه می

، اگر نیازهاي کودکی شخص ناکام شوند، نفس به صورت مناسب بالیده نخواهد شد. کودك، ناامن، پرخاشـگر،  با این حال

هاي  رنجور است در سطح سایق آن که بزرگسالی روان ي  ماند و نتیجه شود. رشد روانی باز می پرتوقع، حسود و خومحور می

  کند.   کودکی عمل می

  شخصیت بزرگسال بالیده

شـناختی تبـدیل    ي نیروهاي زیسـتی قـرار دارد بـه ارگـانیزمی روان     رگسالی، از ارگانیزمی که تحت سلطهبین کودك و بز

شوند. او بیشتر به رشـد بهنجـار و رشـد روانـی      هاي ما از کودکی جدا شده و به سوي آینده متمایل می شویم. انگیزش می

  هیجانی سالم پیشنهاد کرد: مند بود. او شش ملاك را براي شخصیت بالیده و از نظر مثبت علاقه

  دهد.  هاي فراتر از خود گسترش می بزرگسال بالیده، حس خود را به اشخاص و فعالیـت -1

  دهد.  کند، صمیمیت، همدردي و شکیبایی نشان می بزرگسال بالیده، با دیگران به گرمی رابطه برقرار می -2

  یابد.  ه امنیت هیجانی دست میدهد و بنابراین، ب بزرگسال بالیده، خودپذیري نشان می -3

دهد، و خود را به نوعی کـار متعهـد    هاي شخصی را پرورش می بینانه است، مهارت بزرگسال بالیده، داراي ادراکی واقع -4

  سازد.   می

  دهد؛ یعنی شناخت یا بینش نسبت به خود.  بزرگسال بالیده، حس شوخ طبعی و ابزار وجود نشان می -5

                                                
1 - propriate striving 
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  کند.  هاي آینده هدایت می  اي دارد که زندگی را به سوي هدف ي زندگی یکپارچه فلسفه بزرگسال بالیده، -6

بزرگسالانی که از نظر هیجانی سالم هستند، با برآوردن این شش ملاك، به صورت کـارکردي خودمختـار، و از نوبـاوگی و    

ي کودکی خود باشـند بـا    هاي اولیه ات سالها بدون اینکه قربانی یا زندانی تجربی شوند. در نتیجه، آن کودکی، مستقل می

  ریزند.  آیند و براي آینده برنامه می زمان حال کنار می

  تصور آلپورت از ماهیت انسان 

ها را به  داند، آن ها می دهد، دیدگاهی که زندگی بزرگسالان را در کنترل هشیار آن ي او تصویري خوشبینانه ارائه می نظریه

دهنـد.   ریزند، و به طور فعـال هویـت خـود را شـکل مـی      بیند که براي آینده برنامه می  می  ي حال صورت عقلانی متوجه

بخشیم که بیشتر تحـت   سازیم و به آن تحقق می به صورت خلاق، سبک زندگی مناسبی را می» شدن«همیشه در فرایند 

  . مان   تأثیر رویدادهاي زمان حال و دیدگاه ما نسبت به آینده قرار دارد تا گذشته

ي آزاد را براي غور و بررسـی   ي آزاد در برابر جبرگرایی موضع معتدلی را اتخاذ کرد. او اراده ي اراده ي مسئله آلپورت درباره

هـاي شخصـی    ي آینده قایل شد، اما همچنین قبول داشت که مقدار زیادي از رفتار ما توسـط صـفات و گـرایش    ما درباره

  گیرند، تغییر دادنشان دشوار است.  میها شکل  شود. زمانی که این تعیین می

ي  تربیت، آلپورت اعتقاد داشت که هم وراثت و هم محیط بـر شخصـیت تـأثیر دارنـد. پیشـینه      -در مورد موضوع طبیعت

کنـد. ایـن مـواد خـام بعـداً       ي شخصیت است و هیکل، خلق و خو و هوش ما را تأمین می ژنتیکی ما مسئول بخش عمده

  گیرند.  شکل میتوسط تجربه و یادگیري 

همتایی هر شخص اعتقاد داشت. اگرچه صفات مشترك حاکی از  مقداري عمومیت در رفتـار اسـت، صـفات     آلپورت به بی

  کند.  تر توصیف می هاي شخصی، ماهیت ما را دقیق فردي یا گرایش

بلکه افزایش تنش است یست، کرد کاهش تنش ن گونه که فروید تصور می به نظر آلپورت، هدف نهایی و ضروري زندگی آن

دارد. زمانی که ما یک چالش را برآورده کردیم، براي یـافتن دیگـري    هاي جدید وا می یافتن رویدادها و چالش که ما را به

باشد و نه یک پیشرفت خاص، تلاش براي هدف  شویم. آنچه براي ما پاداش دهنده است فرایند پیشرفت می برانگیخته می

ي تـنش را در   هاي جدیدي نیاز داریم که ما را به پیش برانند و سطح بهینـه  ما همواره به  هدفاست و نه رسیدن به آن. 

  شخصیت حفظ کنند.  
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  ي آلپورت  سنجش در نظریه

ي مـدرك   قویـاً بـر شـیوه     را ببینیـد)،  9-2اي که براي سنجش شخصیت فهرست کرد (جدول  روش عمده 11آلپورت از 

  ی بود. ها متک شخصی و آزمون بررسی ارزش

  تشخیص سرشتی و فیزیولوژیکی  -1

  ي فرهنگی، عضویت، نقش  زمینه -2

  مدارك شخصی و مورد پژوهی  -3

  خودسنجی  -4

  تحلیل رفتار  -5

  ها  بندي درجه -6

  ها  ها و مقیاس آزمون -7

  هاي فرافکن  شیوه -8

  تحلیل عمقی  -9

  رفتار بیانگر  -10

  از منابع متعدد به صورت خلاصه) اي (اطلاعات ترکیبی هاي خلاصه شیوه -11

  

  ي مدرك شخصی  شیوه

هـاي   هاي دیگر یادداشـت  ها، آثار ادبی و نمونه ها، نامه نامه شامل بررسی دفترچه خاطرات، زندگی 1ي مدرك شخصی شیوه

  کتبی یا شفاهی براي تعیین نمودن تعداد و انواع صفات شخصیت است. 

  

  ها  ي ارزش مطالعه

هـایی   براي ارزیـابی ارزش » ها ي ارزش مطالعه«ي خودسنجی عینی به نام  آلپورت و دو تن از همکاران وي یک پرسشنامه

هاي شخصـی    ها پیشنهاد کردند که ارزش ). آن1960ها معتقد ا ست ساختند (آلپورت، ورنون و لیندزي،  که شخص به آن

ها  سازد. به نظر آلپورت، ارزش ملاك شخصیت بالیده و سالم را می ي زندگی یکپارچه، یعنی یکی از شش ي فلسفه ما پایه

                                                
1 - personal- document technique 
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دهند. آلپورت اعتقاد داشت که هر کسی به درجاتی  هاي ما را نشان می نگیزشترین علایق و ا ها عمیق ند و آنصفات هست

  ها در شخصیت فرد غالب خواهد بود.  هاست اما، یکی یا دو تا از آن داراي یک تیپ از ارزش

  ها رویکرد تجربی، عقلانی، و منطقی به زندگی است.  هاي نظري به کشف واقعیت مربوط هستند و ویژگی آن شارز -

  شوند که چه چیزي سودمند و عملی است.  هاي اقتصادي به این مربوط می  ارزش -

  هاي هنر شناختی به تجربیات هنري و به شکل، هماهنگی و زیبایی مربوط هستند.  ارزش -

  ي اجتماعی به روابط انسانی، از خودگذشتگی و نوع دوستی مربوط هستند. ها ارزش -

  هاي سیاسی مربوط هستند.  ها و نه فقط در فعالیت ي تلاش هاي سیاسی به نیرو، نفوذ و مقام شخصی در کلیه ارزش -

  هاي مذهبی به عرفان و به شناخت دنیا در کل مربوط هستند.  ارزش -

  ي آلپورت  پژوهش در نظریه

آلپورت طرفدار رویکرد فردنگر بود، یعنی بررسی مورد فردي، به صورتی که در استفاده از مدارك شخصی نشان داده شد. 

هاي روانـی،   کرد. براي مثال، آزمون دانست استفاده می ها را مناسب می نگر، زمانی که آن هاي قانون با این حال، او از روش

  برد.  نگر را به کار می انونرویکرد ق» ها ي ارزش مطالعه«از جمله 

  رفتار بیانگر 

دهد، پژوهش قابل ملاحظه اي انجام داده است.  ، رفتاري که صفات شخصیت ما را نشان می1آلپور ت در مورد رفتار بیانگر

را شناسایی کرد که به سوي هـدفی خـاص گـرایش دارد و بـه صـورت هشـیار        2او علاوه بر رفتار بیانگر، رفتار کنار آمدن

شـود کـه موقعیـت     ي نیازهایی تعیین مـی  گیرد. رفتار کنار آمدن به وسیله شود و به طور رسمی انجام می ریزي می نامهبر

  شود.  انگیزد و معمولاً در جهت به وجود آوردن تغییراتی در محیط هدایت می ها را بر می آن

کنـد. تغییـر دادن آن دشـوار     را منعکس مـی هاي بنیادي شخصیت  از طرف دیگر، رفتار بیانگر، خودانگیخته است و جنبه

  گردد.    است، هدف خاصی ندارد، و معمولاً بدون آگاهی ما از آن، آشکار می

هـاي مختلـف،    داد که انجـام دهنـد، و در موقعیـت    ها می آلپورت براي بررسی رفتار بیانگر، تکالیف مختلفی را به آزمودنی

). او در صدا، دستخط، حالت بـدن،  1933کرد (آلپورت و ورنون،  ها قضاوت می ي ثبات و همسانی حرکات بیانگر آن درباره

                                                
1 - expressive behavior 
2 - coping behavior 
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  گرایی را استنباط کرد.  گرایی و برون ت و وجود صفاتی نظیر درونها سطح بالایی از ثبات را یاف هاي آن و ژست

هـا مـورد    هاي ضبط شـده و فـیلم   توان شخصیت را بر مبناي کاست ي رفتار بیانگر نشان داده است که می پژوهش درباره

آموزش  گر  دهها و اطوار قالبی فردي، صفات شخصیت را براي یک مشاه هاي صورت، تن صدا، ژست قضاوت قرار داد. جلوه

). رفتارهـاي بیـانگري کـه بـه صـفات خاصـی مثـل،        1993، دیپـائولو،  1934سازد. (آلپورت و کانتریـل،   دیده آشکار می

هـاي   هاي دسـتخط، گفتـار، و عکـس    مردانگی مربوط هستند، با استفاده از نوارهاي ویدیویی، نمونه -گرایی و زنانگی برون

  اند.  حرکت ارزیابی شده بی

  ر یادداشت آخ

کنـد تنهـا    گیرد که حجم می شناسی معاصر قرار می تأکید آلپورت بر پژوهش فردنگر، در مقابل جریان اصلی تفکر در روان

  ها در مناسبات گروهی، از طریق تحلیل آماري جامع است.  رویکرد معتبر، بررسی تعداد زیادي آزمودنی
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  ن صفت پردازا ریموند کتل، هانس آیزنک، و دیگر نظریه: فصل دهم 
ک فـرد در پاسـخ بـه یـک     بینی کردن آنچه ی ـ بینی کردن رفتار است؛ یعنی، پیش ي شخصیت، پیش هدف کتل از مطالعه

  معین انجام خواهد داد.  موقعیت محرك

ي شخصیت کتل از محیط بالینی به دست نیامده است. در عوض، رویکرد وي رویکردي بسیار علمی است  بنابراین، نظریه

  ي هر آزمونی متکی است.  ها درباره  داده  ردآوري انبوهي رفتار و گ که بر مشاهده

هـا را در معـرض     دهـد. او آن  هاي به دست آمده انجـام مـی   ي رویکرد کتل، کاري است که او بعداً با داده ي برجسته جنبه

هاي بدست آمده از یـک   ي بین هر جفت اندازه دهد که شامل ارزشیابی رابطه  قرار می 1ي آماري به نام تحلیل عاملی شیوه

  ها براي تعیین کردن عوامل مشترك است.  گروه آزمودنی

هاي  مشابه یا مربوط شخصـیت   ها جنبه تواند نتیجه بگیرد که آن اگر دو مقیاس همسبتگی بالایی را نشان دهند، کتل می

  گیرند.  را اندازه می

  ي یک عامل شخصیت در اختیار گذارند، به آن تحلیل عاملی گویند.   گر دو اطلاعاتی را دربارها

  رویکرد کتل به صفات شخصیت 

  هاي واکنش نسبتاً دایمی که واحدهاي ساختاري بنیادي شخصیت هستند تعریف کرد.  کتل صفات را به صورت گرایش

  بندي صفات  هاي طبقه شیوه
  گرایی دارند.  اي در صفات مشترکی سهیم است. براي مثال، همه مقداري هوش یا برون اندازه هر کسی تا  صفات مشترك 
کند؛ براي مثال، علاقه به امور  اي داریم که ما را به صورت یک فرد متمایز می هر یک از ما صفات یگانه  صفات یگانه

  سیاسی یا علاقه به بیسبال. 
  توانیم در جهت هدفهایمان تلاش کنیم.  کنند که به چه خوبی می  هاي ما تعیین می ها و توانائی مهارت  صفات توانشی 
ي واکنش ما به  هاي ما (مثل اینکه آیا جسور هستیم، نق نقو یا آسانگیر) به تعیین نحوه ها و احساس هیجان  صفات خلقی 

  کنند.  مان کمک می هاي موجود در محیط مردم و موقعیت
  انگیزند.  دهند و رفتارمان را بر می هاي ما را تشکیل می ي انگیزش ها نیروهایی هستند که شالوده این  صفات پویشی 

شوند و از این رو ممکن است در پاسخ به  ها از چند صفت عمقی یا عناصر رفتاري تشکیل می این ویژگی  صفات سطحی  
  قویت کننده باشند. شرایط مختلف، ناپایدار موقتی، تضعیف کننده یا ت

  صفات عمقی عناصر واحد، پایدار، و دائمی رفتار ما هستند.   صفات عمقی 
ها صفات عمقی هستند که منشأ زیستی دارند، مثل رفتارهایی که حاصل نوشیدن مقدار زیادي الکل  این  صفات سرشتی 

  هستند. 
ها صفات عمقی هستند که منشاء محیطی دارند، مثل رفتارهایی که از تأثیر دوستانمان، محیط کارمان، یا  این  صفات محیط ساخته 

  کنیم ناشی می شوند.  اي که در آن زندگی می محله
  

                                                
1 - factor analysis 
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  صفات مشترك وصفات یگانه 

اي از آن  نـدازه متمایز کرد. صفت مشترك، صفتی است کـه هـر کسـی تـا ا     2را از صفات یگانه 1کتل ابتدا صفات مشترك

گرایی مواردي از صفات مشترك هستند. هر کسی این صفات را دارد، اما برخـی   گرایی، و جمع مند است. هوش، برون بهره

ها را دارند. دلیل کتل براي پیشنهاد همگانی بودن صفات مشترك این است کـه تمـام مـردم     از افراد بیشتر از دیگران آن

  ل در داخل فرهنگی یکسان، در معرض فشارهاي اجتماعی مشابهی قرار دارند. توان ارثی مشابهی داشته و حداق

ها همچنین به خاطر صـفات   افراد از نظر دارا بودن مقدار یا درجات متفاوت این صفات مشترك، با یکدیگر فرق دارند. آن

کنند. صفات  ، با هم فرق میهاي شخصیت که تعداد معدودي از افراد دیگر در آن سهیم هستند شان، یعنی آن جنبه یگانه

  شوند.  هاي ما آشکار می در تمایلات و نگرش  یگانه مخصوصاً

  صفات توانشی، خلقی، و پویشی 

  است.  5، و صفات پویشی4، صفات خلقی3ها به صفات توانشی بندي آن بندي کردن صفات، تقسیم ي دوم طبقه شیوه

قادر خواهد بود تا در جهت یک هدف تـلاش کنـد. هـوش یـک      کنند که یک فرد با چه کارآیی صفات توانشی تعیین می

  کند.  ي تلاش ما براي یک هدف، مانند مدرك دانشگاه، کمک می صفت توانشی است؛ سطح هوش ما به تعیین نحوه

کنند، براي مثال، ما چقدر جسور، آسانگیر، یا زودرنج  ي عادي و حالت هیجانی رفتار ما را توصیف می صفات خلقی، شیوه

  گذارند.  ها تأثیر می ي عمل و واکنش ما به موقعیت هستیم. این صفات بر شیوه

  کنند.  هاي ما را توصیف میها، تمایلات و آرزو ي رفتار ما  هستند و انگیزش صفات پویشی، نیروهاي برانگیزنده

  صفات سطحی و صفات عمقی 

هـا انجـام    ، طبـق پایـداري یـا تـداوم آن    7در برابر صفات عمقـی  6بندي صفات، یعنی صفات سطحی ي طبقه سومین شیوه

انـد، امـا یـک عامـل شخصـیت را تشـکیل        هاي شخصیتی هستند که به یکدیگر همبسته شود. صفات سطحی، ویژگی می

                                                
1 - common traits 
2 - unique traits  
3 - ability traits  
4 - temperament raits  
5 - dynamic traits  
6 - surface traits  
7 - source raits  
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  شوند.   ها توسط یک منبع واحد تعیین نمی آن  دهند، زیرا نمی

ترند، اهمیت بیشتري دارند. هر صـفت عمقـی    ي شخصیت هستند و پایدارتر و دائمی صفات عمقی که عوامل متحد کننده

آینـد و بـراي    شود. صفات عمقی، عوامل فردي هستند، از تحلیل عاملی به دسـت مـی   هاي رفتار می موجب برخی از جنبه

  شوند.  سطحی، با هم ترکیب می توجیه صفات

  صفات سرشتی و صفات محیط ساخته 

  شوند.  بندي می صفات عمقی طبق خاستگاهشان که یا صفات سرشتی و یا صفات محیط ساخته است، طبقه

توانـد موجـب    فطري نیستند. براي مثال، مصرف الکل می  گیرند، اما لزوماً از شرایط زیستی سرچشمه می 1صفات سرشتی

هـا، صـفات عمقـی     دقتی، پرحرفی، و گفتار جویده شود. تحلیل عاملی نشان خواهد داد که این ویژگی رفتارهایی چون بی

  هستند. 

ها و رفتارهاي  شوند. این صفات، ویژگی فیزیکی ما ناشی می از تأثیرات موجود در محیط اجتماعی و 2صفات محیط ساخته

  کنند.   اي هستند که یک الگو را به شخصیت تحمیل می آموخته شده

  صفات عمقی: عوامل بنیادي شخصیت 

صفت را به عنوان عوامل بنیادي شخصـیت انسـان مشـخص     16ي تحلیل عاملی،  کتل پس از بیست سال پژوهش فشرده

شوند، یعنی، در آزمون عینی شخصـیت بـه نـام     این عوامل احتمالاً به صورتی که غالباً به کار برده می ).1965کرد (کتل، 

  بهتر شناخته شده هستند. » ي شانزده عاملی شخصیت پرسشنامه«

هاي مربوط بـه ایـن صـفات بـه صـورت       توانید ببینید، ویژگی کتل صفات را به شکل دوقطبی ارائه داد و به طوري که می

نمـاییم از   اند که ما در گفتگوي روزمره، وقتی که خودمان و دوستان یـا آشـنایانمان را توصـیف مـی     تی فهرست شدهکلما

  کنیم.  ها استفاده می آن

ها به  بندي کرد، زیرا آن ها را با عنوان صفات خلقی طبقه کتل بعدها صفات عمقی یا عوامل دیگري را شناسایی کرد که آن

پـذیري، شـور و شـوق،     تـوان بـه تحریـک     هـا مـی   شـوند. از بـین آن    جانی رفتار مـا مربـوط مـی   ي عادي و حالت هی شیوه

  خویشتنداري، نزاکت، و اتکا به نفس اشاره کرد. 

                                                
1 - constitutional traits  
2 - environmental-mold traits 
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  یادآوري این نکته اهمیت دارد که در نظام کتل، صفات عمقی عناصر بنیادي شخصیت  هستند. 

  هاي ذاتی) و احساسات  ها (آمادگی ارگ

بـه دسـت    3ي یونانی ارگون ي ارگ از واژه . واژه2و احساسات 1ها ارگ  پویشی، برانگیزنده را معرفی کرد: کتل دو نوع صفت

ها منبع انـرژي   ي مفهوم غریزه یا سایق به کار برد. ارگ است. کتل ارگ را به نشانه» انرژي«یا » کار«به معنی آید که  می

باشـند کـه رفتـار مـا را بـه سـوي        ها واحدهاي بنیادي انگیـزش مـی   ذاتی یا نیروي برانگیزنده براي کل رفتار هستند؛ آن

  ارگ را شناسایی کرد:  11کنند. پژوهش تحلیل عاملی کتل  هاي  خاصی هدایت می  هدف

  محافظت                     خشم

  امنیت         جاذبه

  ابراز وجود      کنجکاوي

  تسلیم          نفرت

  میل جنسی              گرایی جمع

ی که ارگ یک صفت عمقی سرشتی است، احساس صفت عمقی محیط سـاخته اسـت، زیـرا از تـأثیرات     گرسنگی در حال

ي مهمـی از   هاي آموختـه شـده اسـت کـه بـر جنبـه        شود. احساس، الگویی از نگرش  بیرونی اجتماعی و فیزیکی ناشی می

هـا هـر دو رفتـار را بـر      هـا و احسـاس   زندگی شخص، چون ملت، همسر، شغل، مذهب یـا سـرگرمی او تمرکـز دارد. ارگ   

ها وجود  دارد. از آنجائی که ارگ صـفتی سرشـتی اسـت، ایـن یـک سـاختار دائمـی         انگیزند، اما تفاوت مهمی بین آن می

تواند از بین برود. یک احساس که از یـادگیري ناشـی    تر رشد کند، اما نمی تر یا ضعیف شخصیت است که امکان دارد قوي

یی شود و از بین برود به طوري که دیگر در زندگی شخص اهمیت نداشته باشد. (کتل بعدها زدا تواند یادگیري شود می می

انـد   نامید که مخفف صفات ارگی چند جانبه که به صـورت اجتمـاعی شـکل گرفتـه     SEMS4این صفات آموخته شده را 

  بنامیم. » احساسات«ها را  تواند دلیل کافی باشد براي اینکه آن باشد و می می

 

                                                
1 - ergs 
2 - sentiments 
3 - ergon 
4 - Socially Shaped Ergic Manifols 
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  ها  نگرش

هـا   هـا و رفتـار مـا نسـبت بـه آن      را به صورت تمایلات ما به برخی از اشخاص، اشیاء یا رویدادها و هیجان 1ها کتل نگرش

  تعریف کرد.  

  گیرد.  یا موقعیت را در بر می ها و اعمال ما نسبت به یک شیء تعریف کتل گسترده است و تمام هیجان

  سازي  مکمل

شـوند و   به هـم مربـوط مـی    2سازي هاي ما، از طریق مفهوم مکمل و هم احساسات) و نگرشها  صفات پویشی ما (هم ارگ

هـا مکمـل    هـا هسـتند. نگـرش    معنی آن این است که در داخل شخصیت، برخی از عناصر مکمل عناصر دیگر یا تـابع آن 

نامیـد   3ي پویشـی  شـبکه  باشند. کتل این روابط را در نموداري کـه  آن را  ها می احساسات هستند؛ احساسات مکمل ارگ

  نشان داد. 

  خود احساسی 

ي ماست  یابند. این خود پنداره سازمان می 4اي به نام خوداحساسی ي احساس عمده الگوي احساسات هر شخص به وسیله

شود. خود احساسی، به صفات عمقی، پایداري، انسـجام و سـازمان    ها و رفتارهاي ما منعکس می که تقریباً در تمام نگرش

هایی است که به سطح کامـل رشـد    ها پیوند دارد. این احساس، یکی از آخرین احساس ها و احساس دهد و با ابزار ارگ می

ي ساختارهاي موجود در شخصیت  کند و از این رو همه ي صفات پویشی کمک می رسد. خود احساسی به ارضاي کلیه می

  نماید.  را کنترل می

  تأثیرات وراثت و محیط 

تـوان   ) را میHباکی (عامل  درصد بزدلی در برابر بی 80) و Bدرصد هوش (عامل   80کند که   ل پیشنهاد میهاي کت داده

ي عوامل ژنتیکی تبیین کرد. در مجموع، کتل نتیجه گرفت که یک سوم شخصیت مـا بـه صـورت ژنتیکـی و دو      به وسیله

ي وراثت بر هوش و صفات مهـم دیگـر    أثیر عمدهشود. کتل که از ت سوم آن توسط تأثیرات اجتماعی و محیطی تعیین می

کشی انتخابی و اصلاح نژاد محدود با هدف ایجـاد جمعیـت بـا هوشـبهر طرفـداري کـرد. او        مشی تخم خشنود بود، از خط
                                                
1 - attitudes 
2 - subsidiation 
3 - dynamic lattice 
4 - self- sentiment 
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دار شدن ادامه دهنـد و از   ها نتوانند به بچه خواهان عقیم کردن افرادي بود که هوشبهرهاي پائینی دارند، به طوري که آن

  هاي ترغیب کردن مردم بسیار باهوش براي داشتن فرزندان بیشتر دفاع کرد.  ي مشوق امهبرن

  مراحل رشد شخصیت 

  رشد   سن   مرحله 

  هاي اجتماعی   گیري من، فرامن و نگرش آموزش توالت رفتن؛ شکل از شیر گرفتن،   سالگی  6تولد تا   نوباوگی 

  همانندسازي با همسالاناستقلال از والدین و   سالگی  14تا  6  کودکی 

  ي استقلال، ابزار وجود، و مسایل جنسی  هاي همراه تعارض  سالگی  23تا  14  نوجوانی 

  خشنودي از شغل، ازدواج و خانواده   سالگی  50تا  23  بالیدگی 

  کند  شخصیت در پاسخ به تغییرات موجود در شرایط فیزیکی و اجتماعی تغییر می  سالگی  65تا  50  اواخر بالیدگی 

  سازگاري با از دست دادن دوستان، شغل و مقام   سالگی به بالا 65  پیري 

  

ي مهمی در رشد شخصیت است. در طول این مرحلـه، کـودك    ي سازنده سالگی ادامه دارد، دوره 6نوباوگی، که از تولد تا 

هاي اجتماعی، همـراه    گیرد. نگرش الدین و همشیرها و تجربیات از شیر گرفتن و آموزش توالت رفتن قرار میتحت تأثیر و

رنجور خویی، شکل  هاي امنیت و ناامنی، نگرش نسبت به مظاهر قدرت، و گرایش احتمالی به روان با من و فرامن، احساس

گیري  ي زندگی در شکل هاي اولیه یدي را جذب کرد یعنی، سالي فرو گیرند. کتل طرفدار فروید نبود، اما چند اندیشه می

  توانند بر شخصیت تأثیر گذارند.  هاي دهانی و مقعدي  می شخصیت حیاتی هستند و تعارض

گیري شخصیت، مشکلات روانی معدودي وجود دارد. این مرحله، شروع  ي کودکی شکل سالگی، یعنی مرحله 14تا  6بین 

  از والدین و افزایش همانندسازي با همسالان است. گرایش به سوي استقلال 

سـالگی قـرار دارد. وقـوع     23و  14زاي رشد یعنـی، نوجـوانی، بـین     ي کودکی، مرحله پردردسر و استرس به دنبال مرحله

شـوند کـه در    هـایی مـی   شود. افراد جوان دچار تعارض هاي هیجانی و بزهکاري در طول مدت این دوره پدیدار می اختلال

  قرار دارند. افراد اشتیاق به استقلال، ابراز وجود و مسایل جنسی 

سالگی ادامه دارد. در مجموع، ایـن مرحلـه، از نظـر شـغل، ازدواج، و      50تا  23ي رشد، یعنی بالیدگی از  چهارمین مرحله

شـود و   بخش و سازنده است. شخصیت در مقایسه با مراحل قبلی کمتـر تغییرپـذیر و بیشـتر باثبـات مـی      خانواده رضایت

  ها یافت.  کتل در طول این مرحله تغییر ناچیزي را در علایق و نگرشیابد.  پایداري هیجانی شخص افزایش می
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 50سالگی) شامل رشد شخصیت در پاسخ به تغییرات جسمانی، اجتماعی و روانی است. بعـد از   65تا  50اواخر بالیدگی (

اسـت. در طـول   سالگی، سلامتی و نیرو، همراه با جذابیت جسمانی ممکن است کاهش یابد و پایان زندگی فرد در پـیش  

ي یونـگ   دیـدگاه   جدیـد را بـازبینی کننـد. ایـن شـبیه     هاي شخصی و جستجو براي خـودي   این مرحله، مردم باید ارزش

  ي تغییرات شخصیت میانسالی است.  درباره

 ها را در بر دارد مثل، مرگ همسر، خویشاوندان، و دوسـتان؛ از دسـت دادن   پیري، آخرین مرحله، سازگاري با انواع فقدان

  کند، و حس فراگیر تنهایی و ناامنی.  شغل براي بازنشستگی؛ ازدست دادن مقام در  فرهنگی که جوانی را ستایش می

  تصور کتل از ماهیت انسان 

بینـی آنچـه را کـه شـخص در یـک موقعیـت معـین انجـام خواهـد داد           شخصیت چیزي است که امکان پیش«او نوشت 

در نظر گرفته شود، باید قانونمند  و منظم باشد. بدون انضباط و ثبات در شخصیت،  بینی براي اینکه رفتار پیش». دهد   می

بینی دشوار خواهـد بـود. بنـابراین، تصـور کتـل از ماهیـت انسـان، خـودانگیختگی کمـی را قبـول دارد، زیـرا ایـن              پیش

رسد کـه دیـدگاه    ایی، به نظر میي آزاد در برابر جبرگر سازد. پس در مورد موضوع اراده پذیري را غیر ممکن می بینی پیش

  کتل بیشتر در جهت جبرگرایی است. 

ها هسـتند)   پذیرد. براي مثال، صفات سرشتی، فطري هستند (همانگونه که ارگ کتل هم تأثیر طبیعت و هم تربیت را می

کند، هـم   یعمومیت، کتل موضع متوسطی را اتخاذ م -شوند. در مورد موضوع یگانگی و صفات محیط ساخته، آموخته می

شود و هم به صفات یگانـه کـه ویژگـی هـر      به وجود صفات مشترك توجه دارد که در یک فرهنگ به هر کسی مربوط می

  فرد است. 

  تر است.  دیدگاه شخصی کتل نسبت به ماهیت انسان روشن

  ي کتل  سنجش در نظریه

هـاي   (یادداشـت  L 1هـاي   رداخـت: داده گیري عینی شخصـیت پ  ي سنجش عمده، به اندازه کتل با به کار بردن سه شیوه

  ها)  (آزمون T 3هاي  ها)، و داده (پرسشنامه Q 2هاي  زندگی)، داده

گـران از رفتارهـاي خاصـی اسـت کـه       هاي مشاهده شامل ارزیابی Lهاي  ي داده ). شیوهLهاي  هاي زندگی (داده یادداشت
                                                
1 -  Life records 
2 - Questionnaires  
3 - Tests 
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  دهند. اداره نشان میهاي واقعی زندگی چون کلاس درس یا  ها در موقعیت آزمودنی

  )Tهاي  هاي شخصیت (داده آزمون

باشد، به این صورت که شـخص بـدون     هاي عینی خواندشامل می به کارگیري آنچه کتل آن را آزمون Tهاي  ي داده شیوه

ا کـه  هـا دانسـتن آنچـه ر    دهد. چون این آزمون  گیرد پاسخ می ي رفتارش مورد ارزیابی قرار می آگاهی از اینکه کدام جنبه

  کنند.  غلبه می Qهاي  هاي داده سازند، بر نقطه ضعف سنجد براي آزمودنی دشوار می آزمون می

  PF 16(1عاملی شخصیت ( 16آزمون 

صفت عمقی اصـلی   16ي  است که بر پایه PF16ها  کتل براي ارزیابی شخصیت چندین آزمون ساخت که مشهورترین آن

هـایی را بـه دسـت     مقیـاس نمـره   16و بالاتر ساخته شده است و در هر یـک از   سال 16قرار دارد. این آزمون براي افراد 

گـذاري و تعبیـر نتـایج در     ي کـامپیوتري بـراي نمـره    شوند و یک برنامـه  گذاري می ها به صورت عینی نمره  دهد. پاسخ می

بینـی   ینی، و پـیش باشد. این آزمون وسیعاً براي ارزیابی کردن شخصیت جهت مقاصد پژوهشی، تشخیص بـال  دسترس می

ي وسـیعی از   را سـاخت. او بـراي ارزیـابی کـردن دامنـه      PF16شود. کتل چند نوع  کردن موفقیت شغلی به کار برده می

 PF 16صفت از آزمـون   16صفت عمقی تهیه کرد:  28گیري  ي تحلیل بالینی را براي اندازه اختلالات هیجانی، پرسشنامه

  هاي نابهنجار.  پارانویا) براي سنجیدن شخصیت صفت دیگر (مثل اضطراب، گناه، و 12و 

  ي کتل  پژوهش در نظریه

ي بررسی شخصیت را شـرح داد:   هاي پژوهش، کتل سه شیوه روش پژوهش کتل قانون نگراست. در بحث مربوط به روش

بـالینی کـه    دو متغیري، بالینی، چند متغیري. رویکرد دو متغیري، روش آزمایشی آزمایشگاهی اسـتاندارد اسـت. رویکـرد   

  هاي مشابه است.  ها، تحلیل رؤیا، تداعی آزاد، و شیوه شامل مورد پژوهی

ي بـین صـفات    کتل به آثار نسبی وراثت و محیط بر شخصیت علاقه داشت. کتل همچنـین بـراي تعیـین نمـودن رابطـه     

و تقـدیر اسـت: نظریـه وي    ي کتل در چند زمینه قابل احترام  استفاده کرد. نظریه PF16شخصیت و پایداري زناشویی از 

  مقدار عظیمی پژوهش را سازمان داده است. 

  شناسی رفتاري  وراثت

اي که بـه   ي مطالعه کند گیج کننده است و حوزه شناسی و شخصیت حمایت می  ي بین وراثت اکنون پژوهشی که از رابطه

                                                
1 - the 16 PF (Personality Factor) Test 
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  نام دارد.  1شناسی رفتاري این موضوع اختصاص یافته است و وراثت

دهنـد و   ي اولین پژوهشگران شخصیت بودند که پیشنهاد کردند عوامل ارثی شخصیت را شکل می ل از جملهآلپورت و کت

  شاید از نظر اهمیت در ردیف محیطی باشند. 

ي سه بعد قرار دارد. ایـن ابعـاد ترکیبـی از     ي شخصیت بسیار با نفوذي است که بر پایه هاي تلاش، نظریه حاصل این سال

، آیزنـک و آیزنـک،   1990در نظر بگیریم (آیزنـک   2ها توانیم این ابعاد را به صورت فراعامل  د؛ ما میصفات یا عوامل هستن

  ). سه بعد شخصیت آیزنک عبارتند از: 1985

  E(3گرایی ( گرایی در برابر درون برون -1

  N(4رنجور خویی در برابر پایداري هیجانی ( روان -2

  P(5(کارکرد فرامن نیز خوانده شده است) ( پریش خویی در برابر کنترل تکانه روان -3

  گرایی  برون

دهند، و تمایل دارنـد بـه اینکـه بسـیار      گرایان به سوي دنیاي بیرون گرایش دارند، مصاحبت با دیگران را ترجیح می برون

مند بود بداند  ي مقابل هستند. آیزنک علاقه نقطه  گرایان کاملاً گر و خطرجو باشند؛ درون آمیز، تکانشی، جسور، سلطه مردم

گرایـان از نظـر    گرایان و درون ). او دریافت که برون1990فرقی باهم دارند (آیزنک، ها از نظر زیستی و ژنتیکی چه  که آن

گرایـان بـه    تري دارنـد. بـرون   گرایان سطح پائین کنند، به طوري که برون ي انگیختگی مغزي با یکدیگر فرق می سطح پایه

جوینـد. در   بـه طـور فعـال آن را مـی     شان به برانگیختگی و تحریک نیاز دارند و خاطر پائین بودن سطح انگیختگی مغزي

  ورزند.  شان از برانگیختگی اجتناب می گرایان به خاطر بالا بودن سطح انگیختگی مغزي مقابل، درون

گرایـان    اند کـه درون  ها نشان داده کنند. بررسی  گرایان به تحریک حسی واکنش می گرایان شدیدتر از برون در نتیجه، درون

گرایـان دارنـد. پـژوهش     تـري از بـرون   ي درد پائین دهند و آستانه حساسیت بیشتري نشان می هاي سطح پایین به محرك

هـا بـاز هـم     کند. آیزنک خاطرنشان ساخت، این تفاوت هاي موجود در پاسخ به تحریک حسی حمایت می دیگري از تفاوت

                                                
1 - behavioral genetics 
2 - superfactors 
3 - extraversion versus introversion (E) 
4 - neurotocism versus emotional stability (N) 
5 - psychotiscism versus impulse control  
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  ي ژنتیکی دارند.  پایه

  رنجور خویی  روان

ها ممکن است عزت نفس کـم داشـته و    اند. آن نامعقول، و دمدمی مشخص شده رنجورها به صورت مضطرب، افسرده، روان

رنجورخویی عمدتاً ارثـی اسـت، بـه جـاي یـادگیري یـا        کند که روان میهاي گناه باشند. آیزنک پیشنهاد  مستعد احساس

هاي افرادي که در  یشود که با ویژگ هاي زیستی و رفتاري آشکار می هاست. روان رنجورخویی در ویژگی  تجربه، حاصل ژن

  کند.  پایداري هیجانی انتهاي این بعد قرار دارند فرق می

ي سمپاتیک دستگاه عصبی خود مختار را کنترل  هاي مغز که شاخه افرادي که روان رنجورخویی زیاد دارند در آن قسمت

کـه بـا افـزایش دادن آهنـگ      ي بدن اسـت  دهند. این شاخه، دستگاه هشدار دهنده  کنند، فعالیت بیشتري را نشان می می

  دهد.  زا یا خطرناك پاسخ می آزاد شدن آدرنالین، به رویدادهاي استرس ها، و  تنفس، ضربا ن قلب، جریان خود به عضله

هـاي ملایـم، واکـنش اضـافی نشـان       رنجورها، دستگاه عصبی سمپاتیک حتی بـه اسـترس   آیزنک مدعی است که در روان

هـر بحرانـی     پذیري در پاسخ به تقریباً مزمن است. این حالت به افزایش سطح تهیج 1تیي آن پرحساسی دهد که نتیجه می

داننـد بـه صـورت هیجـانی واکـنش       اهمیت می ها را بی انجامد. در واقع، روان رنجورها به رویدادهایی که دیگر افراد آن می

رنجورخویی، فطري هستند؛ یعنـی، مـردم بـه    پذیري زیستی در بعد روان  ها در واکنش کنند. به نظر آیزنک، این تفاوت می

  صورت ژنتیکی یا به روان رنجورخویی و یا به پایداري هیجانی متمایل هستند. 

  روان پریش خویی 

هـا   بین، سرد، و خودمحور هستند. آن ستیز، واقع گیرند پرخاشگر، جامعه ي زیادي می پریش خویی نمره افرادي که در روان

اعتنا و ناحساس باشـند. شـگفت اینکـه      هاي دیگران  بی متخاصم، و نسبت به نیازها و احساس توانند بیرحم، همچنین می

ي این بعد کمتر پژوهش شده است، شواهد ارائه  شده توسط آیزنـک،   توانند بسیار خلاق نیز باشند. اگرچه درباره ها می آن

  کند.   اي را پیشنهاد می ي ژنتیکی عمده مؤلفه

گیرند. این یافته آیزنگ را واداشـت  تـا    پریش خویی می هاي بالاتري از زنان در بعد روان نمره  وماًمردها به طور جمعی عم

ي  هاي مردانه مربوط باشد. او همچنین حـدس زد افـرادي کـه نمـره     پریش خویی شاید به هورمون پیشنهاد کند که روان

تمایل داشته باشند، ولی حمایت تجربـی نـاچیزي    گیرند ممکن است به نشان دادن رفتار جنایی زیادي در هر سه بعد می

                                                
1 - hypersensitivity 
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هـاي     ي تیـپ  ). آیزنک معتقد است که جامعه بـه تنـوعی کـه همـه    1989را براي این نظر ارائه داد (آیزنک و گاجونسون، 

ي هایمان را برا ها و توانائی ي درست از ویژگی آل، جامعه فرصت استفاده دهند نیاز دارد. به صورت ایده شخصیت نشان می

  شوند.  کند. با این حال، برخی از افراد بهتر از دیگران سازگار می هر یک از ما فراهم می

  نقش اصلی وراثت 

ي  شوند، هر چند که شواهد پژوهشـی تـا امـروز مؤلفـه      به نظر آیزنک، صفات و ابعاد به طور عمده توسط وراثت تعیین می

پریش خویی (هیث، نیل، کسلر، ایوس،  دهد تا براي روان رخویی نشان میرنجو گرایی و روان  نیرومندتري را براي ابعاد برون

،  گیـرد  هاي خانوادگی در مدت کودکی را نادیده نمـی  ). آیزنک تأثیرات محیطی بر شخصیت،  چون تعامل1992و کندلر، 

ه بر شخصیت را رد ی خانواداهمیت تأثیر محیط«ها محدود هستند؛ نتایج پژوهش خود وي  بلکه او مدعی است که آثار آن

  ). 251، ص 1990(آیزنک،  کند می

اند کـه دو   ها نشان داده ي دوقلوهاي یک تخمکی و دوتخمکی تمرکز داشته است.  بررسی پژوهش آیزنک عمدتاً بر مقایسه

هاي متفاوتی قـرار   شان در معرض محیط هاي کودکی قلوها توسط والدین مختلف پرورش یافته بودن و در طول مدت سال

شـان   ها شباهت بیشتري به شخصیت والـدین و اقعـی   دهد که شخصیت آن ها نشان می هاي فرزند خوانده اشتند. بررسید

شان، حتی زمانی که این کودکان تماسی با والدین واقعـی خـود نداشـتند. ایـن پـژوهش شـواهد        دارد تا والدین اکتسابی

گوید صفات و ابعاد شخصیت بیشتر مرهون وراثت ژنتیکی ما  آورد که می دیگري را براي حمایت از فرض آیزنک فراهم می

  مان.  هستند تا محیط

گرایـی و    کـري و کوسـتا و ابعـاد بـرون     رنجـور خـویی معرفـی شـده توسـط مـک       گرایی و روان  توانیم بین عوامل برون می

  هایی را ببینیم.  ي آیزنک شباهت رنجوري در نظریه روان

  ي ارثی  مؤلفه

ي ارثـی نیرومنـدتري دارنـد: اینهـا عبارتنـد از        معلوم ساخته است که از پنج عامل، چهـار عامـل مؤلفـه   مطالعات دوقلوها 

  ي محیطی نیرومندتري دارد.   شناسی. معلوم شد که خوشایندي مؤلفه گرایی، گشودگی و وظیفه رنجور خویی، برون روان

  همبستگی هیجانی و رفتاري 

رنجور خویی به  به صورت مثبت به سلامتی هیجانی ربط دارد، در حالی که روان گرایی در چند بررسی معلوم شد که برون

گرایـی بـالا و در     گیـري کردنـد افـرادي کـه در بـرون       صورت منفی به سلامتی هیجانی مربوط است. پژوهشـگران نتیجـه  
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  رنجور خویی پائین هستند، به صورت ژنتیکی آمادگی پایداري هیجانی را دارند.  روان

تعـداد بیشـتري از     گرایـان احتمـالاً   ساله، برون 4ي  ي دانشجویان دانشگاه دریافت که طی یک دوره یگري دربارهبررسی د

  کنند.  هاي بالا، ترفیع، یا افزایش حقوق در کار، یا نامزدي یا ازدواج تجربه می رویدادهاي مثبت را مثل نمره

الا بودنـد، از اشخاصـی کـه در ایـن صـفات پـایین بودنـد،        شناسی ب در بررسی دیگر، اشخاصی که در خوشایندي و وظیفه

). پژوهشـگران دیگـري دریافتنـد افـرادي کـه در      1991سلامتی هیجانی بیشتري را نشان دادند (مـک کـري و کوسـتا،    

). تعـداد  1986، پارکس، 1987رنجورخویی بالا بودند براي افسردگی، اضطراب و سرزنش خود، مستعد بودند (جورم،  روان

رنجورخـویی مربـوط    هاي بالا در عامـل روان  هاي روانی با نمره هاي جسمانی و سطح بالاتري از ناراحتی ي از بیماريبیشتر

  بودند. 

ها و  ي چالش ِ گسترده و جستجوي فعالانه گیرند، به داشتن تمایلات روشنفکرانه ي بالایی می افرادي که در گشودگی نمره

گیرند، با احتمال بیشتر مشاغل خـود را   ي پائینی در گشودگی می ها در مقایسه با افرادي که نمره تغییر گرایش دارند. آن

  کنند، و تغییرات زندگی بیشتري را انتظار دارند.  متحان میهاي متفاوت را ا دهند، حرفه تغییر می

شناسی بالا هستند، به قابل اعتماد بـودن، مسـئول بـودن و کارآمـد بـودن       آور نخواهد بود اگر افرادي که در وظیفه تعجب

  گرایش داشته باشند. 

  ي خلق و خو  آرنولدباس و رابرت پلامین: نظریه

را شناسایی کردنـد کـه بـه اعتقـاد      4آمیزي ، و مردم3، فعالیت2پذیري ي تهیج1و خو  سه خلق نسیلوانیا،از دانشگاه ایالتی پ

کنند که شخصیت هر فـرد از مقـدار متفـاوت هـر      ها پیشنهاد می ي  اساسی شخصیت هستند. آن هاي سازنده ها بلوك آن

گرایـی بـا هـم     گرایی یا بـرون  نمثل درو» صفات برتر«ها براي تشکیل الگوهاي شخصیت یا  خلق تشکیل شده است. خلق

  شوند.  ترکیب می

آمیـزي   پـذیري، فعالیـت، مـردم    و خـوي تهـیج    یابی خلق باس و پلامین براي ارزیابی شخصیت، دو آزمون ساختند: زمینه

شـود) و   ) براي استفاده جهت کودکان (این پرسشنامه توسط والدین کودك یـا مراقـب اصـلی او پـر مـی     EASIکودك (

                                                
1 - temperament 
2 - emotionality  
3 - activity 
4 - sociability 
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  آمیزي براي بزرگسالان.   پذیري، فعالیت، مردم و خوي تهییج یابی خلق زمینه

هـا عمـدتاً ارثـی     باس و پلامین بر اساس پژوهشی جامع با دوقلوهاي یک تخمکی و دو تخمکی، نتیجه گرفتند کـه خلـق  

سـتقل و قابـل   هـاي م  هـا مجهـز هسـتیم. پـژوهش     باشند که هنگـام تولـد بـه آن    هستند و بخشی از ساختار ژنتیکی می

). ایـن سـه خلـق ارثـی گسـترده      1995اند (سادینو و همکـاران،   ها حمایت کرده ها را تکرار و از آن اي، این یافته ملاحظه

کنند. از این گذشته،  دهد توجیه می همتا بودن را به ما می هاي فردي موجود در رفتار انسان که امکان بی هستند و تفاوت

  یابند، که این بیانگر تأثیر نسبتاً جزئی نیروهاي محیطی و اجتماعی است.  یها در طول عمر ادامه م خلق

  پذیري  تهییج

شود: اندوه، ترس،  پذیري ما اشاره دارد. این خلق از سه مؤلفه تشکیل می پذیري به سطح انگیختگی یا تحریک خلق تهییج

  و خشم. 

خوشـایند (انـدوه، تـرس و خشـم) اشـاره دارد و نـه بـه        هـاي منفـی یـا نا    پذیري به هیجـان  از دید باس و پلامین، تهییج

  ي هیجانی مطابقت دارد.  ي متداول ما از واژه هاي خوشایند، مثل شادي یا عشق. این دیدگاه با استفاده احساس

  فعالیت  

آرام  زننـد و  ها سـریع قـدم و حـرف مـی     کنند. آن باس و پلامین، خلق فعالیت را در قالب نیرو و توان جسمانی تعریف می

زنند. پژوهش با  دوقلوها براي  کنند یا با انگشتان پاي خود ضربه می ها با انگشتانشان باز می یابند؛ آن نشستن را دشوار می

  اي در دوران کودکی و بزرگسالی پایدار است.  اي فطري را آشکار ساخت. معلوم شد که این مؤلفه تا اندازه فعالیت مؤلفه

  مردم آمیزي 

آمیـزي صـفتی    کند که مردم  ي میل تماس و تعامل با دیگران اشاره دارد. پژوهش پیشنهاد می زي به  درجهآمی خلق مردم

  مستمر از دوران کودکی است. 

  ماند.  آمیزي صفتی انطباقی است. شخصیت محصول عوامل زیستی و محیطی هردو، باقی می مردم
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  فصل یازدهم :رویکرد انسان گرایی

  آبراهام مازلو 

شـود. او قویـاً از رفتـارگرایی و     گـرا در نظـر گرفتـه مـی     شناسی انسان بنیانگذار و رهبر معنوي جنبش روان 1م مازلوآبراها

کاوي، به خصوص رویکرد فروید به شخصیت انتقاد کرده است. به نظر مازلو، با بررسی فقـط مـوارد نابهنجـار انسـان،      روان

خـاطر و   هاي مثبت انسان چون خوشـبختی، رضـایت   شناسان ویژگی نیعنی افرادي که از نظر هیجانی آشفته هستند، روا

هـاي   بررسـی نمونـه  «کنـد   شود، موضع او را خلاصه می گیرند. عبارتی که اغلب از مازلو نقل می آرامش ذهن را نادیده می

  »شناسی معلول را به بار آورد. تواند یک روان معلول، رشد نایافته، ناپخته و ناسالم، تنها می

  ي شخصیت اوست.  ي نظریه کند، ویژگی برجسته هاي نوع انسان را ارزیابی می د مازلو که بهترین نمونهرویکر

ها را بیابد به دست آمده است و نه از  هایی که توانست آن  ي سالمترین شخصیت ي شخصیت مازلو از پژوهش درباره نظریه

  هاي بیماران.   حال هاي بالینی و شرح مصاحبه

شـود، در جـایی کـه     رفداران بسیاري را به دست آورده و در حال حاضر در دنیاي تجارت بـه کـار بـرده مـی    ي او ط نظریه

ي رضایت شغلی است،  ي مازلو را که عالیترین انگیزش انسان، نیاز به خودشکوفایی، منبع بالقوه بسیاري از مدیران، عقیده

  اند.  پذیرفته

  رشد شخصیت : سلسله مراتب نیازها 

). (شکل 1970کند (مازلو،  سلسله مراتبی از پنج نیاز فطري را معرفی کرد که رفتار انسان را برانگیخته و هدایت میمازلو 

  را ببینید). این نیازها به قرار زیر هستند: 1-11

  2نیازهاي فیزیولوژیکی -

  3نیازهاي ایمنی -

  4پذیري و عشق نیازهاي تعلق -

  1نیازهاي احترام -

                                                
1 - Abraham Maslow 
2 - physiological needs 
3 - safety needs 
4 - belongingness and love needs 
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  2نیاز خودشکوفایی -

دارند. بـا ایـن   » ي ارثی محسوس عوامل تعیین کننده«ها  دانست و منظور وي این بود که آن می فطريمازلو این نیازها را 

، ص 1968افتنـد. (مـازلو    همه، این نیازها، به راحتی توسط یادگیري، انتظارات فرهنگی، ترس، و مخالفت به تعویـق مـی  

هـا بـه کـار     تولد به این نیازها مجهز هستیم، رفتارهایی کـه بـراي ارضـاي آن   ). بنابراین، با وجود آنکه هنگام 191، 190

تـرین تـا    شوند. این نیازها به ترتیب از قـوي  اند و از این رو از فردي به فرد دیگر دستخوش تغییر می بریم آموخته شده می

اي  تر باید حـداقل تـا انـدازه    یازهاي پائیناند؛ قبل از اینکه نیازهاي بالاتر اهمیت پیدا کنند، ن ها مرتب شده ترین آن ضعیف

  ارضاء شده باشند. 

ها مشـغول یـافتن    کنند. ذهن آن براي مثال، افراد گرسنه اشتیاقی به ارضاء کردن نیاز سطح بالاتر احترام  را احساس نمی

کافی دارند، و زمانی ها بکنند. فقط زمانی که غذاي  ي آن غذاست، و نه مشغول اینکه دیگران ممکن است چه فکري درباره

  شوند.  تر آن ها ارضاء شده است، توسط نیازهاي بالاتر سلسله مراتب برانگیخته می که باقی نیازهاي سطح پائین

شویم. در مجموع فقط یک نیاز بر شخصیت ما غالب خواهد بـود.   ي نیازهاي برانگیخته نمی ما به طور همزمان توسط همه

اند. براي مثال، کسانی که در مشاغل  ی دارد به اینکه کدامیک از نیازهاي دیگر ارضاء شدهاینکه این نیاز کدام است، بستگ

هـا آگـاه هـم     شـوند (یـا حتـی از آن    شـان برانگیختـه نمـی    خود موفق هستند، دیگر توسط نیازهاي فیزیولوژیکی و ایمنی

یاد براي یافتن احترام یا خودشـکوفایی برانگیختـه   ها با احتمال ز اند. آن ي کافی برآورده شده نیستند). این نیازها به اندازه

  شوند.  می

تواند تغییر نموده یا برعکس شود. اگر رکود اقتصـادي باعـث شـود کـه      با این حال، مازلو پیشنهاد کرد که تقدم نیازها می

دست آورند. قادر بـه   توانند تقدم خود را دوباره به مردم مشاغل خود را از دست بدهند، نیازهاي ایمنی و فیزیولوژیکی می

  شود.  تر می پرداخت رهن بودن، از شهرت یا دریافت جایزه از یک سازمان محلی باارزش

  ویژگی هاي نیازها 

  )1970، 1968ها و کارکردهاي نیازها را به شرح زیر توصیف کرد (مازلو،  مازلو ویژگی

تـر   و تقـدم آن بیشـتر اسـت. نیازهـاي بـالاتر، ضـعیف      تر باشد، نیرومندي، تأثیر  هرچه یک نیاز در سلسله مراتب، پائین -

                                                                                                                                                       
1 - esteem needs 
2 - self actualization need 
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  هستند. 

شـوند؛ نیازهـاي    شـوند. نیازهـاي فیزیولـوژیکی و ایمنـی در نوبـاوگی پیـدا مـی        نیازهاي بالاتر بعدها در زندگی پیدا می -

  آید.  شوند. نیاز خودشکوفایی تا میانسالی به وجود نمی پذیري و احترام در نوجوانی ظاهر می تعلق

تواند به تعویق افتد. ناکامی در ارضاء  ها می آنجائیکه نیازهاي بالاتر براي زنده ماندن کمتر ضروري هستند، ارضاي آن از  -

تـر، موجـب بحـران     کند، در حالی که ناتوانی در برآورده ساختن یـک نیـاز پـایین    نمودن یک نیاز بالاتر، تولید بحران نمی

هـا تولیـد    نامید؛ ناکامی در ارضاء کـردن آن  2یا نیازهاي کمبود 1تر را کمبود ائینشود. به همین دلیل، مازلو نیازهاي پ می

با وجود آنکه نیازهاي بالاتر، ضرورت کمتري بـراي زنـده مانـدن دارنـد، بـه بقـا و رشـد کمـک          -کند.  کمبود در فرد می

رآیی زیستی بهتر منجر شـود. بـه همـین    تر، و کا تواند به سلامتی بهتر، زندگی طولانی کنند. ارضاي نیازهاي بالاتر می می

  نامید.  4یا نیازهاي هستی 3دلیل، مازلو نیازهاي بالاتر را نیازهاي رشد

توانـد بـه     روانی، سازنده و سودمند است. ارضـاي نیـاز سـطح بـالاتر مـی      ارضاي نیازهاي بالاتر، هم از نظر زیستی و هم -

  خشنودي، سعادت، و احساس رضایت بیانجامد. 

تر، به شرایط بیرونی (اجتماعی، اقتصادي، و سیاسی) بهتري  رده ساختن نیازهاي بالاتر از ارضا نمودن نیازهاي پائینبرآو -

  نیاز دارد. براي مثال، دنبال کردن خود شکوفایی به آزادي بیان و فرصت بیشتري از نیازهاي ایمنی و امنیت بستگی دارد. 

بعدي موجود در سلسله مراتب اهمیت پیدا کند، به طور کامل ارضاء شـده باشـد.   لازم نیست یک نیاز قبل از اینکه نیاز  -

رویم ارائـه داد. بـه عنـوان     مازلو درصد رو به کاهش ارضاي هر نیاز را هنگامی که در سلسله مراتب به سمت بالا پیش می

 70یازهـاي فیزیولـوژیکی،   درصـد از ن  85کند:  مثالی فرضی، او شخصی را که ارضاء شده است به این صورت توصیف می

درصـد از نیـاز    10درصـد از نیازهـاي احتـرام، و     40پذیري و عشق،   درصد از نیازهاي تعلق 50درصد از نیازهاي ایمنی، 

  خودشکوفایی.  

  نیازهاي فیزیولوژیکی 

این نیاز برآورده شد،  بیند، و فقط آرزوي غذا را دارد. اما هنگامی که کند، خواب آن را می ي غذا فکر می فرد گرسنه درباره

                                                
1 - deficit 
2 - deficiency needs 
3 - growth needs 
4 - being needs 
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آگاه نیست. اهمیت این نیاز از بین رفته و دیگـر رفتـار     شود وحتی از آن از آن پس شخص دیگر توسط آن برانگیخته نمی

  کند.  را هدایت یا کنترل نمی

  نیازهاي ایمنی 

مه  مهمتر است. بزرگسـالانی کـه   رنجور از ه مازلو اعتقاد داشت که نیاز به  ایمنی و امنیت، در نوباوگان و بزرگسالان روان

اند. ارضاي نیازهاي ایمنی مستلزم پایداري، امنیـت، و   هستند، معمولاً نیازهاي ایمنی را برآورده کرده  از نظر هیجانی سالم

اً ها آشکارا و فور توان به روشنی دید، زیرا بچه رهایی از ترس و اضطراب است. در نوباوگان و کودکان، نیازهاي ایمنی را می

هـاي خـود را بـه شـرایط خطرنـاك       اي واکنش اند که تا اندازه کنند. بزرگسالان یاد گرفته ها و تهدیدها واکنش می به ترس

  بازداري کنند. 

بینی است. داشتن آزادي  ها براي دنیایی عادي، منظم و قابل پیش ي آشکار دیگر نیازهاي ایمنی کودکان، ترجیح آن نشانه

ها  کند، زیرا این حالت نیاز ایمنی آن عنی نبود ساختار و نظم، در کودکان تولید ناامنی و اضطراب میبندوباري زیاد، ی و بی

هـا. آزادي را بایـد    ي گنجـایش کنـار آمـدن آن    کند. باید به کودکان مقداري آزادي داد، اما فقط در محدوده را تهدید می

  دایت کردن رفتارشان نیستند. همراه با راهنمایی عرضه کرد، زیرا کودکان هنوز قادر به ه

ها غالب  شان نیاز دارند، زیرا نیازهاي ایمنی در شخصیت آن رنجور و ناامن نیز به ساختار  و نظم در محیط بزرگسالان روان

هـا تـرجیح    کننـد. آن  هاي جدید، غیر منتظره یا مختلف اجتناب می رنجورها به صورت وسواسی از تجربه مانده است. روان

شان را تنظیم کند، و اموالشان را سـازمان دهـد.    پذیر باشد، وقت بینی که پیشدهند دنیاي خود را طوري ترتیب دهند  می

  ها در یک جهت در کمد آویزان شده باشند.  ها باید در کشوي خاصی نگهداري شوند و پیراهن مثلاً قلم

  وانکاه نیست. شود، وسواسی و ت رنجور و نوباوه دیده می نیازهاي ایمنی در بزرگسالان بهنجار، به صورتی که در روان

  پذیري و عشق  نیازهاي تعلق

پـذیري و عشـق را پـرورش     زمانی که نیازهاي فیزیولوژیکی و ایمنی ما به طور مناسب برآورده شده باشند، نیازهاي تعلـق 

 ي نزدیک با یک دوست، عاشق، یا همسر و یا از طریق روابط اجتماعی که در توانند از طریق رابطه دهیم. این نیازها می می

  ي یک گروه اجتماعی برگزیده تشکیل شده است بیان شوند.  محدوده

کند،ارضاء نمودن نیاز تعلق دشوارتر است. نیاز به عشق را با میل جنسـی (کـه    اي که به طور روزافزون تغییر می در جامعه

یاز عشق است. او گفت که دانست، اما او قبول داشت که میل جنسی یک راه براي بیان ن نیاز فیزیولوژیکی است) برابر نمی
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  ناکامی در برآورده ساختن نیاز به عشق، علت اصلی ناسازگاري هیجانی است. 

  نیاز احترام 

دهیم. مـا بـه شـکل     اگر احساس کنیم که دوستمان دارند و حس تعلق نیز داریم، پس از آن نیاز به احترام را پرورش می

خواهیم و به شکل مقام، شهرت یا موفقیت اجتمـاعی، از دیگـران آن    ارزش قایل شدن براي خود، از خودمان احترام را می

ارد: نیاز به عزت نفس، و نیاز به احترامی که دیگران آن را بـراي مـا فـراهم    خواهیم. بنابراین، دو نیاز احترام وجود د را می

  کنند.   می

  نیاز خودشکوفایی 

هاي ما  شکوفایی، حداکثر تحقق و رضایت خاطر از استعدادها، امکانات و توانایی ن نیاز در سلسله مراتب مازلو، خودبالاتری

دارد تا به حداکثر آنچه لیاقتش را داریم تبدیل شویم. حتی اگر تمام  وا می گیرد. مازلو نوشت که این نیاز ما را را در بر می

نیازهاي دیگر ما ارضاء شده باشند، چنانچه خود را شکوفا نکنیم، بیقرار، ناکام، و ناخشنود خواهیم بود. مازلو خاطر نشـان  

همیت دارد، تحقق بخشیدن به خـود در  شود. آنچه ا دانان، نقاشان و شاعران محدود نمی یکرد که خودشکوفایی به موسیق

  بالاترین سطح است. 

زاد  شـوند آ  براي خودشکوفایی چند شرط لازم است. اول، ما باید از قید و بندهایی که توسط خودمان و جامعه تحمیل می

سـوم، مـا بایـد از     ي نگرانی براي غذا یا ایمنی. تر آشفته شویم، یعنی، به وسیله باشیم. دوم، ما نباید توسط نیازهاي پائین

مان و تصوري که از دیگران داریم مطمئن باشیم. ما باید دوست بداریم و متقابلاً دوستمان بدارند. و چهارم، مـا   خودانگاره

  اي داشته باشیم.  بینانه هایمان شناخت واقع ها و بدي ها، خوبی ها و ضعف باید از نیرومندي

توانـد وجـود    اغلب ما کاربرد دارد، مازلو تذکر داد که شرایط اسـتثنا نیـز مـی   اگرچه ترتیب سلسله مراتبی نیازها در مورد 

داشته باشد. برخی از افراد که به یک آرمان بسیار متعهد هستند، ممکن است با طیب خاطر همه چیز، از جملـه زنـدگی   

یازهاي فیزیولـوژیکی و ایمنـی   گیرند، ن خود را فداي آرمانشان کنند: کسانی که به خاطر اعتقاداتشان تا دم مرگ روزه می

کنند براي اینکه به پیمـان فقـر وفـا کننـد،       را ترك می هاي مذهبی که تمام اموال دنیا یتگیرند؛ شخص خود را نادیده می

سازند، نیاز خودشکوفایی را برآورده کنند؛ و هنرمندان ممکـن   تر را ناکام می ممکن است در حالی که نیازهاي سطح پائین

  شان را به خطر اندازند.  اثر خود، سلامتی است به خاطر

حالت معکوس رایجتر در سلسله مراتب نیازها این است که برخی از افراد، اهمیت بیشتري براي احتـرام قایلنـد تـا بـراي     
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ان ها شایستگی و اطمین ـ توانند تنها زمانی ارضاء شوند که ابتدا آن  پذیري و عشق می عشق، زیرا معتقدند که نیازهاي تعلق

  از خود را احساس کنند. 

  نیازهاي شناختی 

مازلو مجموعه دومی از نیازهاي فطري را معرفی کرد: نیاز به شناختن و فهمیدن. ایـن نیازهـا، خـارج از سلسـله مراتبـی      

  ): 1970به چند نکته اشاره کرد (مازلو،  1هستند که آن را شرح دادیم. او براي حمایت از وجود این نیازهاي شناختی

دهند که حیوانات به طور فعال محیط خود را بدون دلیـل آشـکاري غیـر از کنجکـاوي،      مطالعات آزمایشگاهی نشان می -

  کنند.  یعنی میل به شناخت و فهمیدن، کاوش و دستکاري می

یـن رو  انـد، از ا  شان به دنبال دانش بـوده  دهد که مردم با خطر انداختن زندگی اي نشان می شواهد تاریخی قابل ملاحظه -

  اند.  این نیاز را بالاتر از نیازهاي ایمنی خود قرار داده

شـوند و   دهند بسیاري از بزرگسالانی که از نظر هیجانی سالم هستند، جلب موضوعات اسرارآمیز مـی  مطالعات نشان می -

  شوند.  ها برانگیخته می ي ناشناخته براي یافتن اطلاعاتی درباره

ي بالینی خود دید که از یکنواختی و نبـودن شـور و شـوق و     ظر هیجانی سالمی را در حرفهمازلو شخصاً بزرگسالان از ن -

اي  افراد باهوشی که زندگی احمقانـه «ها را به این صورت توصیف کرد  کردند. او آن  شان شکایت می برانگیختگی در زندگی

پرداختنـد، بهتـر    انگیـز مـی   هـاي چـالش   تها بـه فعالی ـ  و متوجه شد وقتی که آن» کنند را در مشاغل احمقانه هدایت می

  شدند.  می

شوند و به صورت کنجکاوي طبیعـی    مازلو گفت که نیازهاي شناختن و فهمیدن در اواخر نوباوگی و اوایل کودکی پیدا می

شوند. این نیازها فطري هستند و لازم نیست یادگیري شوند، اما جامعه به شکل مدارس و والدین، ممکـن   کودك بیان می

ي کودك شود. ناکامی در ارضاء کردن نیازهاي شناختی، زیـانبخش اسـت    است بکوشد تا مانع از کنجکاوي خود انگیخته

  تواند جلوي رشد و کارکرد کامل شخصیت را بگیرد.  (مثل ناکامی در ارضاء نمودن هر نیاز دیگر) و می

دهند. نیاز  اي را تشکیل می ن سلسله مراتب جداگانهاگرچه این نیازها بخشی از سلسله مراتب اصلی نیازها نیستند، خودشا

اي ارضا شده  به شناختن، نیرومندتر از نیاز به فهمیدن است و باید قبل از اینکه نیاز به فهمیدن پیدا شود، حداقل تا اندازه

  باشد. 

                                                
1 - cognitive needs 
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براي تعامل کـردن  بـا    مان، این دو سلسله مراتب نیازها همپوشی دارند. شناختن و فهمیدن، یعنی یافتن معنی در محیط

ي پخته، براي به دست آوردن عشق، احترام، و خودشکوفایی ضروري هستند. اگر ما نیازهاي شـناختن   آن محیط به شیوه

  و  فهمیدن را برآورده نکرده باشیم، غیر ممکن است خودشکوفا شویم. 

  نیازهاي هنرشناختی 

بخش باشند. هنگـامی کـه ایـن     دارند که از نظر هنرشناختی لذت مازلو همچنین گفت که برخی از افراد به تجربیاتی نیاز

از زشـتی  «دارنـد   1شود. افرادي که نیازهاي هنرشـناختی  نیازها ارضاء نشده باشند، جلوي رشد کامل شخصیت گرفته می

تواننـد   با زیبایی میها تنها  کنند و تمناهاي آن ها فعالانه تمنا می کند؛ آن ها را درمان می شوند و محیط زیبا آن مشمئز می

  برآورده شوند. 

  متغیرهاي موقعیتی 

اند. مازلو نقش متغیرهاي مـوقعیتی را نیـز در    نیازهایی که مورد بحث قرار دادیم فطري هستند، یعنی متغیرهاي شخصی

  یت تشخیص داد. صگیري شخ شکل

کننـد) و هـم متغیرهـاي     برانگیختـه مـی  پس در مجموع، رفتار ما هم توسط متغیرهاي شخصی (نیازهاي فطري که ما را 

  شود.   کنیم) تعیین می ك میرهاي دنیاي ما به صورتی که آن را د موقعیتی (ویژگی

  بررسی افراد خودشکوفا 

ي مازلو، اشخاص خودشکوفا، از نظر انگیزش اساسی خود با افـراد دیگـر فـرق دارنـد. مـازلو تبیـین انگیـزش         طبق نظریه

نامیده  4یا هستی B3نامید (گاهی اوقات انگیزش  2خودشکوفا معرفی کرد که آن را فراانگیزش اي را براي اشخاص جداگانه

شناسـی فراتـر    شود). مازلو این اصطلاح را به کار برد براي اینکه نشان دهد فراانگیـزش، از نظـر سـنتی انگیـزش روان     می

  رود.  می

  فراانگیزش 

کـرد. اشـخاص خودشـکوفا بـراي      از نظر مازلو، فرا انگیزش به معنی حالتی بود که انگیزش در آن اصلاً نقشی را ایفا نمـی 

                                                
1 - aesthetic needs 
2 - metamotivation  
3 - Motivation  
4 - being 
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کنند. مازلو انگیزش افرادي را که خودشکوفا  ها از درون رشد می شوند، در عوض، آن انجام چیز به خصوصی برانگیخته نمی

ین نوع انگیزش، تلاش براي چیزي خاص جهت جبران کردن چیزي که در یا کمبود توصیف کرد. ا D 1نیستند، انگیزش 

  باشد.  درون ما کم است را شامل می

نـه تنهـا در مـورد نیازهـاي      Dهاي مازلو در مورد این نکته از وضوح کامل برخوردار نیسـت، امـا ظـاهراً انگیـزش      نوشته

  رود.  پذیري و عشق، و احترام نیز به کار می فیزیولوژیکی کاربرد دارد، بلکه در مورد نیازهاي ایمنی، تعلق

ها در سطحی فراتر از تلاش براي شیء هدف خاص  اند، آن از آنجائی که تمام نیازهاي کمبود افراد خودشکوفا برآورده شده

 ها بـه صـورت خودانگیختـه،    قرار دارند. آن» هستی«ها در حالتی از  کنند. آن  جهت ارضاء کردن یک نیاز کمبود عمل می

  کنند.  آمیز انسانیت کامل خود را بیان می  طبیعی، و مسرت

هاي هستی مثل خوبی، یگانگی، و کمال هستند و نه اشیاي هدف خاص. ناکامی در ارضاء کردن فرانیازها  فرانیازها حالـت

شـود (مـازلو،    مـی کند و یـا مـانع از آن    کند که رشد و نمو انسان را کم می را تولید می 2زیانبخش است و نوعی فرا آسیب

ها ممکـن   دارد. آن  ). فرا آسیب افراد خودشکوفا را از نشان دادن، به کاربردن، و تحقق بخشیدن استعدادشان باز می1967

ها اشاره کنند یا نتواننـد هـدفی را کـه ممکـن      است احساس درماندگی و افسردگی کنند اما نتوانند به منبع این احساس

  مشخص نمایند.  است این اندوه را برطرف کند

  

   

                                                
1 - D- Motivation  
2 - metapathology 
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  هاي مازلو  فرانیازها و فرا آسیب

  ها  فرا آسیب  فرانیازها 

  گرایی  بدگمانی، بدبینی، شک  حقیقت 

  نفرت، بیزاري، انزجار، فقط اتکا بر خود و براي خود   خوبی

  ذوقی، ناامیدي  قراري و نارضایتی، بی زشتی، بی  زیبایی 

  از هم پاشیدگی   وحدت، تمامیت

  ي زندگی  ي ساده انگار درباره تفکر سیاه / سفید، تفکر یا این یا آن، دیدگاه  تعالی  -دوگانگی

مرده بودن، آدم وارگی، خود را کاملاً تعیین شده احساس کردن، نبود هیجان و شوق در زندگی، خلأ   رفتن  پیش -زنده بودن

  تجربی 

  فقدان احساس خود و فردیت، خود را قابل مبادله یا گمنام احساس کردن   یگانگی 

  ناامیدي، نداشتن چیزي براي تلاش   کمال 

  بینی ناپذیري  آشفتگی و هرج و مرج، پیش  الزام 

  ناقصی، ناامیدي، توقف تلاش و کنار آمدن   تکمیل، قاطعیت 

  ی کامل قانونی، خودخواه اعتمادي، بی خشم، بدبینی، بی  عدالت 

  پذیري، نیاز به تحت محافظت بودن  بینی ناامنی، محتاط بودن، فقدان ایمنی و پیش  نظم 

  پیچیدگی زیاد، سردرگمی، گیجی، فاقد شخصیت موقعیت   سادگی 

  افسردگی، ناراحتی، فقدان علاقه به دنیا   پرمایگی، کلیت، جامعیت 

  گی، خشکی و سفتی  خستگی، فشار، ناشیانه بودن، بدقواره  سهولت 

طبعی پارانوئید، از دست دادن شور و شوق در زندگی، گرفتگی  رنج ومشقت، افسردگی، فاقد حس شوخ  شنگولی 

  و اندوهباري 

  واگذار کردن مسئولیت به دیگران   خودبسندگی 

  احساس بودن زندگی  معنایی، یأس، بی بی  معناداري 

  هاي افراد خودشکوفا  ویژگی

ي  شخصیت او را تشـکیل داد. او بـرآورد    ي نظریه ي افرادي که از نظر هیجانی بسیار سالم بودند پایه پژوهش مازلو درباره

هـاي   هـا در ویژگـی   دهند و به این نتیجه رسـید کـه آن   کرد که افراد خودشکوفا یک درصد جمعیت یاکمتر را تشکیل می

  را ببینید.)  11-2). (جدول 1971، 1970لو، خاصی مشترکند (ماز
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  هاي افراد خودشکوفا  ویژگی

  درك واضح واقعیت 

  پذیرش خود، دیگران، و طبیعت 

  خودانگیختگی، سادگی و طبیعی بودن 

  احساس تعهد نسبت به یک آرمان 

  استقلال و نیاز به خلوت 

  تازگی فهم و درك 

  تجربیات اوج 

  ي اجتماعی  علاقه

  روابط میان فردي عمیق 

  تحمل و پذیرش دیگران

  خلاقیت و نوآوري 

  مقاومت در برابر فشارهاي اجتماعی 

  

  درك کارآمد واقعیت 

هـا یـا    بیننـد بـدون اینکـه پیشـداوري     افراد خودشکوفا، دنیاي خود، از جمله دیگران را به وضوح و به صـورت عینـی مـی   

  ها شود.  ها باعث سوگیري آن پنداري پیش

  پذیرش خودشان، دیگران و طبیعت 

هایشـان   شان را تحریف یا جعل کننـد و بـدون اینکـه در مـورد شکسـت      افراد خودشکوفا بدون اینکه بکوشند تاخودانگاره

هـاي دیگـران و جامعـه در کـل را قبـول       ها ضـعف   پذیرند. آن هایشان) را می ها و قوت احساس گناه کند، خودشان (ضعف

  کنند.   می

  ی، سادگی، طبیعی بودن خودانگیختگ

هاي خود را مخفـی   ها یا هیجان پرده، مستقیم و طبیعی است. افراد خودشکوفا به ندرت احساس رفتار افراد خودشکوفا بی

کنند، هر چند که ممکن است این کار را براي اجتناب از آسیب رسـاندن   کنند یا براي خودشان جامعه، نقش بازي می می

افراد خودشکوفا در عقاید و آرمانهایشان فردگرا هستند، اما لزوماً در رفتارشان نامتعـارف نیسـتند.   به دیگران انجام دهند. 
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  کنند.  ها از اینکه خودشان باشند، بدون اینکه در مورد آن ناراحت باشند، احساس ایمنی می آن

  تمرکز بر مشکلات خارج از خودشان

کنند. احساس تعهد نسبت به یـک کـار، آرمـان یـا      را صرف آن می افراد خودشکوفا احساس رسالتی دارند که نیروي خود

ي خودشکوفایی است. مازلو اعتقاد داشت که خودشکوفا شدن بدون این احساس تعهد، غیـر ممکـن اسـت.     خدمت، لازمه

  یابند.  کنند، اما لذت و برانگیختگی در آن می اگرچه افراد خودشکوفا به سختی کار می

توانند فرانیازها را ارضاء کنند. یک نویسنده یا دانشمند ممکن است بـه   ق احساس تعهد شدید، میافراد خودشکوفا از طری

دنبال حقیقت باشد، یک هنرمند به دنبال زیبایی و یک وکیل دعاوي به دنبال عدالت. افراد خودشکوفا، عمدتاً بـه خـاطر   

دهـد،   ها را پرورش می هاي آن کند، توانائی را ارضاء می کنند، بلکه به این خاطر که فرانیازها پول، شهرت یا قدرت کار نمی

  کند تا احساس خود را افزایش داده و آن را روشن کنند.  ها کمک می و به آن

  احساس جدایی و نیاز به خلوت 

ی کـه  هـا بیشـتر از اشخاص ـ   رسـد کـه آن   توانند بدون آثار زیانبخش، انزوا را تجربه کنند، و به نظر می  افراد خودشکوفا می

خودشکوفا نیستند به تنهایی نیاز داشته باشند. این افراد براي ارضاء به خودشان متکی هسـتند و نیـازي ندارنـد کـه بـه      

ها ایـن   دیگران وابسته باشند. این افراد به خاطر استقلالشان ممکن است نجوش و سرسنگین به نظر برسند، اما تمایل آن

  ها نیازي ندارند.  چسبیدن به  دیگران یا درخواست گرمی و حمایت از آن ازرانند و ها صرفاً خود مختارتر از دیگ نیست. آن

  تازگی فهم و درك 

زدگـی درك و تجربـه کننـد. یـک  تجربـه،       افراد خودشکوفا توانایی آن را دارند که دنیاي خود را با تازگی، تعجب و بهـت 

یا از  1راد خودشکوفا از غروب خورشید، از نقاشی ورمیرممکن است براي اشخاصی که خودشکوفا نیستند کهنه شود، اما اف

تـر،   برند. حتی رویدادها و اشـیاي عـادي   کنند، لذت  می ، گویی اولین بار است که آن را تجربه می2سمفونی گوستاو ماهلر

ها باشـد. ایـن افـراد همچنـان از آنچـه دارنـد لـذت         ي مسرت آن تواند مایه ي تولد می مثل یک بازي بیسبال یا یک هدیه

  دهند.  برند و کمتر به کهنه بودن آن اهمیت می می

  

                                                
1 - Varmeer 
2 - Gustav Mahler 
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  نی یا اوجهاي عرفا تجربه

شباهت به تجربیات عمیق مذهبی نیست و  خودشدگی آشنا هستند که بی هاي جذبه و از خود بی افراد خودشکوفا با لحظه

) selfنامیـد کـه طـی آن، خـود (     1تواند در موقعیت تقریباً هر فعالیتی رخ دهد. مازلو ایـن رویـدادها را تجربیـات اوج    می

ي اوج  کند. مازلو نوشـت کـه تجربـه    را قدرتمند، مطمئن و مصمم احساس میمتعالی شده و شخص به صورت عالی خود 

  شامل این حالت است. 

ها از نظر کمیت و کیفیت  مازلو افراد خودشکوفا را بر اساس تجربیات اوجشان از یکدیگر متمایز کرد، به این صورت که آن

هسـتند،   3هایی که غیراوجی اند از آن توصیف شده 2ها جیها با هم فرق دارند. افراد خودشکوفایی که با عنوان او این تجربه

تـر و   هـا قدیسـی   هـا از غیـر اوجـی    تجربیات اوج بیشتري دارند، و این تجربیات بیشتر عرفـانی و مـذهبی هسـتند. اوجـی    

شـگران،  هاي شغلی مختلف، از جمله هنرمندان، نویسندگان، دانشمندان، مدیران تجاري، آموز  تراند و در بین گروه شاعرانه

ي بیشتر دارند. مازلو همچنین خاطرنشان  ترند و به امور دنیوي علاقه بین ها واقع شوند. غیر اوجی  و سیاستمداران یافت می

  ي اوج داشته باشند.  توانند گاهی اوقات تجربه ساخت، افرادي که خودشکوفا نیستند نیز می

  اجتماعی ي   علاقه

ي  کند، مفهـوم علاقـه   ی که اشخاص خودشکوفا نسبت به کل بشریت احساس میمازلو براي نشان دادن همدردي و همدل

هـا را    شوند، احساس نزدیکی به دیگران کـرده و آن  ها اغلب از رفتار افراد آزرده می اجتماعی آدلر را اختیار کرد. اگرچه آن

  ها کمک کنند.  کنند و دوست دارند به آن درك می

  روابط میان فردي عمیق 

هـا گـرایش بـه     ي عمیـق و بـادوامی دارنـد. آن    ها روابط دوستانه جمع دوستان افراد خودشکوفا بزرگ نیست، آنبا اینکه 

ها باشند، درست همانگونه که ما افرادي را به عنـوان   هاي شخصی مثل خود آن برگزیدن دوستانی دارند که از نظر ویژگی

کننـد. ایـن    ا غالباً طرفداران و دوستداران خـود را جلـب مـی   کنیم که با ما جور باشند. افراد خودشکوف دوست انتخاب می

  طلبد.  روابط معمولاً یک جانبه است، طرفدار از فرد خودشکوفا بیشتر از آنچه او مایل به دادن آن است می

                                                
1 - peak experiences 
2 - peakers 
3 - nonpeakers 
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  ساختار منش دموکراتیک 

ها مشتاق گوش کـردن بـه    دهند. آن نژادي، مذهبی یا اجتماعی نشان نمی افراد خودشکوفا شکیبا و پذیرا هستند و تعصب

ها به صـورت فـردي برتـر یـا کسـی کـه افـاده دارد عمـل          ها چیزي را یاد بدهد هستند. آن هر کسی که قادر باشد به آن

  کند.   نمی

  خلاقیت 

دهنـد.   هاي دیگر زندگی ابتکار و نـوآوري نشـان مـی    د و در کار خود و در اغلب جنبهافراد خود شکوفا بسیار خلاق هستن

ها به همان صورتی که کودکان قبل از اینکه جامعه به  پذیر و خودانگیخته و مشتاق اشتباه کردن هستند. آن ها انعطاف آن

  تند. پرده و فروتن هس ها بیاموزد که از انجام دادن کاري احمقانه بترسند، بی آن 

  آموزي  مقاومت در برابر فرهنگ

کنند که آزادند تـا در برابـر هرگونـه فشـارهاي      ها  احساس می اند. آن افراد خودشکوفا خودانگیخته، مستقل، و خودبسنده

ها آشکارا  هاي خاصی تفکر و رفتار کنند مقاومت نمایند. آن ها را وادارند تا به شیوه اجتماعی و فرهنگی که ممکن است آن

هـا توسـط طبیعـت     گذارند، بلکـه آن  دهند یا قوانین اجتماعی را زیرپا نمی ر علیه هنجارهاي فرهنگی مقاومت نشان نمیب

  هاي فرهنگشان.  گیري ي سخت شوند و نه به وسیله خودشان هدایت می

د. با این همه، او دریافـت   رسن ها! بنابر نظر مازلو، افراد خودشکوفا تقریباً کامل به نظر می آوري از ویژگی ي شگفت مجموعه

هاي تردید، شـرم،   توانند گستاخ، حتی بیرحم باشند، و دچار لحظه  ها می هایی هم دارند. آن ها و نقص ها نقطه ضعف که آن

شوند. با این وجود، این رویدادها نادر هستند و در مقایسه با یـک فـرد متوسـط از تکـرار و شـدت       تعارض و تنش نیز می

  ند.  کمتري برخوردار

  ناکامی در خودشکوفا شدن 

رسند؟ یک دلیـل آنسـت کـه     پس چرا همه خود شکوفا نیستند؟ چرا کمتر از یک درصد جمعیت به این حالت هستی می

تر است. خودشکوفایی به عنوان بالاترین نیاز، کمتـرین توانمنـدي    هر چه نیاز موجود در سلسله مراتب بالاتر باشد، ضعیف

  شود.  د نیست، به سهولت در آن اختلال ایجاد شده یا بازداري میرا دارد. و چون نیرومن

  توانند مانع از خودشکوفایی شوند.  هاي فرزندپروري نامناسب نیز می آموزش و پرورش و شیوه

هاي جدید، یا انجام  ي نشان دادن رفتارهاي جدید، جستجو کردن اندیشه اگر کودکان بیش از اندازه حمایت شوند و اجازه
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اي خواهند شد کـه از رشـد کـردن و بیـان      ها احتمالاً بزرگسالان بازداري شده هاي جدید را نداشته باشند، پس آن تمهار

گیري افراطـی   اند. رفتار مغایر، یعنی، آسان هایی که براي خودشکوفایی حیاتی هستند منع شده کردن خودشان در فعالیت

تواند به اضطراب و ناامنی منجر شود و نیازهاي ایمنی  زیاد در کودکی میتواند زیانبخش باشد. آزادي بسیار  والدین نیز می

  گیري و کنترل است.  آل، توازن و آسان را تضعیف کند. حالت ایده

ي خودشـکوفایی اسـت. او همچنـین اهمیـت ارضـاء نمـودن نیازهـاي         مازلو تأکید کرد که محبت کافی در کودکی، لازمه

اول زندگی را خاطرنشان کرده اسـت. اگـر کودکـان بـه صـورتی پـرورش یابنـد کـه در         فیزیولوژیکی و ایمنی در دو سال 

هـا متمایـل خواهنـد بـود. ایـن       هاي اولیه احساس ایمنی و اطمینان کند، در بزرگسالی نیز به داشتن همین احساس سال

ي نیاز کودکی به ایمنـی   ارهموضع، به تأکید اریکسون بر اهمیت پرورش دادن اعتماد در اوان کودکی و به نظر هورناي درب

شباهت دارد. بدون داشتن محبت، امنیت، و احترام در کودکی، رسیدن به خودشکوفایی براي بزرگسال دشوار است. دلیل 

ها و تردیدهاي ما نسـبت   نامید. این به ترس 1ي یونس دیگر ناکامی در خودشکوفا شدن، چیزي است که مازلو آن را عقده

ترسیم که اقدام براي به حداکثر رسانیدن توانمان، به شرایطی منجر خواهـد شـد    ره دارد. ما از این میبه توانائیهایمان اشا

آئیم، اما اغلـب    ها به هیجان می ترسیم و از آن که قادر به سازگاري با آن نخواهیم بود. ما به طور همزمان از پیشامدها می

  ست. یابد. خودشکوفایی مستلزم جرأت ا اوقات ترس تقدم می

  تصور مازلو از ماهیت انسان 

گرا و خوشبینانه  است. تمرکز او به جاي بیماري، بر سـلامتی روانـی اسـت، بـر      ي شخصیت مازلو، دیدگاهی انسان دیدگاه

ها. او احسـاس اطمینـان و حتـی     ها و محدودیت ها و استعدادهاي انسان است، نه بر ضعف رشد است نه بررکود، و بر قوت

  مان داشت.   دهی زندگی و جامعه به توانایی ما در شکلاعتماد زیادي 

هاي مازلو فطري هستند، رفتارهـایی   ي آزاد اعتقاد داشت. اگرچه نیازهاي موجود در سلسله مراتب مازلو همچنین به اراده

تربیت، وراثـت و   ي تعامل طبیعت و شوند. بنابراین، شخصیت به وسیله کنیم آموخته می ها این نیازها را ارضاء می که با آن

  شود.   محیط، متغیرهاي شخصی و موقعیتی تعیین می

ي خودشکوفایی، بـه عنـوان هـدف نهـایی و ضـروري       رسد که مازلو طرفدار یگانگی شخصیت انسان بود. عقیده به نظر می

تـوانیم بـه سـطح بـالاي      ي اعتقاد مازلو به این است که به شرط فراهم بودن شرایط مناسـب، مـی   زندگی، منعکس کننده

                                                
1 - Jonah Complex 
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هـا را نیـز انکـار     ب، شایسته، و مهربان است، اما وجود شـرارت کارکرد برسیم. او معتقد بود که ماهیت فطري ما اساساً خو

  کرد که شرارت بخش ذاتی ماهیت انسان نیست، بلکه حاصل محیط نامناسب است.   نکرد. مازلو تصور می

  ي مازلو  سنجش در نظریه

، جـرج واشـنگتن   2، آلبرت انیشـتن 1هاي تاریخی چون توماس جفرسن ي شخصیت ها شامل افراد معاصر مازلو به علاوه آن

  بودند.  5، و النور روزولت4، هاریت توبمن3کارور

  گیري شخصی  ي جهت پرسشنامه

بـراي   7ي خودسـنجی اسـت، توسـط اورت شوسـتروم     ) کـه یـک پرسشـنامه   POI 6گیـري شخصـی (   ي جهت پرسشنامه

هـا    اسـت؛ آزمـودنی   جفت گفتـه  150). این آزمون شامل 1974، 1964گیري خودشکوفایی ساخته شد (شوستروم،  اندازه

براي دو مقیاس اصـلی و ده مقیـاس    POIکند.  ها بیشتر صدق می کنند که از هر جفت کدامیک در مورد آن مشخص می

ي زنـدگی فـرد در حـال حاضـر را      هاي اصـلی، شایسـتگی زمـانی هسـتند کـه درجـه       شود. مقیاس گذاري می فرعی نمره

هـا   هـا و ارزش  لبستگی فرد را به خودش بـه جـاي دیگـران بـراي داوري    کنند و هدایت درونی که مقدار د گیري می اندازه

  کند.  ارزیابی می

   POIمطالعات همبستگی با 

  هاي بیانگر خودشکوفایی بالا، به صورت مثبت با سلامتی هیجانی، خلاقیت، بهزیستی به دنبـال  معلوم شده است که نمره

هاي خودشکوفایی بالا در  هاي دیگر، بین نمره وط است. بررسیدرمان، پیشرفت تحصیلی، خودمختاري و تحمل نژادي مرب

POI رنجورخـویی، افسـردگی و خودبیمارانگـاري، همبسـتگی منفـی را       هاي ذهنی، روان و الکلیسم، نهادي کردن اختلال

  هاي افراد خودشکوفا هستند.  گزارش دادند. این نتایج در جهت انتظار رفته طبق توصیف مازلو از ویژگی

  

                                                
1 - Thomas Jefferson  
2 - Albert Einstein 
3 - George Washington Carver 
4 - Harriet Tubman  
5 - Eleanor Roosevelt  
6 - Personal Orientaiton Inventory 
7 - Everett Shostrom 
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  یادداشت آخر 

هاي حمایت کننـده   ي مازلو وارد شده است. آماج اصلی این انتقادها، روش پژوهش مازلو و داده انتقادهاي زیادي به نظریه

  ي اوست.  از نظریه

هاي مازلو از مفـاهیم گونـاگون چـون فرانیازهـا، فراآسـیب، تجربیـات اوج و خودشـکوفایی وارد          انتقادهاي دیگر به تعریف

پرسـند بـر چـه اساسـی      ثبات و مبهم بود. منتقدان همچنین مـی  ي او از این اصطلاحات گاهی اوقات بی . استفادهاند  شده

تواند رفتار آموخته شـده باشـد، یعنـی حاصـل ترکیـب خاصـی از        فرض شده که خودشکوفایی فطري است. چرا این نمی

  تجربیات کودکی؟
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  فصل دوازدهم کارل راجرز 

درمانی بـه وجـود آورد کـه ابتـدا بـه       رویکرد پرطرفداري را به روان محوري است که  عمکتب مراجمدار سرد1کارل راجرز

شـود. ایـن نـوع     نامیـده مـی   3معروف بود و اخیـراً درمـان متمرکـز بـر شـخص      2جو رهنمود یا متمرکز بر درمان درمان بی

اي پیدا کـرده اسـت.    هیجانی کاربرد گسترده هاي درمانی، مقدار زیادي پژوهش را به وجود آورده و در درمان اختلال روان

خواسـت آن را در   گرا ریشه دارد که راجرز می شناسی انسان ي مازلو، در اصول روان ي شخصیت راجرز، همان نظریه نظریه

ش جوها به دسـت آمـد و نـه از پـژوه     درمانگر به کار ببرد. این نظریه از تجربیات او در کار کردن با درمان -ي بیمار رابطه

ي نیروهاي شخصیت، از رویکرد درمـانی او ناشـی    ي ساختار و مجموعه هاي او درباره تجربی آزمایشگاهی. بنابراین، تدوین

  شوند.  می

کند. نقش درمانگر، کمـک یـا تسـهیل     گوید این خود شخص است و نه درمانگر که چنین تغییري را هدایت می  راجرز می

  کردن این درمان است. 

مـان قـرار    ي ادراك هشـیار از خـود و دنیـاي تجربـی     داشت که ما موجودات معقولی هستیم که تحت سلطهراجرز اعتقاد 

هاي ناهشیار خارج از ي راجرز وجود دارد. راجرز اهمیت زیادي براي نیرو داریم. مقدار ناچیزي از موضع فرویدي در نظریه

اي بر رفتـار جـاري مـا دارنـد رد      شته نفوذ کنترل کنندهل نبود. او همچنین این عقیده را که رویدادهاي گذکنترل ما قائ

بینیم تـأثیر بگذارنـد،    مان را می اي که خود و محیط توانند بر شیوه کرد. اگرچه راجرز قبول داشت که تجربیات کودکی می

  هاي فعلی ما تأثیر بیشتري بر شخصیت دارند.  ها و هیجان در عین حال تأکید نمود که احساس

ي  توانـد از دیـدگاه خـود شـخص، برپایـه      تأکید بر هشیار و حال، راجرز تصور کرد که شخصیت را تنهـا مـی  به خاطر این 

شـود   اي که توسط هر یک از ما به صورت هشیار درك می تجربیات ذهنی او درك کرد. بنابراین، راجرز با واقعیت، به گونه

  واقعیت عینی مطابقت نداشته باشد.  سر و کار داشت و اعلام نمود که این ادراك ممکن است همیشه با

ي اول دارد: گرایش ذاتی به شـکوفا شـدن، یعنـی، پـرورش دادن      راجرز اظهار داشت که انسان یک انگیزش فطري درجه

مان. هـدف نهـایی    شناختی هستی ي روان هاي بسیار پیچیده ي کاملاً زیستی به جنبه ها و استعدادهایمان، از جنبه توانایی

                                                
1 - Carl Rogers  
2 - client- contered therapy 
3 - person- centered therapy 
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  نامید.  1دن خود است، تبدیل شدن به آنچه راجرز آن را شخص کاملما، شکوفا کر

شناسـی،   گرایی که او ترسیم کرد، پذیرش بـا حرارتـی را در روان   رویکرد او به درمان و نظریه، و تصویر خوشبینانه و انسان

  و پژوهش زندگی خانوادگی کسب نمود.   آموزش و پرورش،

  اهمیت خود 

  ي بسیار مهم رفتار بعدي بود.  کنندهبینی  خودبینشی، تنها پیش

  گرایش شکوفایی 

شـود.   ي گرایش به شکوفا شدن، نگهداري کردن و بهبود بخشیدن خود برانگیخته می راجرز معتقد بود که انسان به وسیله

این گـرایش فطـري بـه خودشـکوفایی، بخشـی از گـرایش شـکوفایی بزرگتـر اسـت کـه تمـام نیازهـاي فیزیولـوژیکی و              

گیرد. گرایش شکوفایی با پرداختن به نیازهاي فیزیولوژیکی بنیادي چون نیازهاي غذا و آب، و با  ناختی را در بر میش  روان

  نماید.  کند و براي آن معاش و بقا تأمین می دفاع از ارگانیزم در برابر حمله، به نگهداشتن آن خدمت می

و رشد کارکرد فیزیولوژیکی بـه پیشـرفت و رشـد انسـان      هاي جسمانی گرایش شکوفایی همچنین با متمایز ساختن اندام

کند. این گرایش، مسبب بالیدگی است، یعنی، رشد اجزاء و فرایندهاي بدن که به صورت ژنتیکی تعیین شـده و   کمک می

مـا   ي بلوغ امتداد دارد. تمام این تغییرات که در ساخت ژنتیکی هاي ثانوي جنسی در دوره از رشد جنین تا پیدایی ویژگی

  رسند.   اند، توسط گرایش شکوفایی به ثمر می ریزي شده برنامه

اند، پیشروي ما به سوي رشـد کامـل، نـه خودکـار اسـت   و نـه        با وجود آنکه این تغییرات به صورت ژنتیکی تعیین شده

دارنـد،   می  ها را بر قدمدانست. براي مثال، هنگامی که کودکان اولین  ي این فرایند می زحمت. راجرز رنج و تقلا را لازمه بی

خیز رفتن کمتـر دردنـاك خواهـد بـود، امـا کودکـان ادامـه         ي سینه ممکن است بیفتند و آسیب ببینند. ماندن در مرحله

دهنـد، زیـرا گـرایش     نشان مـی   ها ممکن است دوباره زمین بخورند و گریه کنند، ولی با وجود درد، استقامت دهند. آن می

شود نیرومندتر است. ما در طول عمـر طبـق    رفتن که توسط مشکلات رشد ایجاد می ل به عقبشکوفا شدن از هر گونه می

هـا   هاي زندگی را بر اساس اینکـه چگونـه آن   کنیم. به عبارت دیگر، ما تمام تجربه عمل می2گذاري ارگانیزمی فرایند ارزش

کنیم، خـوب    ي شکوفایی تلقی می مک کنندهکنیم. تجربیاتی را که ک کنند ارزیابی می بهتر به گرایش شکوفایی خدمت می

                                                
1 - fully functioning person 
2 - organismic valuing process 



 » 171« روانشناسی شخصیت
  

 
انـد و ارزش   شویم. تجربیاتی که مانع خودشکوفایی هستند نامطلوب ها قایل می دانیم، و ارزش مثبت براي آن و مطلوب می

و بـه   دهیم از تجربیات ناخوشایند دوري کنیم  گذارند، زیرا ما ترجیح می ها بر رفتار ما تأثیر می گیرند. این ادراك منفی می

  دنبال تکرار کردن تجربیات خوشایند باشیم. 

  دنیاي تجربی 

کنیم، چارچوب داوري یا شـرایطی کـه    مند بود، یعنی، محیط یا موقعیتی که در آن عمل می راجرز به دنیاي تجربی علاقه

مهم هستند، برخی  شویم که برخی جزیی و برخی شماري مواجه می گذارد. هر روز با منابع تحریک بی بر رشد ما تأثیر می

بینیم و بـه   ي چند بعدي را می خواست بداند چگونه ما این دنیاي تجربه  اند. راجرز می تهدید کننده و برخی پاداش دهنده

   دهیم. نشان میآن واکنش 

ه با کنیم، و ادراك ما ممکن است همیش او با این اظهار که واقعیت محیط ما بستگی دارد به این که چگونه آن را درك می

  واقعیت عینی نخواند، به این سؤال پاسخ داد. شاید ما برخی از تجربیات را بسیار متفاوت با فرد دیگر درك کنیم و بـه آن 

اي قدیمی است و  کند. این عقیده که ادراك ذهنی است، عقیده پاسخ دهیم. همچنین ادراك ما با زمان و شرایط تغییر می

توانیم از آن مطمئن   معروف است اعتقاد دارد تنها واقعیتی که می 1به پدیدارشناسیمنحصر به راجرز نیست. دیدگاهی که 

ي ذهنی ما، یعنی، ادراك درونی واقعیت ماست. رویکرد پدیدارشناختی در فلسفه بـه توصـیف بـدون     باشیم، دنیاي تجربه

نکـه بکوشـیم آن را تعبیـر یـا     دهد، بـدون ای  ي درك هشیار جهان، درست به همان صورتی که رخ می سوگیري ما درباره

ي دنیاي تجربی، یعنی، دیدگاه ذهنی یا پدیدارشناختی مـا از   درباره  تحلیل کنیم اشاره دارد. از دید راجرز، مهمترین نکته

  تواند به طور کامل براي فرد آشکار باشد.   واقعیت، این است که این دیدگاه، شخصی است و تنها می

  رشد خود در کودکی 

هاي اجتمـاعی همـواره در حـال گسـترش پـرورش       تري را از رویارویی نوباوگان به تدریج میدان تجربی پیچیده زمانی که

هـاي مـن، مـرا، و     شود. این بخش جدید و جداگانه، که بـا کلمـه   ها از باقی متمایز می ي آن دهند، یک بخش از تجربه می

ره مستلزم آن است که آنچه به طور مستقیم و بلافاصـله  است. تشکیل خودپندا 2شود، خود یا خودپنداره خودم تعریف می

باشد از دیگران، اشیاء و رویدادهایی که نسبت به خود بیرونی هسـتند، متمـایز شـود. از ایـن گذشـته،       بخشی از خود می

                                                
1 - phenomenology 
2 - self- concept 
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  خودپنداره تصور ما از آنچه هستیم، آنچه باید باشیم و آنچه دوست داریم که باشیم است. 

هاي احتمالی خود  آل، خودالگویی همسان و یک کل سازمان یافته است. تمام جنبه راجرز اعتقاد داشت که به صورت ایده

کننـد، جـرأت نشـان     هاي پرخاشگرانه را انکـار مـی   کنند. براي مثال، افرادي که داشتن احساس براي همسالانی تلاش می

ندارند. انجام دادن این کار به معنی پذیرفتن رفتاري است کـه بـا   دادن پرخاشگري را حداقل به صورت آشکار و مستقیم 

  ها باید فاقد پرخاشگري باشد.  اي که از نظر آن خود پنداره ناهمسان است، خودپنداره

  ي مثبت  توجه

طریـق   دهند. این نیاز از نامید پرورش می 1ي مثبت شود، کودکان نیز به آنچه را که راجرز توجه زمانی که خود نمایان می

ي مثبـت، همگـانی و    اهمیت است. نیاز بـه توجـه   آید، با وجود این راجرز معتقد بود که منبع آن بی یادگیري به وجود می

  مداوم است، و شامل پذیرش، محبت، و تأیید شدن از جانب دیگران، مخصوصاً از جانب مادر در مدت کودکی است. 

ي مثبـت   یابند. از آنجائی که توجـه  ریافت نکردن آن را ناکام کننده میي مثبت را ارضاء کننده و د کودکان دریافت توجه

گردد. اگر  شود هدایت می ي مقدار محبت و عشقی که به او اعطاء می براي رشد انسان حیاتی است، رفتار کودك به وسیله

مواجـه خواهـد شـد.    ي مثبت را ارائه ندهد، پس گرایش فطري کودك به سوي شکوفایی و رشد خود بـا مـانع    مادر توجه

دانند. اگر این حالـت   ي خود می به تازگی ساخته شده که  دم تأیید خودپندارهکودکان عدم تأیید رفتارشان را به صورت ع

ي مثبـت از   کننـد و در عـوض بـراي بـه دسـت آوردن توجـه       زیاد اتفاق افتد، کودکان تلاش براي شکوفایی را متوقف می

کننـد (بـا اینکـه      آل، کودکان در مجموع پذیرش، محبت و تأیید کافی را دریافت می دهکنند. به صورت ای دیگران عمل می

نام دارد بدان معنی است  2مثبت نامشروط  تنبیه شوند). این حالت که توجهممکن است برخی از رفتارهاي خاص موجب 

  شود.  ه میکه محبت مادر به کودك، مشروط به رفتار کودك نیست بلکه آزادانه و کامل به او داد

مثبـت کسـی را     برند که نیاز به توجه ردم پی میي آن است. زمانی که م ي مهم نیاز به توجه مثبت، ماهیت دوجانبه جنبه

مثبت دیگري، پـاداش    راین، ارضاء کردن نیاز به توجهکنند. بناب اند، خودشان نیز ارضاي آن نیاز را تجربه می برآورده کرده

  دهنده است. 

هـا و رفتارهـاي افـراد دیگـر حسـاس       ي مثبت، مخصوصاً در کودکی، ما بـه نگـرش   یت ارضاي نیاز به  توجهبه خاطر اهم

                                                
1 - positive regard 
2 - unconditioned positived regard  
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داریـم (چـه تأییـد یـا عـدم تأییـد)، ممکـن اسـت            شویم. با تعبیر پسخوراند یا واکنشـی کـه از دیگـران دریافـت مـی      می

کنیم. بـه   ر را به عنوان بخشی از خودپنداره، درونی میهاي افراد دیگ مان را تغییر داده یا اصلاح کنیم. ما نگرش خودپنداره

شود تا از دیگران، شرایطی که راجرز آن را حرمـت نفـس مثبـت     ي مثبت، بیشتر از درون خودمان ناشی می تدریج، توجه

نیـز  شود، و شـاید بـه همـان صـورت      ي مثبت از جانب دیگران نیرومند می ي نیاز ما به توجه نامید. حرمت نفس به اندازه

  ارضاء شود. 

شوند، هـر زمـان    هنگامی که کودکان شادمان هستند و به این خاطر توسط مادرشان با محبت و تأیید و عشق تقویت می

  گیرند خودشان را تقویت کنند.  ها یاد می که شادمانه رفتار کنند، حرمت نفس مثبت را ایجاد خواهند کرد. بنابراین، آن

گیرنـد و   ي مثبـت مـی   مثبت، ماهیت دوجانبه دارد. براي مثال، وقتی که مردم توجـه  ي حرمت نفس مثبت، همانند توجه

  آورند.  ي مثبت فراهم می ي خود براي دیگران توجه دهند، به نوبه حرمت نفس مثبت را پرورش می

  شرایط ارزش 

حرمت نفس مثبت، شکل آید.  انجامد به وجود می ي مثبت که به حرمت نفس مثبت می از توالی رشد توجه 1شرایط ارزش

ي نامشروط، شامل محبت و پذیرش کودك  آید. توجه به دست می 2ي مثبت مشروط فرامن فرویدي راجرز است و از توجه

  ي مقابل آن است.  ي مثبت مشروط نقطه بدون شرط و مستقل از رفتار اوست. توجه

نشان دهد، آن کودك سرانجام   یا مادر او رنجش کند، پدر اگر هر بار که کودك چیزي را از تخت خود به بیرون پرتاب می

شـوند، و بـه    گیرد که خود را براي رفتار کردن به آن صورت تأیید نکند. معیارهاي بیرونـی قضـاوت، شخصـی مـی     یاد می

ها این کـار را کردنـد. کودکـان حرمـت نفـس را تنهـا در        کنند، همانگونه که والدین آن عبارتی، کودکان خود را تنبیه می

هایی که تأیید والدین را به دنبال داشته باشد و در زمانی که خودپنداره به عنوان جانشـینی بـراي والـدین عمـل       قعیتمو

کنند که تنها در شـرایط خاصـی    ها باور می آورند؛ آن دهند. بنابراین، کودکان شرایط ارزش را به وجود می  کند پرورش می

ها و معیارهاي والدینشان در داخل حرمت نفس مثبت خود، طبق اصطلاحاتی ها با درونی کردن هنجار باارزش هستند. آن

  بینند.  ارزش، خوب یا بد می ها تعریف شده است، خود را با ارزش یا بی که توسط والدین آن

چقدر ها اجتناب کنند بدون توجه به اینکه این رفتارها در غیر این صورت  گیرند که از برخی رفتارها و نگرش ها یاد می آن
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تواننـد آزادانـه عمـل کننـد. چـون ایـن        ها دیگر نمـی  توانستند از نظر شخصی ارضاء کننده باشند، و به این ترتیب آن می

کودکان باید رفتارهایشان را به دقت ارزیابی کنند و از برخی اعمال خودداري نمایند، از رشد کامل یا شکوفا کـردن خـود   

  کنند.   ي شرایط ارزش خود، از رشد خودشان جلوگیري می دهها با زیستن در محدو مانند. آن باز می

  ناهمخوانی 

 1بینـیم، نـاهمخوانی   هایی از دنیاي تجربی ما، یعنی، محیط به صـورتی کـه آن را مـی    ممکن است بین خودپنداره و جنبه

  ایجاد شود. 

شوند. بـراي   صورت اضطراب آشکار می ي ما ناهمخوان یا ناسازگارند تهدید کننده شده و به آن تجربیاتی که با خودپنداره

ها را دوست داریم، اگر با فردي روبرو شویم که نسبت بـه   ي ما شامل این اعتقاد باشد که تمام انسان مثال، اگر خودپنداره

او احساس نفرت کنیم، دچار اضطراب خواهیم شد. نفرت با تصور ما از خودمان به عنوان افرادي بامحبت، همخوان نیست. 

مان را حفظ کنیم باید نفرت را از خود دور نماییم. ما با انکـار یـا تحریـف تهدیـد، از خـود در برابـر        اینکه خودپندارهبراي 

بنـدیم. ایـن موجـب خشـکی و      مان را می کنیم، بنابراین، قسمتی از میدان تجربی  اضطرابی که همراه با آن است دفاع می

  شود.  ناپذیري ادراك ما می انعطاف

ري و سلامت روانی ما، حاصل میزان همخوانی یا سازگاري موجود بین خودپنداره و تجربیات ماست. افـرادي  سطح سازگا

شان را به صورتی  که واقعاً هستند  توانند خودشان، افراد دیگر، و رویدادهاي موجود در محیط اند می که از نظر روانی سالم

ي  ها هیچ چیزي براي خود پنـداره  بیات گشوده هستند، زیرا به نظر آندرك کنند. اینگونه افراد آزادانه نسبت به تمام تجر

ها در کـودکی   ي انکار یا تحریف نیست، زیرا آن اي به وسیله ها تهدید کننده نیست. نیازي به دفاع کردن از هیچ تجربه آن

ها قادرند تمام تجربیـات    آن اند. ي مثبت نامشروط دریافت کرده و مجبور به یادگیري هیچ گونه شرایط ارزشی نبوده توجه

توانند بـه    ها می هاي زندگی را پرورش دهند، و گرایش شکوفایی را برآورده سازند. در نتیجه، آن را به کارگیرند، تمام جنبه

  سوي هدف فرد کامل شدن، به سوي هدایت آنچه راجرز زندگی خوب نامید پیش بروند. 

  هاي اشخاص کامل  ویژگی

مطلوب رشد روانی و تکامل اجتماعی است. راجرز چندین ویژگی اشخاص کامـل یـا خودشـکوفا را    ي  شخص کامل نتیجه

  ). 1961توصیف کرد (راجرز، 

                                                
1 - incongruence 
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  دهند اشخاص کامل نسبت به تمام تجربیات آگاهی نشان می - 1

نـدارد، زیـرا    شوند. حالت دفاعی وجـود  ها از طریق خود تصفیه می شود؛ تمام آن اي تحریف یا از آن دوري نمی هیچ تجربه

هـاي   س کند، اشخاص کامل نسـبت بـه احسـا    چیزي خودپنداره را تهدید نمی چیزي که از آن دفاع شود وجود ندارد، هیچ

ترنـد،   ها از نظر احساس، عاطفی هاي منفی، چون ترس و درد گشوده هستند. آن  مثبت، چون جرأت و دلسوزي، و احساس

  کنند.  ها را شدیدتر احساس می پذیرند و آن ي مثبت و منفی را میها ي وسیعتري از هیجان به طوري که دامنه

  کنند. اشخاص کامل در هر لحظه به طور کامل و پربار زندگی می -2

بینی کرد، ولی اشخاص کامـل بـه جـاي اینکـه      توان پیش تمام تجربیات توان تازه و جدید بودن را دارند. تجربیات را نمی

  جویند.  به طور کامل در آن شرکت میها را مشاهده کنند،  صرفاً آن

  کنند. اشخاص کامل به ارگانیزم خودشان اعتماد می - 3

هـاي دیگـران، معیارهـاي اجتمـاعی، یـا       منظور راجرز از این جمله این بود که اشخاص کامل به جاي اینکه توسط داوري

اي کـه   کنند. رفتـار کـردن بـه شـیوه     هاي خودشان اعتماد می ها و پاسخ شان هدایت شوند، به واکنش هاي عقلانی قضاوت

  باشد.  دن به صورتی است که ارضاء کننده میشود درست است، راهنماي خوبی براي رفتار کر احساس می

ي شخص کامل همخوان هستند. هیچ چیزي تهدید کننـده نیسـت؛ تمـام     شوند و با خودپنداره تمام اطلاعات پذیرفته می

ي  ي نحـوه  ها را به طور دقیق سبک و سنگین کرد. تصمیم نهایی دربـاره  توان درك کرد، ارزیابی کرد و آن اطلاعات را می

  آید.  اي به دست می هاي تجربه ي داده کردن در موقعیتی بخصوص، از بررسی همهرفتار 

ها آگاه نیستند، زیرا بین خود پنداره و تجربه همخوانی وجود دارد، بنـابراین تصـمیمات    البته اشخاص کامل از این بررسی

  ها ممکن است شهودي به نظر برسند، بیشتر هیجانی تا عقلانی.  آن

  گیري آزادند.  ها در تصمیم کنند که بدون قید و بند و ممانعت احساس میاشخاص کامل  -4

هـا بسـتگی دارد و توسـط     شان به اعمال خـود آن  دانند که آینده ها می این حالت احساس قدرت را به دنبال دارد، زیرا آن

کـه توسـط خودشـان یـا بـه      کننـد   ها احساس نمی شوند. آن شرایط موجود، رویدادهاي گذشته، یا افراد دیگر تعیین نمی

  ي دیگران ناچارند که فقط به یک شیوه رفتار کنند.  وسیله

هـاي جدیـد    پذیرند و در جستجوي تجربیات و چـالش  خودانگیختگی به این خلاقیت وابسته است. اشخاص کامل انعطاف

  د. نپذیري، امنیت و رهایی از تنش احتیاجی ندار بینی ها به پیش هستند. آن
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این شـامل شـهامت   «هاي فرد است. راجرز نوشت  ل آزمایش، رشد و تلاش مداوم و استفاده از تمام توانشاین حالت شام

)، و در این رهنمود، دشواري، کوشش و چالش زیادي وجود دارد. او اشخاص کامل را شـاد،  196، ص 1961» (بودن است

هـایی را داشـته باشـند. توصـیف      حسـاس ها ممکن است گاهی اوقـات چنـین ا   خوش، یا خشنود توصیف نکرد، اگرچه آن

  تر است.  ها به صورت پربار، مهیج، و با معنی مناسب شخصیت آن

ي دوم بـه شخصـیت    ي شکوفا کننده را به کار برد و نه شکوفا شـده. کلمـه   راجرز براي مشخص کردن شخص کامل کلمه

مسـیر  «در حال پیشروي است. کامـل بـودن    پرداخت شده یا راکد اشاره دارد که مورد نظر راجرز نبود. رشد خود همیشه

پـذیري، و گشـودگی بـه تجربیـات      اگر تلاش و پیشرفت متوقف شوند، شخص خودانگیختگی، انعطـاف ». است و نه مقصد

ي  هاي او، دربـاره  ي شدن، عنوان یکی از کتاب دهد. تأکید راجرز بر تغییر  و رشد، به زیبایی در کلمه جدید را از دست می

  ده شده است. انسان گنجان

  تصور راجرز از ماهیت انسان 

ي آزاد در برابر جبرگرایی، موضع راجرز روشن اسـت. اشـخاص کامـل در آفـرینش خودشـان آزادي       در مورد موضوع اراده

تربیت، راجرز نقش محیط یـا   -ي موضوع طبیعت شود. درباره ها تعیین نمی ي شخصیت براي آن انتخاب دارند، هیچ جنبه

دانست. اگرچه گرایش شکوفایی فطري اسـت، فراینـد شـکوفا شـدن بیشـتر تحـت تـأثیر نیروهـاي          تر می همموقعیت را م

اي تأثیر دارند، امـا تجربیـات بعـدي در     اجتماعی قرار دارد تا نیروهاي زیستی. تجربیات کودکی بر رشد شخصیت تا اندازه

تـر هسـتند. راجـرز مقـداري      ا رفتـه اسـت حیـاتی   هاي موجود ما، از آنچه در کودکی بر م ـ زندگی مهمتر هستند. احساس

هـاي   هاي خاصی مشترك هسـتند. در شـیوه   عمومیت را در شخصیت قبول داشت به طوري که اشخاص کامل در ویژگی

پـرداز   ها، فرصت براي یگانگی وجود دارد. هدف نهایی و ضروري زندگی، شخص کامل شدن اسـت. نظریـه   ابراز این ویژگی

ها را از دید خوشـبینانه و   د توانایی، انگیزش، و مسئولیت شناخت و پیشرفت قایل است، قاعدتاً آنشخصیتی که براي افرا

نگرد. راجرز باور داشت که ما اساساً ماهیت سالم و گرایش فطري به رشد و شـکوفا شـدن داریـم، بـراي اینکـه       مثبت می

خودمان یا با جامعه، محکوم به تعـارض نیسـتیم. مـا     تبدیل به فردي شویم که لیاقت آن را داریم. به نظر راجرز ما چه با

انـد   ي رویدادهایی که در پنج سال اول زنـدگی اتفـاق افتـاده    شویم یا به وسیله توسط نیروهاي زیستی غریزي هدایت نمی

 شویم. نگرش ما به سوي آینده است، پیش رونده است و نه پس رونده، به سوي رشد گرایش دارد و نه رکـود.  کنترل نمی

کنیم، نه به صورت دفاعی،  و به جاي امنیت عادي و شناخته شده، جویاي  آزاد تجربه می ما دنیاي خود را به طور کامل و 
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ها موارد استثنایی هستند. از طریق درمان متمرکز  دهند، ولی این چالش و تحریک هستیم. البته اختلالات هیجانی رخ می

شان به سـوي شـکوفایی، بـر ایـن مشـکلات       ري منابع درونی، یعنی، میل فطريبر شخص راجرز، مردم قادرند با به کارگی

  چیره شوند. 

  ي راجرز  سنجش در نظریه

جو است؛ یعنی رویـدادهاي موجـود    راجرز معتقد بود که تنها راه سنجش شخصیت، در نظر گرفتن تجربیات ذهنی درمان

  ت که واقعی هستند. بیند و معتقد اس ها را می در زندگی شخص به صورتی که وي آن

  درمان متمرکز بر شخص 

جو) را نسـبت بـه خـود و افـراد دیگـر       هاي مراجع (درمان  ها و نگرش ي درمان متمرکز بر شخص، احساس راجرز در شیوه

  کوشید دنیاي تجربی مراجع را بفهمد.   کرد، و می پنداري گوش می کرد. او بدون پیش کاوش می

اي رویکرد خود قایل بود این است که این رویکرد بر ساختار نظري از پـیش تعیـین شـده    یکی از امتیازهایی که راجرز بر

ي مراجع باید در آن جاي بگیرند، متکی نیست. تنها اعتقاد از پیش تعیین  کاوي فرویدي) که مشکل و پیشینه (مثل روان

  ي درمانگر متمرکز بر شخص، به ارزش فطري مراجع است.  شده

ها توجـه مثبـت نامشـروط     شوند. به عبارت دیگر، به آن  ه هستند و براي آنچه که هستند پذیرفته میمراجعان همانگونه ک

چیز، از جمله  شود که چگونه رفتار کنند. همه ها توصیه می شود، و نه به آن ها قضاوت نمی ي رفتار آن شود. درباره داده می

  اجع متمرکز است. مسئولیت و توانایی تغییر دادن رفتار و روابط شخصی بر مر

هـا   ها مخالف بود. او اعتقاد داشت کـه ایـن شـیوه    هاي سنجشی چون تداعی آزاد و تحلیل رؤیا و شرح حال  راجرز با شیوه

  دانند.  می ردهند که  او را تجلی مهارت و اقتدا  مراجعان را در حالتی از وابستگی به درمانگر قرار می

  هاي رویارویی  گروه

ي سلامتی و کارکرد روانی را براي تعداد بیشتري از مردم به بار آورد، بنابراین یـک   ین  حالت پیشرفتهخواست ا راجرز می

ي برقـراري رابطـه    ي خودشان و نحوه توانستند مطالب بیشتري درباره آورد که مردم در آن می ي گروهی را به وجود  شیوه

گر این است کـه دسـتیابی    ي تسهیل نامید. وظیفه 1گروه رویارویی رو شدن با یکدیگر یاد بگیرند. او رویکرد خود را یا روبه

  آسان کند.   تر شدن را براي اعضاي گروه به خودبینشی و کامل

                                                
1 - encounter group 
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  هاي روانی  آزمون

اي خودسنجی است، تلاش دارد تا گشودگی یا پذیرابودن شخص نسبت  ) که پرسشنامه1972ي تجربی (کوآن،  پرسشنامه

ویژگی دیگر شـخص کامـل را انـدازه    » مقیاس تجربه«هاي شخص کامل است.  که یکی از ویژگی به تجربه را ارزیابی کند

ي  ها درباره دهند. آن شوند به طور مستقیم پاسخ نمی گیرد: سطح اعتماد به خود. اشخاصی که با این آزمون ارزیابی می می

اي بررسی میزان اعتماد به خـودي کـه بـه    ها بعداً بر ي آن هر چیزي که دوست دارند صحبت کنند و اظهارات ضبط شده

  شود.  اند ارزیابی می رسد آشکار ساخته نظر می

  آزمون فهرست صفت 

  گیري خودپنداره است.  صفت مطرح شده براي اندازه 300این آزمون ابزاري براي سنجش شخصیت است که شامل 

  ارزشیابی درمان متمرکز بر شخص 

آن را  2اي که ویلیام استفنسون صورت گرفت، شیوه 1ها بندي پرسش استفاده از دستههاي راجرز با  مقدار زیادي از پژوهش

هـایی   ي خودپنـداره را در طبقـه   ). در ایـن شـیوه، مراجعـان تعـداد زیـادي اظهـارات دربـاره       1953ساخت (استفنسـون،  

هـا روشـی    بنـدي پرسـش   تهاند. بنابراین، دس ـ کنند که از بیشترین توصیفی تا کمترین توصیفی مرتب شده بندي می دسته

  ي مراجع به صورت تجربی است.  براي توصیف خودپنداره

  سازگاري هیجانی 

آل، سازگاري هیجانی ضـعیف   ي اینکه ناهمخوانی بین خود ادراك شده و خود ایده چندین بررسی از دیدگاه راجرز درباره

ناامنی، تردیـد    اند. پژوهشگران دریافتند که هرچه این اختلاف بیشتر باشد، میزان اضطراب، دهد حمایت کرده را نشان می

هاي روانی دیگر بیشتر بوده و سطح خودشـکوفایی و عـزت نفـس     و اختلال لیاقتی اجتماعی، نسبت به خود، افسردگی، بی

شـان اخـتلاف زیـادي وجـود دارد، توسـط       آل  کمتر است. از این گذشته، اشخاصی که بین خود ادراك شده و خـود ایـده  

  دیگران ناشی و نامناسب، سردرگم، و سرد ارزیابی شدند. 

توانـد بـه     نیابد، گـرایش شـکوفایی محـدود خواهـد شـد، حـالتی کـه مـی         راجرز معتقد بود که اگر توان زیستی ما تحقق

  ناسازگاري بیانجامد. 

                                                
1 - Q sort 
2 - William Stephenson  
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  ي راجرز  یادداشت آخر انتقادهاي وارد شده به نظریه

دو نکته هستند. اول، راجرز به خاطر اینکه دقیقاً نگفته است که چـه    ي راجرز عمدتاً متوجه به نظریه انتقادهاي وارد شده

  دهد مورد انتقاد قرار گرفته است.  فطري شکوفا شدن را تشکیل میچیزي استعداد 

دوم، راجرز تأکید داشت که تنها راه کاوش شخصیت، از طریق درمان متمرکز بر شخص، براي بررسی تجربیات ذهنی فرد 

گوینـد، او آن   یداد، و بنابراین، منتقـدان م ـ  هاي شخصی مراجع انجام می است. راجرز این کار را با گوش کردن به گزارش

  توانند بر رفتار او اثر بگذارند نادیده گرفته است.  ها آگاه نیست اما می ن نیروها و عواملی را که مراجع به صورت هشیار از آ

  ي راجرز ترکیبی منحصر به فرد از کلینیک، سالن سخنرانی، و آزمایشگاه است.  پیشینه
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  رویکرد شناختی (جورج کلی): فصل سیزدهم
ي کار اریک اریکسون، خودمختاري بیشتري را براي من قایل هستند و اهمیت  کاوي، به علاوه هاي جدید در روان پیشرفت

اي به این  گرا، آبراهام مازلو و کارل راجرز نیز تا اندازه شناسان انسان پذیرند. به همین نحو، کار روان کارکرد شناختی را می

ي مفهـوم   کنیم. هنري موري و گوردون آلپورت دربـاره  دنیاي خود را درك می پردازد که ما چگونه تجربیات و موضوع می

پـردازان   شـود. نظریـه   ي ما ناشی مـی  استدلال نوشتند، و آلفرد آدلر خود خلاق را معرفی کرد که از ادراك یا تعبیر تجربه

وند. تفـاوت بـین رویکردهـاي    ش هاي پانزدهم و شانزدهم) نیز به فرایندهاي شناختی متوسل می یادگیري اجتماعی (فصل

هـاي شخصـیت، از    به شخصیت این است که کلی کوشید تا تمام جنبـه  1پردازان و رویکرد شناختی جورج کلی این نظریه

  هاي هیجانی آن را در قالب فرایندهاي شناختی شرح دهید.  جمله مؤلفه

  نقش فرایندهاي شناختی 

آوریم. منظور وي این بود که ما بـه   هاي شخصی را به وجود می ود سازهي محیط خ کلی معتقد بود که هر یک از ما درباره

کنیم و سازمان  هاي شخصی، رویدادها و روابط اجتماعی زندگی خود را بر حسب یک نظام یا الگو، تعبیر می ي سازه وسیله

ها  بینی کنیم. اما این پیش بینی می ي افراد دیگر و رویدادها پیش ي خودمان و درباره ي این الگو درباره دهیم. ما بر پایه می

گیـریم. پـس بـراي اینکـه شخصـیت را بشناسـیم، ابتـدا بایـد          هایمان و هدایت اعمالمان به کار مـی  را براي تنظیم پاسخ

سازیم. بـه نظـر کلـی،     دهیم یا می ها دنیاي خود را سازمان می هایی را که با آن الگوهایمان را درك کنیم، یعنی، آن شیوه

  از رویدادها، از خود رویدادها مهمتر است.  تعبیر ما

ي کار کردن با افراد ناراحـت بـه    ي او به عنوان یک متخصص بالینی در نتیجه ي شخصیت پیشنهادي کلی از تجربه نظریه

کـه   پردازان دیگـر  اي تعبیر کرد که با فروید و بسیاري از نظریه ي بالینی خود را به گونه دست آمد. او به چند دلیل تجربه

کردند، نکات مشترك ناچیزي دارد. الگویی که کلی از کار بالینی خـود در مـورد ماهیـت     مراجعان و بیماران را درمان می

  کنند.   انسان به وجود آورد غیر عادي است، زیرا او معتقد بود که مردم به صورت دانشمندان عمل می

کوشـیم رویـدادهاي    سـازیم کـه توسـط آن مـی     ي شخصی مـی ها ي ما نظریه یا به قولی کلی سازه مانند دانشمندان، همه

هـاي شخصـی    بینی و کنترل کنیم. بنابراین، راه شناخت شخصیت فرد، بررسی کردن سازه موجود در زندگی خود را پیش

  اوست. 
                                                
1 - George Kelly 
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رتـب  ها زندگی خود را م ي آن پردازد که به وسیله هاي هشیاري می رویکرد کلی، رویکرد متخصص بالینی است که به سازه

  کنیم.   می

  شناسی شناختی معاصر دانست.  درآمدي بر روان توان پیش کار کلی را حداکثر می

  ي شخصی  ي سازه نظریه

هـا در برابـر واقعیـت     مان و آزمـودن آن  ي محیط هایی درباره نظر کلی این بود که ما همانند دانشمندان با ساختن فرضیه

ها یا  دهیم. ما رویدادهاي موجود در زندگی، یعنی، واقعیت و آن را سازمان می نگریم مان، به دنیاي خود می تجربیات روزانه

نماییم. این تعبیر یا تفسیر کردن شخصی  ها را به روش خودمان تعبیر می کنیم و آن ي خود را مشاهده می اطلاعات تجربه

دهیم.  ها را در داخل آن قرار می ویی که آندهد، الگ   ي منحصر به فرد ما را نسبت به این رویدادها نشان می تجربه، دیدگاه

  نگریم.  به دنیا می» ها تشکیل شده است از آن هایی  است که دنیا اسب با واقعیتالگوهایی شفافی که متن«ما از طریق 

  تعریف نظام سازه 

عقلانی است که براي اي  ي نگاه کردن فرد به رویدادهاي موجود در دنیاي اوست. به عبارت دیگر، سازه فرضیه سازه، نحوه

هـاي زنـدگی روزمـره را     هایمـان واقعیـت   شود. ما طبق این انتظار که سـازه  توضیح یا تعبیر رویدادهاي زندگی ساخته می

هـا را   کنیم. همانند دانشـمندان، مـا همـواره ایـن فرضـیه      ها را توضیح خواهند داد، رفتار می بینی خواهند کرد و آن پیش

  کنیم.  دهیم، و آثار آن را ارزیابی می  هایمان قرار می ي سازه خود را بر پایه کنیم؛ ما رفتار آزمایش می

  گرایی سازه  تعریف تناوب

شوند یک سـازه ایجـاد    مواجه می  آورند، تقریباً براي هر نوع فرد یا موقعیتی که با آن هاي زیادي را به وجود می مردم سازه

هایمـان را   شویم، موجودي سازه هاي جدیدي روبرو می کنیم و با موقعیت کنند. هنگامی که افراد جدیدي را ملاقات می می

باشیم که گاه گاهی بـه خـاطر تغییـرات مـردم و رویـدادهایی کـه بـر مـا اثـر           دهیم. ممکن است نیاز داشته گسترش می

  ها را دور بریزیم.  هایمان را تغییر دهیم یا آن گذارند، سازه می

ي دیگري داشته باشیم که آن را در  هایمان، فرایندي ضروري و مداوم است؛ همیشه باید سازه بنابراین، تجدیدنظر در سازه

ناپذیر باشند و اصلاح شدنی نباشند، که مثلاً اگـر شخصـیت مـا کـاملاً      هاي ما انعطاف ببریم. اگر سازههر موقعیتی به کار 

توانست این حالت رخ دهد، پس قـادر بـه سـازگار شـدن یـا کنـار آمـدن بـا          توسط تجربیات کودکی تعیین شده بود می
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نامید براي اینکه این دیدگاه را بیان کند که ما  1دهگرایی سازن پذیري را تناوب هاي جدید نبودیم. کلی این انعطاف  موقعیت

  هاي دیگر عوض کنیم.  ها را با سازه شویم، ما آزادیم تا آن  هایمان کنترل نمی ي معینی از زندگی، توسط سازه در هر لحظه

  ي شخصی  ي سازه اصول تبعی نظریه

بینی کنیم چگونه چنین رویدادي را در آینده تجربه خواهیم   توانیم پیش اند، می چون رویدادهاي تکراري شبیه  ساخت 

  کرد. 

  کنند.  هاي مختلف درك می مردم رویدادها را به شیوه  فردیت 

  یم. کن ها در الگوهایی مرتب می هاي آن ها و تفاوت هایمان را طبق دیدگاهمان از شباهت ما سازه  سازمان 

ي درستی داریم، این عقیده باید مفهوم نادرستی را نیز  اي درباره ها دوقطبی هستند؛ براي مثال، اگر ما عقیده سازه  دوگانگی 

  شامل باشد. 

کنیم به طوري که امکان   ي دیگر را انتخاب می کند، یک سازه اي که برایمان بهتر کار می ما براي هر سازه  انتخاب 

  بینی کردن پیامد رویدادهاي انتظار یافته را به ما بدهد.  پیش

موقعیت  ها یا افراد زیادي کاربرد داشته باشند یا ممکن است به شخص یا هاي ما ممکن است براي موقعیت سازه  دامنه 

  واحدي محدود باشند. 

  مانند.  ها مفید می کنیم تا مطمئن شویم که آن هایمان را در برابر تجربیات زندگی آزمایش می ما همواره سازه  تجربه

  ي تجربیات جدید تغییر دهیم.  هایمان را در نتیجه ممکن است سازه  تعدیل 

  هاي فرعی متضاد یا ناسازگاري داشته باشیم.  ي خود، سازه گاهی اوقات ممکن است در داخل نظام سازه  چندپارگی 

هاي  توانند سازه ها هماهنگ می ها یا فرهنگ هاي فردي ما منحصر به ما هستند، افراد گروه با وجود آنکه سازه  اشتراك 

  مشابهی داشته باشند.

کنند و رفتارمان را  بینی می خواهند انجام دهند فکر و پیش ي آنچه می چگونه دیگران درباره ما سعی داریم بفهمیم  اجتماعی بودن 

  دهیم.  مطابق با آن تغییر می

  عنوان جدول بالا است.  11بینی رویدادهاي زندگی توسط  پیش

بنیـادي و   2عي شخصی کلی به صورت یک ترتیب علمی ارائه شده است، به طوري که در یک اصـل موضـو   ي سازه نظریه

گوید: فراینـدهاي روانـی    را ببینید) این اصل موضوع می 13-1). (جدول 1955سازمان یافته است (کلی،  3اصل تبعی 11

                                                
1 - constructive alterntivism 
2 - postulate 
3 - corollary 
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  کنیم.  بینی می ها رویدادها را پیش ي آن شوند که به وسیله هایی هدایت می ما توسط شیوه

نوع محتواي درونی مثل انرژي ذهنی نبود. بلکـه او اعتقـاد    ي فرآیندها، اشاره به وجود هر منظور کلی از به کارگیري واژه

هـایی   هایمـان، توسـط شـیوه    ي سـازه  داشت که شخصیت فرایندي جاري و متحرك است. فرایندهاي روانی ما به وسـیله 

  کنیم.  بینی می ها رویدادها را پیش ي آن شوند که به وسیله هدایت می

ي فرایندها، اشاره به وجود هر نوع محتواي درونی مثل انرژي ذهنی نبـود. بلکـه او اعتقـاد     منظور کلی از به کارگیري واژه

هایی که هر  هایمان، توسط شیوه ي سازه داشت که شخصیت فرایندي جاري و متحرك است. فرایندهاي روانی ما به وسیله

بینـی اسـت. نظـر      ي کلیدي دیگر در اصل موضوع بنیـادي، پـیش   وند. واژهش سازیم هدایت می یک از ما دنیاي خود را می

ي  دانـیم اگـر بـه شـیوه     بریم به طوري که مـی  بینی آینده به کار می ها را براي پیش هاي کلی انتظاري است. ما سازه سازه

  خاصی رفتار کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد. 

  شباهت بین رویدادهاي تکراري 

تواند دقیقاً به صورتی که بار اول اتفاق افتـاده اسـت دوبـاره تولیـد      ي زندگی نمی کلی معتقد بود که هیچ رویداد یا تجربه

تواند تکرار شود، اما دقیقاً به صورت قبل تجربه نخواهد شد. براي مثال، اگر امروز فیلمی را ببینید که   شود. یک رویداد می

ي شما از آن متفاوت خواهد بود. امروز حالت روحی شما ممکن است مثل گذشته نباشد  ربهاید، تج ماه گذشته آن را دیده

  هاي شما تأثیر گذاشته باشند.  ها و هیجان اید که شاید بر نگرش و در طول ماه با مردم و رویدادهایی مواجه شده

وضـوعات مکـرر نمایـان خواهنـد شـد.      ها یـا م  شوند، ویژگی با وجود آنکه رویدادهاي تکراري به صورت یکسان تجربه نمی

ها، در این باره کـه   اند مشابه خواهند بود. ما بر اساس این شباهت هایی که قبلاً تجربه شده هاي تجربه با آن برخی از جنبه

 کنیم. در این باره ما بر اساس این عقیده قـرار دارنـد   هایی می بینی چگونه آن رویداد را در آینده تجربه خواهیم کرد پیش

  هاي رویدادهاي گذشته نیستند، ولی مشابهند.  که اگرچه رویدادهاي آینده رونوشت

  هاي فردي در تعبیر نمودن رویدادها  تفاوت

کنیم با یکدیگر فرق داریم. چون مردم  او خاطر نشان ساخت که ما در مورد اینکه چگونه یک رویداد را درك یا تعبیر می

هاي ما تعبیر منحصر  دهند. وقتی که سازه هاي مختلفی را تشکیل می کنند، سازه یرویدادها رابه صورت متفاوت تعبیر م

  کند.  رویداد را چندان منعکس نمی  به فرد ما از یک رویداد است، پس واقعیت عینی آن
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  ها  روابط میان سازه

هـا و   دهـیم؛ یعنـی، شـباهت    می ها داریم، در یک الگو سازمان مان را طبق دیدگاهی که از روابط میان آن ها فردي ما سازه

ها را در الگوهاي  ها آن سازه هاي مشابهی دارند ممکن است باز هم با یکدیگر فرق کنند، زیرا آن ها. افرادي که سازه تفاوت

  دهند.  متفاوتی سازمان می

کننـد.   یگر پیروي مـی هاي د ها از سازه دهیم، به طوري که برخی از آن هایمان را در یک سلسله مراتب سازمان می ما سازه

  ي پیرو داشته باشد.  تواند یک یا چند سازه یک سازه می

ها نیز در معرض تغییر قرار دارند. شخصـی کـه    ترند، اما آن هاي فردي با دوام ها، معمولاً از خود سازه این روابط میان سازه

ي بـاهوش را از محـل    است، شاید سـازه  کند فردي به نظر باهوش با او برخورد بدي کرده و او را سبک نموده احساس می

  ي بد که انتهاي متضاد آن سازه است، منتقل کند.  ي خوب به محل پیرو سازه پیرو سازه

بینی رویدادها  بینی آن است. اگر یک نظام راه مناسبی را براي پیش تنها آزمایش معتبر براي یک نظام سازه، قابلیت پیش

  شود.  نار گذاشته میدر اختیار نگذارد، تغییر داده یا ک

  الجمع)  ي نامتداخل (مانعه دو چاره

بینی کنیم، این حالت ضروري است.  ها دو قطبی یا دوگانه هستند. اگر قرار باشد رویدادهاي آینده را دقیقاً پیش تمام سازه

هاي موجود  ید اختلافهاي موجود در میان مردم یا رویدادها توجه داشته باشیم، با درست همانگونه که ما باید به شباهت

کند کافی  ي یک دوست که ویژگی شخصی درستی را توصیف می اي درباره را نیز در نظر بگیریم. براي مثال، داشتن سازه

نیست. ما باید قطب مخالف، یعنی نادرستی را نیز در نظر داشته باشیم براي اینکه بتوانیم توضیح دهیم شخص درست بـا  

  فرقی دارد. افرادي که درست نیستند چه 

ي  اي دربـاره  ي افراد درست هستند، پس تشـکیل سـازه   کردیم که همه کردیم، اگر فرض می اگر ما این تمایز را ایجاد نمی

توان از یک شخص  رود نادرست باشد می کرد. فقط در مقابل شخصی که انتظار می بینی خدمت نمی پیش  درستی به هدف

  انتظار درست بودن را داشت. 

هـاي مـا همیشـه بایـد بـر حسـب        ي شخصی مناسب، درست در برابـر نادرسـت اسـت. سـازه     ، در این مورد سازهبنابراین

  الجمع.  ي نامتداخل یا مانعه هاي جفتی باشند، یعنی، دو چاره صفت
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  آزادي انتخاب 

نیم که براي مـا  ک طبق اصل تبعی دوگانگی، هر سازه دو قطب مخالف دارد. در هر موقعیت معین، ما قطبی را انتخاب می

  دهد.   بینی پیامد رویدادهاي آینده را به ما می کند، قطبی که امکان پیش بهتر کار می

ها آزاد هستیم. او آن را به صورت انتخابی بین امنیت و ماجراجویی توصـیف   اي در انتخاب بین چاره کلی گفت ما تا اندازه

  کرد.  

هاي بین روشن کردن یا گسـترش   شویم، انتخاب ها روبرو می گونه انتخابکلی باور داشت که ما در طول زندگی خود با این

کند. انتخاب ماجراجویانه، با معرفی و در بـر داشـتن تجربیـات و     تر می ي ما را روشن ي مشابه، نظام سازه دادن نظام سازه

  دهد.  ي ما را گسترش می رویدادهاي جدید، نظام سازه

گیرنـد، نـه لزومـاً بـر      دهند صورت مـی  بینی آینده را به ما می چقدر بهتر امکان پیش ها هاي ما بر حسب اینکه آن انتخاب

حسب اینکه چه چیزي براي ما بهتر است. و به اعتقاد کلی، همگی دوست داریم مثل یک دانشمند، آینده را بـه بـالاترین   

  بینی کنیم.  ي اطمینان ممکن پیش درجه

  ي مناسب  دامنه

ي بلند در برابر کوتاه را در نظر بگیرید که  ها مناسب یا مربوط هستند. سازه براي تمام موقعیتهاي شخصی معدودي  سازه

ها، درختان، یـا بازیکنـان    تواند در رابطه با ساختمان  یا قابلیت اعمال محدودي دارد. این سازه می1ي مناسبت آشکارا دامنه

  رزشی ندارد. بسکتبال سودمند باشد، اما براي توصیف یک پیتزا یا هوا ا

تواننـد بـه    هاي دیگر تنها مـی  ها یا افراد به کار برد، در حالی که سازه توان براي بسیاري از موقعیت  ها را می برخی از سازه

صورت محدود، شاید براي فقط یک نفر یا یک موقعیت واحد به کار برده شوند. اینکه چه چیزي براي یک سـازه مناسـب   

ي انتخاب شخصـی اسـت.    ي مناسبت آن قرار دارد، مسئله شد، یعنی چه چیزي در داخل دامنهبا است یا به آن مربوط می

کنـیم بـه کـار      وفا، در مورد هر کسی کـه ملاقـات مـی    ي وفادار در برابر بی براي مثال، ممکن است معتقد باشیم که سازه

ي ما مناسـب اسـت. پـس، بـراي اینکـه       یا گربهرود، یا فقط براي سگ  ي ما به کار می رود، تنها در مورد افراد خانواده می

ي دانسـتن آنچـه کـه شـامل آن      ي مناسب یک سازه نیست به اندازه شخصیت را بشناسیم، دانستن آنچه که شامل دامنه

  است اهمیت دارد. 
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  هاي جدید  روبرو شدن با تجربه

شود. سپس  ویدادهاي آینده ساخته میبینی ر ي گذشته براي پیش اي است که بر اساس تجربه گفتیم که هر سازه، فرضیه

کنـد، در برابـر واقعیـت آزمـایش      بینـی مـی   هر سازه با تعیین نمودن این نکته که یک رویداد معین را چقدر خوب پـیش 

شویم، بنابراین، فرایند آزمودن تناسب سازه (اینکه ببینیم چگونـه   هاي جدیدي روبرو می شود. اغلب ما هر روز با تجربه می

  کند) جاري است.  بینی می را پیش یک رویداد

هاي جدید، از نو سازمان یابد یـا   ي معتبر پیامد موقعیت نباشد،  باید با توجه به این تجربه بینی کننده اگر یک سازه، پیش

  .  کنیم  هایمان را تعبیر یا تفسیر مجدد می کند، سازه یابد و تغییر می عوض شود. بنابراین، زمانی که دنیاي ما گسترش می

ناپذیر بمانند، مگر اینکه هیچ تغییر یـا تجربیـات جدیـد در زنـدگی مـا وجـود        ف توانند خشک و انعطا هاي سازه نمی نظام

بینـی کـردن    ها مجبور نیستند تغییر کنند، زیرا شخص رویدادهاي جدیدي براي پیش نداشته باشند. در این صورت، سازه

هاي جدید است. باید تجربیـات و    شامل افراد جدید و کنار آمدن با موقعیت ها نخواهد داشت. اما براي اغلب ما، زندگی آن

  هاي خود را مطابق با آن تعبیر مجدد کنیم.  سازه

  هاي جدید سازگاري با تجربه

ي  دهد عناصر جدید به دامنـه  اي است که اجازه می ي نفوذپذیر، سازه کنند. یک سازه فرق می 1ها از نظر نفوذپذیري سازه 

توانـد توسـط    اي به روي رویدادها و تجربیات جدید باز است و مـی  مناسب نفوذ کنند یا در آن پذیرفته شوند. چنین سازه

  ها توصیف شود، اصلاح شود و یا گسترش یابد.  آن

ي تجربیـات جدیـد و یـادگیري تعـدیل یـا سـازگار شـود، بـه نفوذپـذیري           تواند در نتیجه چقدر می ي ما اینکه نظام سازه

ي نفوذناپذیر یـا خشـک    گویند، یک سازه هاي فردي ما بستگی دارد. مهم نیست که تجربیات جدیدمان به ما چه می سازه

  تواند تغییر کند.   نمی

  ها  رقابت میان سازه

بریم که شاید به طور جداگانه ناسازگار باشند،  ها را به کار می آوریم و آن ها را به وجود می ازهکلی معتقد بود که ما انواع س

  زیستی دارند.  ي کلی ما هم اما در داخل الگوي نظام سازه
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  هاي موجود میان مردم در تعبیر نمودن رویدادها شباهت

ها شبیه هسـتند. بـا وجـود     س فرایندهاي شناختی آنکلی گفت، اگر افراد یک تجربه را به صورت مشابهی تعبیر کنند، پ

  باشند.   ها و فرایندهاي خاصی مشترك می آنکه این افراد طبیعت روانی مشابهی ندارند، در ویژگی

  ر کلی از ماهیت انسانوتص

 دهـد. کلـی مـردم را موجـوداتی     ي شخصیت کلی، تصویري خوشبینانه و حتی دلنشین از ماهیت انسـان ارائـه مـی    نظریه

بینند. او اعتقاد داشت که مـا خـالق    ها دنیا را می هایی هستند که از طریق آن دانست که قادر به ساختن سازه منطقی می

دانسـت کـه توانـایی     ي آزاد برخـوردار مـی   او مـا را از اراده   ). دیـدگاه 1969انی آن (کلـی،  سرنوشت خود هستیم و نه قرب

هـاي جدیـد،    هـاي قـدیمی و سـاختن سـازه     رت لزوم با اصلاح کردن سـازه برگزیدن جهت زندگی خود را داریم، و در صو

توانیم تغییر کنیم. ما به مسیر انتخاب شده در کودکی یا نوجوانی متعهد نیستیم. جهـت مـا آشـکارا بـه سـوي آینـده        می

  سازیم.  ها را می بینی کنیم، سازه است، زیرا براي اینکه بتوانیم رویدادها را پیش

دانسـت، و مفهـوم جبرگرایـی تـاریخی را      ي رفتار موجود نمی رویدادهاي گذشته را تنها عوامل تعین کننده بنابراین، کلی

  قبول نداشت. 

  ي کلی  سنجش در نظریه

  مصاحبه 

  بـاور نامیـد، اظهـارات بیمـار را بـا ارزش      ي سنجش اصلی کلی مصاحبه بود. کلی با اتخاذ آنچه آن را نگرش  خـوش  شیوه

  هاي شخص است.  رفت و معتقد بود که این بهترین راه براي تعیین کردن سازهپذی ظاهري آن می

  طرح خود وصفی 

خواهند یک طرح خـود   ي مراجع به کار رفته، این است که از شخص می ي دیگري که براي ارزیابی کردن نظام سازه شیوه

بنویسید. کلی این روش را براي به دست آوردن اطلاعات در مورد اینکـه مراجعـان چگونـه خـود را در رابطـه بـا        1وصفی

  بینند، مفید دانست.  دیگران می

  ي نقش  ي سازه آزمون خزانه

ي  سـازه  ي بریم آزمـون خزانـه   مان به کار می هایی که در مورد افراد مهم وجود در زندگی کلی براي پرده برداشتن از سازه
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  را ساخت.  REP(1نقش (

هـا بـر حسـب     این است که طبق اصل تبعی دوگانگی، مردم رویدادها را به صـورت دوگـانگی   REPي آزمون  فرض نهفته

کنند. کلی معتقد بود که با وادار سـاختن بـود کـه افـراد بـه       همانند در برابر ناهمانند، یا مشابه در برابر متفاوت تعبیر می

هـا   ها پرده بردارد. دوگانگی  ها و انتظارهاي آن بینی تواند از پیش شان می ي روابط اجتماعی ي مکرر دربارهها انسجام قضاوت

کنـیم، الگـوي    هـا زنـدگی خـود را هـدایت مـی      ها که توسط آن ها یا چاره ها پرده بردارد. دوگانگی ها که توسط آن یا چاره

  دهند.  هاي شخصی ما را نشان می سازه

کنـد بسـتگی    شناسی که آن را اجرا مـی  گذاري عینی ندارد. تعبیر آن به مهارت و آموزش روان ي نمره یوهش  REPآزمون 

ي خودسنجی استاندارد شده و عینی باشد. او آن را به عنوان روشی براي  خواست که این آزمون، پرسشنامه  دارد. کلی نمی

طراحی کرد تا به این طریق مراجعـان را تشـویق بـه آشـکار      ي ضروري در درمان ها و به عنوان مرحله ارزیابی کردن سازه

هـاي   هـاي فـردي، برنامـه    بینند. با وجود ایـن، بـراي تحلیـل کـردن شـبکه      ها دنیا را می هایی کند که با آن ساختن سازه

هـا   ر آندقتـی نیـز د   ها، محاسبات دستی خسته کننده را که اغلب احتمـال بـی   اند. این برنامه کامپیوتري نیز ساخته شده

  گذارد.   وجود دارد، کنار می

  ي کلی  پژوهش در نظریه

را بـه کـار    REPهایی که آزمـون   ي کلی به طور کلی انجام گرفته است، بررسی با وجود پژوهش کمی که در مورد نظریه

گیري شده است، با گذشـت زمـان ثابـت     اي که توسط این آزمون اندازه هاي شخص به گونه اند که سازه اند نشان داده برده

  مانند.  می

  پیچیدگی شناختی و سادگی شناختی 

ي  نحـوه  هـایی کـه در    کند، یعنی تفـاوت   هاي شناختی ربط پیدا می هاي شخصی به سبک ي کار کلی در مورد سازه نتیجه

هاي شناختی،   ي سبک مان وجود دارد. پژوهش درباره هاي موجود در محیط  ادراك یا تعبیر ما از اشخاص، اشیاء و موقعیت

  به دست آمده است و بر مفهوم پیچیدگی شناختی تمرکز دارد.  REPاز آزمون 

هـا در مقایسـه    بینی کنند. آن ار دیگران پیشي رفت توانند درباره افرادي که از نظر پیچیدگی شناختی بالا هستند، بهتر می

هاي موجود بین خودشان و دیگران را تشـخیص   توانند تفاوت با افرادي که از نظر سادگی شناختی بالا هستند، آسانتر می
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؛ 1955تواننـد بـا اطلاعـات ناسـازگار برخـورد کننـد (بیـري،          تر هستند، و در تعبیر نمودن دیگران بهتر می دهند، همدل

  ). 1964؛ مایو و کراکت، 1982اکت، کر

کاران از نظر سادگی شـناختی بـالا هسـتند، در     هاي سیاستمداران در آمریکا و انگلستان معلوم ساخت که محافظه بررسی

  ). 1984، 1983زادیخواهان سطوح بالاتر پیچیدگی شناختی را نشان دادند (تتلاك،  روها و آ حالی که میانه

مان ایـن اسـت    تر و مفیدتري است. هدف از ایجاد نظام سازه گی شناختی، سبک شناختی مطلوبي کلی، پیچید در نظریه

بینی کنیم به طوري که طبق آن رفتارمان را هدایت کنیم و از ایـن   که بتوانیم آنچه را که دیگران انجام خواهند داد پیش

ي هسـتند از کسـانی کـه سـبک شـناختی      تر طریق تردید خود را کاهش دهیم. افرادي که داراي سبک شناختی پیچیده

  ترند. بنابراین، سبک شناختی بعد مهم شخصیت است.  تري دارند، در این کار موفق ساده

شود؛ بزرگسالان عموماً داراي پیچیدگی شناختی  دهند که پیچیدگی شناختی با افزایش سن بیشتر می  ها نشان می بررسی

  این حال، سن تبیین کاملی براي منشاء پیچیدگی شناختی نیست.  ). با1974بیشتري از کودکان هستند (بینگر، 

  یادداشت آخر 
هـا   هاي دیگر به دسـت آمـده و نـه گسـترش آن     ي شخصیت منحصر به فردي را به وجود آورد که نه از نظریه کلی نظریه

انـد نمایـان شـده     به دسـت آمـده  هایی که از حرفه بالینی او  ي او، و داده است. این نظریه از تعبیرهاي خود او، نظام سازه

است. این یک  دیدگاه شخصی است، و نوآوري آن به موازات پیام آن است: اینکه ما قادر به ایجاد دیدگاه خودمان نسبت 

  به زندگی هستیم. 

 هاي هیجـانی مـورد انتقـاد    هاي عقلانی و منطقی کارکرد انسان و کنارگذاري جنبه نظام کلی به خاطر تمرکز آن بر جنبه

ها را آزمایش  آن آورد و  هایی را به وجود می سازد، فرضیه قرار گرفته است. تصور کلی از انسان عاقل که حال و آینده را می

شناسان بـالینی   ي بسیاري از روان ها قرار دهد با تجربیات روزمره ن ي آ کند تا رفتار را بر پایه هایی می بینی کند، و پیش می

ي کلی به چند دلیل در آمریکا پرطرفـدار نیسـت.    خواند. نظریه بینند نمی هاي انسان را می ستکه اوج و عمق لذات و شک

شناسان شخصیت به تفکر در قالـب   بینند. روان شناسان آن را با عقاید رایج و غالب بسیار متفاوت می اول، بسیاري از روان

ایش دارند. این مفاهیم (مفاهیمی که ما در اولـین درس  ها، و نیازها گر مفاهیم آشنا مثل هیجان، نیروهاي ناهشیار، سایق

پـردازان   دهند. دوم، کلی در مقایسه بـا نظریـه   گیریم) هیچ بخشی از نظام کلی را تشکیل نمی ها را یاد می شناسی آن روان

بـالینی و  هاي اندکی را منتشر کرد. او بیشـتر وقـت خـود را صـرف کـار       ها، و مورد پژوهی ها، مقاله دیگر شخصیت، کتاب

ي  اش به صورت دانشـگاهی اسـت و بـراي عامـه     لیسانس کرد. سبک نگارش او در دو کتاب عمده آموزش دانشجویان فوق

  اند.  ها و رؤیاها است نوشته نشده  ها، ترس ها و نفرت  ها، عشق شناسی که به دنبال تبیین هیجان مردم یا براي روان
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  رویکرد رفتاري : فصل چهاردهم
هـاي   شناسی رفتارگراي او بر رفتـار آشـکار تمرکـز داشـت؛ یعنـی، بـر پاسـخ        تسون، بنیانگذار رفتارگرایی روانجان بی. وا

ي پـژوهش آزمایشـی    شناسـی، بـر پایـه    هاي بیرونی. رویکرد علـوم طبیعـی بـه روان    هاي آزمایشگاهی به محرك آزمودنی

  سنجیده و کم کردن دقیق متغیرهاي محرك و پاسخ قرار داشت. 

تـوان دیـد، دسـتکاري، یـا      ها را نمـی  تارگرایی واتسون، جایی براي نیروهاي هشیار یا ناهشیار وجود نداشت، زیرا آندر رف

گیري کرد. واتسون اعتقاد داشت هر آنچه که  ممکن است در داخل ارگانیزم، چـه حیـوان یـا انسـان، بـین معرفـی        اندازه

  اي ندارد.  معنی است و استفاده  و بی ارزش محرك و فراخوانی پاسخ اتفاق افتد براي علم بی

کند. اسکینر   معرفی شده است که عقایدش از سنت واتسونی پیروي می 1.اف. اسکینر رویکرد رفتاري به شخصیت با کار بی

او رفتار آشکار و   ي مورد توجه رد کرد. تنها مسئلهها را  هر نوع نیرو یا فرایندهاي درونی ادعا شده را نامربوط دانست و آن

  دهند بود.  هاي بیرونی که آن را شکل می محرك

  نیزم تهی اها، کبوترها، و ارگ موش

خواسـت   خوانند و مـی  پردازان، شخصیت می کار اسکینر تلاشی در جهت توجیه کسل رفتار بود، نه فقط آنچه برخی نظریه

  آن را به صورت واقعی و توصیفی توجیه نماید. 

دهد. رویکرد رفتارگرا قبلاً  ي آنچه یک ارگانیزم انجام می شناسی علم رفتار است، مطالعه این بود که رواناستدلال اسکینر 

  ي جان بی. واتسون به وجود آمد.  به وسیله

  پردازان دیگر اختلاف دارد و آن نوع موضوعی است که او مورد بررسی قرار داد.  اسکینر از لحاظ دیگري نیز با نظریه

تر از رفتار حیوان است، اما او گفت که تفـاوت در مقـدار اسـت و نـه در نـوع.       اسکینر قبول داشت که رفتار انسان پیچیده

  ترین کتاب سال شد.  او به نام فرانسوي آزادي و شأن، پرفروش 1971انگیز  اسکینر  کتاب بحث

ي انسانی  اي را براي کنترل رفتار جامعه د که برنامههاي آموزشی بود. او رمان موفقی منتشر کر  اسکینر بانی ترویج ماشین

هـا،   پریش هاي بالینی براي درمان روان اند، امروز در محیط هاي درمانی که از پژوهش او به دست آمده کند. شیوه عرضه می

مـدارس، دنیـاي    هـا، از جملـه   ي تغییر رفتار او در انواع محـیط  شوند. شیوه به کار برده می 2ماندگان ذهنی، و اتیسم عقب

                                                
1 - B.F.Skinner 
2 - outism 
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  اند.   ها به کار رفته هاي اصلاحی، و بیمارستان کسب و کار، مؤسسه

  ي رفتار  تقویت: پایه

آید کنتـرل   توان توسط پیامدهاي آن، یعنی آنچه به دنبال رفتار می  ي بنیادي اسکینر این است که کل رفتار را می اندیشه

توان به   توان براي انجام تقریباً هر عملی تربیت کرد، و این رفتار را می کرد. اسکینر اعتقاد داشت که حیوان یا انسان را می

  آید تعیین نمود.  ي اندازه و ماهیت تقویتی که پس از آن می وسیله

  رفتار پاسخگر 

. رفتار پاسخگر شامل پاسخی است که بـه یـک   2و رفتار کنشگر 1اسکینر دو رفتار را از یکدیگر متمایز کرد: رفتار پاسخگر

ي رفتـار پاسـخگر اسـت. محـرك      شود. یک بازتاب، مانند پرش زانو، نمونه حرك خاص داده و یا توسط آن فراخوانده میم

دهد (پرش پا). این رفتار ناآموخته است، بـه صـورت خودکـار و غیـرارادي رخ      شود (ضربه به زانو) و پاسخ رخ می وارد می

  موزش ببینیم یا شرطی شویم. دهد. ما مجبور نیستیم براي دادن پاسخ مناسب آ  می

نـام دارد، مسـتلزم    3شود. ایـن یـادگیري کـه شـرطی سـازي      در سطح بالاتر، رفتار پاسخ گري وجود دارد که آموخته می

ي   جانشین شدن یک محرك به جاي محرك دیگر است. این مفهوم از کار فیزیولوژیست روسی ایوان پاولف در اوایل دهـه 

شناس، به عنوان روش پـژوهش   واتسون روان ي شرطی سازي توسط جان. بی پاولف درباره ناشی شده است. (عقاید 1900

  اساسی براي نظام رفتارگرایی او پذیرفته شده بود. 

توسط پاولف بود. پاولف از این آزمایش یک قانون اساسی  4ویژگی اصلی این آزمایش کلاسیک، نشان دادن اهمیت تقویت

تواند در غیاب تقویت ایجاد شود. عمل تقویت کردن یـک پاسـخ آن را نیرومنـد     رطی نمییادگیري را تدوین کرد: پاسخ ش

دهد. با این همـه، پاسـخ شـرطی ایجـاد شـده، در       سازد و احتمال این را که پاسخ دوباره تکرار خواهد شد، افزایش می می

  تواند ماندگار باشد.  غیاب تقویت نمی

  

                                                
1 - respondent behavior 
2 - operant behavior 
3 - conditioning 
4 - reinforcement 
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   1خاموشی

  شود.  که تقویت کننده یا پاداش از آن به بعد ارائه نمی شود پاسخ به این علت خاموش می

  رفتار کنشگر

رفتار پاسخگر به تقویت بستگی دارد و مستقیماً به محرك فیزیکی مربوط است. هر پاسخی توسـط یـک محـرك خـاص     

  شود. اسکینر اعتقاد داشت که رفتار پاسخگر از  رفتار کنشگر اهمیت کمتري دارد.   فراخوانده می

آیـد. رفتـار پاسـخگر     یابد که پس از رفتار مـی  شود و یا تغییر می و فراوانی رفتار کنشگر، توسط تقویتی تعیین می ماهیت

اي (غـذا)   اثري بر محیط ندارد: در آزمایش پاولف، پاسخ بزاقی سگ به صداي زنگ، در تغییر دادن زنگ یا تقویـت کننـده  

  دهد.  کند، و در نتیجه آن را تغییر می تار کنشگر بر محیط عمل میآمد تأثیري نداشت. در مقابل، رف که بعد از آن می

  شوند.   سازي کنشگر آموخته می اسکینر معتقد بود که اغلب رفتارهاي انسان و حیوان از طریق شرطی

  هاي تقویت   برنامه

  ها را آزمایش کرد:  هاي تقویت اسکینر هستند که او آن موارد زیر از جمله برنامه

  2ثابتي  فاصله -

  3نسبت ثابت -

  4ي متغیر فاصله -

  5نسبت متغیر -

  تعریف تقویت فاصله ثابت 

، به دنبال اولین پاسخی که پس از گذشت مقـدار زمـان    ي تقویت فاصله ثابت به این صورت است که تقویت کننده برنامه

  دقیقه، یا هر مدت زمان ثابتی باشد.  3دقیقه،  1تواند   شود. این فاصله می دهد، معرفی می ثابت رخ می

کننده کوتاهتر باشد، فراوانی پاسخ بیشتر است. وقتی که ي بین معرفی تقویت  پژوهش اسکینر نشان داد که هر چه فاصله

                                                
1 - exinction 
2 - fixed interval  
3 - fixed ratio 
4 - variable interval 
5 - variable ratio 
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ها به چه دفعاتی ارائه شده باشند  کننده یابد. اینکه تقویت شود، میزان پاسخ کاهش می تر می ها طولانی ي بین تقویت فاصله

  گذارد.   نیز بر سرعت خاموش شدن پاسخ تأثیر می

  تعریف تقویت نسبت ثابت 

شـود. بـراي    ثابت، فقط بعد از اینکه ارگانیزم تعداد مشخصی پاسخ را داده باشد تقویت ارائه میي تقویت نسبت  در برنامه

ي ثابـت،   ي فاصله تواند بعد از هر دهمین یا بیستمین پاسخ، تقویت کند. در این برنامه، برخلاف برنامه مثال، آزمایشگر می

داده است. به عبـارت دیگـر، موشـی تـا زمـانی کـه تعـداد        ارائه تقویت کننده بستگی دارد به این که آزمودنی چند پاسخ 

ي ثابـت،   ي فاصـله  ي تقویـت، از برنامـه   ي غذا را دریافت نخواهـد کـرد. ایـن برنامـه     هاي لازم را نداده باشد، چشمه پاسخ

  شود.  دهی سریعتري را موجب می پاسخ

هـا و کبوترهـا، بلکـه     تنهـا در مـورد مـوش    ي تقویت نسبت ثابـت، نـه   معلوم شده است که میزان پاسخ سریعتر در برنامه

  شود.  ها دیده می همچنین در انسان

  تعریف تقویت فاصله متغیر 

سـاعت و بـار    5/1ساعت، بار دوم بعـد از   2ي متغیر، ممکن است تقویت کننده اولین بار بعد از  ي تقویت فاصله در برنامه

گذرانـد، اگـر اصـلاً     شخصی که روز خود را بـه مـاهیگیري مـی   دقیقه نمایان شود. براي مثال،  15ساعت و  2سوم بعد از 

ي تقویت توسط حضور تصادفی ماهی کـه طعمـه را گـاز     شود. برنامه ي متغیر تقویت می ي فاصله تقویت شود، طبق برنامه

  شود.   گیرد، تعیین می می

  تعریف تقویت نسبت متغیر 

ها قرار دارد، اما در اطـراف ایـن    هاي موجود بین تقویت کننده خي تقویت نسبت متغیر بر مبناي میانگین تعداد پاس برنامه

ي نسبت متغیر در ایجاد میزان پاسخ زیاد و پایدار مؤثر  میانگین، تغییرپذیري زیادي وجود دارد. اسکینر دریافت که برنامه

هـاي رولـت، مسـابقات     ي، چرخا هاي سکه نمایند. ماشین کنند این را تأیید می است و افرادي که در کازینوها قماربازي می

توانـد بـه شـما     کنند و هر قماربازي مـی  آزمایی طبق برنامه تقویت نسبت متغیر پرداخت می هاي بخت دوانی، و بلیط اسب

  ي بسیار مؤثري براي کنترل رفتار است.   بگوید که این برنامه، شیوه

ها احتمالاً رفتارهاي  اند. بنابراین، آن ابر خاموشی مقاومشوند که شدیداً در بر هایی می هاي تقویت متغیر موجب پاسخ برنامه

ي متغیر یا نسبت متغیر صورت  هاي تقویت فاصله ي برنامه هاي روزمره در نتیجه کنند. بیشتر یادگیري بادوامی را تولید می
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  گیرند.   می

گـذارد.   دهی رفتار در اختیار مـی  کلي موثري را براي کنترل، تغییر، و ش هاي تقویت، شیوه پژوهش اسکینر در مورد برنامه

ها، فروشندگان، یا کارگران خط مونتاژ را به عهده دارید، یا سعی داریـد حیـوان دسـت آمـوز یـا       اگر شما سرپرستی موش

خواهید، سودمند  توانند در ایجاد انواع رفتارهایی که می  سازي کنشگر می هاي شرطی فرزند خود را تربیت کنید، این شیوه

  باشند. 

  دهی  تعریف تقریب متوالی یا شکل

درپی صادر شود تـا بـه رفتـار مطلـوب      شود که رفتارش به صورت مراحل متوالی یا پی ارگانیزم تنها در صورتی تقویت می

  گیرند.  ي صحبت کردن را یاد می نهایی نزدیک شود. اسکینر گفت این روشی است که کودکان با آن، رفتار پیچیده

  تعریف رفتار خرافی 

شویم. در نتیجه آن رفتـار کـه بـه تقویـت      دهیم به طور تصادفی تقویت می گاهی اوقات پس از اینکه رفتاري را نشان می

  منجر نشده یا علت آن نبوده است، شاید در موقعیتی مشابه تکرار شود. 

آورد.  بازي به دست مـی  پوشد و نقشی را در یک ي آرزومندي را تصور کنید که براي آزمون صدا، پیراهن آبی می هنرپیشه

پوشد و بار دیگر با به دسـت آوردن یـک نقـش،     در آزمون صداي بعدي، این هنرپیشه تصادفاً دوباره آن پیراهن آبی را می

هاي هنرپیشگی تصادفی اسـت، امـا ایـن هنرپیشـه      شود. اتباط بین پوشیدن پیراهن آبی و بدست آوردن شغل تقویت می

که یک رویداد موجب دیگري یا وابسته به آن است. در آینـده، هنرپیشـه    ، یعنی فکر کندها را تداعی کند ممکن است آن

  را پوشیده باشد. » شانس خوش«هاي صدا شرکت کند که پیراهن آبی  ممکن است فقط زمانی در آزمون

  نامید و آن را در آزمایشگاه نشان داد.  1اسکینر این پدیده را رفتار خرافی

  خودگردانی رفتار 

یابد کـه بیـرون از ارگـانیزم     شود و تغییر می کرد اسکینر بر این عقیده قرار دارد که رفتار توسط متغیرهایی کنترل میروی

قرار دارند. هیچ چیزي درون ما نیست، نه فرایندي، سایقی، یا فعالیتی که رفتار ما را تعیین کند. بـا ایـن همـه، بـه رغـم      

 2دهی و کنترل رفتار ما هستند، ما از آنچه اسکینر خودگردانی رونی باعث شکلهاي بی ها و تقویت کننده اینکه این محرك

                                                
1 - superstitious behavior 
2 - self-control 
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نامید برخورداریم که او آن را توانایی اقدام کردن براي تغییر دادن تأثیر این رویدادهاي بیرونی تعریف کرد. منظور اسکینر 

توانیم   بود. بلکه منظور وي این بود که ما میاند ن کنترل از طریق نیروهاي اسرارآمیزي که دیگران با عنوان خود شرح داده

  اي کنترل کنیم.  ي رفتارمان را تا اندازه متغیرهاي بیرونی تعیین کننده

  انرژي   تعریف اجتناب

توانیـد   ي شماست، می دهد و مزاحم مطالعه  ، اگر صداي موسیقی استریوي هم اتاقی شما آزارتان می1در اجتناب از محرك

گـذارد و آن را   اتاق را ترك کنید و به کتابخانه بروید و بدین وسیله خود را از محرك بیرونی که بـر رفتارشـان تـأثیر مـی    

کند، مقدار کنترلی را که آن شـخص یـا    را عصبانی می کند دور کنید. با اجتناب از شخص یا موقعیتی که شما کنترل می

توانند با نگه نداشـتن مشـروب الکلـی در خانـه، از      ها می دهید. به همین نحو، الکلی موقعیت بر رفتار شما دارد کاهش می

  کند اجتناب ورزند.  ها را کنترل می محرکی که رفتار آن

هـاي بـد اعمـال کنتـرل      توانیم جهت رها کردن خودمان از عـادت  می ، با انجام افراطی رفتار2از طریق دلزدگی خودگردان

  نماییم. 

خودگردانی شامل پیامدهاي ناخوشایند یا مشمئز کننده است. براي مثال، افراد چاقی  3ي ي تحریک آزارنده شیوه

ها به تصـمیم خـود عمـل     سازند. اگر آن خواهند وزن خود را کم کنند دوستشان را از تصمیم خودآگاه می که می

ز جانـب  نکنند، با پیامدهاي ناخوشایند شکسـت و شـرمندگی شخصـی و احتمـال مـورد انتقـاد قـرار گـرفتن ا        

  شوند.  دوستانشان مواجه می

کنیم. براي مثال، نوجوانی که قبول  در تقویت خود، ما خود را براي نشان دادن رفتارهاي خوب یا مطلوب تقویت می

هاي نو،  کند براي معدلی خاص یا مراقب از برادر یا خواهر کوچکتر خود تلاش کند، با خریدن بلیط کنسرت یا لباس می

دهند و آن را  ا تقویت کند. نکته مهم این است که، براي اسکینر متغیرهاي بیرونی رفتار را شکل میتواند خود ر می

  توانیم آثار این نیروهاي بیرونی را تغییر دهیم.  کنند. اما گاهی اوقات، در جریان اعمالمان، می کنترل می

  

                                                
1 - stimulus avoidance 
 
2 - self- administered satiation 
3 - aversive stimulation 
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  سازي کنشگر  کاربردهاي شرطی

هـاي بـالینی،    سازي کنشگر براي تغییر دادن رفتـار انسـان در محـیط    ي شرطی رههاي اسکینر را دربا شناسان دیدگاه روان

نام دارد در موردي کودکان و بزرگسالان، افرادي که از نظـر  1اند. این رویکرد که تغییر رفتار تجاري، و آموزشی به کار برده

  روهی موفق بوده است. ي رفتارهاي گ ذهنی سالم و یا آشفته هستند، و در مورد رفتارهاي فردي به علاوه

  اقتصاد ژتونی 

است. در اقتصاد ژتونی اگر قرار باشد تغییـرات رفتـار    2سازي اسکینر، اقتصاد ژتونی ي کلاسیک کاربرد اصول شرطی نمونه

شـوند، رفتارهـاي تقویـت شـده      ها دیگر داده نمی ي تقویت باید ادامه پیدا کند. زمانی که ژتون مطلوب ادامه یابند، برنامه

  گردند.   ي خود بر می به حالت اولیه مولاًمع

  تنبیه و تقویت منفی 

ي اقتصـاد ژتـونی قـرار     سازي کنشگر، شامل تقویت است و نه تنبیه، بیمارانی که در برنامـه  اغلب کاربردهاي شیوه شرطی

هـاي   فتارشان به شـیوه ها فقط زمانی که ر هاي مطلوب، تنبیه نشدند. بلکه آن گرفتند براي ناکامی در رفتار کردن به شیوه

د که تنبیه براي تغییر دادن رفتار، از نـامطلوب بـه مطلـوب یـا از     رشدند. اسکینر اعتقاد دا کرد تقویت می مثبت تغییر می

  نتیجه است.  نابهنجار به بهنجار، بی

  به کارگیري تقویت مثبت براي رفتارهاي مطلوب، بسیار مؤثرتر از تنبیه است. 

ه نیست. تقویت منفی محرك آزارنده یا ناخوشایندي است که حذف آن تقویت کننـده اسـت. در   تقویت منفی همان تنبی

سازي کنشگري را ایجـاد کـرد کـه در آن، محـرك ناخوشـایند (مثـل        توان موقعیت شرطی آزمایشگاه یا کلاس درس، می

مثل تقویت مثبت، محیط به عنوان  یابند تا اینکه آزمودنی پاسخ مطلوب را صادر کند. صداي بلند یا شوك برقی) ادامه می

  پیامد رفتار، تغییر خواهد کرد؛ در این صورت، محرك ناخوشایند ناپدید خواهد شد. 

هاي روزمره ببینیم. ممکن است شخص براي اجتنـاب از محـرك    توانیم در بسیاري از موقعیت  ما موارد تقویت منفی را می

، کشیدن سیگار را متوقف کند. هنگامی که رفتار مطلوب (روشن نکـردن  ي نق نق یا اعتراض همسر یا همکار خود آزارنده

  (نق نق) باید متوقف شود.   شود؛ محرك آزارنده سیگار در خانه یا اداره) نشان داده می

                                                
1 - behavior modification 
2 - token economy 
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 ي ها به اندازه هاي آزارنده براي تغییر دادن رفتار مخالف بود، و اعلام داشت که پیامدهاي آن اسکینر با به کارگیري محرك

ناپذیر نیستند. او گفت، تقویت منفی همیشه مؤثر نیست. تقویـت مثبـت همـواره تـأثیر      بینی پیامدهاي تقویت مثبت پیش

  بیشتري دارد. 

  تصور اسکینر از ماهیت انسان 

  گیریم تا عوامل ژنتیکی.  ما به طور عمده محصول یادگیري هستیم، بیشتر توسط متغیرهاي بیرونی شکل می

نظیـر اسـت. چـون مـا      گیرد و هر فـرد بـی   توان پی برد که رفتار توسط یادگیري شکل می ي اسکینر می همچنین از عقده

گیریم، و همگی مخصوصاً در کودکی تجربیات مختلفی داریم، هیچ دو نفري دقیقاً مثل هـم رفتـار    توسط تجربه شکل می

  کنند.   نمی

آل انسانی بحث کرد. او اعلام داشت که رفتار فرد بایـد   ي ایده عهي جام هاي دیگر خود، درباره   و نوشته 2او در رمان والدن 

  به سوي نوعی جامعه هدایت شود که بیشترین شانس بقاء را دارد. 

هـاي   ها به شـیوه  ها مانند ماشین ي آزاد در برابر جبرگرایی ابهامی نشان نداد. از دید او، انسان اسکینر در مورد مسئله اراده

کنند. او تمام اعتقادات مربوط به هسـتی درونـی، خـود خودمختـاري کـه       پیش تعیین شده عمل می قانونمند، منظم و از

  کند، رد کرد.  جریان اعمال یا رفتار کردن آزادانه و خودانگیخته را تعیین می

  ي اسکینر  سنجش در نظریه

ي رفتـار را در بـر    نامیـد. ایـن روش در مجمـوع سـه جنبـه      1اسکینر روش خود براي سنجیدن رفتار را تحلیل کـارکردي 

  گیرد:   می

  فراوانی رفتار، -1

  دهد،   موقعیتی که رفتار در آن رخ می -2

  تقویت مربوط به آن رفتار  -3

ریزي و تحقق بخشیدن به یک روند مناسب تغییـر رفتـار وجـود     تا وقتی که این عوامل ارزیابی نشده باشند، امکان برنامه

  ندارد. 

هـاي   گیـري  ي مسـتقیم، خودسـنجی، و انـدازه    هاي تغییر رفتار عبارتند از: مشـاهده  سه رویکرد سنجش رفتار براي برنامه

                                                
1 - functional analysis 
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  فیزیولوژیکی.  

اي را براي مقایسه کردن رفتار، در  شود خط پایه ي مستقیم تعیین می وب به طوري که در مشاهدهفراوانی رفتارهاي نامطل

  گیرد.  مدت درمان و بعد از آن در اختیار می

  هاي رفتار  خودسنجی

هـا و   تـوان آن را از طریـق مصـاحبه    ي خودسنجی اسـت کـه مـی    رویکرد دیگر به ارزیابی کردن انواع مختلف رفتار، شیوه

  دهد.  ي آن به آزماینده گزارش می کند و درباره ها انجام داد. شخص رفتار خود را مشاهده  می امهپرسشن

ي تعبیـر   ها در شـیوه  هاي خودسنجی دیگر فرقی ندارند. تفاوت آن هاي سنجش رفتار، از نظر طرح با پرسشنامه پرسشنامه

به سنجش توصیف شده است. در رویکرد نشـانه، کـه    1هدر برابر نمون ،هاست. این تفاوت به صورت رویکرد نشانه کردن آن

هـاي   هاي ناهشیار را از پاسـخ  هاي منش، صفات، یا تعارض شناس وجود تیپ رود، روان براي سنجیدن شخصیت به کار می

ي  تواند به عنـوان نشـانه   ترسد، این می کند. براي مثال، اگر  شخص بگوید که از بودن در آسانسور می شخص استنباط می

  غیرمستقیمی از ترس، انگیزه یا تعارض نهفته تعبیر شود.  

  هاي فیزیولوژیکی رفتار  گیري اندازه

هاي فیزیولوژیکی براي ارزیابی رفتار، شامل ضربان قلب، تنش عضلانی، و امواج مغزي است. بـا ثبـت اینگونـه     گیري اندازه

تـوان بـراي تأکیـد     ها را همچنین مـی  ا وجود دارد. این اندازهه ها، امکان ارزیابی آثار فیزیولوژیکی انواع محرك گیري اندازه

  هاي سنجش دیگر به کار برد.  کردن اطلاعات به دست آمده توسط روش

هاي محرك مختلف است. تمرکز بر آن  هدف آن ارزیابی کردن رفتار بر موقعیت  ي سنجشی که انتخاب شود، هر نوع شیوه

آنچه ممکن است شخص را براي انجام آن برانگیخته کرده باشد. هدف نهـایی  دهد نه بر  چیزي است که شخص انجام می

  تغییر دادن رفتار است، نه تغییر دادن شخصیت. 

  (خردنگر)ي اسکینر  پژوهش در نظریه

د کنند. بنابراین، اسکینر طرفدار رویکرد فردنگر بو هاي فردي در رفتار را منعکس نمی ها رفتار فرد و تفاوت در نتیجه، داده

  نگر.  و نه قانون

                                                
1 - sign- versus- sample approach 
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  گیرد.   کنند که در چهار مرحله صورت می پیروي می 1هاي تک آزمودنی اسکینر از طرح آزمایشی وارونه آزمایش

است. رفتار آزمودنی (متغیر وابسته) براي تعیین کردن میزان عادي پاسخ قبـل   2اولین مرحله شامل ایجاد یک خط پایه -

  شود.  باشد، مشاهده می از اینکه تدبیر آزمایشی انجام شده

ي آزمایشی است، یعنی زمانی که متغیر مستقل معرفی شده است. اگر این متغیـر   سازي یا مرحله ي دوم، شرطی مرحله -

  ي آزمودنی تولید خواهد کرد.   بر رفتار تأثیرگذارد، تغییر آشکاري را نسبت به میزان پاسخ خط پایه

ه، این است که تعیین شود آیا عوامل دیگري غیر از متغیر مستقل باعث تغییر ي وارون ي سوم، یعنی مرحله هدف مرحله -

شود. اگر رفتار مورد مطالعه به  مشاهده شده در رفتار است یا نه. در طول این مرحله، متغیر مستقل دیگر به کار برده نمی

باعـث تفـاوت مشـاهده شـده در      تواند نتیجه بگیرد که متغیـر مسـتقل   ي خود برگردد، پس پژوهشگر می میزان خط پایه

ي خـود برنگـردد، عوامـل دیگـري غیـر از متغیـر        سازي است. از طرف دیگر، اگر رفتار به میزان خط پایه ي شرطی مرحله

  اند.  مستقل بر رفتار تأثیر داشته

شـیوه در  هاي آزمایشگاهی کافی هستند. هنگـامی کـه ایـن     سازي، و وارونه براي اغلب بررسی مراحل خط پایه، شرطی -

شود. با توجه به اینکه قبلاً معلوم شده  سازي مجدد نیز اضافه می ي چهارم یعنی، شرطی رود، مرحله تغییر رفتار به کار می

ي چهـارم، آزمـودنی شـرکت     کنند. بدون مرحله که متغیر مستقل در تغییر دادن رفتار مؤثر است، آن را دوباره معرفی می

، با رفتاري که در خط پایه قرار دارد، بدون اینکه توسط تدبیري که معلوم شده مـؤثر اسـت   ي تغییر رفتار کننده در برنامه

  ماند. دوباره معرفی نکردن تدبیر مؤثر، غیراخلاقی است.  ي وارونه می تغییر کند، در مرحله

هـاي تقویـت،    ع برنامهسازي کنشگر را در مورد موضوعات بسیار، از جمله انوا اسکینر و طرفداران او هزاران آزمایش شرطی

هاي اسکینر قویـاً   ها از دیدگاه اند. نتایج این آزمایش دهی رفتار، رفتار خرافی، و تغییر رفتار انجام داده فراگیري زبان، شکل

  اند.   حمایت کرده

  یادداشت آخر 

د. حمـلات صـریحی از   هایی که مخالف دیدگاه جبرگرایانه در مورد ماهیت انسان هستند، باید با اسکینر مخالف باشـن  آن

هاي  ها یا موش تر از ماشین گرا صورت گرفته است که معتقدند مردم پیچیده شناسان انسان پردازانی چون روان جانب نظریه

                                                
1 - reversal experimental design 
2 - baseline 
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  شوند.  سفیدي هستند که توسط نیروهاي بیرون کنترل می

کند، هـدایت و   یت ما را کنترل میتوانیم توسط هر کسی که تقو ي اعتقاد اسکینر به اینکه ما می منتقدان همچنین درباره

توانـد یـک    کنند که این دیدگاه از این عقیده که یـک عـوام فریـب مـی      دستکاري شویم، ابراز نگرانی کرده و استدلال می

ي  دارند که اگـر نظـر اسـکینر دربـاره     ها اظهار می نماید. آن خواهد هدایت کند، حمایت می فرهنگ را به هر جهتی که می

ي رفتار از تولد تا مرگ کنترل اعمـال   کند تا بر هر جنبه ها هموار می گسترده بیابد، جاده را براي حکومتبشریت پذیرش 

  کنند.  

انـد انتقـاد     هایی که در پژوهش اسکینر مورد مطالعه قـرار گرفتـه   تر، از نوع آزمودنی و سادگی موقعیت در سطح اختصاصی

  شده است. 

  شناسی او، میدان را به رویکرد شناختی باخته است.  اسکینر اعتراف کرد که نوع روان



 » 201« روانشناسی شخصیت
  

 
  رویکرد یادیگري اجتماعی   م:فصل پانزده

رویکرد یادگیري اجتماعی به شخصیت، پیامد رویکرد رفتارگراي اسکینر است. همانند اسـکینر، بنـدورا و راتـر بـر رفتـار      

هاي دفـاعی. بـرخلاف اسـکینر، بنـدورا و راتـر فعالیـت متغیرهـاي         ها، یا مکانیزم آشکار تمرکز دارند و نه بر نیازها، سایق

  گیرند.  شوند در نظر می ی میشناختی درونی را که بین محرك و پاسخ میانج

هـا در تعبیرشـان از    شود و تقویت براي یادگیري حیاتی است، ولی آن بندورا و راتر با اسکینر موافقند که رفتار آموخته می

اند تا شخصیت را از طریق آزمایشـگاه بشناسـند نـه از     ماهیت تقویت با اسکینر فرق دارند. بندورا، راتر، و اسکینر کوشیده

  اند.  هاي تغییر رفتار در محیط بالینی به کار رفته ها از طریق شیوه کار بالینی، اما اصول آنطریق 

شناسی را منعکس و  ها جنبش شناختی در روان کنند، کار آن از آنجائی که بندورا و راتر از متغیرهاي شناختی استفاده می

  د شناختی رفتاري نامیده شده است. ها به خاطر این تأکید، رویکر کند. رویکرد آن آن را تقویت می

  آلبرت بندورا 

شـود. بنـدورا از    ها به همین نکته ختم مـی  شود. ولی شباهت آن آلبرت بندورا با اسکینر موافق است که رفتار آموخته می

قاد کـرد.  هاي انسان که با دیگران در تعامل هستند انت هاي حیوانی تکی به جاي آزمودنی تأکید اسکینر بر بررسی آزمودنی

گیـرد و تغییـر    ي  یادگیري است که رفتار را به صورتی که در بافت اجتماعی شکل می رویکرد بندورا، نوع اجتماعی نظریه

  دهد.  کند مورد مطالعه قرار می می

ین گیـرد، در ع ـ  ي تقویت صورت مـی  با وجود آنکه بندورا، همانند اسکینر، قبول دارد که یادگیري به مقدار زیاد در نتیجه

شـود آموختـه شـوند.     توانند در غیاب تقویتی که به طور مستقیم تجربـه مـی   کند که تمام اشکال رفتار می حال تأکید می

شود. این اصطلاح بیانگر اهمیت مشاهده کردن رفتار دیگران در فرایند  نیز نامیده می 1اي رویکرد بندورا یادگیري مشاهده

توانیم با مشاهده کـردن رفتـار    از اعمالمان، تقویت را خودمان تجربه کنیم، مییادگیري است. به جاي اینکه براي هر یک 

ي مشاهده یـا نمونـه،    یاد بگیریم. این تأکید بر یادگیري به وسیله2دیگران و پیامدهاي آن رفتار از طریق تقویت جانشینی

  ي بندورا است.  ي نظریه به جاي تقویت مستقیم، ویژگی برجسته

اي بندورا، برخورد آن با فرایندهاي درونی شناختی است. برخلاف اسـکینر، بنـدورا    یادگیري مشاهده ویژگی دیگر رویکرد

                                                
1 - observational learning 
2 - vicarious reinforcement 
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تواننـد بـر یـادگیري     گیرد. او معتقد اسـت کـه فراینـدهاي شـناختی مـی      وجود متغیرهاي درونی تأثیرگذار را نادیده نمی

کنیم. بلکه ما براي  دهند،کپی نمی ینیم دیگران نشان میب اي تأثیر بگذارند. ما به طور خودکار رفتارهایی را که می مشاهده

  گیریم.  ها، تصمیم آگاهانه و هشیار می   رفتار کردن مثل آن

کنیم،  براي اینکه از طریق نمونه و تقویت جانشینی یادبگیریم، باید بتوانیم پیامدهاي رفتاري را که در دیگران مشاهده می

ها را هنوز بـه طـور    آن اینکهتوانیم با مجسم کردن آن پیامدها، علیرغم  است ما میبینی و درك کنیم. بندورا معتقد  پیش

مستقیم تجربه نکرده باشیم، رفتار خود را تنظیم و هدایت کنیم. بین محرك و پاسخ، یا بین رفتار و تقویت کننده، ارتباط 

زم میـانجی وجـود دارد؛  آن مکـانیزم،    کرد وجود ندارد. در عوض، بین این دو یـک مکـانی   مستقیمی که اسکینر تصور می

  فرایندهاي شناختی ماست. 

ي یـادگیري،   کند که کمتر افراطی است. او به عنوان وسیله بندورا در مقایسه با اسکینر، شکلی از رفتارگرایی را معرفی می

ي او بر  شوند. نظریه میي دیگران توسط ما تأکید دارد و معتقد است فرایندهاي شناختی ما، میانجی یادگیري  بر مشاهده

هاي انسان بهنجار در تعامل اجتماعی قرار دارد و نه بـر مـوش در قفـس یـا      ي پژوهش آزمایشگاهی دقیق با آزمودنی پایه

  رنجور روي کاناپه.  شخص روان

  اي  گیري: اساس یادگیري مشاهده سرمشق

ي تقویـت مسـتقیم.    رخ دهد و نه صرفاً به وسـیله  قتواند از طریق مشاهده یا سرمش نظر بندورا این است که یادگیري می

کند؛ اما او با این موضوع کـه رفتـار    بندورا اهمیت تقویت مستقیم را به عنوان راهی براي تأثیر گذاشتن بر رفتار انکار نمی

  تواند تنها از طریق مستقیم آموخته شود یا تغییر کند به چالش برخاسته است.  می

شود. به  ر رفتار انسان یا به صورت آگاهانه و یا تصادفی، از طریق سرمشق یا نمونه آموخته میبندورا معتقد است که بیشت

  آوریم.  ها در می گیریم و رفتارمان را طبق رفتار آن ي دیگران یاد می سخن دیگر، ما با مشاهده

  مطالعات عروسک بو بو

هایی که هرگز قبلاً انجام  ن آن رفتار، فراگیري پاسخي رفتار یک الگو و تکرار کرد ، یعنی مشاهده1گیري از طریق سرمشق

ي  سیک بندورا دربارهپذیر است. نمایش اکنون کلا هاي موجود، امکان  شدند و تقویت کردن یا تضعیف  پاسخ یا آشکار نمی

                                                
1 - modeling 



 » 203« روانشناسی شخصیت
  

 
  فوت بود.  4تا  3ي پلاستیکی بادشدنی به بلندي  شود که یک  چهره را شامل می 1گیري، عروسک بوبو سرمشق

  ازداري زدایی ب

تر انجـام   توان تحت تأثیر یک الگو، راحت شود می پژوهش نشان داده است رفتار موجودي را که معمولاً منع یا بازداري می

نام دارد، به ضعیف کردن یک بازداري یا قید و بند، از طریق روبرو شـدن بـا یـک الگـو      2زدایی داد. این پدیده که بازداري

اشاره دارد. براي مثال، افراد در یک جمعیت شاید اقدام به شورش کنند و اعمال جسمانی و کلامی نشان دهند که هرگـز  

شـکنند،   را بـر علیـه رفتـار پرخاشـگرانه مـی      هایشان ها با احتمال بیشتري بازداري دهند. آن ها را در تنهایی انجام نمی آن

  کنند.  چنانچه ببینند افراد دیگر نیز همین کار را می

  گذارد.   ي بازداري زدایی بر رفتار جنسی نیز تأثیر می پدیده

  تأثیر الگوهاي جامعه 

ي پژوهش گسترده متقاعد شد که مقدار زیادي از رفتار، خوب و بد، بهنجـار و نابهنجـار، بـه وسـیله تقلیـد       بندورا بر پایه

  شود.  کردن از رفتار دیگران آموخته می

ي افراد دیگـر یـاد    شوند (مثل جامعه ستیزها)، رفتارشان را به همان شیوه اشخاصی که از هنجارهاي فرهنگی منحرف می

هـا را   اند که باقی جامعـه آن  ها در این است که اشخاص منحرف از الگوهاي متفاوتی پیروي کرده اند. تفاوت بین آن گرفته

  دانند.   خوشایند می

آورد، مخصوصـاً الگوهـاي رفتـار     اي بوده است که براي کودکانش الگوهاي نادرستی فراهم مـی  بندورا منتقد صریح جامعه

  یون رایج هستند. هاي تلویز خشنی که در برنامه

  هاي غیرمنطقی هستند.   گیري فرا بگیرند، ترس توانند از طریق سرمشق در بین رفتارهاي بسیاري که کودکان می

  گیري  هاي موقعیت سرمشق ویژگی

) 2هـاي الگـو، (   ) ویژگـی 1گذارد تحقیق کردند: ( گیري تأثیر می ي سه عاملی که بر سر مشق بندورا و همکاران وي درباره

  ) پیامدهاي پاداش مربوط به رفتارها. 3ها، ( هاي مشاهده کننده گیویژ

  

                                                
1 - Bobo dll 
2 - disinhibition 
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  هاي الگوها  ویژگی

گذارد. در زندگی واقعی، شـاید آمـادگی بیشـتري داشـته      ها تأثیر می هاي الگوها بر گرایش ما به تقلید کردن از آن ویژگی

  اي با ما فرق دارد.  که از جهات قابل ملاحظه رسد تا کسی باشیم که تحت تأثیر کسی قرار بگیریم که شبیه ما به نظر می

هاي دیگر الگو که بر تقلید اثر گذاشتند، سن و جنس الگو بودند. ما با احتمـال بیشـتري رفتارمـان را طبـق رفتـار       ویژگی

دهیم تا شخصی از جنس مخالف. همچنین، ما با احتمال بیشتري تحـت تـأثیر الگوهـاي هـم      جنس شکل می شخص هم

ایـم راحـل    ها مواجـه شـده   رسند مشکلات مشابه با مشکلاتی که ما با آن گیریم. همسالانی که به نظر می ر میمان قرا سن

  اند. الگوهاي سیار بانفوذي هستند. مقام و شهرت الگو نیز اهمیت دارند.  کرده

ه به سرعت و راحتی رفتارهـاي  گذارد. رفتارهاي بسیار پیچید دهد بر مقدار تقلید ما تأثیر می نوع رفتاري که الگو انجام می

  شوند، مخصوصاً توسط کودکان.   شوند. رفتارهاي خصمانه و پرخاشگرانه قویاً تقلید می تر تقلید نمی ساده

  کنندگان  هاي مشاهده ویژگی

از کند افرادي که اعتماد به نفس کمی دارند  اي را تعیین می کنندگان نیز موثر بودن یادگیري مشاهده هاي مشاهده ویژگی

  کنند.   افرادي که اعتماد به نفس زیادي دارند، با احتمال بیشتري از رفتار یک الگو تقلید می

  پیامدهاي پاداش مربوط به رفتارها 

گیـري تـأثیر بگذارنـد و حتـی قادرنـد تـأثیر        تواننـد بـر مقـدار سرمشـق     پیامدهاي پاداش مربوط به یک رفتار خاص مـی 

تواند ما را به تقلید از رفتاري که  الشعاع قرار دهند. یک الگوي بلند مرتبه می را تحت کنندگان هاي الگوها و مشاهده ویژگی

ها کافی نباشند آن رفتار را ادامه نخـواهیم داد و در آینـده بـا احتمـال کمتـري       دهد هدایت کند، اما اگر پاداش نشان می

  گیریم.   تحت تأثیر آن الگو قرار می

شود، بر این که آیا آن رفتـار تقلیـد خواهـد شـد      یک رفتار خاص تقویت و یا تنبیه میدیدن الگویی که براي نشان دادن 

  گذارد.   تأثیر می

  اي  فرایندهاي یادگیري مشاهده

گذارنـد:   اي را تحلیل کرد و دریافت که چهار مکـانیزم مربـوط بـه هـم بـر آن تـأثیر مـی        بندورا ماهیت یادگیري مشاهده
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  . 4، و فرایندهاي مشوق و انگیزش3، فرایندهاي تولید2داري، فرایندهاي یاد1فرایندهاي توجه

  اي  فرایندهاي یادگیري مشاهده

ي کافی به  دهیم که بتوانیم توجه هاي ادراکی خود را طوري پرورش می فرایندهاي شناختی و مهارت  فرایندهاي توجه 

الگو داشته باشیم و الگو را با دقت کافی درك کنیم تا رفتار نشان داده شده را تقلید کنیم. مثال: در 

  مانیم.  مدت کلاس آموزش رانندگی، هشیار می

سپاریم که بتوانیم بعداً آن را تقلید یا تکرار کنیم؛ براي این کار از  ا طوري به یاد میرفتار الگو ر  فرایندهاي یادداري 

هاي کلاس رفتار الگو  گردانی یا تشکیل تصاویر ذهنی و توصیف مان جهت رمز فرایندهاي شناختی

 کنیم. مثال: یادداشت برداري از یک سخنرانی یا فیلم  ویدیویی شخصی که یک اتومبیل استفاده می

  راند.  را می

هاي نمادي کلامی رفتار الگو به رفتار آشکارمان با تولید جسمانی  انتقال تصاویر ذهنی یا بازنمایی  فرایندهاي تولید 

ها و دریافت پسخوراند از دقت تمرین مسترمان. مثال: نشستن در اتومبیل همراه با مربی براي  پاسخ

  سه. ي پارکینگ مدر هاي ترافیک در محوطه ها و نخوردن به مخروط تمرین عوض کردن دنده

انجامد و از این رو داشتن این انتظار که یادگیري و عملکرد  پی بردن به اینکه رفتار الگو به پاداش می  فرایندهاي مشوق و انگیزش 

موفق ما در مورد همان رفتار به پیامدهاي مشابهی منجر خواهد شد. مثال: داشتن این انتظار که 

شویم و گواهینامه  مایش رانندگی قبول میهاي رانندگی مسلط شدیم، در آز وقتی بر مهارت

  گیریم.  می

  

  فرآیندهاي توجه 

گیري رخ نخواهد داد مگر اینکه آزمودنی به الگو توجه کند. صرفاً مواجه کردن آزمودنی با  اي یا سرمشق یادگیري مشاهده

هاي مربوط و رویدادهاي محرك توجه خواهد کرد یا حتی موقعیت محرك را به دقت  کند که او به نشانه الگو تضمین نمی

  لگو توجه کند تا اطلاعات لازم براي تقلید کردن از رفتار او را فرا گیرد. کند. آزمودنی باید با دقت کافی به ا درك می

ي شباهت بین الگو و آزمودنی را ذکر کردیم. این عوامل به تعیـین   هایی چون سن، مقام، و جنسیت الگو و درجه ما ویژگی

                                                
1 - attentional processes 
2 - retentional processes 
3 - production processes 
4 - incentive & motivational processes 
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  نماید.  کند کمک می این که آزمودنی چقدر با دقت به الگو توجه می

  کنند.  ها توجه می نی به قدري قدرتمند هستند که بینندگان اغلب حتی در غیاب تقویت به آنالگوهاي تلویزیو

شود داشته باشـیم،   هاي شناختی ما بیشتر رشد کرده باشند و شناخت بیشتري از رفتاري که الگوبرداري می هرچه توانایی

  به الگو توجه بیشتري نموده و رفتار را کاملتر درك خواهیم نمود. 

دهد که انتظار دارند خودشان آن را انجام دهند، از زمـانی   بینند الگو رفتاري را انجام می کنندگان می امی که مشاهدههنگ

  کنند.  که رفتار الگوبرداري شده ارتباط شخصی ندارد، توجه بیشتري به آن می

  کنند.   کند، توجه بیشتري می لید میاي که پیامدهاي مثبت یا منفی تو کنندگان همچنین به رفتار الگوبرداري شده مشاهده

  فرایندهاي یادداري 

هاي مهم آن را یادداري کرده و یا به  ها از رفتار الگو تقلید کنند و بعدها آن را تکرار نمایند، باید جنبه  براي اینکه آزمودنی

ایم رمزگردانی کـرده و   هده کردهاي آنچه را که مشا خاطر بسپارند. براي یادداري آنچه به آن توجه شده است، باید به گونه

  به صورت نمادي نشان دهیم. این فرایندهاي درونی بازنمایی نمادي و تشکیل تصاویر ذهنی، فرایندهاي شناختی هستند. 

م درونـی یـا از   کنیم: از طریق نظام بازنمـایی تجس ـ  ما به یکی از این دو شیوه، اطلاعات پیرامون رفتار الگو را یادداري می

ي الگو هستیم، تصاویر ذهنی واضح و به  راحتی قابـل   م کلامی. در نظام تجسمی، در حالی که مشغول مشاهدهطریق نظا

ي رایج، توانایی شما را در فراخوانی تصـویر شخصـی کـه هفتـه      دهیم. این پدیده بینیم، تشیکل می بازیابی آنچه را که می

گیري، ما تصویري ذهنی از رفتار الگو  کند. در سرمشق جیه میپیش ملاقات کردید یا مکانی که تابستان گذشته دیدید، تو

  کنیم.    اي براي تقلید در آینده استفاده می دهیم و از آن به عنوان پایه تشکیل می

ایـم.   کند و شامل رمزگردانی کلامی چیزي است که آن را مشاهده کـرده   نظام بازنمایی کلامی نیز به همین نحو عمل می

هـا یـا    دهد براي خودمان توصیف کنیم. ایـن توصـیف   است در مدت مشاهده، آنچه را که الگو انجام میبراي مثال، ممکن 

توانند بدون نشان دادن آشکار رفتار، به صورت ناملفوظ مرور شوند. ممکن است ترتیب رفتارهایی را کـه بعـدها    رمزها می

خواهیم آن عمـل را انجـام    ور کنیم. هنگامی که میي پیچیده، مر انجام خواهیم داد به صورت ذهنی از طریق چند مرحله

  آورد.  ها را فراهم می دهیم، رمز کلامی اشارات، یادآورها، و نشانه

هـاي مشـاهده شـده را      گذارند که توسط آن موقعیت اي را در اختیار می این تصاویر ذهنی و نمادهاي کلامی با هم، وسیله

  نماییم.  اي عملکرد بعدي مرور میها را بر کنیم و آن اندوزش یا نگهداري می
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  فرایندهاي تولید 

هاي نمادي تجسمی و کلامی به رفتار آشکار، مستلزم فرایندهاي تولید است که شـاید بـه عمـل معـروف      انتقال بازنمایی

  باشد.

  فرایندهاي مشوق و انگیزش 

آن را به خاطر سپرده باشـیم یـا چقـدر     کنیم توجه کافی کرده باشیم و  صرفنظر از اینکه چقدر به رفتاري که مشاهده می

ها موجـود باشـند،    توانایی انجام آن را داریم، بدون فرایندهاي مشوق یا انگیزش آن را انجام نخواهیم داد. زمانی که مشوق

ها بر فرایندهاي توجه و یادداري نیز تأثیر دارند. ممکن است بدون مشوق  شود. مشوق مشاهده سریعتر به عمل منتقل می

  شود.  ي کافی توجه نکنیم، و وقتی توجه کم باشد، چیز کمی به خاطر سپرده می جام یک کار، به اندازهان

بینیم رفتار الگـو   ي انجام آن قرار دارد. وقتی می ي تقویت یا تنبیه بینی ما درباره مشوق ما براي یادگیري، تحت تأثیر پیش

، مشوق نیرومندي خواهد بود براي اینکه به آن توجه  کنـیم، آن را بـه   کند کند یا از تنبیه اجتناب می پاداشی را تولید می

شـود و بعـد    کنیم، تقویت به صورت جانشینی تجربه می یاد بیاوریم و درست انجام دهیم. در مدتی که الگو را مشاهده می

بیانجامد. بنـدورا خـاطر نشـان     ایم دهیم، به همان پیامدهایی که دیده از آن انتظار داریم وقتی که همان رفتار را انجام می

تواند یادگیري را تسهیل کند، ولی براي وقوع آن ضروري نیست. عوامل بسیار دیگري غیـر از   ساخت که اگرچه تقویت می

توانند تعیین کنند که به چه چیزي توجه خواهیم کرد، آن را به خاطر خـواهیم سـپرد و مـرور     پیامدهاي پاداش رفتار می

  ذهنی خواهیم کرد.  

هـا گفتـه شـده     بینند، بدون توجه به اینکه بـه آن  پژوهش بندورا نشان داده است کودکانی که یک الگو را در تلویزیون می

گیري کمک  تواند به سرمشق کنند. بنابراین، تقویت می باشد تقلید از الگو  به پاداش خواهد انجامید، از رفتار آن  تقلید می

تواند توسـط شـخص دیگـري داده شـود، بـه صـورت         دهد، می نی که تقویت رخ میکند، ولی براي آن ضروري نیست. زما

  جانشینی تجربه شود، یا توسط خود اعمال شود. 

  خود 

ي مهم خود، تقویت  شود. دو جنبه اي از فرایندها و ساختارهاي شناختی است که به فکر و ادراك مربوط می خود مجموعه

  هستند.  1و کارآیی شخصی 1خود

                                                
1 - self- reinforcement 
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  تقویت خود 

ي تقویتی که توسط دیگران اعمال شود، مخصوصاً براي کودکان بزرگتر و بزرگسالان اهمیـت   تقویت خود حداقل به اندازه

کنیم، و براي برآوردن این انتظارها یا فراتر رفتن   دارد. ما بیشتر اوقات معیارهاي شخصی براي رفتار و پیشرفت تعیین می

  کنیم.   ها، خود را تقویت یا تنبیه می در تحقق آنها و یا کوتاهی کردن  از آن

توانـد شـامل غـرور یـا      تواند یک جفت کفش نو یا اتومبیلی جدید باشـد یـا مـی    شود می تقویتی که توسط خود اعمال می

توانـد بـه صـورت     شـود، مـی   کنیم باشد. تنبیهی که توسط خود اعمال می ارضایی که از انجام درست یک کار احساس می

رسـد   اي که دوست داشتیم رفتار کنیم، نشان داده شود. به نظر می ناه، یا افسردگی در مورد رفتار نکردن به شیوهشرم، گ

اند شبیه باشد، ولی بندورا قبول نـدارد   پردازان دیگر وجدان یا فرامن نامیده که  تقویت خود از نظر مفهومی به آنچه نظریه

شود.افرادي که معیارهاي عملکرد  ا توسط فرایند مستمر تقویت خود تنظیم میکه این همان است. مقدار زیادي از رفتار م

اند و انتظارات رفتـاري   کنند، کسانی که الگوهاي بسیار با استعداد و موفقی را مشاهده کرده اي را تعیین می بینانه غیر واقع

ارات بیش از اندازه بالا را برآورده سازند، خود هاي پی در پی سعی دارند آن انتظ اند و به ر غم شکست ها یاد گرفته را از آن

تواند به رفتارهاي خودتخریبی  هاي خود ساخته می کنند. این احساس ارزش بودن و افسردگی تنبیه می هاي بی را احساس

  چون سوءاستفاده از الکل و دارو یا پناه بردن به دنیاي خیالپردازي بیانجامد. 

مان و دیگر افراد مهمی کـه در زنـدگی مـا هسـتند یـاد       ي خود را از رفتار الگوها، معمولاً والدین ما معیارهاي درونی اولیه

گیریم. زمانی که معیار یا سبک رفتار یک الگو را پذیرفتیم، فرایند همیشگی مقایسه رفتار خودمان با آن معیار را آغـاز   می

  کنیم.   می

  کارآیی شخصی 

کند. در  اي درست برآورده کرده باشیم، احساس کارایی شخصی ما را تعیین می معیارهاي رفتارمان را تا چه اندازه اینکه ما

هاي شایستگی، کفایت، و قابلیت در کنار آمدن بـا زنـدگی اسـت. بـرآورده      نظام بندورا، منظور از کارآیی شخصی احساس

دهد؛ ناکامی در بـرآوردن و حفـظ آن معیارهـا، آن را      زایش میکردن و حفظ معیارهاي عملکردمان، کارآیی شخصی را اف

  دهد.  کاهش می

  مان داریم بود.  ي کنترلی که بر زندگی راه دیگري که بندورا کارآیی را شرح داد، بر حسب ادراك ما از درجه

                                                                                                                                                       
1 - self- efficacy 
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انـد.   رمانـده و نـاتوان  کنند که در اعمال کنترل بر رویدادهاي زندگی د  افرادي که کارآیی شخصی کمی دارند، احساس می

هـا   ي آن هاي اولیه شوند، اگر تلاش ها با موانع روبرو می کنند بیهوده است. هنگامی که آن ها معتقدند هر تلاشی که می آن

کنند. افرادي که کارآیی شخصی بسیار کمی دارنـد حتـی    نتیجه بوده باشد، سریعاً قطع امید می در برخورد با مشکلات بی

اند که هر کـاري انجـام دهنـد بیهـوده اسـت و تغیـري در        ها متقاعد شده ر مشکلات غلبه کنند، زیرا آنکنند ب تلاش نمی

هـاي شـناختی    تواند انگیزش را نابود سازد، آرزوهـا را کـم کنـد، بـا توانـایی      کند. کارآیی شخصی کم می اوضاع ایجاد نمی

  تداخل نماید، و تأثیر نامطلوبی بر سلامتی جسمانی بگذارد. 

شوند برخورد  توانند به طور موثر با رویدادها و شرایطی که مواجه می ادي که کارآیی شخصی زیاد دارند معتقدند که میافر

ها استقامت نمـوده و اغلـب در سـطح بـالایی      ها بر غلبه بر مشکلات انتظار موفقیت دارند، در تکلیف کنند. از آنجائیکه آن

هاي خود اطمینان بیشتري داشته و تردیـد   رآیی شخصی کمی دارند، به تواناییکنند. این افراد از اشخاصی که کا عمل می

کنند.  هاي جدید را جستجو می بینند و نه تهدید و فعالانه موقعیت ها مشکلات را چالش می  کمی نسبت به خود دارند. آن

هـاي مسـئله گشـایی و تفکـر      اییبرد، و توان دهد، سطح آرزو را بالا می  کارآیی شخصی زیاد، ترس از شکست را کاهش می

  بخشد.  تحلیلی را بهبود می

  ي کارآیی شخصی  منابع اطلاعات درباره

هـاي   ي سطح کارآیی شخص او، بر اساس چهار منبع اطلاعات قـرار دارد: موفقیـت عملکـرد، تجربـه     داوري شخص درباره

  سازي کلامی، و انگیختگی فیزیولوژیکی و هیجانی  جانشینی، قانع

هـاي مسـتقیمی را بـراي سـطح      هاي موفق قبلی نشانه هاي کارآیی، موفقیت عملکرد است. تجربه رین منبع داوريبا نفوذت

دهند و احساس کارآیی مـا را تقویـت    هاي ما را نشان می هاي قبلی، قابلیت آورند. موفقیت تسلط و شایستگی ما فراهم می

  کنند.   کی، احساس کارآیی ما را کمک میهاي مکرر در کود هاي قبلی، مخصوصاً شکست کنند. شکست می

  توانند کارآیی شخصی را کم کنند.   حتی شکست هاي کوتاه مدت در بزرگسالی می

کنـد،   کنند، احسـاس کـارآیی شخصـی را تقویـت مـی       آمیز عمل می هاي جانشینی، دیدن افراد دیگري که موفقیت تجربه

هـا   گـوییم، اگـر آن   ي خودمـان بـدانیم. در واقـع مـی     ها مشابه تواناییکنیم، از نظر  مخصوصاً اگر افرادي را که مشاهده می

تواند کارآیی شخصی  خورند، می توانم. در مقابل، دیدن افرادي که شکست می توانند آن را انجام دهند، پس من هم می می

گوهـاي مـؤثر، تـأثیر مهمـی بـر      توانم. بنـابراین، ال  توانند آن را انجام دهند، پس من هم نمی ها نمی اگر آن«ما را کم کند. 
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هـاي   هاي دشوار، راهبردها، و روش هاي کفایت و شایستگی ما دارند. این الگوها همچنین براي برخورد با موقعیت احساس

  دهند.  مناسبی را به ما نشان می

به آن برسند دارنـد،   خواهند ها توانایی رسیدن به هر چیزي را که می سازي کلامی، یعنی اینکه به افراد گفته شود آن قانع

تـر باشـد و معمـولاً توسـط والـدین،       تواند کارآیی شخصی را افزایش دهد. این ممکن است از چهار منبع اطلاعات رایج می

  بینانه باشد.  سازي کلامی مؤثر افتد باید واقع شود. براي اینکه قانع معلمان، همسران، دوستان، و درمانگران عمل می

ي کارآیی شخصی، انگیختگی فیزیولوژیکی و هیجانی است، براي مثـال، در یـک موقعیـت     دربارهچهارمین منبع اطلاعات 

ي  ترسیم یا خونسرد هستیم. ما اغلب این نوع اطلاعات را به عنوان مبنایی براي قضاوت کـردن دربـاره   زا چقدر می استرس

  بریم.  توانایی کنار آمدن به کار می

هر چه سطح انگیختگی فیزیولوژیکی و هیجانی شـخص بـالاتر باشـد، سـطح کـارآیی      در مجموع، بندورا دریافته است که 

تر است. به سخن دیگر، در یک موقعیت معین، هر چه بیشتر دچار ترس، اضطراب، یا تنش شویم، کمتـر   شخصی او پائین

  ي کافی با آن کنار بیایم.  توانیم به اندازه کنیم که می احساس می

  دهند:  خی از شرایط، کارآیی شخصی را افزایش میبندورا نتیجه گرفت که بر

  کند.  یافتنی، موفقیت عملکرد را زیاد می هاي دست آمیز با ترتیب دادن هدف هاي موفقیت مواجه کردن افراد با تجربه -1

  . کند هاي موفق جانشینی را بهتر می آمیز دارند، تجربه مواجه کردن افراد با الگوهاي مناسبی که عمل موفقیت -2

  آمیز را دارند.  نماید که باور کنند توانایی عمل موفقیت سازي کلامی، افراد را ترغیب می فراهم آوردن قانع -3

هاي ورزش، نیرو، بنیـه، و   تقویت کردن انگیختگی فیزیولوژیکی از طریق رژیم غذایی مناسب، کاهش استرس، و برنامه -4

  دهد.  توانایی کنار آمدن را افزایش می

  گیري و کارآیی شخصی  رشد سرمشقمراحل 

  کودکی 

انـد   هـاي شـناختی را پـرورش نـداده     واسطه محدود است. نوباوگان توانـایی  گیري به تقلید فوري و بی در نوباوگی سرمشق

ي آن، تقلید کننـد. در   هاي تجسمی و بازنمایی کلامی) و نیازمند آنند که از رفتار الگو مدت کوتاهی بعد از مشاهده (نظام

باوگی لازم است رفتار الگوبرداري شده بارها تکرار شود تا کودك بتواند آن را انجام دهد. رفتار الگوبرداري شده بایـد در  نو

سـالگی، کودکـان بـراي     2ي رفتارهاي محدود نوباوه باشـد. حـدود    ي رشد حسی حرکتی، یعنی در چارچوب خزانه دامنه
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اند و نه بلافاصله پس از آن، فرایندهاي توجه، یادداري، و تولید را  ده کردهشروع رفتار تقلیدي بعد از مدتی که آن را مشاه

  اند.  ي کافی پرورش داده به اندازه

کنیم، با افـزایش سـن تغییـر     ها را براي تقلید کردن انتخاب می دانیم، و از این رو آن رفتارهایی را که ما تقویت کننده می

شـوند.   هاي جسمانی مثل غذا، محبت، و تنبیه تقویت می ، عمدتاً توسط محركکنند. نوباوگان و کودکان بسیار کوچک می

هاي تأییـد از جانـب الگوهـاي مهـم، معمـولاً والدینشـان، و        هاي جسمانی مثبت را با نشانه کودکان بزرگتر، تقویت کننده

هـا   هـا و تنبیـه    ز مدتی، ایـن پـاداش  کنند. بعد ا هاي عدم تأیید تداعی می هاي ناخوشایند یا تنبیه کننده را با نشانه تجربه

  شود.  توسط خود اعمال می

شـان اعمـال نفـوذ     کوشند بر محیط فیزیکی و اجتمـاعی  کند. زمانی که کودکان می  کارآیی شخصی نیز به تدریج رشد می

هایشان، مثل مهارت جسمانی، مهارت اجتمـاعی، و   ها آموختن توانایی نمایند. آن کنند، پرورش کارآیی شخصی را آغاز می

  کنند.  توانایی زبان را آغاز می

توانند به کارآیی شخصی زیاد  ي کارآیی ساز، بر والدین متمرکز است. رفتارهاي مربوط به والدین که می یهاین تجربیات اول

انـد کـه مـردان داراي کـارآیی شخصـی       ها نشان داده کنند. بررسی در کودکان منجر شوند، براي پسرها و دخترها فرق می

تر از پدرانشان بوده و سطوح بالاي عملکرد  ها متوقع . مادران آناند  زیاد، به هنگام کودکی روابط گرمی با پدران خود داشته

اند. در مقابل، زنان داراي کارآیی شخصی زیاد، به هنگام کودکی براي سطوح بالاي موفقیـت، از   و موفقیت را انتظار داشته

  اند.  جانب پدر تحت فشار بوده

داشت. او دریافت که فرزندان اول و تـک فرزنـدان از فرزنـدان     همانند آدلر، بندورا به اهمیت ترتیب تولد در خانواده توجه

جـنس احتمـالاً از همشـیرهاي جـنس      هایشان دارند. همچنین، همشیرهاي هم دیگر مبناي قضاوت متفاوتی براي توانایی

  هاي شایستگی نیز مربوط است.  تر هستند، عاملی که به رشد احساس مخالف، رقابت طلب

ها باتجربه هستند، نقش الگوهاي داراي کارآیی زیاد را بـراي کودکـان    ها و تکلیف انی که در بازيها، کودک در بین همبازي

  آورند.  اي را فراهم می  هاي مقایسه کنند. براي ارزیابی سطح موفقیت شخص، همسالان ملاك دیگر ایفا می

یی، که بـراي عملکـرد کارآمـد بزرگسـال     گشا هاي مسئله هاي شناختی و مهارت معلمان از طریق تأثیرشان بر رشد توانایی

  گذارند.  هاي کارآیی شخصی اثر می حیاتی هستند، بر قضاوت

آمـوزانی را کـه    کننـد، کـارآیی شخصـی دانـش     بندي مـی   آموزان را بر اساس توانایی گروه از دید بندورا، مدارسی که دانش
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انـد   هاي ضـعیف گمـارده شـده    موزانی را که در گروهآ پیشرفت کمی دارند تضعیف کرده، و از این رو اعتماد به نفس دانش

آموزان ضعیف را محکوم به متوسـط بـودن یـا     هاي رقابتی، مثل نمره دادن طبق منحنی نیز دانش دهند. شیوه کاهش می

  کنند.   نمرات کم می

  نوجوانی 

بندورا خاطر نشان ساخت که موفقیت مرحله نوجوانی انتقالی بین کودکی و بزرگسالی به سـطح کـارآیی شخصـی ایجـاد     

  هاي کودکی بستگی دارد.  شده در طول سال

  پیري 

  به نظر بندورا، احساس کارآیی شخصی ما عامل مهمی در تعیین موفقیت یا شکست ما در سراسر عمر است. 

  تغییر رفتار 

ن را  اي که جامعـه آ  شده شناختی خود هدفی عملی داشت: تغییر دادن رفتار آموخته -ي اجتماعی از ساختن نظریهبندورا 

هاي بیرونی، رفتارهاي نامناسـب یـا    داند. همانند رویکرد اسکینر به درمان، رویکرد بندورا بر جنبه نامطلوب یا نابهنجار می

اي  هاي نهفته یز مانند تمام رفتارهاي دیگر، آموخته شده هستند. او به تعارضها ن مخرب تمرکز دارد، با این اعتقاد که این

اجتمـاعی، رفتـار یـا نشـانه      -کند. آماج رویکرد یادگیري اي نمی ها پرده بردارد و تسکین دهد اشاره که درمانگر باید از آن

  رنجوري.  ي درونی براي روان است، نه هرگونه علت فرض شده

  1ها)  هراسها ( ها و فوبی ترس

ي مـؤثر   هاي هیجانی شدید دیگر به کار برد. شیوه  ها و واکنش گیري را براي برطرف کردن ترس هاي سرمشق بندورا شیوه

گیري شامل نگاه کردن به یک الگوي زنده و سپس شرکت کردن همـراه بـا الگوسـت، کـه بـه ایـن شـیوه،         دیگر سرمشق

  گویند.   مشارکت هدایت شده می

  یري نهفته گ تعریف سرمشق

گیـري نهفتـه، از    تواند مؤثر باشد. در سرمشـق   گیري نشان داده است که حتی بدون یک الگوي قابل مشاهده، می سرمشق

ها در واقع الگو  کند، تجسم کنند؛ آن خواهند الگویی را که با یک موقعیت ترسناك یا تهدید آمیز مقابله می ها می  آزمودنی

  هاي اجتماعی به کار رفته است.   هاي مار و بازداري فته براي درمان فوبیگیري نه بینند. سرمشق را نمی
                                                
1 - phobia 
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توانند بـه صـورت یـک کـل      ي عملی دارد. رفتارهاي پیچیده می ها، چندین فایده گیري درمانی، مخصوصاً با فیلم سرمشق

شـود   دن موضوعاتی مـی توانند حذف شوند، به طوري که وقت آزمودنی فقط صرف دی دیده شوند، و رفتارهاي نامربوط می

توان با چندین بیمار تکرار کرد و چندین درمانگر به طور   ها را می که در ارتباط با رفتاري است که باید آموخته شود. فیلم

ها نیز بـه کـار بـرد و بـه ایـن       توان در مورد گروه گیري را می هاي سرمشق ها استفاده کنند. شیوه توانند از آن همزمان می

ها،  گیر درمان فردي افرادي که مشکل مشابهی دارند غلبه کرد. رویکرد بندورا در مورد فوبی ي گران و وقت هطریق بر شیو

  ها دوام داشته است.  سال  عملی، و اختلالات جنسی، موفق بوده و تأثیر آن -هاي وسواسی فکري رنجوري روان

  تصور بندورا از ماهیت انسان 

آزاد در برابر جبرگرایی روشـن اسـت. رفتـار هـم توسـط شـخص از طریـق عملکـرد          ي  هد موضع بندورا در مورد مسئله ارا

شـود. او ایـن دیـدگاه را     فرایندهاي شخصی، و هم توسط محیط از طریق رویدادهاي محرك اجتماعی بیرونی کنترل مـی 

  نامد.  می 1جبر متقابل

ل شناختی، و متغیرهـاي محیطـی یـا مـوقعیتی بـا      را معرفی کرد که در آن، رفتار، عوام 2بندورا مفهوم تقابل سه عنصري

  کنند.   یکدیگر تعامل می

هاي مـا    با اینکه رفتار ما تحت تأثیر نیروهاي محیطی است، ما در برابر رویدادهاي محرك بیرونی درمانده نیستیم. واکنش

ثـار احتمـالی اعمالمـان را    ي ما، خودانگیختـه هسـتند. مـا آ    هاو انتظارهاي آموخته شده بینی ها، بر حسب پیش به محرك

نماییم که چه رفتارهایی براي یک موقعیت معین مناسب هستند. ما ایـن رویـدادها    کنیم و تعیین می مشاهده و تعبیر می

دهیم و انتظار داریم رفتار خاصی پاسخ خاصی را ایجـاد خواهـد کـرد.     کنیم و نشان می  را به صورت نمادي رمزگردانی می

  دهیم.  کنیم و آن را شکل می ه دست آوردن تقویت و اجتناب از تنبیه، رفتارمان را انتخاب میبنابراین، ما براي ب

  اند از خودآگاهی، تقویت خود، و اشکال دیگر تنظیم درونی رفتار.  عبارت همفاهیم ضمنی در این دیدگا

تواننـد   دورا اعتقاد دارد کـه افـراد مـی   دهد. بن اي را از ماهیت انسان نشان می مفهوم خود فرمانی رفتار، دیدگاه خوشبینانه

تـوان بـا    هـاي بـد هسـتند، مـی     هاي خودشان را به وجود آورند و رفتارهاي نابهنجار را که قـدري بیشـتر از عـادت    محیط

  هاي تغییر رفتار عوض کرد.   شیوه

                                                
1 - reciprocal determinism  
2 - friadic reciprocality 
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شوند؛ عوامل  آموخته می هاي اساسی) تربیت، بندورا معتقد است که اغلب رفتارها (به جز بازتاب -در مورد موضوع طبیعت

کنند. با این حال بندورا قبول دارد که عوامل وراثتی، چون تیپ بدن، میـزان پختگـی و بلـوغ      ژنتیکی نقش جزئی ایفا می

کنند، مخصوصاً در کـودکی، تـأثیر بگذارنـد. بنـدورا      هایی که افراد دریافت می  توانند بر تقویت کننده جسمانی، و قیافه می

اي کودکی را خاطرنشان کرد و گفت یادگیري کودکی شاید با نفوذتر از یـادگیري در بزرگسـالی باشـد. از    ه اهمیت تجربه

گیري شود که بندورا یگانگی شخصـیت را   شوند، ممکن است نتیجه آنجائی که حداقل برخی از رفتارها از تجربه ناشی می

  پذیرد.   می

  ي بندورا  سنجش در نظریه

ي درونی که ممکن است شخصیت را تشکیل دهند، بر رفتـار   همانند اسکینر، بندورا به جاي هرگونه متغیرهاي برانگیزنده

کند. برخلاف اسکینر، بندورا عملکرد متغیرهاي شناختی را قبول دارد. بندورا معتقد است متغیرهـاي شـناختی    تمرکز می

  توان علاوه بر رفتار ارزیابی کرد.   را می

  ي بندورا  هش در نظریهپژو

  شناسی آزمایشی است.  بندورا طرفدار تحقیقات آزمایشگاهی کنترل شده در سنت دقیق روان

  هاي سنی و جمعیت  تفاوت

دهـد   کند. پژوهش با کودکان و بزرگسالان نشان می رسد که کارآیی شخصی در نتیجه جنسیت و سن فرق می به نظر می

سـالگی بـه اوج    20هاي جنسیت حدود  ارآیی شخصی بالاتر از زنان هستند. این تفاوتکه مردان به طور متوسط از نظر ک

یابد. در هر دو جنس، کارآیی شخصی در طـول دوران کـودکی و اوان بزرگسـالی     هاي بعدي کاهش می رسد و در سال می

  یابد.  سالگی کاهش می 60رسد، و بعد از  یابد، در میانسالی به اوج می افزایش می

  شغلی و تحصیلی عملکرد

کند. پژوهش نشان داده است که مردان  هاي جنسیت درکارآیی شخصی نقش مهمی را در انتخاب شغلی ما ایفا می تفاوت

بینند. در مقابل، زنان براي مشاغل به  هم براي مشاغل به اصطلاح مردانه و هم زنانه، کارآیی شخصی زیادي را در خود می

هـا معلـوم    بینند. پـژوهش  ل اصطلاح مردانه کارآیی کمی را در خود میاصطلاح زنانه کارآیی شخصی زیاد، اما براي مشاغ

شود و علاقه به  هاي شغلی وسیعتر در نظر گرفته می ي فرصت اند که هر چه سطح کارآیی شخصی بالاتر باشد، دامنه کرده

رد محدود کند و گی هاي شغلی را که شخص در نظر می ي انتخاب ها بیشتر است. کارآیی شخصی کم ممکن است دامنه آن
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  شوند، کمک کند.  هاي معدودي که کارآمد تصور می  ي انتخاب شاید به تردید درباره

  تواند بر مقدار سپري شده براي یافتن شغل و موفقیت بعدي، در آن شغل تأثیر گذارد.  کارآیی شخصی می

  سلامت جسمانی 

د. در برخـی از مـوارد، افـرادي کـه معتقـد بودنـد       معلوم شده است که کارآیی شخصی بر سلامت جسمانی نیز تـأثیر دار 

  توانند درد خود را تسکین دهند، قادر به انجام آن بودند.   می

ي مثبـت نیرومنـدي را نشـان داده اسـت: بـا کـارآیی        پژوهش دیگري نیز بین ادراك کارآیی شخصی و تحمل درد، رابطه

تواننـد تولیـد    دهنـد مـی   کارآیی شخصی را افـزایش مـی   هاي کنار آمدنی که شخصی بیشتر، تحمل درد بیشتر بود. شیوه

  هاي طبیعی بدن را به مقدار زیاد افزایش دهند.  ، یعنی دردکش1ها آندروفین

هـا   کنند، زیرا آن دهند افراد داراي کارآیی شخصی زیاد با احتمال بیشتري سیگار را ترك می هاي دیگري نشان می بررسی

  کردند.  اطمینان دارند. افراد داراي کارآیی شخصی کم، حتی در انجام این کار سعی نمی به توانایی خود در انجام این کار

کارآیی شخصی زیاد رفتارهاي دیگر بهبود سلامتی، مثل ورزش وکنترل وزن، استفاده از کاندوم در مدت آمیزش جنسی، 

  کند.   هاي تمیز توسط معتادان مواد مخدر را تسهیل می و استفاده از سوزن

  یی  شخصی به بهبود از بیماري جسمانی نیز مربوط است. کارآ

  کنار آمدن با استرس 

بالا بودن کارآیی شخصی و احساس کنترل بر رویدادهاي موجود در زندگی شخص، به صورت مثبت به توانایی کنار آمدن 

ي، با  توجه به ماهیت آثار پذیر کنترل«با استرس و به حداقل رساندن اثرات زیانبخش آن بر کارکرد زیستی مربوط است. 

زا به خودي خود نیست که آثار زیانبخش زیسـتی   ي مهمی است. این شرایط زندگی استرس استرس، اصل تشکیل دهنده

  هاست.  کند، بلکه ناتوانی ادراك شده در کنترل آن را تولید می

بـوط بـه اسـترس، و کـاهش     هـاي مر  کارآیی شخصی زیاد، با تقویت دسـتگاه ایمنـی بـدن، کـاهش آزاد شـدن هورمـون      

  هاي تنفسی، مربوط بوده است.  پذیري نسبت به عفونت آسیب

کند. خشونت معطوف بـه   کارآیی شخصی زیاد نشان داده است که به زنان در کنار آمدن با استرس سقط جنین کمک می

یابـد.   هاي خبري افزایش مـی  نهبار گزارش شده در رسا اي از خشونت رسد که بعد از روبرو شدن با گونه خود نیز به نظر می

                                                
1 - endorphins 
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  یابد.  هاي مشهور دیگر افزایش می ي سینما یا چهره معلوم شد وقوع خودکشی آشکارا بعد از خودکشی یک ستاره

  یادداشت آخر 

دارند که این  هاي پیرامونی شخصیت، یعنی، رفتار آشکار تمرکز دارد. منتقد اظهار می ي یادگیري اجتماعی بر جنبه نظریه

  گیرد.  هاي شخصیت انسان، چون انگیزش و هیجان را نادیده می به وضوح جنبهتأکید 

هـاي تحقیـق    رویکرد یـادگیري اجتمـاعی چنـدین مزیـت دارد. اول، ایـن رویکـرد بسـیار عینـی و کـاملا پـذیراي روش          

سـت مناسـب   شناسـی آمریکا  آزمایشگاهی دقیق است، که آن را با تأکید بر پژوهش آزمایشی که ویژگی رونـد کلـی روان  

ي درونی دیگر  شناسان آزمایشی، کار نظري در شخصیت را که نیروهاي ناهشیار یا نیروهاي برانگیزنده سازد. اغلب روان می

کنند. رویکـرد بنـدورا بـه     گیري شوند، رد می توانند تحت شرایط آزمایشگاهی دستکاري یا اندازه کنند که نمی را فرض می

  ت تجربی را دارد. شخصیت افتخار مقدار زیادي حمای

هـاي   شناسی آمریکـا سـازگار اسـت. شـیوه     ي روان اي و تغییر رفتار با روح کارکردي و عمل گرایانه دوم، یادگیري مشاهده

تـوان از آزمایشـگاه بـه دسـت آورد و در مـورد مشـکلات عملـی و         تر از رویکردهاي دیگر می اي را آسان یادگیري مشاهده

  روزمره به کار بست. 
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  جولین راتر  فصل شانزدهم: 

براي تبیین رفتار، هم به بیرون و هم درون ارگانیزم، به تقویت بیرونی و فراینـدهاي شـناختی   1همانند بندورا، جولین راتر

ي اینکـه   خواند و به این طریق نظر خود را درباره ي یادگیري اجتماعی شخصیت می درونی توجه دارد او کار خود را نظریه

دارد. راتـر ظـاهراً اولـین کسـی بـود کـه اصـطلاح         آموزیم بیان می هاي اجتماعی می رفتارمان را از طریق تجربهما عمدتاً 

آغاز کرد و کتاب یـادگیري اجتمـاعی و    1974ي آن را در سال   ري اجتماعی را به کار برد. او نگارش دربارهیي یادگ نظریه

  منتشر ساخت.  1954شناسی بالینی را به سال  روان

هاي اجتماعی را مورد انتقاد قرار داد، و اعـلام نمـود کـه      هاي تکی مجزا از تجربه تر ترجیح اسکینر براي بررسی آزمودنیرا

دهد، جایی که بایـد در تعامـل بـا دیگـران عمـل کنـیم        رویکرد اسکینر یادگیري را به صورتی که در دنیاي واقعی رخ می

هاي حیوان به محرك هاي ساده توسط اسـکینر را زیـر سـؤال     ي آزمودنیها  کند. راتر همچنین بررسی پاسخ منعکس نمی

  تر انسان است.  ي شروعی براي شناخت رفتار پیچیده برد. او معتقد است چنین پژوهشی فقط نقطه

  . آید هاي دقیق کنترل شده قرار دارد و مستقیماً از آزمایشگاه و نه از کلینیک به دست می ي آزمایش ي او بر پایه نظریه

  توصیف کرده است. » تعامل فرد و محیط با معنی او«راتر شخصیت را به صورت 

آیـد   ي پیامد رفتارمان با توجه به تقویتی که بـه دنبـال آن مـی    پس، رفتار ما تحت تأثیر چندین عامل قرار دارد. ما درباره

اي خاص خواهد انجامید برآورد  ویت کنندهاي خاص، به تق انتظاري ذهنی داریم. ما این احتمال را که رفتار کردن به شیوه

نهـیم و ارزش    هـاي متفـاوتی مـی    هاي مختلـف ارزش  نماییم. ما بر تقویت کنیم، و رفتارمان  را مطابق با آن هدایت می می

  کنیم.  هاي گوناگون قضاوت می  ها را در موقعیت نسبی آن

اي به دست آوردن حداکثر مقدار تقویت مثبت و  اجتناب از دهند، زیرا ما بر هاي بیرونی به رفتار ما جهت نیز می موقعیت

کوشد تـا دو رونـد رد پـژوهش شخصـیت را یکـی کنـد:        شویم. بنابراین، رویکرد راتر به شخصیت می تنبیه برانگیخته می

  هاي شناختی.  هاي تقویت و نظریه نظریه

  چهار مفهوم اساسی کارکرد شخصیت 

وقوع «. این مفاهیم به صورت زیر به هم مربوط می شوند: 3موقعیت  روانی -3 2تقویتارزش  -12انتظار -22توان رفتار -1

                                                
1 - Julian Rotter 
2 - behavior potential  
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توان رفتار درهر موقعیت بخصوصی حاصل انتظار منجر شدن آن رفتار به تقویتی خاص در آن موقعیت و ارزش آن تقویت 

  ي راتر، آزادي حرکت و کمترین سطح هدف هستند.  تر در نظریه است. دو مفهوم گسترده

  توان رفتار 

هـا را نشـان دهـیم، یـک      توانیم در یک موقعیت معین انتخاب کنـیم و آن  یعنی این احتمال که از تمام رفتارهایی که می

ي برداشت ذهنی مـا از موقعیـت قـرار دارد.     رفتار یا پاسخ خاص داده خواهد شد. گزینش یک رفتار بر رفتار دیگر، بر پایه

هاي رفتاري موجـود،   حت تأثیر موقعیت محرك قرار دارد، بلکه گزینش هشیار ما از بین چارهبنابراین، توان رفتار نه تنها ت

  با در نظر گرفتن ادراك ذهنی ما از موقعیت نیز بر آن تأثیر دارند. 

هـایی   کنند بـا آن  هاي شناختی دشوار است، اما اصولی که وقوع این رفتارهاي نا آشکار را کنترل می تحقیق عینی فعالیت

ها براي تعیین توان وقوع یک رفتار خاص  کنند فرقی ندارند. هر دوي آن رفتارهاي آشکار را به طور مستقیم تنظیم می که

  اهمیت دارند. 

  انتظار 

توانیم پاداشی را کـه   ي خاصی رفتار کنیم، می ي اینکه اگر در یک موقعیت معین به شیوه ي ما درباره اشاره دارد به عقیده

بینی نماییم. ما این عقیده یا انتظار را بر حسب احتمال وقوع صفر تـا صـد در صـد تقویـت      هد آمد پیشبه دنبال آن خوا

  شود: تقویت گذشته و تعمیم.   ي انتظار عمدتاً توسط دو عامل تعیین می دهیم. این  درجه کننده تشکیل می

است. آیا تقویت فقط یک بـار رخ داد یـا    آن موقعیت ي خاص در  عامل اول، ماهیت تقویت گذشته بر رفتار کردن به شیوه

گـاهی؟ بـه ایـن طریـق،      ي آن رفتار تقویت شدید یا فقط گـاه  چند بار؟ آیا دیروز اتفاق اتفاد یا یکسال قبل؟ آیا هر بار برا

  گذارد.   ي تقویت آینده تأثیر می تقویت قبلی بر انتظارات ما درباره

  بستگی دارد.  هاي مشابه، ولی نه در عین هم م  از موقعیتي تعمی دومین عامل این است که انتظار به درجه

کنند،  زیرا اگـر قـبلاً     شویم اهمیت پیدا می هاي جدید روبرو می یافته به خصوص زمانی که ما با موقعیت انتظارهاي تعمیم

ینی خواهد انجامیـد یـا   ي مع بینی کنیم که آیا رفتار ما به تقویت کننده توانیم پیش هرگز در آن موقعیت نبوده باشیم نمی

  مان به رویدادهاي مشابه قرار دهیم.  هاي گذشته ي پاسخ نه. ما باید انتظار پیامد خود را بر پایه
                                                                                                                                                       
1 - expectancy 
2 - reinforcement value  
3 - psychological situation 
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  ارزش تقویت 

  ي ترجیح شما براي یک تقویت بر تقویت دیگر اشاره دارد.  به  درجه

شـود. راتـر بـه ایـن      یات جاري ناشی مـی هاي گذشته به تجرب ي ما در مربوط کردن تقویت کننده این ترجیحات از تجربه

شـان را   ي توانـد وظیفـه   دهد: در شرایط خاص، هر یک از این دو می طریق مفاهیم انتظار و ارزش تقویت را به هم ربط می

  براي دیگري داشته باشد. 

  موقعیت روانی  

و خود این نیروها همواره روي یکدیگر کنیم،  مان واکنش می هاي درونی و بیرونی گوید ما به طور پیوسته به محیط راتر می

نامند، زیرا مـا طبـق ادراك روانـی خـود از موقعیـت محـرك بیرونـی پاسـخ          می 1گذارند. راتر این را موقعیت روانی اثر می

  دهیم.   می

ي شخصـیت   پـردازان شخصـیت هسـته    توان درك کرد، نه از آنچه برخی نظریه  رفتار را فقط از شناخت موقعیت روانی می

هـا و صـفات    ي فرض عناصر ثابت و دائمی شخصیت، چون انگیزه بینی رفتار بر پایه ، پیش2اي خوانند. در رویکرد هسته می

رود که بدون توجه بـه موقعیـت بیرونـی بـه      قرار دارد. از شخصی که داراي صفت یا ویژگی خاصی است عموماً انتظار می

  ي خاصی رفتار کند.  شیوه

هاي موقعیتی حاکم از آن باشند کـه   ص در اثر ادراك او از هر موقعیت تغییر خواهد کرد. اگر نشانهگوید رفتار شخ راتر می

تنبیه سختی در پی رفتار پرخاشگرانه خواهد بود، احتمالاً آن شخص پرخاشگرانه رفتار نخواهد کرد. بنابراین، با توجـه بـه   

  پذیرد. ی را میتأثیر متقابل متغیرهاي شخصی و موقعیتی، راتر دیدگاه تعامل

کردند، بلکه از رفتارگرایان تندرو کـه تنهـا بـر     اي که صرفاً بر متغیرهاي درونی تمرکز می پردازان هسته  او نه تنها از نظریه

  متغیرهاي بیرونی تمرکز داشتند انتقاد کرد. 

  تر  مفاهیم گسترده

  آزادي حرکت

اینکه رفتارهاي خاصی در ارضاي یک نیاز به موفقیـت خواهنـد    ي آزادي حرکت همانند انتظار است و انتظار فرد را درباره

                                                
1 - psychological situation 
2 - core approach 



  روانشناسی شخصیت» 220«
 

 
 

  گردد. انجامید شامل می

کند، اما شخصـی کـه آزادي حرکـت     بینی می ها، موفقیت را پیش شخصی که آزادي حرکت زیاد دارد، در رسیدن به هدف

  نماید.  بینی می کم دارد، شکست یا حتی تنبیه را پیش

  ي دستیابی به یک هدف خاص است.  اطلاعی از نحوه ها بی ربوط است. یکی از آنآزادي حرکت کم به چندین عامل م

زمانی که آزادي حرکت با توجه به یک هدف، یا نیازي که ارزش زیادي دارد کم است، شخص دچـار درجـاتی از تعـارض    

بردن به عالم خیالبافی که خواهد شد. شاید او رفتارهاي اجتنابی را پرورش دهد و بکوشد تا فقط به صورت نمادي با پناه 

خطر تنبیه یا شکست در آن وجود ندارد به هدف برسد یا نیاز را برآورده سازد. راتـر گفـت اغلـب رفتارهـاي انحرافـی یـا       

  یابند.  هاي مهم  و آزادي حرکت کم ترتیب می کردن از تعارض بین هدف شناختی، براي اجتناب آسیب

  کمترین سطح هدف 

دانیم. تقویـت کننـده هـا در یـک      بالقوه در یک موقعیت خاص است که ما آن را رضایتبخش می ترین سطح تقویت پائین

اي که  هایی که بسیار ناخوشایندند گسترش دارند. نقطه هایی که بسیار خوشایند هستند تا آن پیوستار قرار دارند، که از آن

  دهد.  وند، کمترین سطح هدف ما را نشان میش هاي ناخوشایند می هاي خوشایند، تقویت کننده  در آن تقویت کننده

کنـیم. شـخص داراي    اي قرار دارد که در آن کمترین سطوح هدف خود را تعیین مـی  سلامتی هیجانی ما تحت تأثیر نقطه

دهـد.   آورد آزادي حرکت کم را پرورش می کمترین سطح هدف زیاد که در این سطح یا بالاي آن، تقویت را به دست نمی

تواند زیانبخش  باشد. در مقابل، کمترین سطح هدفی که با  توجه  بینانه می عیین کمترین سطح هدف غیر واقعبنابراین، ت

هایمان  تواند آزادي حرکت زیادي به ما بدهد، اما ما مطابق با توانائی ي تقویت ما زیاد پایین است می به توانایی و تاریخچه

کننـد،   هایشـان عمـل نمـی    آیند و در سطح هماهنگ با توانایی ه حساب میآموز ب آموزانی که کم عمل نخواهیم کرد. دانش

  اند که بسیار پایین است.  کمتري سطح هدفی را تعیین کرده

  نیازهاي روانی 

هاست. راتر در  ي ما در زندگی، به حداکثر رساندن تقویت مثبت و به حداقل رساندن تنبیه در تمام موقعیت انگیزش عمده

کند. زمانی که ما شـرایط بیرونـی را توصـیف     ي درونی و بیرونی رفتار تمرکز می این جا بر تعامل بین عوامل تعیین کننده

  کنیم.  زنیم به نیازها اشاره می یم. وقتی که از شرایط شناختی درونی حرف میها سر و کار دار کنیم با  تقویت کننده می

شوند. در نوباوگی و اوان کودکی، این نیازها از تجربیات پیوند یافته با ارضاي  طبق نظر راترز، نیازهاي روانی ما آموخته می
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شوند. هنگـامی کـه کـودك بـزرگ      می نیازهاي فیزیولوژیکی مثل گرسنگی، تشنگی، تحریک حسی و رهایی از درد ناشی

ها کمتر از پیوند با نیازهـاي فیزیولـوژیکی و    دهند، نیازهاي روانی آن هاي شناختی و زبان را پرورش می شوند و مهارت می

هاي ناشـی از محـیط اجتمـاعی، از     گردد. نشانه ها با نیازهاي روانی اکتسابی یا آموخته شده ناشی می ي آن بیشتر از رابطه

  شود.   ها مهمتر می ت فیزیولوژیکی درونی آنحالا

اند. واضح است که نوباوگـان و کودکـان بـراي     ها به افراد دیگر وابسته نیازهاي آموخته شده منشاء اجتماعی دارند، زیرا آن

ز جملـه  تـري از افـراد ا   ي گسـترده  اند. بعدها، تقویـت بـه دامنـه    ارضاي نیاز و تقویت به  دیگران، مخصوصاً والدین وابسته

شود. در بزرگسالی براي ارضاي نیازهایی چون عشق، محبت و شهوت به افراد دیگـر وابسـته    معلمان و دوستان وابسته می

  شویم.   می

را  1کنند. راتر مفهـوم تـوان نیـاز    هایی که از نظر کارکردي وابسته هستند عمل می ما در نظام يها رفتارها، نیازها، و هدف

اي که به تقویت یکسـان یـا مشـابهی     ها، رفتارهاي وابسته ال را نشان دهد که در داخل این نظاممعرفی کرد تا  این احتم

ها به صـورت سلسـله مراتـب مـنظم      توانند در نظام توانندبه طور همزمان رخ دهند. انواع رفتارهایی که می انجامند می می

تر را در بر گیرند. براي مثـال، تـوان نیـاز بـراي      ي پائینتوانند نیازها ي بالایی دارند می شوند؛ یعنی نیازهایی که درجه می

هاي بین  شناسی یا ورزش تر، مثل نیاز براي شهرت در کلاس روان هاي نیاز پائین اي است که توان ي گسترده شهرت، طبقه

  دانشگاهی را در بر دارد. 

  طبقات نیازها 

اي، اجتماعی، شغلی، یا تفریحـی. نیـاز بـه     هاي حرفه عالیتنیازها شهرت / مقام. نیاز به شایسته به  حساب آمدن در ف -1

  از دیگران پنداشته شویم.  » بهتر«تر یا  دست آوردن موقعیت  اجتماعی یا شغلی که خبره

نیازهاي محافظت / وابستگی. نیاز داشتن فرد یا گروهی که براي پیشگیري از ناکامی یا تنبیه، یا فراهم آوردن شرایط  - 2

  نیازهاي دیگرمان به نفع ما عمل کنند. برآورده شدن 

نیازهاي تسلط. نیاز هدایت و کنترل کردن اعمال دیگران، از جمله اعضاي خانواده و دوستان؛ نیاز به اینکه هر اقدامی  -3

  کنیم.  گیرد همان باشد که ما توصیه می که توسط دیگران صورت می

هایی که بـدون   و متکی بودن بر خودمان؛ نیاز پرورش دادن مهارتگیري توسط خودمان  نیازهاي استقلال. نیاز تصمیم -4

                                                
1 - need potential 
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  پا در میانی دیگران به طور متوسط به ارضاء برسیم. 

  نیازهاي عشق و محبت. نیاز به اینکه دیگران ما را بپذیرند و دوستمان بدارند.  -5

  ارتباط باشد.  نیازهاي آسایش جسمانی. نیاز به خشنودي جسمانی که با دستیابی به امنیت در -6

  منبع کنترل 

را 1مان را تبیین کند، مفهوم منبـع کنتـرل   هاي شخصیت موجود در عقاید ما نسبت به منبع تقویت راتر براي اینکه تفاوت

  معرفی کرد که شکلی از انتظار تعمیم یافته است. 

اند، در حالی کـه برخـی    ها وابسته پژوهش راتر نشان داده است که برخی افراد معتقدند تقویت کننده ها به رفتار خود آن

  شوند.   ها توسط نیروهاي بیرونی کنترل می کنند تقویت کنند دیگر فکر می

ي  ها به ادراك یا عقیده دوي آنبینیم. هر  هایی را می بین مفهوم منبع کنترل راتر و مفهوم کارآیی شخصی بندورا شباهت

پردازیم. تفاوت عمـده   ها داریم می آن هایمان براي برخورد با  ي کنترلی که بر رویدادهاي زندگی و تلاش ي درجه ما درباره

هاي موجود در زندگی تعمیم یابـد، در حـالی    تواند به بسیاري از موقعیت بین این دو مفهوم این است که منبع کنترل می

  شود.   آیی شخصی به موقعیتی خاص محدود میکه کار

کننـد تحـت    ها دریافت می شوند اعتقاد دارند تقویتی که آن افرادي که با متغیر شخصیت منبع کنترل درونی مشخص می

کننـد کـه تقویـت     هایی که داراي منبع کنترل بیرونی هسـتند تصـور مـی    هاست. آن هاي خود آن  کنترل رفتارها و ویژگی

اند کـه در رابطـه بـا ایـن نیروهـاي بیرونـی، عـاجز         ها متقاعد شده شود. آن ، سرنوشت، یا شانس کنترل میتوسط دیگران

  هستند. 

هایشـان   منبع کنترل ما تأثیر زیادي بر رفتارمان دارد. افراد داراي منبع کنترل بیرونـی، کـه معتقدنـد رفتارهـا و توانـایی     

تـلاش در جهـت بهبـود شـرایط خـود       د، اغلب ارزش کمی براي هرگونهکنند ندارن هایی که دریافت می تأثیري در تقویت

کنند انتظار کنترل کمی بر زندگی خود چه در زمان حال یا در آینـده دارنـد، پـس چـرا      ها تصور می اند. وقتی که آن لقائ

  باید تلاش کنند؟ 

کننـد.   ی دارند و طبق آن نیز رفتار مـی ها کنترلی جدي بر زندگ در مقابل، افراد داراي منبع کنترل درونی معتقدند که آن

هاي نفوذ  کنند و  کمتر مستعد تلاش ها در تکالیف آزمایشگاهی در سطح بالاتري عمل می پژوهش نشان داده است که آن

                                                
1 - locus of control  
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هاي محیطی که براي  اند، و نسبت به نشانه لهاي خود قائ ها و پیشرفت اي مهارتها هستند، ارزش بیشتري بر کردن بر آن

دهنـد،   ها اضطراب کمتر و اعتماد به نفس بیشتري را گـزارش مـی   برند هوشیارتر هستند. آن فتار خود به کار میهدایت ر

  آمادگی بیشتري براي پذیرفتن مسئولیت اعمالشان دارند، و از سلامتی روانی و جسمانی بیشتري برخوردارند.  

  ي شانس  مسئله

از آزمایش مربوط به انتظارهاي تعمیم یافته و اظهـار  » ي اوست حرفهکشف مهم «ي راتر  مفهوم منبع کنترل، که به گفته

  آمد.  نظر شانسی یکی از همکارانش به وجود 

  هاي کنترل ادرا ك شده   مؤلفه

  ي مفهوم منبع کنترل را پیشنهاد کرد: انتظار و ارزیابی.  دو عامل یا مؤلفه

کنـیم:   ند مفهوم کنترل را شرح دهیم اغلب بـه آن فکـر مـی   خواه ي انتظار شامل آن چیزي است که وقتی از ما می مؤلفه

  توانم بر آن غالب شوم؟ توانم آن را به اتمام برسانم؟ آیا اطمینان دارم که می توانم آن را انجام دهم؟ آیا می آیا می«

کـه در آن موقعیـت   اي لازم اسـت    ي ارزیابی این سؤال را در بر دارد که موقعیت چقدر اهمیت دارد و تا چـه انـدازه   مؤلفه

ظـاهراً اگـر موقعیـت    » آیا برایم مهم است که در این موقعیت کنترل داشته باشم یا نداشته باشم؟«کنترل داشته باشیم: 

  براي ما مهم نباشد، پس خواه بر آن کنترل داشته باشیم یا نه نامربوط است. 

  اعتماد میان فردي 

به کلام، «نام اعتماد میان فردي شناسایی کرد و آن را به صورت انتظاري که راتر شکل دیگري از انتظار تعمیم یافته را به 

  تعریف کرد.» توان اعتماد داشت ي دیگر می قول، اظهارات شفاهی یا کتبی فرد یا گروه

گوینـد، تقلـب و یـا دزدي      دهد که افراد داراي اعتماد میان فردي زیاد، با احتمال کمتري دروغ می پژوهش راتر نشان می

ها همچنین در مقایسه با اشخاص داراي اعتماد میان فردي کم، با احتمال بیشتري به حقوق دیگران احتـرام   کنند. آن می

  خورند.  دهند. با این حال، این افراد ساده لوح نیستند و یا به راحتی گول نمی ها فرصت می گذارند و یک بار دیگر به آن می

یامدهاي سودمندي داشته باشد. معلوم شده اسـت افـرادي کـه داراي اعتمـاد میـان      تواند  پ اعتماد میان فردي زیادي می

ترند و با احتمال کمـی ناخشـنود، ناسـازگار یـا      هایی که اعتماد میان فردي کمی  دارند، محبوب فردي زیاد هستند از آن

  شوند.  ها می گرفتار تعارض
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  تصور راتر از ماهیت انسان 

رسد که راتر طرفدار انتخاب آزاد است خصوصاً در مورد افـرادي   در برابر جبرگرایی، به نظر می ي آزاد در مورد مسئله اراده

تـوانیم   که داراي منبع کنترل درونی هستند. از تأکید راتر بر متغیرهاي شناختی معلوم است که وي اعتقـاد دارد مـا مـی   

م. ما ممکن است تحت تأثیر متغیرهاي بیرونی باشـیم،  تجربیاتمان را تنظیم و هدایت کنیم و رفتارهایمان را انتخاب نمایی

  توانیم ماهیت و مقدار آن تأثیر را شکل دهیم.  اما می

شود. بنابراین، او به عوامل ژنتیکی توجه کمی داشت. عمدتاً این تربیـت اسـت،    از نظر راتر، قسمت اعظم رفتار آموخته می

هاي یادگیري کودکی ما اهمیت دارنـد، امـا    کند. تجربه ا را هدایت میمان که رفتار م ي ماست، نه وراثت نه طبیعت، تجربه

  کنند.  ها رفتار را در طول عمر تعیین نمی آن 

گـرا اسـت. بـه     راتر هدف زندگی نهایی یا لازمی چون خودشکوفایی را معرفی نکرد، ولی اعلام داشت که کل رفتـار هـدف  

هـاي حقـارت باشـیم، بـراي      جبور به گریختن از اضطراب یا احساسآل کشیده شویم یا م جاي اینکه به سوي حالتی ایده

کنیم. ما براي به حداکثر رسـانیدن تقویـت مثبـت و بـه حـداقل رسـانیدن تنبیـه         هاي شخصی عمل می رسیدن به هدف

  ي رسیدن به این حالت تصمیمات هشیار بگیریم.  ي نحوه شویم، و قادریم درباره برانگیخته می

دهد. ما قربانیـان نافعـال رویـدادهاي بیرونـی،      اي از ماهیت انسان ارائه می نظام یادگیري اجتماعی راتر تصویر خوشبینانه

  ي خود را شکل دهیم.  هاي کودکی نیستیم، بلکه آزادیم تا رفتار موجود و آینده وراثت، یا تجربه

  ي راتر  سنجش در نظریه

هـاي   هـاي فـرافکن، مشـاهدات مسـتقیم رفتـار، و پرسشـنامه       ها، آزمـون  له مصاحبههاي سنجش، از جم راتر از انواع شیوه

  هاي خاصی را براي ارزیابی انواع مفاهیم موجود در نظام خود طراحی کرد.   خودسنجی استفاده کرد. او همچنین شیوه

  بندي و انتخاب رفتاري استفاده کرد.  گیري ارزش تقویت، از روش رتبه راتر براي اندازه

  هاي کلامی است.  ه دیگر ارزیابی انتظار، مستلزم شیوهرا

ي خودسنجی را ساخت: منبع کنترل درونی در برابر بیرونـی، و   راتر براي ارزیابی دو نوع انتظار تعمیم یافته، دو پرسشنامه

هر جفت مواد،  ها از است آزمودنی 2بایست -ي گزینه  چاره 23، شامل I-E(1بیرونی ( -اعتماد میان فردي. مقیاس درونی

                                                
1 - Internal- External Scale 
2 - forced - choice 
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  کند انتخاب کنند.  ها را بهتر توصیف می باید یکی را که عقاید آن

اي است کـه در   ماده 40، آزمون »استریکلند -بیرونی کودکان نوویکی -مقیاس درونی«مقیاس دیگر ارزیابی منبع کنترل 

ي نـوعی کـه بـراي     قیاس، به عـلاوه زبان ترجمه شده است. نوع بزرگسال این م 12مطالعه به کار رفته و به  700بیش از 

  باشد.  هاي کارتونی ساخته شده است نیز موجود می دبستانی با تصاویر شخصیت کودکان پیش

بـراي ارزیـابی    1اند. براي مثال، مقیاس عقاید رژیم غذایی گیري رفتارهاي خاص ساخته شده براي اندازه I-Eانواع مقیاس 

  ط به کاهش وزن ساخته شده است. ي بین منبع  کنترل و عوامل مربو رابطه

  ماده براي مخفی کردن منظور این آزمون است.  15گیري اعتماد و   ماده براي اندازه 25مقیاس اعتماد میان فردي شامل 

  ي راتر پژوهش در نظریه

  هاي پژوهش آزمایشی و همبستگی استفاده کرد.  اش، عمدتاً از روش راتر براي تدوین و آزمودن نظریه

  هاي سنی و جنسیت در منبع کنترل تفاوت

سـالگی   14تـا   8شـود و بـین    مان در نوباوگی آغاز می اند که تلاش براي کنترل کردن محیط بیرونی ها نشان داده بررسی

  گردد.   آشکارتر و متمایز می

  هاي نژادي و اجتماعی اقتصادي در منبع کنترل تفاوت

ماعی اقتصادي معناداري پیدا شده است. در مجمـوع، عملکـرد آزمـون    هاي نژادي و اجت ، تفاوتI-Eهاي مقیاس  در نمره

  ها، منبع کنترل بیرونی را نشان داد.  افراد طبقات پائین اجتماعی و اقلیت

  هاي رفتاري در منبع کنترل تفاوت

دارند از افرادي که به بیرون گرایش دارند با احتمـال بیشـتري بـه خیـالپردازي هـاي بیشـتر         افرادي که گرایش به درون

هاي مختلف اطلاعات بیشتري را کسب  پردازند، در موقعیت هاي کمتر در مورد شکست می ي موفقیت و خیالپردازي درباره

شـوند   کنند، محبوب همسالانشان هستند، جذب افراد می ربه میکنند، حس انتخاب شخصی بیشتري را تج و پردازش می

  کنند.  تري عمل می هاي ماهرانه نها را دستکاري کنند، اعتماد به نفس بیشتري دارند، و به شیوه که بتوانند آ

نـاراحتی   هـا بـا   شوند. آن همچنین، افراد داراي منبع کنترل درونی با احتمال کمتري مشکلات هیجانی دارند یا الکلی می

  زنند.   شوند، و با احتمال کمتري دست به خودکشی می آیند، کمتر دچار اضطراب و افسردگی می روانی بهتر کنار می

                                                
1 - Dieting Beliefs Scale 
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هـاي بـالاتري    پژوهش دیگري نشان داده است افرادي که از نظر منبـع کنتـرل درونـی بـالاتر هسـتند، در مدرسـه نمـره       

سـازي و   هـاي قـانع   ها در بـراي تـلاش   کنند. آن اي بیشتري کسب میه هاي پیشرفت تحصیلی نمره گیرند و در آزمون می

  تر و کنجکاوتر هستند.  ترند و زیرك اعمال فشار مقاوم

  سلامتی جسمانی و منبع کنترل 

باشند احتمالاً از نظر جسـمانی    هایی که داراي منبع کنترل بیرونی می افرادي که داراي منبع کنترلی درونی هستند از آن

  د.  ترن سالم

ترنـد و   هاي تندرستی حساس افرادي که معتقدند کنترل شخصی دارند نسبت به پیام«دهند   در مجموع، شواهد نشان می

  کوشند.   با احتمال بیشتري براي بهبود سلامتی خود می

شـود شـامل چهـار عامـل اسـت: تسـلط بـر خـود،          معلوم شده است کنترل تا جایی که به سلامتی جسمانی مربـوط مـی  

ي بیماري، و سرزنش خود. عاملی که ارتباط بسیار نزدیکی بـا سـلامتی جسـمانی و بهزیسـتی      ري از بیماري، ادارهپیشگی

  داشت، تسلط بر خود بود، یعنی اعتقاد فرد به توانایی غلبه کردن بر بیماري. 

  یادگیري و منبع کنترل 

شود به طور مستقیم به رفتار والـدین مربـوط اسـت. عقایـد      آموخته می  دهند که منبع کنترل در کودکی شواهد نشان می

شود که فاقد الگوي نقـش مـرد بزرگسـال     هایی نشان داده می کنترل بیرونی احتمالاً توسط کودکان پرورش یافته در خانه

هاي بزرگ  یابد. بنابراین، کودکان موجود در خانواده همشیرها افزایش می اند. همچنین،  عقاید کنترل بیرونی با تعداد بوده

  دهند.  شود، با احتمال بیشتري منبع کنترل بیرونی را پرورش می تک والدي که توسط مادر سرپرستی می

را تحسـین  هـا   اند، موفقیـت  معلوم شده است والدین کودکانی که داراي منبع کنترلی درونی هستند، بسیار حمایت کننده

هـاي خودکانـه ندارنـد. ایـن والـدین       هـا نگـرش   ی خود با ثبات هسـتند. آن ند (تقویت مثبت)، و در مقررات انضباطکن می

  دهند.  ها پرورش می شوند، با تشویق استقلال، منبع کنترل درونی را همچنان در آن هنگامی که فرزندانشان بزرگتر می

  اعتماد میان فردي 

کنند. دانشجویانی که  دهد که فرزندان آخر از فرزندان دیگر کمتر اعتماد می ماد میان فردي نشان میي اعت  پژوهش درباره

کنند. به عـلاوه، هـر چـه     دهند، بیشتر اعتماد می هایی که چنین عقایدي را نشان نمی دهند از آن  عقاید مذهبی نشان می

  یان فردي بالاتر است. ي اعتماد م ي اجتماعی اقتصادي فرد بالاتر باشد، درجه مرتبه
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  یادداشت آخر 

ي او بـه حسـاب     شناسان تمرکز راتر بـر متغیرهـاي شـناختی درونـی را منبـع قـدرت نظریـه        با وجود آنکه برخی از روان

اند، راتر به قـدري دور رفتـه اسـت کـه موضـع وي چنـان از        دانند. منتقدان گفته آورند، دیگران آن را نوعی ضعف می می

توان آن را رویکرد رفتاري دانست. چون راتر از متغیرهـاي شـناختی زیـاد     رفته منحرف شده است که نمیرفتارگرایی پذی

  اند.  هاي فرافکن، بسیار ذهنی تلقی شده ها و آزمون هاي او مثل مصاحبه استفاده کرده است، برخی از روش

هـاي آزمایشـی و    ي روش انـد و بـه وسـیله    دهدهد که به صورت دقیق و خالی از ابهام تعریف ش ـ راتر مفاهیمی را ارائه می

ي یـادگیري   کند و به نظریـه  اي کارآمد برقرار می پذیر هستند. او بین متغیرهاي شناختی و تقویت رابطه همبستگی آزمون

  دهد.  ي انگیزشی نیرومندي می اجتماعی مؤلفه

هر جا که امکان آن وجود داشته باشـد، از   تا جایی که مواد موضوع اجازه دهند، پژوهش راتر دقیق و کنترل شده است، و

  کند.   هاي عینی استفاده می گیري اندازه
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  ي محدود  رویکرد زمینهفصل هفدهم: 
هـا   پرداختنـد. آن  ي شخصیت، چون فروید، یونگ، و آدلر، در محیط بالینی به درمان بیماري فردي می پردازان اولیه نظریه

هیجانی را در افرادي که سعی داشتند در دنیاي واقعی عمـل کننـد تغییـر داده یـا      هاي کوشیدند تا نابهنجاریها و اختلال

  ها.  ي شخصیت آن پردازان بر شخص کامل تمرکز داشتند و نه فقط بر یک یا دو جنبه بهبود بخشند. این نظریه

هـا   را کنترل نموده یا آن کنند و تمام متغیرهاي دیگر شناسان آزمایشی معمولاً در هر لحظه یک متغیر را بررسی می روان

پـردازان زمینـه محـدود بـر ارزش      کنند. نظریه ي محدود تمرکز می ها به این طریق بر یک زمینه دارند. آن را ثابت نگه می

  هاي نظري خود تأکید کمی دارند.  درمانی تدوین

ه بحـث و پـژوهش آزمایشـی    اند معرفی شده است ک ي زمینه  محدودي که بسیار خوب تدوین شده بیش از دوازده نظریه

، از  Bو تیـپ   Aهـاي تیـپ     هـا شـامل شخصـیت پرطاقـت، شخصـیت خودکامـه، شخصـیت        انـد. آن  زیادي را برانگیخته

  هستند.  1ي بهینه (روانی) ي قدرت، خودافشاگري، و تجربه خودشیفتگی، ناهماهنگی شناختی، انگیزه

شود و تأثیر کار فرویـد   که به نظر کاهش تنش متوسل میپیشرفت یکی از نیازهاي مطرح شده توسط هنري موري است 

ي شخصـیت زمینـه محـدود، توسـط آزمـون فـرافکن        کند. نیاز یا انگیزش پیشرفت، به عنوان یـک نظریـه   را منعکس می

  شود که این نیز بر اساس مفاهیم فرویدي قرار دارد.  گیري می ) اندازهTATاندریافت موضوع (

گرایـی) شخصـیت هـانس آیزنـک اسـت.       گرایـی در برابـر درون   (بـرون  Eموجـود در بعـد   هیجان خواهی یکی از صـفات  

  کند.  شناسی رفتاري را بر شخصیت منعکس می  خواهی اساساً ویژگی فطري است و تأثیر وراثت هیجان

نعکس ي شناختی نیرومندي دارد که م درماندگی آموخته شده، رفتاري آموخته شده است. درماندگی آموخته شده مؤلفه

  ي شخصیت است.  هاي رفتارگرایی، یادگیري اجتماعی و شناختی بر مطالعه ي تأثیر جنبش کننده

  ند: نیاز پیشرفت دیوید مک کل

یکی از نیازهاي مطرح شده توسط هنري موري نیاز پیشرفت است که وي آن را به صورت نیاز غلبه کردن بر موانع، ممتاز 

  ی تعریف کرد. بودن، و زندگی کردن طبق معیاري عال

  ها نیرومند ساخته و هدایت کند.  تواند رفتار را تقریباً در تمام موقعیت سایقی است که می 2به نظر مک کلند نیاز پیشرفت

                                                
1 - flow 
2 - David McClelland 
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  اند.  ند و همکاران منابع مسئول رشد انگیزش پیشرفت در کودکی را شناسایی کردهمک کل

گیري سطح انگیزش پیشرفت یک ملت، تـوان رشـد یـا زوال     اندازه توانیم با  ند به صورت تجربی نشان داد که ما میکل مک

  بینی کنیم.  اقتصادي آن را پیش

  ارزیابی نیاز پیشرفت 

شناسی آزمایشـی   هاي زیگموند فروید و توسط مقتضیات روان ي بینش گیري نیاز پیشرفت، به وسیله  کللند براي اندازه مک

ي بیمار اقتبـاس   گیري انگیزه را توسط تحلیل رؤیاهاي گزارش شده و اندازه هدایت شد. او از فروید رویکرد پرده برداشتن

نـد آزمـون   کل کـرد، مـک   ها را جسـتجو مـی   ردازيهاي آزاد، خیالپ کرد. با وجود این، در حالی که فروید در رویاها و تداعی

هـاي   ند از آزمودنید. مک کلن) را به کار گرفت که هنري موري و کریستیانا مورگان آن را ساختTATاندریافت موضوع (

هاي مبهم فرافکنـی کننـد و از    هاي خود را به این محرك را تعبیر نموده و نیازها، و ارزش TATخواست تصاویر  خود می

  کرد.  ها را کاوش و تحلیل می هاي آن این طریق خیالپردازي

ان مقیاسی معتبر براي نیاز پیشـرفت بـه   توان به عنو را می TATهاي ایجاد شده توسط  لند نتیجه گرفت که داستانک مک

  ي او شد.  ي پژوهش گسترده کار گرفت و این آزمون ابزار اساسی گزینش آزمودنی براي برنامه

  مطالعات رفتاري 

هایی که نیاز پیشرفت زیادي داشتند، بیشتر از طبقات متوسط و بالاي اجتماعی اقتصادي بودند تا طبقات پـائین   آزمودنی

  ادي. اجتماعی اقتص

  کردند.  تر بودند و کمتر اطاعت می هایی که نیاز پیشرفت کم داشتند نسبت به فشارهاي اجتماعی مقاوم آزمودنی

هایی هستند که امکان ارضاي  شان جویاي موقعیت هاي روزمره لند افراد داراي نیاز پیشرفت زیاد در مشاغل و فعالیتک مک

کنند و به طـور جـدي بـراي بـرآوردن آن      یی را براي پیشرفت خودشان تعیین میها معیارها ها بدهد. آن این نیاز را به آن

  کوشند.   می

  رفتار در محیط کار 

هایی که نیاز پیشرفت کمی دارند، غالباً مشاغل  یک بررسی معلوم ساخت افرادي که داراي نیاز پیشرفت زیاد هستند از آن

کنند، انتظار موفقیت بیشـتري دارنـد، و    تر کار می  اي دارند. افراد داراي نیاز پیشرفت زیاد، در شغل  خود سخت عالی رتبه

ها مشاغلی را برگزیدند که مسئولیت شخصی زیادي  ). آن1984ند (رومن، و وراف، ا ه رضایت شغلی بیشتري را گزارش داد
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هـا بـه افـراد     ها از مشاغلی که موفقیت در آن ها بستگی داشت. آن هاي خود آن کرد و موفقیت عمدتاً به تلاش را ایجاد می

  ها بستگی داشت، ناخشنود بودند.  دیگر یا عوامل فراتر از کنترل آن

لند پیشنهاد نمـود کـه   ک کنند، مک که مسئولیت ایجاد می دهند اراي نیاز پیشرفت زیاد مشاغلی را ترجیح میچون افراد د

  ي کسب و کار خودشان ایجاد کند.  دهند بازرگان باشند، یعنی، گرداننده ها ترجیح می آن

هـاي   رسـد، مجموعـه ویژگـی    یند از این نکته را مطرح کرد که وقتی یک نفر به بالاترین سطح رهبري سازمانی مکل  مک

  شود.   تر می دیگري، احتمالاً نیاز قدرت، از نیاز پیشرفت مهم

  تأثیر عوامل فرهنگی 

منطق نظري براي در نظر گرفتن احتمال وجود رابطه بین نیاز یـک فرهنـگ بـه پیشـرفت و رشـد اقتصـادي آن، از کـار        

  ناشی شد.  1وبر شناس آلمانی ماکس جامعه

  گیري نیاز پیشرفت زیاد حیاتی دانست.   رفتارهاي والدین در طول دو سال اول زندگی را براي شکل ندکل بنابراین، مک

  هاي سنی  تفاوت

انـد، کـاهش    ي خود را گذرانـده  شواهد گواه بر آن است که نیاز پیشرفت بعد از میانسالی، زمانی که اغلب مردم اوج حرفه

  کنند.   گري تعریف میتر، موفقیت را در قالب دی یابد. افراد مسن می

  کند.  کیفیت انگیزش پیشرفت با افزایش سن تغییر می

  هاي جنسیت  تفاوت

  براي زنان معتبر نیست.  TATمقیاس نیاز پیشرفت مبتنی بر 

  ماروین زاکرمن: هیجان خواهی 

ان خـواهی را بـه   ي ارثی که ابتدا توسط آیزنک مورد توجه قرار گرفت. زاکر مـن هیج ـ  خواهی صفتی است با مؤلفه هیجان

ي متنوع، تازه، پیچیـده و شـدید و میـل اقـدام بـه خطرهـاي        ها و تجربه صفتی که ویژگی آن جستجوي هیجان«صورت 

  ها تعریف کرد.  جسمانی، اجتماعی، قانونی، و مالی به خاطر خود از تجربه

  

  
                                                
1 - Max Weber 
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  خواهی  ارزیابی هیجان

نامید. او براي ساختن  SSS(1» (خواهی مقیاس هیجان«را اي ساخت که آن  ماده 40ي نوشتاري  زاکر من یک پرسشنامه

  خواهی او مطابقت داشتند اجرا کرد.  این آزمون آن را در مورد افراد بسیاري که رفتارشان با تعریف هیجان

  خواهی را مشخص کرد: ي هیجان زاکرمن به کارگیري روش تحلیل عاملی چهار مؤلفه

هاي بدنی که سرعت، خطر، تـازگی و بـرخلاف نیـروي جاذبـه در      ختن به فعالیتزدگی و ماجراجویی: میل پردا هیجان -1

  ها باشد (مثل چتربازي، غواصی، سقوط آزاد).  آن

هاي جدید از طریق مسافرت، موسیقی، هنر، یا سبک زندگی ناهمرنـگ بـا جماعـت بـا      تجربه جویی: جستجوي تجربه -2

  اشخاصی که گرایش مشابهی دارند. 

  هاي اجتماعی بازداري نشده.  یی: نیاز به جستجوي رهایی در فعالیتبازداري زدا -3

بینـی، و واکـنش نـاراحتی و     هاي تکراري، کار عادي، و افراد قابل پیش حساسیت نسبت به یکنواختی: بیزاري از تجربه -4

  ها.  بیقراري هنگام مواجه شدن به این گونه موقعیت

  خواه  هاي افراد هیجان ویژگی

تـر بـه    تر بیشتر از افراد مسن کند. افراد جوان ي سن تغییر می خواهی در نتیجه کاران وي دریافتند که هیجانزاکرمن و هم

ساله نشـان دادنـد    60هاي نوجوان تا  هاي آزمون آزمودنی جستجوي حادثه، ریسک، و تجربیات جدید گرایش دارند. نمره

  شود.  الگی آغاز میس 20یابد و حدود  خواهی با افزایش سن کاهش می که هیجان

زدگـی و مـاجراجویی،    هاي جنسیت معناداري پیدا شـده اسـت. مـردان در هیجـان     خواهی تفاوت ي هیجان در چهار مولفه

  هاي بالاتري گرفتند.    جویی، نمره هاي بالاتري گرفتند. زنان در تجربه زدایی، و حساسیت نسبت به یکنواختی، نمره بازداري

ها از افراد کشـورهاي غربـی    خواهی یافتند. آسیایی هاي نژادي و فرهنگی معناداري در هیجان پژوهشگران همچنین تفاوت

هاي معناداري که ناشـی از   ي بالاتري گرفتند. تفاوت هاي سفید از غیر سفیدها نمره گرفتند. آزمودنی sssنمره کمتري در 

ي  هایی کـه بـه دانشـگاه نرفتنـد، نمـره      که جذب دانشگاه شدند از آن هایی سطح تحصیلات باشد گزارش نشده است. آن

  نگرفتند.  sssبیشتر یا کمتري در 

  

                                                
1 - Sensation Seeking Scale (SSS) 
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  هاي رفتاري  تفاوت

موتور،  هایی چون کوهنوردي، پرواز با هواپیماي بی خواه از فعالیت زاکرمن دریافت که با وجود آنکه برخی افراد زیاد هیجان

هـاي   برنـد، تفـاوت   هـا لـذت نمـی    خواه عموماً از آن برند و افراد کم هیجان واصی لذت میرانی، اسکی و غ مسابقات اتومبیل

  رفتاري همیشه چشمگیر نیستند. 

هـاي   هـا شـرکت در گـروه    تـرجیح دادنـد. آن    هاي متنوع را بـه تجربیـات خطرنـاك    خواه تجربه برخی از افراد زیاد هیجان

). زمـانی کـه برانگیختگـی    1989اختی جدید را ترجیح دادند (تومـاس،  شن هاي روان رویارویی، آموزش مراقبه، و آزمایش

ها دیگر سـطح   کنند، زیرا آن  ها را قطع می خواه معمولاً این فعالیت کند، افراد زیاد هیجان ها فروکش می ي  این تجربه اولیه

  کنند.  مطلوب تحریک را ایجاد نمی

  کنند.  هیجان خواه از داروهاي غیر مجاز استفاده می خواه بیشتر از افراد کم معلوم شد که افراد زیاد هیجان

کردنـد، بـا سـرعت راننـدگی       کشیدند، الکل مصرف می خواه با احتمال بیشتري سیگار می از این گذشته، افراد زیاد هیجان

هـاي جنسـی زیـاد     نندگی به هنگام مستی داشتند و بـه فعالیـت  هاي بیشتري به خاطر را کردند، تصادف و محکومیت  می

خـواه،   درصـد از افـراد کـم هیجـان     7خواه در مقایسه بـا   درصد از افراد زیاد هیجان 16پرداختند. در پژوهش زاکرمن،  می

ی خطرنـاکی  خواهی زیاد با رفتار جنس ـ هاي هیجان گرایی را گزارش دادند. در بین مردان دانشجو، نمره جنس تجربیات هم

  ). 1994قرار دهد،به صورت مثبت همبستگی داشت. (زاکرمن،  1ها را در معرض بیماري ایدز تواند آن دانستند می که می

جـنس بـاز.    گرفت تأیید شدند. مردان سفید و سـیاه هـم   تر را در بر می هاي مسن  ها توسط پژوهشی که آزمودنی این یافته

گیـري   و رفتار جنسی پرمخاطره به قدري نیرومند بـود کـه پژوهشـگران نتیجـه     هاي هیجان خواهی ه همبستگی بین نمر

  خواه ممکن است گروه پرخطري براي بیماري ایدز باشند.   کردند که مردان زیاد هیجان

هـا، افسـران پلـیس کنتـرل      نشان خواهی مربوط است. هوانوردان، آتش معلوم شد که رفتار خطرپذیري جسمانی به هیجان

 sssهاي بـالاتري در   ها درگیر نیستند، نمره هایی که در این نوع فعالیت رانی، از گروه انندگان مسابقات اتومبیلآشوب، و ر

  به دست آوردند. 

هیجان خواه بیشتر مایل به نقل مکان از محیط آشنا به محیط جدید  خواه از افراد کم رسد که افراد زیاد هیجان به نظر می

هاي غریب مسافرت کنند، حتی زمانی هک این سـفر خطـرات جسـمانی را     وست دارند به مکانها د هستند و بیشتر از آن

  در بر داشته باشد. 
                                                
1 - AIDS 
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  هاي شخصیت  تفاوت

هـاي غیـر اجتمـاعی وابسـته بـه       گرایـی و گـرایش   زدایی، به عامل برون ي بازداري ، مخصوصاً در مورد مؤلفهsssهاي  نمره

ها افـراد دیگـر را فقـط بـه عنـوان منبـع        گرا هستند بدان معنی که آن برونپریش خویی به صورتی که خودمحوري،  روان

ي مستقل یا حمایتی وابسته نیستند. شواهد همچنین گـواه   ها به افراد دیگر به شیوه دهند. آن  تحریک مورد توجه قرار می

سط یونگ توصـیف شـد و بـه    گرایی به صورتی که تو خواهی زیاد به صورت مثبت با برون هاي هیجان بر آن است که نمره

  گیري شد، همبستگی دارد.  نمانی مایرز بریگز اندازه ي سنخ وسیله

ي بـالایی در   ي بالاي خودمختاري همبسته است. به علاوه، افـرادي کـه نمـره    با درجه sssهاي بالا در  معلوم شد که نمره

sss خود با دیگران جسور بودند، ناهمرنگ بـا جماعـت   کردند، در روابط  پروا ابراز می هاي خود را بی کسب کردند، هیجان

کردنـد.   هـاي دیگـران عمـل مـی     ها مستقل از قراردادهاي اجتماعی و نیازها و نگرش بودند، و خطرپذیران محرز بودند. آن

هـاي خرسـندي را بـه      دادند که فرصت ها عمدتاً تحت تأثیر نیازهاي خودشان بودند و زندگی خود را طوري ترتیب می آن

  کردند.  جویانه عمل می ي لذت کردند به شیوه ها رفتار می ن اکثر برسانند و در جمع افراد دیگري که مثل آحد

هـا و   هـایی چـون فـوبی    رنجـوري  دهـد، ولـی روان   رنجور را نشـان نمـی   رفتار روان sssهاي  زاکرمن عقیده داشت که نمره

  ربوط باشند. خواهی کم م عملی ممکن است به هیجان -رفتارهاي وسواس فکري

  فرایندهاي شناختی 

خواهی را به فرایندهاي شناختی مثل فکر، ادراك، و هوش مربوط کرد. معلوم شد که افـراد زیـاد    پژوهش دیگري، هیجان

دهند که این بدان معنا است کـه افـراد    خواه تشخیص می هیجان ها را بسیار سریعتر از افراد کم خواه، نمادها و شک هیجان

ي  توانسـتند اطلاعـات جدیـد را ضـمیمه     ها همچنین بهتر مـی  کنند. آن میخواه، اطلاعات را سریعتر پردازش  زیاد هیجان

خواه پیچیدگی بیشتري را در تحریک دیداري ترجیح دادند، در حالی  دیدگاه خود نسبت به جهان کنند. افراد زیاد هیجان

  خواه ثبات، سادگی، و تقارن را ترجیح دادند.  که افراد کم هیجان

توانند توجه خود را متمرکز کنند. زاکرمن اظهار داشـت کـه چـون     خواه بهتر می افراد کم هیجانخواه از  افراد زیاد هیجان

ها را در رویدادهاي بیرونی بیابنـد، ممکـن    هاي تازه هستند، اگر نتوانند آن خواه به طور مداوم به دنبال تجربه  افراد هیجان

  ي درون شده و دنیاي خیالی خود را بیافرینند.  است متوجه
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  ترجیحات شغلی 

هاي معناداري را نشـان دادنـد.    خواه زیاد و کم تفاوت ، افراد هیجان1کودر هاي تمایلات شغلی، مثل رجحان سنج در آزمون

  زیاد به صورت مثبت با تمایلات علمی و به صورت منفی با تمایلات اداري همبستگی داشت.  sssهاي  براي مثال، نمره

ي بالایی گرفتند، که این بیـانگر   نیز نمره 2سنج شغلی استرانگ کسب کردند در رغبت sssر هاي بالایی د مردانی که نمره

پزشک، مددکار اجتمـاعی، و   شناس، پزشک، روان ي تعامل اجتماعی مثل روان رسانی دربر گیرنده هاي کمک علاقه به حرفه

دار، مـأمور خریـد، و بانکـدار، بـه صـورت      ها با مشاغل موجود در دنیاي کسب و کار چون، حساب هاي آن کشیش بود. نمره

هـاي آزمـون    ي وکالت و نمره هاي آزمون رغبت زیاد براي حرفه زیادف نمره sssهاي   منفی همبسته بود. زنان داراي نمره

آمدند داشتند، مثل معلم مدرسه  ابتدایی، معلـم اقتصـاد    رغبت کمی براي آنچه به طور سنتی مشاغل زنانه به حساب می

  ، و متخصص تغذیه.  خانواده

مند بودنـد، مشـاغل مهـیج و خطرنـاك مثـل کـار        رسانی علاقه هاي کمک خواه هر دو جنس که به حرفه افراد زیاد هیجان

  هاي پاسخ اضطراري را ترجیح دادند.  مداخله در بحران یا کار پیراپزشک در گروه

  ها  نگرش

تـر هسـتند.    خواه آزادانـدیش  سیاسی خود از افراد کم هیجان هاي مذهبی و خواه در نگرش معلوم شد که افراد زیاد هیجان

هـاي الحـادي یـا     بند به اعتقادات سنتی، با احتمال بیشـتري نگـرش   زیادي دارند، به جاي پاي sssهاي  هایی که نمره آن

نشـان،  گرفتنـد، در رابطـه بـا رفتـار جنسـی خـود و همسالا       sssهـاي زیـادي در    دهند. افرادي که نمره لاادري نشان می

  بندو بارتري را نشان دادند.  هاي بی نگرش

طلبـی، یعنـی سـبکی کـه      ها در مقایسه قدرت روند. آن خواه با احتمال بیشتري به طور مکرر به کلیسا می هیجان افراد کم

ه، خـوا  هیجـان  ي بالایی کسب کردند. افراد کـم  هاي متعصبانه است، نمره ناپذیر و نگرش ویژگی آن عقاید خشک و انعطاف

  دانند و نه چالش.  هاي مبهم را تهدید می ها و موقعیت ها اندیشه همچنین تحمل کمی را براي ابهام نشان دادند؛ آن

  هاي فیزیولوژیکی  تفاوت

هاي جدیـد   هاي فیزیولوژیکی متفاوتی را به محرك خواه زیاد و کم، پاسخ زاکرمن و همکاران وي دریافتند که افراد هیجان

                                                
1 - Kuder Preference Record 
2 - Strong Vocational Interest Blank 
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تـر و   هاي فیزیولوژیکی نیرومندتر یـا بسـیار برانگیختـه    خواه، پاسخ دهند. افراد زیاد هیجان و به تغییرات تحریک نشان می

  ). 1990زاي دیگر نشان دادند. (زاکرمن،   هاي استرس ي تحمل بالاتري براي درد، صداي بلند، و محرك آستانه

هـا بایـد    نند افزایش انگیختگی را تحمل کنند، زاکرمن اظهار داشت که آنتوا خواه بهتر می از آنجائی که افراد زیاد هیجان

  خواه که تحمل کمتري براي انگیختگی دارند با استرس کنار بیایند.  هیجان بهتر از افراد کم

  خواه در کنار آمدن با استرس دارند.  خواه توانایی بسیار کمتري از افراد زیاد هیجان افراد کم هیجان

شدند، پژوهشگران به افزایش فعالیت برقی مغـز  و   هاي تازه  مواجه می خواه با محرك ایی که افراد زیاد هیجانه در بررسی

کنـد   اي را کنترل مـی  هاي عصبی (آنزیمی که انتقال دهنده 1بردند. سطح مونوآمین اکسیداز هاي جنسی پی سطح هورمون

  هاي برانگیختگی و شنگولی را تشدید کرد.  ان داد، که احساسنمایند) کاهش نش که دگرگونی هیجانی سریع را  تولید می

  وراثت در برابر محیط 

خواهی نشان داده اسـت.   ي ارثی نیرومندي را براي هیجان ي دوقلوها، پایه پژوهش انجام شده با استفاده از رویکرد مقایسه

  به حساب عوامل ژنتیکی گذاشته شود. تواند  خواهی می درصد از صفت هیجان 58یک بررسی توسط آیزنک نشان داد که 

در عـین حـال تـأثیر عوامـل مـوقعیتی یـا         خواهی عمدتاً صفتی ارثی اسـت،   با وجود آنکه زاکرمن معتقد است که هیجان

خواه ممکن اسـت بـیش از     هیجان خواهی والدین است. والدین کم محیطی را قبول دارد. یکی از این عوامل، سطح هیجان

آمیز یا بالقوه خطرنـاك   ها در رفتارهاي مخاطره د، و از درگیر شدن آني فرزندانشان باشن اندازه ترسو، حمایتی و بازدارنده

هـاي جدیـد ترغیـب و     خواه ممکن است فرزندان خود را به درگیـر شـدن در فعالیـت    جلوگیري کنند. والدین زیاد هیجان

  خواهی بیشتر کمک کنند.  تقویت کنند و از این رو به رفتارهاي هیجان

گرفتنـد.   sssهـاي بـالاتري در    ند اول و تک فرزندان هر دو جنس، از فرزندان بعدي نمرهپژوهش نشان داده است که فرز

گیرنـد   زاکرمن اظهار داشت که فرزندان اول و تک فرزندان در سنین اولیه، تحریک و توجه بیشتري را از والدین خود مـی 

  کند.  را تعین می» هاي آینده بالاتر براي سال ي تحریک سطح بهینه«که 

  ر نظر اظها

  شود.  ي وسیعی از متغیرهاي رفتاري، شناختی، شخصیتی، و فیزیولوژیکی مربوط می خواهی به دامنه هیجان

  مارتین اي. پی سلیگمن: درماندگی آموخته شده را مطرح کرد.  

                                                
1 - monoamine oxidase 
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  اولیه   پژوهش

افتاد، مخصوصـاً   ند اتفاق میکرد ها الگوهاي درمانده را مشاهده می معلوم شد درماندگی آموخته شده بعد از اینکه آزمودنی

هـا بـه    دیدند. آزمایشگران اظهار داشتند کـه در واقـع آزمـودنی    هایی را می ها بین خودشان و الگوها شباهت زمانی که آن

  توانم)  توانند کاري براي آن بکنند، پس من هم نمی اگر الگوها نمی«گویند  خودشان می

توانند براي تغییر دادن شرایطشـان کـاري    ها نمی شد که آن رفاً گفته میها ص همچنین معلوم شد هنگامی که به آزمودنی

هایی که دچار درمانـدگی آموختـه    داد. پژوهش دیگري نشان داد که آزمودنی انجام دهند، درماندگی آموخته شده رخ می

بودنـد، توانـایی   لـب   ط هـا کمتـر رقابـت    شدند در حل کردن مسایل شناختی کندتر بودنـد، در بـازي   ي آزمایشی می شده

  هاي هیجانی، چون ناکامی و اضطراب را آشکار نمودند.  هاي آشفتگی اي را نشان دادند، و نشانه  یادگیري آشفته

  سبک تبیینی: خوشبینی و بدبینی 

ان ها به کار بست. با این همه او مدعی است کـه تنهـا فقـد    توان در مورد انسان ها را می سلیگمن اعتقاد دارد که این یافته

گـذارد. ایـن نیـز اهمیـت دارد کـه مـا        کنترل تحت شرایط درماندگی آموخته شده نیست که بر تندرستی انسان تأثیرمی

ي آن  را معرفی کرد و دو نـوع گسـترده   1تبیینی کنیم. او مفهوم سبک چگونه این فقدان کنترل را براي خودمان توجیه می

کند؛ یک سبک تبیینی بدبینانه، درماندگی را بـه تمـام    شگیري میرا مشخص نمود: یک سبک خوشبینانه از درماندگی پی

  دهد.  هاي زندگی گسترش می جنبه

افراد داراي سبک تبیینی خوشبینانه از افرادي که سبک تبیینی بدبینانه دارند، سالمتر هستند. چون افراد بدبین معتقدند 

  کنند.  رفتارشان سعی در پیشگیري از بیماري میکه اعمالشان پیامد کمی دارد به احتمال ضعیفی با تغییر دادن 

ایدز سودمند است. خوشبینی ممکن اسـت بـا     همچنین معلوم شده است که خوشبینی، در کنار آمدن با استرس بیماري

هـاي   ، از یهـودي 2هاي بنیادگراي یهودي، مسلمان، و پیروان کـالوین  ي شور مذهبی شخصی تغییر کند. اعضاي دین درجه

گیرنـد. بـه همـین     هاي بالاتري می خوشبینی، نمره هاي مقیاستر) در  ها (مذاهب معتدل  ها، و متدیست ر، لوتريکا محافظه

هـاي بیشـتري در    ، نمـره 3طلب و یکتاپرسـتان  هاي اصلاح تر، چون یهودي نحو، گروه معتدل، از اعضاي مذاهب آزاداندیش

وشبینی بیشتر در میان بنیادگرایان، به خاطر ارتباط آن با خوشبینی کسب کردند. پژوهشگران اظهار داشتند که توجیه خ
                                                
1 - explanatory syle 
2 - Calvinist  
3 - Unitarians 
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امیدواري بیشتر و ناامیدي کمتر است. بنیادگرایی همچنین  با سرزنش شخصی کمتر به خاطر رویدادهایی منفی، رابطه «

  دارد. 

  افسردگی 

ي افسردگی، احساس  ین نشانهتر ي پژوهش سلیگمن، بین درماندگی آموخته شده و افسردگی رابطه پیدا کرد. عمده برنامه

نامیـد. افـرادي کـه شـدیداً     » اوج بـدبینی «ناتوانی در کنترل کردن رویدادهاي زندگی فرد است. سـلیگمن افسـردگی را   

ها انتظار ندارند که چیزي به نفع  ي کمی دارد، زیرا آن اند، معتقدند درمانده هستند. سعی در انجام هر کاري فایده افسرده

  هایی را یافت.  هاي درماندگی آموخته شده شباهت هاي افسردگی و ویژگی . سلیگمن بین نشانهها تمام شود آن

در ارتباط اسـت. پـژوهش همچنـین     1نفرین هاي سلامتی بد، چون زخم معده، استرس، و کمبود نوراپی افسردگی با نشانه

دهـد.    ر خطـر بیمـاري جسـمانی قـرار مـی     نشان داده است که افسردگی با کاهش دادن کارآیی دستگاه ایمنی، افراد را د

  هاي سفید خون ارتباط دارد.  ي طبیعی و با تغییر در شمارش گلبول افسردگی با کاهش فعالیت سلول کشنده

  الگوي انتساب 

ي اصلاح شـده یـا الگـوي     ها، تبیینی شناختی را معرفی کرد که آن را الگوي درماندگی آموخته شده سلیگمن براي تفاوت

هـایی نسـبت    خـوریم، آن شکسـت را بـه علـت     ي کلیدي انتساب است. وقتی ما در کاري شکست می نامید. واژه 2انتساب

  کنیم.   مان را براي خودمان توجیه می دهیم. به این صورت ما علت شکست و فقدان کنترل  می

دهنـد؛ افـراد    نسـبت مـی   هاي درونـی، پایـدار، و کلـی    هاي خود را به علت سلیگمن اظهار داشت که افراد بدبین، شکست

  دهند.  هاي بیرونی، ناپایدار، و اختصاصی نسبت می هاي خود را به علت خوشبین، شکست

  آید.  اگر علت شکست شما نتواند تغییر یابد، پایدار به حساب می

نتسـابی  ي سـبک ا  اي را سـاختند. پرسشـنامه   گیري سبک تبیینی یا انتسابی، پرسشنامه سلیگمن و همکارانش براي اندازه

)ASQ(3 ،12 ها رویدادهاي مثبـت، ماننـد ثروتمندشـدن هسـتند، و      کند. شش مورد از آن موقعیت فرضی را معرفی می

باشـند. برخـی از رویـدادها بـه موفقیـت در        ي اجتماعی ناامید کننده مـی  شش مورد دیگر رویدادهاي منفی، چون تجربه

دهید،  ار آمدن با دیگران هستند. هنگامی که این آزمون را انجام میپردازند؛ رویدادهاي دیگر شامل کن مدرسه یا شغل می
                                                
1 - norepinephrine 
2 - attribution model  
3 - Attributional Style Questionnaire (ASQ) 
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خواهند علت هر رویداد را بیان کنید و آن علت را در مقیاس مربوط به ابعاد درونی در برابر بیرونـی، پایـدار در    از شما می

  برابر ناپایداري و کلی در برابر اختصاصی ارزیابی کنید. 

  کودکی  رشد درماندگی آموخته شده در

تواند رخ دهد، سلیگمن اعتقـاد دارد کـه مـا مخصوصـاً در      با وجود آنکه درماندگی آموخته شده در هر دوره از زندگی می

ي درمانـدگی   هاي سـازنده اسـت کـه تجربـه     پذیر هستیم. در طول همین سال نوباوگی و اوان کودکی نسبت به آن آسیب

  ه کند. تواند ما را مستعد سبک تبیینی بدبینان آموخته شده می

شود، و عمیقاً تحت تـأثیر سـبک تبیینـی     سالگی در کودکان ایجاد می 8رسد که سبک تبیینی با ثبات، حدود  به نظر می

  والدین بدبین،  کودکان بدبین نیز دارند)«گوید  والدین قرار دارد. به طوري که سلیگمن می

ي سـختگیر و   خشـونت همسـالان، محـیط مدرسـه    تواند بعد از کودکی در پاسخ بـه   درماندگی آموخته شده همچنین می

ي درماندگی آموخته شده هستند. براي مثال  خشن، یا تجربیات منفی دیگر ایجاد شود. نژاد و فقر نیز عوامل ایجاد کننده

هـوش یـا  نـاتوان از دیگـران هسـتند، ممکـن اسـت         ها  کم شود که گویی آن آموزان طوري برخورد می زمانی که با دانش

  آموخته شده را پرورش دهند.  درماندگی
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  ي فصل  خلاصه

مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت. پـژوهش نشـان داده اسـت کـه        TATلند با استفاده از آزمون نیاز پیشرفت توسط مک ک

هـاي ناتمـام دارنـد، در     ي بهتـري بـراي تکلیـف    ي متوسط هستند، حافظـه  اغلب از طبقه  مردان داراي نیاز پیشرفت زیاد،

ترند. افراد داراي نیاز پیشـرفت زیـاد بـا     تر هستند، و در برابر فشارهاي اجتماعی مقاوم اي دانشگاه و جامعه، فعاله فعالیت

گیرنـد، و انتظـار    رتبه با مسئولیت شخصـی زیـاد مـی    شوند، مشاغل عالی احتمال بیشتري جلب دانشگاه شده و موفق می

ند بین نیاز پیشـرفت یـک ملـت و رونـق     مدیران موفقی هستند. مک کلان یا ها اغلب بازرگان  رسیدن به موفقیت دارند. آن

  کرد.   یافت، اقتصاد آن افت می اقتصادي آن همبستگی بالایی را یافت. زمانی که نیاز پیشرفت در جامعه کاهش می

هاي عملکردي که بـه  کنند عبارتند از: تعیین معیار رفتارهاي والدین که احتمالاً نیاز پیشرفت زیاد را در کودکان ایجاد می

هاي پیشـرفت کـودك، و نشـان دادن     بینانه بالا باشند، محافظت افراطی یا لوس نکردن، دخالت نکردن در تلاش طور واقع

  دهد.  هاي کودك. خودکامگی والدین، نیاز پیشرفت کودك را کاهش می لذت از پیشرفت

رایش به ترعیف مجدد موفقیت در این مرحله از زنـدگی  یابد، که علت آن شاید گ نیاز پیشرفت بعد از میانسالی کاهش می

هـاي بـه    شوند، اما برخی از زنان شاید از موفقیت بترسند زیرا ویژگـی  باشد. مردان و زنان براي موفق شدن برانگیخته می

  کند.  اصطلاح غیرزنانه را منعکس می

شـود.   هـاي تـازه و پیچیـده مربـوط مـی      بـه جرها و ت ثی است که به نیاز هیجانخواهی صفتی ار طبق نظر زاکرمن، هیجان

خـواهی عبارتنـد    ي هیجان ي شخصیت ساخته شده است. چهار مؤلفه ) براي ارزیابی این جنبهsssخواهی ( مقیاس هیجان

هـاي سـفید، مـردان، افـراد       زدایی، و حساسیت نسبت به پـژوهش در بـین آزمـودنی    جویی، بازداري از: ماجراجویی، تجربه

خواهی بیشتري را نشـان داده اسـت. افـراد زیـاد      سالگی، هیجان 20ی، و افراد جوان از نوجوانی تا حدود هاي غرب فرهنگ

نوشـند، بـا سـرعت راننـدگی      کشند، الکـل مـی   کنند، سیگار می خواه با احتمال بیشتري از مواد مخدر استفاده می هیجان

هـاي   زنـد، و بـه مکـان    د، به خطرات جسمانی دست میکنن پردازند، قماربازي می هاي جنسی مکرر می کنند،به فعالیت می

خـواه بـه    کنند، حتی زمانی که این سفر خطراتی را در بر دارد. از نظر شخصـیت، افـراد زیـاد هیجـان     عجیب مسافرت می

هـا بـازداري نشـده هسـتند. از نظـر       گرا، خودمختار، جسور، ناهمرنگ با جماعت، و در ابراز هیجان صورت خود محور برون

دهنـد و در    خواه تشخیص می  هیجان  خواه، نمادها و اشکال را بسیار سریعتر از افراد کم کرد شناختی، افراد زیاد هیجانکار

  دهند.   رابطه با تحریک دیداري، پیچیدگی را ترجیح می
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واه بیشتر به خ هیجان رسانی گرایش دارد. مردان کم هاي کمک خواه به سوي علم و حرفه تمایلات شغلی مردان زیاد هیجان

هـاي مـذهبی و سیاسـی     خـواه همچنـین بـه داشـتن نگـرش      امور کارمندي و کسب و کار تمایل دارند. افراد زیاد هیجان

بنـد و بـار ترنـد، و     هـاي جنسـی بـی    تر گرایش دارند.  این افراد تحمل بیشتري براي ابهـام دارنـد، در نگـرش    آزادمنشانه

دهند. زاکرمن نتیجه گرفت کـه   هاي فیزیولوژیکی نیرومندتري را نشان می پاسخها  خودکامگی کمتري دارند. به علاوه، آن

  خواهی والدین قرار گیرد.   هیجان

مـان نـداریم    ي آن تحقیق کرد، از ادراك ما مبنی بر این که کنترلی بر محـیط  درماندگی آموخته شده که سلیگمن درباره

ماندگی آموخته شده به بیمـاري جسـمانی و افسـردگی بیانجامـد.     تواند از در گردد. سبک تبیینی خوشبینانه می ناشی می

  کنند.   هاي شخصی، دائمی و فراگیر براي خودشان می ي رویدادهاي منفی، تبیین افراد بدبین درباره

هـاي خـود را    الگوي انتساب درماندگی آموخته شده  مستلزم نسبت دادن شکست به یک علت است. افراد بدبین شکست

هـاي بیرونـی، ناپایـدار، و     هایشـان را بـه علـت    دهند. افراد خوشبین شکسـت  رونی، پایدار، و کلی نسبت میهاي د به علت

  کند.   گیري می ي سبک تبیینی، این ابعاد علت و معلولی را اندازه دهند. پرسشنامه  اختصاصی نسبت می

پـذیر   کـان مخصوصـاً نسـبت بـه آن آسـیب     تواند رخ دهد، نوباوگان و کود با اینکه درماندگی آموخته شده در هر سنی می

هـا و   گیرنـد کـه بـین پاسـخ     هـا یـاد مـی    کننـد، آن  هـا ایجـاد مـی    هستند. هنگامی که نوباوگان تغییراتی را در محیط آن

ها درمانـدگی   شوند، آن ها در ایجاد تغییرات مطلوب مؤثر واقع نمی پیامدهایشان همخوانی وجود دارد؛ زمانی که این پاسخ

ي درماندگی آموخته شده، محرومیت مادري و پرورش یافتن در محیطی است که تحریک  هاي عمده گیرند. علت را یاد می

  کند.   و پسخوراند کمی را تأمین می

  دورنماي شخصیت فصل هیجدهم:  
  دهند.  اي است که شخصیت ما را شکل می عوامل عمده

  عامل ژنتیکی  -

  عامل محیطی  -

  عامل یادگیري  -

  عامل والدین  -

  عامل رشد  -

  عامل ناهشیار  -
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  عامل ژنتیکی 

خـویی،   پـریش  شواهد نیرومندي وجود دارد که برخی از صفات یا ابعاد شخصیت ارثی هستند. این موارد عبارتنـد از: روان 

ویی، گرایی آیزنک (که سومی از کار یونگ بـه دسـت آمـده اسـت)؛ پـنج عامـل روان رنجـور خ ـ        رنجورخویی و درون روان

آمیـزي، و   پذیري، مـردم  کري و کوستا؛ و سه خلق تهییج شناسی مک  گرایی، گشودگی به تجربه، خوشایندي، و وظیفه برون

  فعالیت باس و پلامین. 

هاي  ها. اینکه آیا گرایش ها هستند، نه قطعیت ها؛ آمادگی ها هستند، نه تقدیرها و سرنوشت بریم گرایش آنچه ما به ارث می

  یابند، به تأثیرات محیطی بستگی دارد، شاید به خصوص تجربیات کودکی .  ما تحقق می

گـذارد. مـا    ي قومی ما، و اینکه ما بخشی از یک گروه اقلیت هستیم یا اکثریت، بر شخصیت ما تـأثیر مـی   بالاخره، پیشینه

تواننـد نیـاز    هاي موفقیتی که می هاي قومی را در متغیرهایی چون هیجان خواهی، منبع کنترل، و زمینه مواردي از تفاوت

هاي اقلیـت ممکـن اسـت مجبـور شـوند       مچنین یاد گرفتیم که اعضاي گروهپیشرفت را برآورده سازند شاهد بودیم. ما ه

ها تعلق داردند سازگار شوند. شواهد نشان  ي هویت من را پرورش دهند و با هر دو فرهنگی که به آن هویت قومی به علاوه

تگی کنند بدون اینکه توانند در هر دو فرهنگ احساس شایس  هایی که قادر به سازگاري هستند، کسانی که می دهد آن می

توانند این گونه خود را سازگار کنند، به احتمال زیـاد   هایی که نمی خود را به یک هویت قومی واحد محدود نمایند، از آن

  سلامتی روانی بهتري دارند. 

و تـأثیر   اي که عوامل گوناگون محیطی و اجتماعی بر شخصیت دارند غیر ممکن است، بنابراین، نادیده گرفتن تأثیر عمده

  شود.  ها عمدتاً از طریق یادگیري اعمال می آن

  عامل یادگیري 

کند. تمام عوامل  ي رفتار ما ایفا می اي در تأثیرگذاري هر جنبه اي وجود دارد که یادگیري نقش عمده شواهد قابل ملاحظه

هـاي   دهند. حتی جنبـه  م میهاي یادگیري انجا  دهند این کار را توسط شیوه اجتماعی و محیطی که شخصیت را شکل می

    توانند توسط فرایند یادگیري تغییر کنند، مختل شوند، از رشد باز بمانند، یا امکان شکوفا شدن بیابند. عمدتاً ارثی شخصیت می

اسکینر (بر اساس کار اولیه واتسون و پاولف)، ارزش تقویت مثبت، تقریب متوالی، رفتـار خرافـی، و متغیرهـاي یـادگیري     

هاي آموخته شده خواند به مـا   نامند ولی او آن را صرفاً انباشت پاسخ آنچه دیگران شخصیت می در تأثیرگذاري بر دیگر را 

  آموخت. 



  روانشناسی شخصیت» 242«
 

 
 

ي دیگران (الگوها)، و از طریق تقویـت   اي را معرفی کرد، یعنی این عقیده که ما با مشاهده بندورا مفهوم یادگیري مشاهده

ي اصلی در آن، تقویـت اسـت. او    را به شخصیت معرفی کرد که عامل تعیین کننده گیریم. راتر رویکردي جانشینی یاد می

اظهار داشت که انگیزش اصلی ما به حداکثر رسانیدن تقویت مثبت است. بندورا و راتر با اسکینر موافقند که اغلب رفتارها 

  کند.  آموخته شده است و عامل ژنتیکی تنها نقشی جزئی ایفا می

ي کارآیی شخصی (بنـدورا)،   ند (که ابتدا توسط موري مطرح شد). از این گذشته، مفاهیم اثبات شدهلنیاز پیشرفت مک ک

  منبع کنترل (راتر)، و درماندگی آموخته شده (سلیگمن) تحت تأثیر یادگیري قرار دارند. 

بررسی شخصیت با اهمیت اي براي  تري مربوط باشند که به طور فزاینده رسد که این مفاهیم به مفهوم گسترده به نظر می

شناخته شده است: موضوع کنترل. افرادي که معتقدند بر زندگی خود کنترل دارند از نظر کارآیی شخصـی بـالا هسـتند؛    

شوند (که مستلزم نداشتن کنترل است). به زبان سـلیگمن،   منبع کنترل درونی دارند، و با درماندگی آموخته توصیف نمی

  رند، خوشبین هستند و نه بدبین. افرادي که معتقدند کنترل دا

هـاي اخیـر    انگیـز در سـال   هاي بسیار هیجـان  ي زندگی، کنترل بسیار سودمند است و یکی از پیشرفت تقریباً در هر جنبه

: هـا هسـتند   ي آن ي بالاي کنتـرل بـا چنـد عامـل در ارتبـاط اسـت کـه ایـن مـوارد از جملـه           همین کنترل است. درجه

هـا و   هتر، آثار استرس کمتر، سـلامتی جسـمانی و روانـی بیشـتر، اسـتقامت و پایـداري، آرمـان       هاي کنار آمدن ب مکانیزم

  هاي اجتماعی و محبوبیت بیشتر. هاي بالاتر، و مهارت نفس عالیتر، اضطراب کمتر، نمره عزت

رسـد کـه عوامـل اجتمـاعی و      کنترل، به هر نامی که باشد، کارآیی شخصی، منبع کنترل درونی، یا خوشبینی، به نظر می

توان آن را تغییر داد. ما مـواردي    شود ولی بعداً می کنند. کنترل در نوباوگی و کودکی آموخته می محیطی آن را تعیین می

توانند احساس کنترل داشتن را در کودك پرورش دهند. مفهـوم کنتـرل    یاز رفتارهاي خاص والدین را شاهد بودیم که م

  ي شخصیت است، بعدي که رفتار والدین در آن بسیار مهم است.  یک مورد از بعد آموخته شده

  عامل والدین 
یبـاً هـر   گیري شخصیت تأکید کـرد، تقر  ي تأثیرات والدین در شکل پردازي بود که بر نقش عمده اگرچه فروید اولین نظریه

کند  اند. تمرکز آدلر را بر پیامدهاي موجود براي کودکی که احساس می هاي او را تکرار کرده پرداز شخصیتی، دیدگاه نظریه

انجامـد کـه    اند به یاد بیاورید. این نوع طرد والدین به کمبود محبت و امنیـت مـی   خواهند یا طرد کرده والدینش او را نمی

  گذارد.  دان عزت نفس را براي شخصی باقی میارزشی، خشم، و فق احساس بی

توانـد امنیـت کـودك را     هورناي (بر اساس تجربیات خودش) در این باره که کمبود صمیمیت و محبت والدین چقدر مـی 
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تضعیف کند و به احساس درماندگی بیانجامد نوشت. فروم اظهار داشت که هر چه کودك از پیوندهاي اولیه بـا والـدینش   

  تر خواهد شد.  شد، ناامنتر با مستقل

ي  ي اهمیت صفات قرار داشت نیز تأثیر عامل والدین را تشخیص دادند. آلپـورت رابطـه   آلپورت و کتل، که کارشان بر پایه

کودك با مادر را منبع اصلی محبت و امنیت دانست، شرایطی که براي رشد بعدي شخصیت حیاتی هستند. کتل نوباوگی 

  دهند.  دانست، به طوري که هم رفتار والدین و هم همشیرها احساس امنیت کودك را شکل میي بسیار سازنده  را دوره

گیري نگـرش اعتمـاد نسـبت بـه دنیـا       ي کودك با مادر در اولین سال زندگی براي شکل اریکسون اعتقاد داشت که رابطه

دك توسـط والـدین در دو سـال اول    ي اهمیت ارضاء کردن نیازهاي فیزیولـوژیکی و ایمنـی کـو    حیاتی است. مازلو درباره

ي لزوم دادن توجه مثبـت نامشـروط    زندگی به عنوان شرط لازم براي پیدایش نیازهاي بالاتر اظهار نظر کرد. راجرز درباره

  به کودك توسط والدین صحبت کرد. 

توان پی برد که بـراي   می خواهی تأثیر بگذارد. با قدري تفکر تواند بر صفت عمدتاً ارثی چون هیجان رفتار والدین حتی می

آمیـزي، خوشـایندي، و گشـودگی بـه      گرایی، مـردم  توانند صفات ارثی مانند برون مثال، والدین خشن و تنبیهی چقدر می

  تجربه را سرکوب کنند.  

شناسی روانی بزرگسالی همواره نشان داده  ي بین تجربیات اوان کودکی و آسیب ي رابطه بررسی پژوهش انجام شده درباره

شود. معلوم شد که این والدین از  است که کودکی بزرگسالان مضطرب و افسرده، توسط پدر و مادري نابسنده مشخص می

  اند.  کش، و کمتر با محبت و پذیرا بوده والدین بزرگسالانی که مشکلات کمتري داشتند، بیشتر طرد کننده و بهره

  عوامل رشد 

گیرنـد و از آن پـس    هاي شخصیت به طور کامل ثابت و کامل شـکل مـی   بهسالگی تمام جن 5فروید اعتقاد داشت که در 

گیري شخصیت بسیار مهم هستند، اما این نیز واضح است  هاي کودکی در شکل دانیم که سال  ها دشوار است. می تغییر آن

  دهد.  که شخصیت بعد از کودکی همچنان به رشد خود،  شاید در طول عمر ادامه می

گیـري شخصـیت مهـم     گر شخصیت، همچون کتل، آلپورت، اریکسون، و موري نیز کودکی را براي شـکل پردازان دی نظریه

تواند رشد کند و تغییر یابد. بعضی از  هاي کودکی می دانستند، ولی در عین حال قبول داشتن که شخصیت بعد از سال می

ازلو، اریکسون، و کتل بر میانسالی به عنوان زمان یابد. یونگ، م  گویند رشد شخصیت تا نوجوانی ادامه می پردازان می نظریه

  ي شخصیت تمرکز داشتند.  تغییر عمده

یـا   20دهد. آیا شخصیت شـما در   موضوع اساسی در این جا این است که شخصیت تا چه مدت به تغییر و رشد ادامه می

هاي مربوط به شخصـیت، ایـن    سؤالدهد؟ همانند اغلب  سالگی خواهید بود نشان می 60یا  40سالگی آنچه را که در  30
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  اي است. شاید حتی این سؤال درستی براي پرسیدن نباشد.  نیز سؤال بسیار پیچیده

کننـد. (بـه عنـوان     هاي گوناگون حمایـت مـی   دانستن این نکته نباید شما را به تعجب وادارد که شواهد تجربی از دیدگاه

مراجعـه کنیـد). آیـا شخصـیت تغییـر       1994، وایـن برگـر،   1995ا، ؛ میشل و شود1994برگر،  مثال،  به هیترتون و واین

اي کـه بیـان شـدند بـراي نشـان دادن ماهیـت        ها به گونـه  ماند؟ بلی. شاید این سؤال کند؟ بلی. آیا شخصیت ثابت می می

در  ماننـد،  هاي شخصیت در طول زنـدگی ثابـت مـی    پرسیدیم که آیا برخی از ویژگی شخصیت بسیار ساده باشند. اگر می

  توانستیم با یک بلی تمام عیار پاسخ دهیم.  کنند، آن وقت می هاي دیگر تغییر می حالی که ویژگی

کـري و کوسـتا    هاي بادوام بنیادي شخصیت ما (مثل صفاتی کـه در الگـوي پـنج عـاملی مـک      رسد که گرایش به نظر می

باشد، بـه   شواهدي که تا به امروز موجود میمانند. طبق اغلب  توصیف شدند) حداقل براي مدت چند سال بدون تغییر می

هـا را تغییـر دهـد،     تواند آن مانند. آنچه می سالگی به بعد ثابت می 30هاي بنیادي از  رسد که این صفات و قابلیت نظر می

پـرداز معاصـر    کنیم. موضعی است کـه توسـط یـک نظریـه     ها انتخاب می اي است که ما براي نشان دادن این ویژگی شیوه

ت که سه سطح شخصیت را معرفی کرده اتخاذ شده است: صفات خلقی، مسایل شخصـی، و شـرح زنـدگی (مـک     شخصی

  ). 1994آدامز، 

  کري و کوستا مورد بحث قرار گرفت اشـاره دارد، یعنـی،   اولین سطح، صفات خلقی، به صفات ارثی از نوعی که توسط مک

  مانند.  ه بعد نسبتاً ثابت و بدون تغییر میسالگی ب 30هاي شخصیت که معلوم شده است از حدود  ویژگی

  خـواهیم،  ها، آنچه می  ها، هدف هاي هشیار ما، برنامه سطح دوم شخصیت، مسایل شخصی به این موارد اشاره دارد: احساس

 ـ آوریم، اینکه به چه چیزي علاقه  کنیم به آن برسیم یا آن را به دست  اینکه چگونه سعی می ي  ارهمند هستیم، و اینکه درب

ي نیروهـاي   ها در طول عمـر و در نتیجـه    ها، و هدف ها، برنامه س مان چه احساسی داریم. این احسا افراد موجود در زندگی

شویم، شاید به مقدار زیاد و به دفعات تغییر خواهند کرد. برخـی از رویـدادهاي    ها مواجه می اجتماعی و محیطی که با آن

هـا   م، مثل پدر و مادري، ترفیع شـغلی، یـا طـلاق در نظـر بگیریـد. تمـام ایـن موقعیـت        ها اشاره کردی زندگی را که به آن

ها باشند. با این حـال، صـفات خلقـی زیربنـاي، مـثلاً، سـطح        ها، قصدها، و احساس توانند به معنی تغییراتی در برنامه می

شویم، نسـبتاً   هاي زندگی مواجه می وقعیتها با این م آن  شناسی که توسط گرایی یا وظیفه رنجورخویی یا برون بنیادي روان

  ماند.  تغییر می بی

دهی خود، دستیابی به احساس هویت، و یافتن وحدت، انسجام، و هدف در  سومین سطح شخصیت، شرح زندگی، به شکل

  زیم. سا ي اینکه چه کسی هستیم و چه جایی در دنیا داریم یک داستان زندگی می زندگی اشاره دارد. ما همواره درباره
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  عامل هشیاري 

ریزي و هدایت کنیم. او معتقـد   مان را برنامه توانیم آینده  آدلر تأکید داشت که ما موجودات هشیار و  عاقلی هستیم که می

اندازیم، و طبق اصلاحاتی  کنیم. ما همچنین ارضاء را به تأخیر می ها، و آرزوهاي خود را تعیین می بود که ما امیدها، برنامه

  کنیم.  بینی می اعی بعداً آن را به کار بردند، ما هشیارانه رویدادهاي آینده را پیششناسان یادگیري اجتم که روان

کننـد.   شوند) به صورت عاقلانه و هشیار عمل مـی   رنجور محسوب نمی آلپورت معتقد بود که افراد بهنجار (آنهایی که روان

ارند. راجرز نیز اعتقـاد داشـت کـه مـردم عمـدتاً      ي خود را در کنترل د ها آگاه هستند و بسیاري از نیروهاي برانگیزنده آن

ي مـازلو شـامل    شـوند. نظریـه   شان کنترل می موجوداتی عاقل هستند که توسط ادراك هشیار از خودشان و دنیاي تجربی

  شناسایی هشیاري است؛ او نیازهاي شناختی دانستن و شناختن را مطرح کرد. 

ي  مان و درباره ي محیط اي اعلام نمود که ما درباره کننده  او به طور قانعکلی بیشترین تأکید را بر عوامل شناختی داشت. 

کنیم. ما در مورد  بینی می ي افراد و رویدادها پیش ها، درباره ي این سازه دهیم و بر پایه هایی را تشکیل می افراد دیگر سازه

نماییم. بر اساس شواهد روزمره،  مان آزمایش می ربهها را در برابر واقعیت تج کنیم و آن  هایی را تدوین می مان فرضیه محیط

کنند و سپس  بینی می هاي خاص را تعبیر و پیش ي رفتار کردن دیگران در موقعیت مشکل بتوان انکار کرد که مردم نحوه

  دهند.  رفتارشان را مطابق با آن تغییر می

قویت جانشینی را دارنـد. بـراي انجـام ایـن کـار، بایـد       به نظر بندورا، مردم توانایی یادگیري از طریق نمونه یا سرمشق و ت

بینی و درك نماییم. از دید بندورا، ما پیامـدهاي رفتـار    کنیم پیش بتوانیم پیامدهاي رفتاري را که در دیگران مشاهده می

اً تجربـه  کنیم علیرغم اینکه ممکن است هرگز آن پیامـدها را شخص ـ  کند را مجسم می اي که الگو رفتار می کردن به شیوه

  نکرده باشیم. 

ي  تـوانیم دربـاره   دانیم که قادریم بر تجربیاتمان تأثیر بگذاریم. مـا مـی   راتر معتقد است که ما خود را موجوداتی هشیار می

هاي هشیار کنیم، و این احتمـال را کـه رفتـار کـردن بـه       بینی تقویتی که احتمالاً رفتار خاصی در پی خواهد داشت پیش

  تقویت خاصی خواهد انجامید ارزیابی نماییم. اي خاص به  شیوه

تواند بر شخصیت تأثیر بگذارد اتفاق نظر فراوانـی   ي اینکه هشیاري وجود دارد و می پردازان درباره بنابراین، بین این نظریه

توافق وجود دارد. با این حال، در مورد نقش یا حتی وجود عامل دیگري که ممکن است شخصیت را تحت تأثیر قرار دهد، 

  کمتري وجود دارد. 
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  عامل ناهشیار 

ها است،  ها و تعارض ترین ترس تیره  زیگموند فروید دنیاي ناهشیار را به ما معرفی کرد که دید وي مخزن تاریک و هولناك

  گذارند.  نیروهایی که بر افکار و رفتار هشیار ما تأثیر می

ي تازه به ناهشـیار را بـه همـراه     اي هشیار، بلکه همچنین علاقهشناسی نه تنها علاقه به فراینده جنبش شناختی در روان

کند که ناهشیار نیروي قدرتمندي اسـت و شـاید حتـی از آنچـه فرویـد تصـور         خود داشته است. پژوهش جدید تأیید می

وهشـگران  کرد نفوذفراگیرتري داشته باشد. با این حال، این تصور جدید از ناهشیار هماننـد دیـدگاه فرویـد نیسـت. پژ     می

  کنند تا هیجانی.  کنند که بیشتر آن را به صورت عقلانی توصیف می جدید بر فرایندهاي شناختی ناهشیار تمرکز می

براي اینکه این ناهشیار عقلانی جدید را از ناهشیار فروید، یعنی مخزن به اصـطلاح تاریـک  امیـال و آرزوهـاي سـرکوب      

  اي است.  نامند. روش بررسی غیرهشیار مستلزم برانگیختگی زیر آستانۀ می 1ري او متمایز کنند، اغلب آن را غیرهشیا شده

هایی کـه نـه    توانند توسط محرك توان به دست آورد این است که افراد می ها می ي آشکاري که از این گونه پژوهش نتیجه

  ها را ببینند و نه بشنوند تحت تأثیر قرار گیرند.  توانند آن  می

پردازان شخصیت که از فروید پیروي کردنـد   شناسی امروز است، اغلب نظریه هشیار بخش فعالی در روانبا اینکه موضوع نا

  (به استثناي یونگ) عموماً نقش ناهشیار را انکار نمودند. 

   

                                                
1 - nonconscious 
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  نسبت می دهد . اسناد این دانشجو به کدام دسته ازعوامل زیر است ؟ "استعداد زبان 

  ) درونی ، پایدار ، قابل کنترل               1 

  ) بیرونی ،  پایدار، قابل کنترل 2 

  ایدار ، غیر قابل کنترل     ) درونی ،  پ 3 

 ) بیرونی ، نا پایدار ، غیر قابل کنترل 4 

  مولا جهت گیري نظریه هاي شخصیت به .................. بستگی دارد ؟مع – 33

  ) دیدگاه نظریه پرداز شخصیت درباره ماهیت انسان 1 

  ) روح زمان حاکم در دوره اي که نظریه رواج یافته است . 2 

  ) قابلیت تبیین و نحوه ارزیابی نظریه هاي مطرح شده . 3 

  ) نحوه تعامل هایی که فرد با افراد خانواده و اطرافیان خود داشته است . 4 

  فرد اثر می گذارد ؟ نافذ هستند و بر هرجنبه از زندگی، کدام یک از صفات زیر فراگیر و لپورتبه اعتقاد آ – 34

  ومی ) صفات عم 2    ) صفات اصلی 1 

  ) صفات ثانوي  4     ) صفات مرکزي 3 

ربیات اجتماعی زیر ، فرصتی است براي  بازدهی تج –کدام یک از مراحل رشد روانی  ون،از دید اریکس – 35

  گذشته که فرد بر اساس آنها اقدام به سازندگی می کند ؟

  ) زایشگري در مقابل رکود  2                  ) آشنایی در مقابل جدایی       1 

  ) تمامیت من در مقابل نومیدي  4          ) سعی و تلاش در مقابل حقارت       3 

سمانی با سایر انسان ها  ذاتی است و تـا  کدام یک از نظریه پردازان زیر معتقد بود که نیاز به نزدیکی ج – 36

  حد زیادي وابسته به نیاز به امنیت است ؟

  ) یونگ           2      مو) فر 1 

  لیوانا) س 4    ي  ا) هورن 3 
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کدام یک از نظریه پردازان زیر معتقد بود که شکل دنیا یی که هر فرد در آن متولد می شود قبلا در وي   -37

  جود است ؟وبه صورت مادرزادي به عنوان یک تصویر واقعی م
  م                و) فر 2     زلو ا) م 1 

  لیوان ا) س 4    ) یونگ 3

  دام یک از مفاهیم زیر در تعارض با عقیده فروید می باشد ؟ک – 38
  ) حل عقده ادیپ باعث رشد فرامن می شود . 1 

  ) هدف غائی زندگی کاهش تنش است . 2 

  ) عقده الکترا هیچ گاه به طور کامل حل نمی شود . 3 

  ) غریزه تنها محرك رفتار است ، اما جهت آن را تعیین نمی کند . 4 

اي دفاعی زیر، شخص سعی می کند عملی را جانشین محرك  مزاحم کند کـه  درکدام یک ازمکانیزم ه – 39

  باشد ؟ قبول ترداراي ارزش بیشتري بوده و از نظر جامعه قابل 
  ) فرافکنی          2    ) والایش          1

  ) جا به جائی 4     بازگشت           )  3

) کودك می آموزد که خود را  چگونه  ببینـد و یـا مایـل     Properiumدر کدام یک از مراحل نفس یا (  – 40

  ورد تعامل  بین کودك و والدین  است ؟ااست چگونه ببیند ، که این امر دست
  ) تصویر خود      2     ) هویت خود 1 

  ) خود به عنوان یک حریف عاقل 4      ) تلاش ویژه   3 

  هستند ؟ زلو ، چند در صد افراد یک جامعه خود کفاءابه اعتقاد م – 41
  ) پنج            2     ) یک   1 

  ) بیست و پنج 4    ) ده  3  

ت که مردم سازه هاي متنوعی را می سازند که ممکن است با همدیگر درکدام اصل تبعی کلی معتقد اس– 42

  باشند ؟ناسازگار 
        ) تجزیه         2     ) تجربه 1 

  ) اشتراك   4     ) نوسان 3
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  از نظر بندوراچه عاملی موجب بازداري کارکردهاي شناختی و رفتاري می شود ؟  – 43

  ) تجربه هاي جانشینی  2    ) فرآیند هاي توجه  1 

  ) فرآیند هاي نگهداري 4     ) خودکار آمدي پایین  3 

  زلو درست است ؟اارد زیر از نظر ممو کدام یک از – 44

  ) فرانیازها ، نیازهاي ناشی از کمبود ها و نارسائی ها هستند .  1 

  ) رفتارهایی که براي ارضاء نیازها به کار می رود غریزي است . 2 

  ) آزادي افراطی و نازپروردگی زیان آور است و منجر به اضطراب می شود . 3 

  خود هدف نیستند و وسیله اي براي نیل به هدف هستند . ) فرانیاز ها ، به خودي 4 

  از موارد زیر به عنوان یک تفاوت مهم بین نظریه فروید و نظریه اریکسون تلقی می شود ؟ کدام یک – 45

  ) تاکید بیشتر فروید بر اهمیت نقش من  1

  ) تاکید بیشتر فروید بر دیدگاه تحولی در شخصیت  2

  ) تاکید بیشتر اریکسون براهمیت نا هشیاري در شخصیت  3   

  ) تاکید بیشتر اریکسون براهمیت نقش من 4

  جرز اگر تجربیات ما با خودپنداره ما ناهمخوان یا ناسازگار باشد ، چه پیامدي  خواهد داشت ؟به نظر را – 46

  ) نشانه سلامت شخصیت است . 1

  ) به صورت اضطراب نشان داده می شود . 2 

  ) نشانه اختلال و بیماري شخصیت است . 3

  ) در افراد سالم منجر به دفاع می شود . 4 

  کدام موردزیر از جمله علل وجود اختلاف در نظریه هاي شخصیت نیست ؟  – 47

  ) نوپا و جوان بودن علم روان شناسی           1 

  یت در انسان ) پیچیدگی موضوع شخص 2 

  ) سلیقه هاي شخصی نظریه پرداز در بیان مسائل  3 

  ) شرایط تاریخی و اجتماعی شکل گیري نظریه ها  4 
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  دلیل صورت می گیرد ؟به چه  "گریز از آزادي"طبق نظریه اریک فروم  – 48

  حساس حقارتی که به فرد دست داده است .ا) براي جبران  1 

  مرجی که بر جامعه حاکم شده است .) براي از بین بردن هرج و  2 

  ) براي به دست آوردن امنیتی که بر اثر مستقل شدن فرد از دست رفته است . 3 

  ) براي رسیدن به آزادي بهتري که با آزادي فعلی قابل حصول نیست . 4 

  مل ژنتیکی و محیطی در تشکیل شخصیت چقدر  است ؟از دید ریموند کتل ، سهم عوا – 49
                 ٣/٢و محیطی    ٣/١  ) ژنتیکی 1

  ٤/٣و محیطی    4/1) ژنتیکی 2

  در صد    20در صد و محیطی  80) ژنتیکی  3

  درصد 50درصد و محیطی هم  50) ژنتیکی  4

  اد سلیگمن کدام یک از موارد زیر عمده ترین نشانه افسردگی به شمارمی رود؟به اعتق – 50
  ) از دست دادن انگیزه تلاش  1

  کاهش کارآیی دستگاه ایمنی   ) 2 

  ) ناکام شدن در یک فعالیت بیرونی 3 

  ) احساس ناتوانی در کنترل کردن رویدادهاي زندگی  4 

 از نظر راجرز، مکانیسم هاي دفاعی مورد استفاده فرد، هنگام نا همخوانی خویشتن و تجربه، کدامند؟ -51

      ) تحریف و انکار                              1  

  ) والایش وسرکوبی     2 

  ) خنثی سازي و فرافکنی                     3 

  ) دلیل تراشی و واکنش سازي4 

 در نظریه پردازي او در شخصیت چیست؟ "جورج کلی "پیش فرض اصلی  -52

  ) خود شکوفایی هدف اصلی رشد شخصیت است.1

  ) انسان در عملکرد شناختی خود به دانشمندان شبیه است.2

  ) عملکرد شناختی فرد منوط به دوباره سازماندهی استنباط ها است.3

  ) تجربیات خصوصی زندگی فرد در تفسیر شخصیت با اهمیت است.4
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 به چه دلیل به وجود می آید؟ "ناسازگاري "در نظریه راجرز - 53

  ) تجارب نا مساعد کودکی         1

  ) تقویت کننده هاي نامناسب محیطی2

     ود واقعی و خود ایده آل  ) تضاد بین خ3

  ) ترس از بعضی از خود هاي ایده آل4

 ، شرط عمده رشد شخصیت سالم و پیشبرد درمان چیست؟ "کارل راجرز "از نظر -54

  ) خود شکوفایی   2    ) رشد شناختی1

  ) توجه مثبت غیر مشروط4     ) رشد استقلال  3

داراي آمادگیهاي گسترده اي براي پاسخ دهی به طرفداران کدام نظریه شخصیت معتقدند که انسان  - 55

 شیوه اي خاص به محرکهاي محیطی است؟

  ) رفتارگرا     2     ) صفات 1

  ) پردازش اطلاعات4    ) انسانگرا3

ضعیف در رنج باشد، در جریان سرمشق گیري در کدام مرحله ، با اختلال یا  "خودپنداره"اگر فردي از  -56

 محدودیت مواجه می شود؟

  

 در چیست؟ "ياکارن هورن "و  "فروید "محور اساسی اختلاف  - 57

  ) ناهشیار جمعی     2    ) غریزه مرگ1

  ) مکانیسم هاي دفاعی4    اجتماعی - ) ابعاد فرهنگی3

  است؟با کدام اختلال هماهنگ  "درماندگی آموخته شده"هاي  ویژگی -58

  ) افسردگی       2    ) فوبیا1

  ) اسکیزوفرنی4     ) هیستري 3

   

              ) انگیزش4   د) باز تولی3  ) توجه2  ) مرور1  
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 کدام نظریه پرداز به طور اختصاصی روي نیاز به پیشرفت تحقیق و نظریه پردازي کرده است؟ -59

  ي         ا) هورن2     ) موري1

  ) زاکرمن4     لند ک) مک 3

 چیست؟در نظریه یونک مفهوم دوگانگی جنس یا دو جنسی بودن  - 60

  ) نشانه کمال شخصیت است.1

  ) نشانه سلامت شخصیت است.2

  ) یک خصوصیت بهنجار زیست شناختی است.3

  ) یک کهن الگو است که باید با آن مقابله شود.4

 نخستین بار در کدام نظریه مطرح شد؟ "منبع کنترل "مفهوم .61

  ) بندورا       2     ) راتر1

  کلند ) مک4     ) سلیگمن3

 باور بود که مردان داراي ............. هستند، زیرا که نمی توانند مادر شوند.ي براین اهورن .62

  ) عقده ادیپ             2    ) غبطه آلت 1

  ) اضطراب اختگی4    ) رشک رحم3

از دید سالیوان ، کودك در کدام مرحله کاربرد زبان، صداها، علائم و کلماتی که مشترکا بوسیله مردم  .63

 موزد؟بکار می روند را می آ

1 (Parataxic  2 ( Grantaxic    3 (Prototaxic  4 (Syntaxic   

 اضطراب زنگ خطري براي ........................ محسوب می شود.  .64

  ) ناخودآگاهی4) فرامن               3) نهاد                 2) من                1 

 تقادي به اعمال خودانگیخته ندارد؟کدام نظریه پرداز شخصیت را محصول تجربه می داند و اع .65

  ) اسکینر4   ) کتل3  ) راتر2   ) کلی1
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از نظر سالیوان در کدام دوره رشدي شخصیت ، کودك به شیوه اي مقدماتی کسب تجربه می کند، بـین   .66

 خود و دنیاي اطراف خود تفاوت قائل می شود و نحوه سازگاري با تنش ها را می آموزد؟

  ) کودکی     2    ) کمون1

  ) پایانی کودکی4    ) طفولیت  3

 کدام ابزار، براي سنجش شخصیت کاربرد بیشتري دارد؟ .67

  ) پرسشنامه      2     ) مشاهده 1

  ) داده هاي فیزیولوژیکی4     هاي فرافکن ) آزمون3

ویژگـی را در او ایجـاد    بر طبق گفته راجرز، بازخورد و پذیرشی که فرد از دیگران دریافت می کند، چه .68

 می کند؟

  ) مفهوم خود           2    همدلی )1

  ) عزت نفس4    ) توجه مثبت3

 کارکرد کدام اصل ، باعث تفکر خلاق در فرد می شود؟ گبه اعتقاد یون .69

  ) تفرد           2    ) تعالی 1

  ) بازگشت4     ) همزمانی  3

چـه نامیـده   از دید سالیوان هر نوع رفتاري اعم از جسمانی و شناختی که مانند یک عادت پایدار بماند،  .70

 می شود؟

  ) پویایی ها     2      ) تنش  1

  ) الگوهاي تجربه4     ) خوشی مفرط3

 پایین ترین بعد حیوانی طبیعت انسان را چه می دانست؟ گیون .71

  ) سایه4   ) پرسون3  آنیما) 2   ) تفرد   1

 کدام پرسشنامه شخصیتی را ریموند کتل ساخته است؟ .72

    SCL90) 2    ) رورشاخ1

  ) سیاهه روان شناختی کالیفرنیا4    شخصیت) شانزده عامل 3
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 اند؟ هواداران پدیدارشناسی، مفهوم محوري کارشان را چه قرارداده .73

  ) نهاد              2     ) خود 1

  ) یادگیري4    ) طرحواره3

 آدلر و فروید بر سر کدام مورد اشتراك نظر دارند؟ .74

  ) احساس حقارت      2   ) علاقه اجتماعی                    1

  ) حقارت اورگانیک4     ) ناخودآگاهی جمعی              3

 را منعکس می سازد؟"خود  "از نظر بندورا ، کدام تعریف مفهوم .75

  ) در واقع چنین مفهومی وجود ندارد.       1

  .) مجموعه اي از فرآیندها و ساختارهاي شناختی2

  عیین می کند. ) واسطه ي روانی شخصیت که رفتار را ت3

  ) واسطه اجتماعی شخصیت که رفتار را تعیین می کند.4

وقتی به گفته فروید فردي  که در عشق شکست خورده است یک داستان عشقی زیبا می نویسد. ایـن   .76

 عمل او نشانه اي است از مکانیسم دفاعی:

  ) برون فکنی یا فرافکنی2) تبدیل یا هیستري                     1

  ) سرکوب یا واپس زنی4والایش یا تصعید                      ) 3

 به اعتقاد اریک فروم بهترین شکل گریز از آزادي عبارت است از : .77

  ) پیوستن به دیگران و ایجاد جامعه اي سالم و انسان گرا1

  ) اقتدارطلبی و به دست آوردن قدرت کنترل دیگران 2

  شرط با مردمان دیگر) همنوایی بلا اراده و بدون قید و 3

  ) انکار و صرفنظر کردن کامل از فردیت خود و حل شدن در دیگران4

احساس تنهایی و درماندگی در دنیایی « ي، کدامین مفهوم زیر را این طور تعریف کرده است،اکارن هورن .78

 ؟»متخاصم که روز افزون و فراگیر می باشد

  ) تصویر خود     2      ) افسردگی          1

  ) اضطراب بنیادي4       وان پریشی      ) ر3
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 شود؟ م ، منجر به چه اختلالی میوشکست در اضاء نیاز به وابستگی، از نظر اریک فر .79

  ) فاشیسم                2     ) نا امنی               1

 ) دیگرآزاري4         ) خودشیفتگی         3

 امین مورد زیر دانست؟مفهوم سازه هاي شخصی جورج کلی را می توان معادل کد .80

  ) طرحواره شناختی بک2) احساس حقارت آدلر                   1

  ) خود مختاري کنشی آلپورت4  ) کهن الگوهاي یونگ                 3

 از نظر بندورا،پر نفوذترین منبع قضاوت شخص درباره میزان خودکفایی اش کدامست؟ .81

  قانع سازي کلامی          ) 2   ) تجربیات جانشینی               1

  یکیژ) برانگیختگی فیزیولو4   ) موفقیت در عملکرد             3

از نظر اریکسون، اگر مادر نوزاد خود را طرد کند و نسبت به او بی توجه باشد و یا ثبات رفتاري نداشـته   .82

 باشد، باعث ایجاد کدام ویژگی در نوزاد می شود؟

  ) بی اعتمادي       2       گی              ت) وابس1

  ) بحران هویت4     ) ناامیدي                3

 را براي کدامین مورد زیر بکار برده است؟» آسیب تولد « فروید اصطلاح  .83

  ) اولین ضربه رفتاري    2   ) اولین الگوي خود               1

  ) اولین الگوي اضطرابی4       ) اولین الگوي افسردگی       3

 یونگ، خاطرات و امیال سرکوب شده در کدامین واحد شخصیت قرار دارند؟از دید  .84

             و) کهن الگ2    ) پرسونا1

                         ) ناخودآگاه شخصی         4    ) ناخودآگاه جمعی3

 با دیگر نظریه هاي شخصیت این است که او:» کلی « تفاوت نظریه .85

  تی در شخصیت قایل نیست.) به وجود مولفه هاي غیر شناخ1

  ) کل شخصیت را در چار چوب فرایندهاي شناختی توضیح می دهد.2

  ) بر اهمیت عوامل شناختی در شکل گیري شخصیت تاکید می کند.3

 ) یک مولفه یا جنبه شناختی را در شخصیت در نظر می گیرد.4
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 شده است؟وجود آنیما در مردان و آنیموس در زنان به اعتقاد یونگ از کجا پیدا  .86

  ) قرن ها زندگی کردن زن ومرد با هم سبب آن شده است.1

  ) ترشح هورمون هاي مردانه در زنان و هورمون هاي زنانه در مردان.2

  ) شیوه هاي تربیتی والدین که پسران را زنانه و دختران را مردانه بار می آورد.3

  تربیت زنانه می دهند. ) اهمیتی که بعضی جامعه ها به تربیت مردانه و بعضی دیگر به4

 انسان طبق نظر یونگ عبارت است از :» روئین تن بودن« اسطوره  .87

  ) کهن الگوي آرزوي جاودانگی انسان      1

  ) نوعی ناهشیار جمعی و تاریخی در نوع بشر2

  ) جنبه اي است از بعد حیوانی انسان امروزي3

  ) معرفی است از کوشش هاي بشر براي رسیدن به تعامل 4

طبق نظر فروید نشان دهنده کدام »  منش کرده ام رستم داستان /که رستم یلی بود در سیستان«  شعر .88

 مکانیسم دفاعی زیر است؟

  ) جا به جایی          2    )  انکار             1

  ) دلیل تراشی4    ) درون فکنی    3

، » مشخصـی پیـروي مـی کنـد    رسش فرد از برنامه زیستی « اگر نظریه پردازي اعتقاد داشته باشد که  .89

 نظریه او در زمره کدام یک از نظریه هاي زیر است؟

  ) مرحله اي    2     ) صفات       1

  گرایانه ) انسان4      ) محیط گرایانه   3

 کدام یک از دیدگاه ها در شخصیت از کار بالینی شروع کرده و به نظریه پردازي رسیده است؟ .90

  ) روان کاوي          2            ) انسانگرایی        1

 اجتماعی –) شناختی 4         ) رفتارگرایی         3 
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 چیست؟»  مازلو« مهم ترین نیروي انگیزشی در نظریه  .91

  ) هویت فردي          2     پنداره               -) خود1

  ) سلسله مراتب نیازها4  شکوفایی              -) خود3

 تلاشی است درجهت اعتبار بخشی به: »خودکشی« و »خصومت«براساس نظریه جورج کلی .92

  ) نظام استنباطی           2    ) خود پنداره 1

  »    خود« یا» من«) نظام 4    ) تکانه هاي ناهشیار3

 در کدام یک از موارد زیر با یکدیگر اشتراك نظر دارند؟» فروید«و » یونگ«،» آدلر«  .93

 ) غریزه جنسی4     جمعی) ناهشیار 3تثبیت           )2    ) نا هشیار1

 است؟ »روان کاوي  «در نظریه  »اضطراب «کدامیک ازعبارتهاي زیرنشان دهنده مفهوم .94

  ) تعارض بین نظام خود و تجربه1

  ) علامتی از تهدید نظام شخصیتی فرد به ویژه نظام خود2

  ) تجربه اي که در آن احساسات تهدید شده  فرد اجازه مرود به آگاهی نمی یابند.3

  تجربه اي دردناك که به عنوان علامتی از یک خطر قریب الوقوع عمل می کند. )4

 نظري هاي سنخ شناسی (تیپ شناسی) از این لحاظ مورد انتقاد قرار گرفته اندکه: .95

  در صورت ایجاد تغییر در وضع بدنی شخصیت نیز باید عوض شود. )1

  ا سنخ بندي کرد.) مسائل فیزیولوژیکی به گونه اي نیستند که بتوان آنها ر2

  ) این نظریه ها نقش عوامل اجتماعی را در شکل دادن به شخصیت نادیده می گیرند.3

  ) سنخ هاي مشخص شده اغلب عکس ویژگی هایی را که گفته شده است نشان داده اند.4

 اگر هر فرد شخصیتی منحصر به فرد ویگانه دارد، دراین صورت وجود نظریه هاي شخصیت چه توجیهی دارد؟ .96

  ) افراد آدمی با وجود منحصر به فرد بودن شباهت هایی نیز با هم دارند.1

  ) اصولا نظریه هاي شخصیت منکر وجود تفاوت ها در افراد آدمی هستند.2

  ) نظریه ها وضع می شوند بدون اینکه توجهی به شباهت هاي انسان ها داشته باشند.3

  ر مورد افراد آدمی جوابی دارند.) نظریه هاي شخصیت مدعی اند که براي هر سوالی د4
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 آن بخش از شخصیت ما است که:» نهاد«طبق توضیح نظریه روان کاوي  .97

  سعی دارد در مقابل هر نوع ارضاي تمایلات مقاومت کند. )1

  ) تلاش می کند ما را وادار کند تا طبق اصل واقعیت عمل کنیم.2

  برقرار کند.) می کوشد موازنه اي بین خواسته هاي ما و واقعیت 3

  ) ما را به ارضاي بدون قید و شرط تمایلات ترغیب می کند.4

 طبق نظر ادلر تلاش و کوشش ما در زندگی براي تحقق هدف زیر انجام می گیرد: .98

  ) پاسخگویی به نیازهاي فیزیولوژیکی که براي ما حیاتی هستند.1

  ) جبران عقده حقارتی که در وجود همه ما نهفته است.2

  دن با افراد جامعه براي رسیدن به اهداف جمعی) همراه ش3

  ) گذراندان زندگی به شیوه اي که براي ما منحصر به فرد باشد.4

 به نظر اریک فروم ، انسان قرن حاضر به چه دلیل از آزادي می گریزد؟ .99

  سرکوب می کند. ) به خاطر ویژگی هاي قرن اخیر که هرنوع آزادي را شدیدا1ً

  ي به دست آمده بشر را بیشتر از قبل محدود و مقید کرده است.) به دلیل اینکه آزاد2

 ) براي به دست آوردن امنیتی که بر اثر آزادي آن را از دست داده است.3

  ) به منظور تحقق اهدافی که در یک زندگی جمعی مورد نظر قرار گرفته اند.4

 ند این است که:وارد کرده ا» زلواسلسله مراتب نیازهاي م«یکی از انتقادهایی که به  .100

  نیاز به امنیت در تحقیقات انجام شده نتوانسته است به اثبات رسد. )1

  زلو به هیچ عنوان یک نمونه نماینده نبوده است.ا) نمونه هاي مورد مطالعه م2

  ) بیشتر اوقات ثابت شده است که نیاز به شناخت از همه نیاز ها قوي تر است.3

  بسته به برآورده شدن نیازهاي سطوح پایین تر نیست.) نیاز به خود شکوفایی الزاما وا4

  

  به نظر آدلر ، انسان در درجه نخست چه نوع موجودي است ؟ - 101

  ) پرخاشگر4  ) سلطه جو3   ) اجتماعی2  ) جنسی1
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  استفاده می کند ؟ از چه مکانیزمی آدمی براي دست یافتن به هویت خود - 102  

  ) گروه جویی    2     ) خود سنجی    1

  ) خود میان بینی4      ) مردم آمیزي 3

  ن به طور عمده ناشی از کدام وضعیت است ؟وبحران هویت در نوجوانی ، به نظر اریکس - 103

  ) فشار تجربه هاي ناهشیار دوران کودکی 1

  ) تاثیر عوامل ژنتیک در شکل دهی شخصیت 2

  ) سر در گمی نوجوان در مورد نقش خود در زندگی 3

  گون از سوي خانواده و جامعه) فشارهاي گونا4 

کدام نظام روان شناختی ، شکل گیري و تحول شخصیت تحت تاثیر ترتیب تولد فرد در  بر اساس -104

  خانواده است ؟

  ) روان تحلیل گري    2      ن شناسی تحلیلی ا) رو1

  ) روان شناسی فردي مقایسه اي 4   ) روان شناسی مبتنی بر من3

  روان گسسته کاملا مشهود است ؟ن مین نیاز در کودکان و بزرگسالاادزلو ، کابه اعتقاد م - 105

      ) حرمت2      ) عشق           1

  ) خود شکوفایی4          ) امنیت       3

  در شکل گیري شخصیت فرامن بر اساس چه مکانیزمی به وجود می آید ؟ - 106

  ) همسان سازي      2    ) فرافکنی1

  ) شکل گیري واکنشی 4    ) والائی گرایی    3 

  فرافکنی اساس کدام یک از تست هایی که در پی می آیند قلمداد می شود ؟ -107

      ) وکسلر          2    ) بینه 1

 ) رورشاخ4     ) پرتئوس          3 
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از نظر ریموند کتل ، شخصیت در کدام مرحله از تحول از ثبات بیشتري برخوردار است و اندك  -108

  در تمایلات و بازخورد هاي فرد مشاهده می شود ؟تغییراتی 
  سالگی 50تا  23) از 2    سالگی 14تا  6) از 1

  سالگی  60تا  40) از 4    سالگی به بعد 55) از 3 

  ها هستند ؟ ریخت هاي تنه گسترده و تنه کشیده مربوط به کدام یک ازریخت شناسی -109
  ) یونگ           2           ) کرچمر       1

  ) شلدون4     رورشاخ           )3

که درپـی مـی آینـد قابـل      نظریه پردازانزنظر سالیوان در زمینه رابطه کودك و بزرگسال با کدام یک ا -110

  مقایسه هستند ؟
   ) فروید                 ) آدلر          1

  ) هورناي4    ن     و) اریکس3

  تعریف متفاوت درباره ي شخصیت پرداخته است ؟کدام روان شناس به جمع آوري بیش از پنجاه  -111
      ) شلدون        2        ) کرچمر1

  ) آلپورت4    ) پیه رون3

وقتی به جنبه نیرو دهی ، پویایی ، سرعت و نظم و شدت عملی که از فرد سر میزندتوجه داشته باشیم   - 112

  چه جنبه اي ازشخصیت اوبه معناي وسیع کلمه پرداخته ایم ؟
        ) خوي         2                 ) مزاج1

  ) انگیزش4    ) استعداد      3

  در کدام یک از روش هاي بررسی شخصیت با پدیده پنهان کاري مواجه می شویم ؟ -113
  ) آزمایش گري        2    ) پرسشنامه    1

  ) مصاحبه بالینی 4    ) مشاهده طبیعی  3

  ؟ نیستندمی آیند داراي پایه هاي بدنی  کدام یک از ریخت شناسی هایی که در پی - 114
  ) ریخت شناسی یونگ2  ) ریخت شناسی کرچمر               1

  ) ریخت شناسی شلدون4  ) ریخت شناسی پاولف                3
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در کدام نظام روان شناختی رگه نخستین به منزله ادراك مستقیم از جنبه اي از شخصیت در نظر  -115

  گرفته می شود ؟

  ) نظام درون سازي 2  ) نظام گشتالتی                   1

  ) نظام رفتار نگري 4  ) نظام بازتاب شناسی             3

  شخصیت بر چه اساسی شکل گرفته است ؟ ي در نظام رفتار نگري رگه - 116

  ) منظومه ویژگی ها       2   ) متغیر ویژگی                             1

  ) پهنه ادراکی نخستین4     یم یافته                   ) واکنش تعم3 

  بر چه پایه هایی متکی هستند ؟ "هیمانس و ویرسما  "پژوهش هاي  - 117

  ) رگه ها             2   ) عوامل         1

  ) ریخت ها4    ) متغیرها         3

و فرامن (فراخود) تشکیل  (خود) ، در کدام نظام علمی روان شناسی شخصیت از سه لایه بن (نهاد)، من -118

  فته است ؟ای

       ) رفتار نگري     2    ) شناخت نگري   1

  ) روان تحلیل گري 4    ) یادگیري اجتماعی  3

  شخصیت گرایی چندمین مرحله تحول نظام هانري والن را تشکیل می دهد ؟ -119 

      ) سومین       2        ) دومین         1

  ) پنجمین 4    ) چهارمین           3

  است ؟ در نظام گزل،شخصیت فرد در هر مرحله با چه اصطلاحی مشخص شده -120

    ) هماد بینی     2         ) خود سنجی    1

 ) نیمرخ رفتار 4    ) خود میان بینی  3
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کندازچـه   زماندهیبررسی شخصیت یک فرد از وي می خواهند لوازمی سازمان نیافته راسـا  ياروقتی ب -121

  آزمونی استفاده می کنند ؟

  ) آزمون تعبیري 4       ) آزمون پالایشی    3 ) آزمون تشکیلی    2  ) آزمون ساختمانی   1

  از کدام مرحله تحول ، کودك به بنا کردن فردیت خود می پردازد ؟ -122

  ) پس تولدي         2      ) پیش تولدي      1

  ) درونی کردن4      ) تحول اجتماعی     3

وقتی شخصیت کودك از تعادل جویی هاي پی در پی یک فرایند سازشی مداوم نشات می گیرد ، تغییر  -123

  و تحول وي از قدرت فزاینده چه مکانیزمی تبعیت می کنند ؟

  ) ساخته پنداري      2     سازي ) برون1

  ) خود میان بینی4    ) میان واگرایی3

ت در قالب یک جریان پویشی متشکل از بحران ها و گشایش ها ، مربوط به مفهوم دیالکتیکی شخصی -124

  کدام نظام تحولی است ؟

  ) نظام پیاژه    2    ) نظام گزل 1

  ) نظام والن4     ) نظام فروي3

  ن فرد از چه مرحله اي درجستجوي نقش یا هویت خویش است ؟وبنا بر نظام اریکس - 125

   ) مرحله سوم      2     ) مرحله اول     1

  ) مرحله هفتم 4       ) مرحله پنجم  3 
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 پاسخنامه

    3گزینه     -1

   1گزینه     -2

   4گزینه     -3

   2گزینه     -4

   2گزینه     -5

  3گزینه   - 6

  4گزینه   -7

  1گزینه   -8

  3گزینه   -9

  1گزینه  -10

  4گزینه   -11

  1گزینه   -12

  2گزینه   -13

  2گزینه   -14

  2گزینه    -15

  4گزینه    -16

  1گزینه    -17

  3گزینه    -18

  1گزینه    -19

  4گزینه    -20

  3گزینه    -21

  2گزینه    -22
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  4گزینه    -23

  1گزینه    -24

  2گزینه    -25

  1گزینه     -26

  3گزینه     -27

  4گزینه     -28

  4گزینه     -29

  2گزینه     -30

  1گزینه     -31

  3 گزینه    -32

  1گزینه     -33

  1گزینه     -34

  2گزینه     -35

  4گزینه     -36

  3گزینه    -37

  4گزینه     -38

  1گزینه     -39

  2گزینه     -40

  1گزینه     -41

  2گزینه     -42

  3گزینه     -43

  3گزینه     -44

  4گزینه     -45
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  2گزینه     -46

  3گزینه     -47

  3گزینه    -48

  1گزینه    -49

  4گزینه    -50

  1گزینه     -51

  2گزینه    -52

  3گزینه    -53

  4گزینه    -54

  1گزینه    -55

  2گزینه    -56

  3گزینه    -57

  2گزینه    -58

  3گزینه    -59

  3گزینه    -60

  1گزینه    -61

  3گزینه    -62

  4گزینه    -63

  1گزینه    -64

  4گزینه    -65

  3گزینه    - 66

  2گزینه    -67

  2گزینه    -68
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  4گزینه    -69

  2گزینه    -70

  4گزینه    -71

  3گزینه    -72

  1گزینه    -73

  4گزینه    -74

  2گزینه    -75

  3گزینه    -76

  1گزینه    -77

  4گزینه    -78

  3گزینه    -79

  2گزینه    -80

  3گزینه    -81

  2گزینه    -82

  4گزینه    -83

  4گزینه    -84

  2گزینه    -85

  2گزینه    -86

  1گزینه    -87

  3گزینه    -88

  2گزینه    -89

  1گزینه    -90

  3گزینه    -91
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  2گزینه    -92

  1گزینه    -93

  4گزینه    -94

  1گزینه    -95

  1گزینه    -96

  4گزینه    -97

  2گزینه    -98

  3گزینه    -99

     4گزینه  - 100

  2گزینه   - 101

  1گزینه   - 102

  3گزینه   - 103

  4گزینه   - 104

  3گزینه   - 105

  2گزینه   -106

  4گزینه   - 107

  2گزینه   - 108

  1گزینه   - 109

  3گزینه   - 110

  4گزینه   - 111

  1گزینه   - 112

  1گزینه   - 113

  2گزینه   - 114
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  1گزینه   - 115

  3گزینه   -116

  2گزینه   - 117

  4گزینه   - 118

  3گزینه   - 119

  4گزینه   - 120

  2گزینه   - 121

  1گزینه   - 122

  3گزینه   - 123

  4گزینه   - 124

 3گزینه   - 125
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  مجموعه تست روانشناسی شخصیت
  

  باشد؟ با اصول بنیادي این نظریه می زلو، کدام مورد مغایرابا توجه به نظریه ارگانیسمی م - 1

  ) انسان داراي طبیعتی است خاص خود.2 ) انسان ذاتاً نیک نفس است.1

  ) شرارت4  .دارد انعطاف پذیر) انسان طبیعتی سخت و 3

کدام دو نظریه پرداز ارتباط تجارب نامطلوب و افکار نادرست را به عنوان علت رفتار ناسازگار مورد توجه  -2

  می دهند؟ قرار

   لد) کلی و می4  ) بندورا و راتر3  ) دالارد و میلر 2  ) الیس وبک 1

  براساس نظر هینز هارتمن: - 3

  کند. کند و مستقلانه عمل می می ) ایگو مستقل از نهاد رشد1

  کند. ) ایگو دست پرورده نهاد است و انرژي خود را از نهاد کسب می2

  کند. ) ایگو نقش خود را از طریق خدمت به نهاد ایفا می3

  .کند هاي نهاد جستجو می هاي منطقی براي ارضاي خواست ) ایگو راه4

  ذت جویی کارکرد یکسانی دارند؟شناس اصل تقویت و اصل ل طبق  نظر کدام دو روان -4

  ) آیزنگ و کاتل2    و میلر دالارد) 1

  مو) اریکسون و فر4    ) آدلر و یونگ3

5 - رشد شخصیت انسان، ازنظر روان شناسان معتقد به عینیت و  مفاهیم مورد نظرفروید در یکی از دلائل رد

  شناسی چیست؟ روان دقت در

  رشد شخصیت ) اتکاء بیش از حد به ابعاد زیستی در1

  مراحل اولیه رشد ) اعتقاد افراطی به تثبیت شخصیت در2

  این مفاهیم ) عدم امکان اندازه گیري و تحقیق دقیق در3

  خانواده ) توجه محدود فروید به محیط و تأکید بر4
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  کدام است؟» میدان پدیداري«مفهوم  - 6

  کند. ها و تجربیاتی که به طور هشیار عمل می ) ادراك1

  مطابق است.» مرا«و » من«ا مفاهیم ) آنچه ب2

  هایی که با تجربیات فرد همگن است. ) مجموعه ادراك3

  ها و احساسات فرد نسبت به خویشتن و محیط ) مجموعه ادراك4

  تل صفتی است ....که جنبه .....دارد.متاارگ در نظریه ک -7

  سرشتی -) عمقی2  انگیزشی و محیطی  -) عمقی1

  سرشتی -) سطحی4  انگیزشی و سرشتی  -) سطحی2

  داند؟ را اصیل ترین انگیزه زندگی می» برتري جویی«شناس اصل  کدام روان -8

  ) هورناي4  ) ماري 3  ) راجرز 2  ) آدلر 1

  هاي دوران کودکی بیشتر ناشی از چیست؟ ي، اضطرابادیدگاه هورن در -9

  ها در همانند سازي) عدم توفیق 2  ) تضاد خود واقعی و خود آرمانی1

  ) داشتن احساس حقارت4    ) عدم احساس امنیت 3

  م و یونگ بیشتر درتوجه آنها است به:وهاي فر شباهت نظریه - 10

  ها و ادراکات گرایش )2    ) اوضاع و احوال اجتماعی 1

  ) تاریخ زندگی بشر4    ) تضادهاي موجود درعالم 3

  شود؟ میر آگاه بیشتر موجب کدام نوع اضطراب میدیدگاه فروید رسوخ تمایلات  نهادي به ض در -11

  ) نوروتیک4  ) واقعی 3  ) موقعیتی 2  ) اخلاقی 1

  است؟» شدن با واقعیت روبرو آرام، پخته و بی باك در«تل ویژگی کدام صفت عمقی طبق نظر ک - 12

  ) محافظه کاري4  ) تسلط جویی 3  ) ثبات هیجانی 2  ) اصلاح طلبی 1

  هاي کدام ساختاراست؟ از ویژگی» اصل واقعیت«وي از فروید پیر در نظریه - 13

  ) نهاد 2    ) خود 1

  ) خویشتن و میدان پایداري4    ) فراخود 3



  روانشناسی شخصیت» 276«
 

 
 

  آورند؟ شناسی فردي به حساب می گذاران مکتب روان کدام دانشمند را از بنیان - 14

  ) یونگ4  ) فروید 3  ) اریکسون 2  ) آدلر 1

  ورزد؟ ی تأکید میرشد روان ي ههینز کاهوت برکدام مرحل -15

  دیپیي ا ) بعد ازمرحله2    ي اودیپی  ه) مرحل1

  ي خودشیفتگی ) مرحله4      دیپیي ا ) قبل از مرحله3

  داد؟ کودکان اهمیت زیاد می ي هکدام نظریه شخصیت به آموزش فنون پرورشی کودك و نیز آموزش اولی -16

  یونگ) کارل 4  م و) اریک فر3  ) اریک اریکسون 2  ) آلفرد آدلر 1

  دیدگاه شناختی: - 17

  هاي فردي توجه ندارد. ) به انگیزه1

  ) برعکس روان پویایی به فرآیندهاي درونی توجهی ندارد.2

  ي فرد توجه دارد. هاي مسأله براساس تاریخچه گذشته و را ه حل ) به افکار3

  ارد.آیند توجه د ) مانند روان پویایی به فرآیندهاي درونی که به سادگی به آگاهی می4

ي  نظریه شود. مهمترین مفهوم ساختاري در هاي پایدار شخصیت اطلاق می به بخش می دانیم که ساختار -18

  راجرز کدام است؟

  ) خویشتن 2    ) خودشکوفایی 1

  ) حرمت خویشتن4    ) خویشتن آرمانی 3

  شود که: نظریه فروید موقعی ادیپ حل می در - 19

  شود. ) کودك وارد مدرسه می2  برد. یپایان مه ) کودك دوره شیرخوارگی را ب1

  کند. فرد ظهور می در ) من برتر4  کند. ها توجه می ) کودك به واقعیت3

غریزي واپس زده شود و جاي خود را به خواسته دیگري بدهد که مورد قبـول اجتمـاع    ي ههرگاه خواست -20

  افتد؟ باشد چه مکانیزمی اتفاق می

  ) همانندسازي4  ) واپس زنی 3  ) واکنش معکوس2  ) والاگرایی1
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  طبق نظریه فروید کدام دستگاه روانی تابع اصل لذت است؟ - 21

    )Super Ego) فراخود یا فرامن Ego (    2)) خود یا من (1

  )Id) نهاد Self(     4)) خویشتن (3

  ها چیستند؟ دیدگاه یونگ عقده در - 22

    ) بخشی از تجربیات کهن1

  تمایلات سرکوب شده) مجموعه اي هماهنگ از 2

  ) اجتماعی از عناصر ناخودآگاه شخصی3

  هاي درون گرایی و برون گرایی ) ترکیبی از گرایش4

  در دیدگاه شخصیتی آیزنگ ترتیب اولویت عوامل کدام است؟ -23

  هاي خاص، عادت ) صفت، تیپ، پاسخ2  هاي خاص ) تیپ، صفت، عادت، پاسخ1

  هاي خاص ادت، تیپ، صفت، پاسخ) ع4  هاي خاص، تیپ ) صفت، عادت، پاسخ3

  توان به صورت ذیل مرتب کرد: ها را می مجموعه داده گنزبراساس نظام سلسله مراتبی آی - 24

  ها ریخت - رگه ها - هاي عادي واکنش -هاي اختصاصی ) واکنش1

  ها رگه - ریخت ها - هاي عادي واکنش -هاي اختصاصی ) واکنش2

  ها رگه - ریخت ها - هاي اختصاصی واکنش - هاي عادي ) واکنش3

  ریخت ها -رگه ها - هاي اختصاصی واکنش - هاي عادي ) واکنش4

  گري آموخته شده با کدام یک از موارد زیر هماهنگ است؟ هاي درمان ویژگی -25

  ) هراس4  ) افسردگی 3  ) اختلالات روان تنی 2  ) اسکیزوفرنی 1

  معرفی شخصیت است؟ ي در نظام گزل کدام مفهوم به منزله - 26

  ) نیم رخ رفتار4  ) منفردسازي 3  ) دوسوتوانی 2  ) جهت رشد 1

  پیوندد؟ حول و حوش چه سنی به وقوع می اولین بحران شخصیت معمولاً در - 27

1 (3   2 (5   3 (7     4 (12  
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  ي آدلر، سبک زندگی فرد به عنوان  صفات ثانویه شخصیت نتیجه: به عقیده - 28

  حساس حقارت ناشی از طرد شدن است.) ا2  ) الگوهاي رفتار اجتماعی است. 1

  ) الگوهاي رفتاري والدین و اطرافیان است.4  هاي افراطی والدین است. ) مراقبت3

  . .به عقیده فروم راه حل رهایی از احساس تنهایی فرد پیوند با.. - 29

  ) دیگري براساس محبت است.2  ) دیگري براساس تسلیم است. 1

  انواده است.) دیگري درشکل خ4    ) گروه است. 3

  براي بررسی شخصیت از طریق چه مکانیزمی است ؟ "اندریافت موضوع"تست  -30

  ) عقلی سازي4  ) فرافکنی 3  ) دوسوگرایی 2  ) جبران 1

  شناسی نامیده است؟ یونگ نقطه نظر خود درباره شخصیت را چه نوع روان - 31

  ) فردي4  ) بین فردي 3  ) تحلیلی 2  ) اجتماعی 1

  گیري شخصیت است؟ آدلر کدام یک از مفاهیم زیر به منزله شکلدر نظام  -32

  ) ترتیب تولد 2    ) سبک زندگی 1

  ) فرافکنی4    ) حس اجتماعی 3

  هاي شخصیتی بین افراد ناشی از: با توجه به نظریه هورناي تفاوت -33

  ) خود آرمانی است.2    ) خود واقعی است. 1

  است.هاي ارثی  ) زمینه4    ) خود حقیقی است. 3

دنیـایی متخاصـم کـه بـه      کارن هورناي کدام یک از اصطلاحات زیر را احساس تنهایی و درمانـدگی در  -34

  باشد تعریف کرده است؟ آرامی رو به افزایش بوده و فراگیر می

  ) درونگرایی 2    ) اضطراب بنیادي 1

  ) تصویر خود آرمانی4    ) نیاز نوروتیک 3

  کدامین مورد زیر ریشه دارد؟به اعتقاد فروید خواب دیدن در  - 35

  ) تخیلات ناخودآگاه2    هاي ناخودآگاه  ) ترس1

  هاي جنسی و پرخاشگرانه ) تکانه4  ) رویدادهاي دوران کودکی 3
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 شود؟ در نظریه یونگ ایجاد تعادل در سطوح مختلف انرژي مربوط به کدام اصل می - 36

  ) آنتروپی4  ) همزمانی 3  ) اضداد 2  ) تعادل 1

 هاي زیر را کارل یونگ ساخته است؟ ک از آزمونکدام ی -37

    ) سیاهه روان شناختی کالیفرنیا2    ) تداعی معافی 1

  ) تداعی ویژه4    ) آدمک 3

کننـد تـا سـرانجام     هاي شخصیت عناصر متضاد همواره یکـدیگر را تعـدیل مـی    در کدام یک از نظریه -38

 شخصیت فرد از یکپارچگی کافی برخوردار شود؟

  ) کارل گوستاو یونگ2    م ) اریک فرا1

 ) آلفرد آدلر4    ) جولیان روتر 3

 شود؟ از دیدگاه فروید اختلال درشخصیت به سبب کدام یک از موارد زیر پدیدار می -39

 ) کاستی والدین جهت تشویق رفتارها ي سالم فرزند1

 هاي افراطی والدین از فرزند ) خودپنداره ضعیف به سبب درخواست2

 و ناهشیار که درتجارب کودکی ریشه دارند. ) تعارض ناگشوده3

 ) قرار دادن کودك درمعرض الگوهاي ناسالم و مخرب4

این گفته به کدام یک از مفاهیم زیر ارتباط » تواند بشود، باید بشود آنچه را که یک انسان می« - 40

 تري دارد؟ نزدیک

  ) نیاز به عشق نامشروط2    ) نیاز به برتري جویی1

  ) نیاز به خود شکوفایی4    ) نیاز به پیشرفت 3

در نظریه شخصیت گوردون آلپورت، صفاتی چون: پرخاشگري، خوددلسوزي، بدگمانی و ... در زمره کدام  - 41

 یک از انواع زیر است؟

 ) صفات نگرشی4  ) صفات ثانوي 3  ) صفات مرکزي 2  ) صفات اصلی 1
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 انیزمی کدام است؟در آراء راجرز فرآیند ارزش گذاري ارگ - 42

 دهد. هاي ناب پاسخ می ) در برقراري رابطه با دنیا فرد به واقعیت1

 هاي شخصی او را درك کنند. ) اگر دیگران بخواهند رفتار فرد را درك کنند، باید تجربه2

 گیرد. ) فرد نیاز به دوست داشتن را یاد می3

 شود. ش منفی قایل میشوند، ارز هایی که مانع از رشد او می ) فرد براي تجربه4

 از دیدگاه آدلر تلاش براي برتري جویی یعنی: -43

    ) کسب افتخار1

 ) کسب سلطه یا رهبري اجتماعی2

  ) فرا رفتن از آنچه که فرد هم اکنون هست.3

 هاي گوناگون زندگی ) انگیزش پیشرفت در حوزه4

 از دیدگاه وجود نگرها، شخصیت: - 44

 یک فرایند شدن و هستی است. )2  ) محصول تجربه و محیط است.1

  ) مجموعه صفات متغیر و پویاي فرد است.4  ) مجموعه صفات ثابت فرد است.3

  هاي زیر را دارد؟ کدام یک از ویژگی» خویشتن ایده آل«از نظر راجرز  -45

  خواهد به آن برسد. هایی که فرد می آل ) ایده1

  .هماهنگ استهایی که به طور بالقوه با خویشتن فرد  آل ) ایده2

  هاي ساختاري که دست نایافتنی است و موجب ناکامی است. آل ) ایده3

  هاي ساختاري است که با خود پنداره فرد هماهنگی دارد. آل ) ایده4

  پدیدآیی شخصیت است؟ جریان تحول تشکیل کدام مقوله نمایانگر مرحله مهمی در در - 46

  ) نگه داري ذهنی4  ) فضا 3  ) شیء2  ) فرامن 1

  سال به کدام یک از روان کاوان شبیه است؟ هاي اریکسون در مورد ارتباط کودك و بزرگ نظریه - 47

  ) هورناي4  ) فروید 3  ) سالیوان 2  ) آدلر 1
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  ماي لی شخصیت آدمی را با کدام عبارت مشخص کرده است؟ - 48

  ) کلیت روان شناختی2    ) سازمان یافتگی پویشی1

  اي جسمانی و روانیه ) نظام4    ها ) منظومه رگه3

  توان به بررسی شخصیت پرداخت؟ با کدام تست می - 49

  هاي کهس  ) مکعب2    ) ترسیم خانوده1

  ) ویگلی بلوك4    ) مجتمع شکلی ري 3

  به نظر فروید عملکرد نهاد کدام است؟ - 50

  ) رفع تنش و تأمین لذت2  ) برخورد عقلانی و منطقی با امور 1

  هاي والدین و موازین اجتماعی توجه به ارزش) 4    ) همانندي و درون فکنی 3

  از لحاظ سبک روان درمانی، جورج کلی به کدام نظریه پرداز شخصیت شبیه است؟ -51

  ) جی کب مورنو4  ) فرتیس پرلز 3  ) آلبرت بندورا 2  ) ارون اریک 1

  کدام نظریه پرداز معتقد است که انسان تحت کنترل سرنوشت خویش است نه قربانی آن؟ -52

  ) کلی4  ) فروید 3  ) راجرز 2  ) آدلر 1

  داند. کدام نیازها ویژه انسان هستند؟ اریک فرام تفاوت انسان و حیوان را دررابطه با نیازها می - 53

  ) نیاز به محبت و تأیید، نیاز به تسلیم شدن، نیاز به مصون ماندن از حمله و نیاز به جاه طلبی1

  یاز به حیثیت، و نیاز به تحسین شخصی) نیاز به محبت، نیاز به درماندگی، ن2

  ) نیاز به تعالی، نیاز به پیوند و بستگی، نیاز به همانندي و نیاز به رجوع به اصل3

  زندگی هایی در ) نیاز به قدرت، نیاز به تحکیم، نیاز به انجام یک کار بزرگ و نیاز به وجود محدودیت4

  ؟چیست منشی او ناشی از) تحول آدمی و ساخت K.Horneyبه نظر هورناي ( -54

  هاي او ) آرزوها و آرمان2  ) عوامل اجتماعی و فرهنگی1

  ) خود او4  ) استعدادهاي بالقوه و امکانات فطري3

   



  روانشناسی شخصیت» 282«
 

 
 

  زندگی کدام است؟ گیري انسان در ترین عامل سازنده شخصیت و جهت به عقیده آدلر مهم - 55

  ) علائق اجتماعی 2     ) احساس حقارت1

  هاي آینده ) هدف4    ) میل به برتري طلبی 3

  از نظر کتل بین ارگ و احساس چه تمایزي وجود دارد؟ -56

  ) احساس ثابت و ارگ متغیر است.2  ) ارگ ثابت واحساس متغیراست.1

  گرایی و ارگ تابع فرهنگ است. ) احساس می4  و احساس تابع فرهنگ است. ) ارگ متغیر3

کنند چـه نامیـده    هایی که میزان مهارت فرد براي نیل به هدف را تعیین می یتل صفات یا ویژگاز دید ک -57

  شوند؟ می

  ) عام4  ) منشی 3  ) توانشی 2  ) تحریکی 1

  اند؟ ها براي تبیین زوایاي ناشناخته شخصیت متوسل شده کدام نظام روان شناختی به دیرینه ریخت در -58

  ) روان تحلیل گري2    شناسی تحلیلی ) روان1

  شناسی گشتالت ) روان4    تارشناسی) رف3

  شناس تجربه شخصی را برحسب ساختارهاي شخصی توصیف کرده است؟ کدام روان -59

  ) رولومی4  جورج کلی  )3  ) آلبرت بندورا2  ) آلبرت آلیس 1

نظر کنشـی مربـوط بـه تجربیـات      رشد یافته از سال بهنجار انسان بزرگ این نظر آلپورت که انگیزه در -60

  شود. مربوط به کدام اصل است؟ اصل در آنها ظاهرشده باشد نمی که ممکن است در گذشته اي

  ) خودمختاري کنشی2    ) وابستگی کنشی1

  ) انگیزه کنشی4    ) تجربه کنشی3
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  پاسخنامه مجموعه تست روانشناسی شخصیت

  

 »3«گزینه ي   -1

 »2«گزینه ي   -2

    »1«گزینه ي   -3

از سوي فروید ارائه شده بود به یک خود نسبتاً مستقل و قوي تبدیل شده است که  ضعیفی که» خود«در نظریه هارتمن 

 هاي دیگراست. هاي انسان براي ایجاد زندگی پربار و خوشایند در ارتباط با انسان محور اصلی کوشش

 »1«گزینه ي   -4

 »3«گزینه ي   -5

  »4«گزینه ي    - 6

 گویند. محیط را میدان پدیداري میو احساسات فرد نسبت به خود و  اکاترمجموعه اد

  »1«گزینه ي   -7

 کند. متا ارگ صفتی عمیقی است که جنبه انگیزیشی و محیطی دارد و شخص در جریان زندگی خود آن را کسب می

  »1«گزینه ي   -8

 داند. ترین انگیزه آدمی می را اصیل» برتري جویی«آدلر اصل 

  » 3«گزینه ي   -9

 هاي دوران کودکی ناشی از عدم احساس امنیت است. اضطرابدر دیدگاه هورناي 

 »4«گزینه ي   -10

  »4«گزینه ي    -11

  »2«گزینه ي   -12

 باك است. رویی با واقعیات بی تل فردي که داراي ثبات هیجانی است آرام، پخته و در روبهاز نظر ک

  »1«گزینه ي   -13

 است.» خود«هاي ساختار  از ویژگی» اصل واقعیت«
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  »1«گزینه ي   -14

 شناسی فردي را بنا نمود. آدلر نظام روان 1911در سال 

 »3«گزینه ي   -15

    »2«گزینه ي   -16

  » 4«گزینه ي    -17

  آیند  در دیدگاه شناختی مانند دیدگاه روان پویایی به فرآیندهایی درونی که به سادگی به آگاهی می

 شود. توجه می

  »2«گزینه ي   -18

 کند. یت یک خویشتن خودمختار به عنوان عاملی در رشد خود اشاره میراجرز به اهم

  »4«گزینه ي    -19

 ظاهر شود عقده ادیپ حل خواهد شد.» من برتر«زمانی که در پسر 

  »1«گزینه ي   -20

 هاي نهاد سروکار دارد. جایی خود تکانه والایش با دگرگونی یا جابه

  »4«گزینه ي    -21

 کند. نامد عمل می د اصل لذت مینهاد مطابق آنچه فروی

  »3«گزینه ي   -22

هایی  ها را به صورت دسته اندوزد به تدریج این تجربه به همان اندازه که فرد تجربه هاي بیشتري را در ناهشیار شخصی می

و آرزوهایی  ها ها، خاطرات، ادراك نامد. عقده، هسته یا الگویی از هیجان ها را عقده می کند که یونگ آن دي میبن طبقه

 اند. است که پیرامون یک مضمون مشترك گردآورده

  »1«گزینه ي   -23

  عادت خاص. –صفت  –گردد: تیپ  بندي می در دیدگاه آیزنگ شخصیت فرد به این صورت طبقه
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  »1«گزینه ي   -24

ها و در نهایت  رگههاي عادل،  هاي اختصاصی، سپس واکنش ها به صورت ابتدا واکنش در نظام آیسنک مجموعه داده

 گردد. ها مرتب می ریخت

  »3«گزینه ي   -25

 شود. در تبیین علل افسردگی از نظریه درماندگی آموخته شده سلیگمن استفاده می

  »4«گزینه ي  -26

 ها یا ها، وهله ها را در برهه ها و کم و کیف آن ها یا مؤلفه در نظریه گزل نیم رخ رفتار معدل یا میانگین چگونگی رگه

  بالاخره مراحل تحول است.

  »1«گزینه ي   -27

گرایی، مقابله و  گرایی در کودك به صورت یک بحران تضادورزي حاکی از منفی سالگی به بعد حرکت شخصیت 3از 

اي جز به دست آوردن استقلال عمل در پشت سر ندارد. این نخستین بحران  شود و انگیزه گر می تناقض با محیط جلوه

 است. شخصیت در کودك

  »4«گزینه ي  -28

 سبک زندگی فرد به عنوان صفات ثانویه شخصیت نتیجه الگوهاي رفتاري والدین و اطرافیان است.

 »4«گزینه ي  -29

  »2«گزینه ي   -30

  کند. از مکانیزم دوسوگرایی استفاده می  براي بررسی شخصیت» اندریافت موضوع«آزمون 

 »2«گزینه ي   -31

  »1«گزینه ي   -32

دهیم در اثر سبک زندگی منحصر به فرد ما شکل گرفته و رقم خورده  ایـن کـه مـا     ظریه آدلر هر چه را که انجام میدر ن

هایی را دارا باشیم توسط سبک زندگی  یابی توجهی قرار دهیم و چه نگرش هایی از کل محیط خود را مورد توجه چه جنبه

 شود. تعیین می
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  »3«گزینه ي   -33

  هاي شخصیتی بین افراد ناشی از خود حقیقی آنها است. فاوتاز نظر هورناي ت

  »1«گزینه ي   -34

مفهوم بنیادي نظریه هورناي مفهوم اضطراب اساسی  این نوع اضطراب به صورت احساس فراگیر مخفیانه افزاینده تنهایی 

 گردد. و درماندگی در یک جهان متخاصم تعریف می

  »4«گزینه ي   -35

 هاي سرکوب شده هستند. ها و تعارض ها، ترس نمایانگر میل –ها در شکل مبدل یا نمادین طبق نظر فروید رؤیا

 »4«گزینه ي  -36

 »4«گزینه ي   -37

  »2«گزینه ي   -38

صورت انرژي  باشد. در غیر این  اصل تضاد از مفاهیم نظریه یونگ  طبق این اصل هر احساس یا تمایلی داراي یک ضد می

 وجود نخواهد داشت.

  »4«گزینه ي   -39

  »3«گزینه ي   -40

 شوند. از نظر فروید تعارض ناگشوده و ناهشیار که در تجارب کودکی ریشه دارند موجب اختلال در شخصیت می

  »2«گزینه ي   -41

 صفات ذکر شده جزء صفات مرکزي  است.

  »2«گزینه ي   -42

موافق و متناسب با تجربه و ادراك و اطلاعاتی است که از آن واکنش ارگانیسم در برابر میدانی که در آن قرار گرفته است 

بینی کنیم. علاوه بر این باید بدانیم شـخص   میدان دارد. پس باید محرك را بشناسیم تا بتوانیم واکنش یا رفتاري را پیش

 مورد نظر آن محرك را چگونه درك کرده است.

  »3«گزینه ي   -43

 باشد. یی یعنی فرا رفتن از آنچه که فرد هم اکنون هست میجو آدلر تلاش براي برتري هاز دیدگا
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  »2«گزینه ي   -44

 گزینه وجودي براي زندگی کردن افتخار اصالت است. زیرا در آن خود پاداش بخش مهم است.

  »2«گزینه ي   -45

قوه بـا خویشـتن او   هـا ارزش زیـادي قائـل اسـت و بـال      شود که فرد براي آن آل شامل تمام ادراکات و همانی می خود ایده

 هماهنگ و مرتبط است.

 »1«گزینه ي   -46

 »2«گزینه ي   -47

 »3«گزینه ي   -48

 »1«گزینه ي   -49

  »2«گزینه ي   -50

 داند. ترین کارکرد نهاد را رفع تنش و تأمین لذت می فروید مهم

 »1«گزینه ي   -51

  »4«گزینه ي  -52

یعنـی    کنـد.  و نه قربانی آن. چنین دیدگاهی به ما اراده آزاد عطا مـی  به گفته کلی ما رقم زننده سرنوشت خویش هستیم

 توانایی انتخاب مسیري که زندگی ما به خود خواهد گرفت.

  »3«گزینه ي   -53

گیـري، و   دار بودن، هویت چارچوب جهـت  تعالی، ریشه  کند که عبارتند از: مربوط بودن، اریک فروم شش نیاز را مطرح می

 یس، تهییج و تحریک.یک شیء مورد تقد

  »1«گزینه ي   -54

را باید در نیروهاي ي هورناي هر شخص ویژگی منحصر به فرد خود را دارا است و علت رفتار روان رنجوري آدمی  به عقیده

 ها را تجربه کرده است جستجو کرد. اجتماعی یعنی شرایطی که فرد در دوران کودکی آن

  »3«گزینه ي   -55

 اي برتري را به عنوان واقعیت اساسی زندگی توصیف کرده است.آدلر مفهوم تلاش بر
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 »1«گزینه ي   -56

  »2«گزینه ي    -57

کند که یک شخص با چه درجه از کارآمدي قادر به کار کردن در جهت رسیدن به یک هدف  هاي توانایی تعیین می صفت

 است.

  »2«گزینه ي   -58

  »3«گزینه ي   -59

هایی مناسب براي هر نوع موقعیت یا  سازیم. یعنی سازه هاي فراوانی می زندگی خود سازهکلی معتقد است ما در طول 

رو شدن با افرا یا رویدادهاي جدید بر فهرست  گیریم. ما همیشه در هنگام روبه شخصی که با او در تماس قرار می

یش، تغییر یا دست کاري داشته باشند. هاي موجود نیز ممکن است نیاز به پالا افزاییم. به علاوه سازه هاي خود می سازه

  کنند. زیرا مردم و رؤیاها در طول زمان تغییر می

  »2«گزینه ي   -60

هـاي   بر اساس مفهوم خودمختار کارکردي، یک انگیزه در یک فرد بزرگ سال بهنجار و بالغ از لحاظ کارکردي بـه تجربـه  

ی ندارد. این انگیزه از اوضاع و احوال اصلی خود مسـتقل و  ارتباط گذشته که ممکن است در اصل از آنها ناشی شده باشد 

 خود مختار شده است.
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  تست 

مرحله سازندگی در برابر احساس کهتري در نظریه اریکسون با کدام یک از مراحل رشد فروید هماهنـگ   ـ1

  است؟

  ) دهانی4  ) کمون3  ) مقعدي2  حلیلیت) 1

  طراحی شده است؟ (typology)هاي شخصیت بر مبناي اصول سنخ شناسی  کدام یک از آزمون ـ2

  ها ) مطالعه ارزش4  ) تداعی کلمه3  ) افتراق معنایی2  ) اندریافت موضوع1

  گیرد؟ من برتر یا وجدان اخلاقی کودکان، همراه با کدام مکانیسم شکل می ـ3

  )همانندسازي4  ) تصعید3  ) فرافکنی2  جایی ) جابه1

  هاي زیر آمده است؟ م و اسکینر در کدام یک از گزینهووجه اشتراك بارز بین اریک فر ـ4

  ) تشکیل جامعه آرمانی2    )مهار از خود بیگانگی1

  ) خودشکوفایی4    گیري خویشتن ) شکل3

  خلاقیت در دیدگاه روان کاوي به کدام عامل مربوط است؟ ـ5

  ) تعادل شناختی2    ) عقلانی شدن غرایز1

  هاي عاطفی ) تعارض4    جانی) تخلیه هی3

افراد خیال پرداز، کنجکاو و تنوع طلب در کدام یک از صفات آزمون پنج عاملی نمرات بیشـتري کسـب    ـ6

  کنند؟ می

  (openness)) گشودگی 2  (agreeableness)) توافق جوئی 1

 (extraversion)گرایی  ) برون4  (conscientiousness)شناسی  ) وظیفه3

  مبتنی بر فلسفه وجودي دست یابی مراجع به کدام مورد است؟هاي  هدف اصلی درمان ـ7

  ) معنویت4  ) خودکارآمدي3  داري ) خویشتن2  ) آزادي1

  وجه اشتراك بارز بین دو نظریه آبرهام مازلو و گوردن آلپورت تاکید بر نقش کدام یک از مفاهیم است؟ ـ8

  ) غریزه4  ) انگیزش3  ) شناخت2  ) ادراك1
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  چیست؟» دامنه شمول«ور از ي جورج کلی، منظ در نظریه ـ9

  ها را به صورت کلامی بیان کرد. توان آن هایی است که می ) پدیده1

  هایی است که در رده بالاي نظام استنباطی قرار دارد. ) پدیده2

  ) رویدادهایی است که در نظام ادراکی نقش اساسی دارند.3

  شود. ) رویدادهایی است که بوسیله یک استنباط پوشش داده می4

  شناسی است؟ برخاسته از کدام رویکرد روان (TAT)آزمون اندریافت موضوع  ـ10

  (Social Learning)) یادگیري اجتماعی 2  (Humanistic)گرائی  ) انسان1

 (Cognitive)) شناختی 4  (Person logy)) شخصیت شناسی 3

  کدام روش را به عنوان شیوه مناسب براي روان درمانی پیشنهاد کرده است؟ آیزنگ ـ11

  ) گشتالت درمانی4  گري ) روان تحلیل3  ) رفتار درمانی2  )تحلیل تبادلی1

  عمدتاً مبتنی بر کدام دیدگاه است؟ (Personal construct)نظریه استنباط شخصی  ـ12

  نگري )تکامل4  ) کردارشناسی3  ) پدیدارشناسی2  )روان پویایی1

  ته شده است؟تر از سایر ساختارها در نظر گرف در نظریه فروید، کدام مورد ضعیف ـ13

  ) فرامن4  )غریزه مرگ3  )نهاد2  )من1

14 - ..............   والتر میشل روان شناس معاصر، معتقد است که صفات شخصیتی عمدتاً

  گیرند ) در کودکی شکل می2    یابند )در میانسالی تبلور می1

  اند قعیت وابستهاو) به 4    زمینه فیزیولوژیکی دارند) 3

  رسد؟ در مواجهه با فشارهاي غریزي، چگونه به تعادل می» من«از دیدگاه روان کاوي،  ـ15

  ) از طریق مهار نیروهاي غریزي2  ) با استفاده از تفکر و استدلال منطقی1

 »(superego)فرامن «) به وسیله فشار بر 4  ) با استفاده از ساز و کارهاي دفاعی3
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  رساند؟ ها، مکانیسم دفاعی دلیل تراشی را می کدام یک از پاسخ ـ16

  ) قبولی در کنکور مورد نظرم نبود، قصدم تحصیل در خارج است1

  ) روان شناسی هنوز قادر به تبیین شناخت انسان نیست2

  رسم. ) از پس ترافیک سنگین است، هر روز دیر به محل کارم می3

  آورم. کنم چنین رویدادي را به خاطر نمی ) هر کاري می4

  رفتار در نظریه میدانی صحیح است؟کدام جمله در مورد ارتباط فضاي روانی و  ـ17

  دهد ) رفتار و فضاي روانی، میدان روانی را تشکیل می1

  دهند ) رفتارهاي فرد، معمولاً فضاي روانی را شکل می2

  ) رفتار و فضاي روانی، بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند3

  ) رفتار فرد همواره تابعی از فضاي روانی است4

  تلاشی است در جهت اعتبار بخشی به:» ودکشیخصومت و خ«از نظر جورج کلی  ـ18

  )ساختار نظام استنباطی2  )خودپنداره و میدان پدیداري1

  شناختی )نظام روان4    هاي ناهشیار ) تکانه3

  داراي کدام ویژگی است؟» میدان پدیداري« در مقایسه با » خویشتن« در نظریه راجرز مفهوم  ـ19

  است» مرا«یا » من«)خویشتن محدود به 2 )میدان پدیداري مجزا از مفهوم خویشتن است1

  گیرد ) مفهوم خویشتن در حیطه هشیاري قرار می4 تر از میدان پدیداري است. ) مفهوم خویشتن عام3

  ها بوده است؟ تر از سایر روش کدام روش در درمان افسردگی موفق ـ20

  ) درمان مراجع محور4  ) روان کاوي3  ) شناخت درمانی2  )رفتار درمانی1

  بیشترین وجه اشتراك را با کدام مفهوم دارد؟ (Condition of worth)ط ارزش مفهوم شر ـ21

 ) نیروگذاري روانی4  ) سبک تبیینی3  ) کانون کنترل2  )فراخود1

  آید؟ هاي مهم نظریه هاینز کوها به شمار می کدام یک از مفاهیم زیر جزئی از مولفه ـ22

  ) گسلش عاطفی4  اي ) خودهسته3  ) نقش پذیري2  )خط تحول1
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 interpersonal)هاي بارز نظریـه روانپزشـکی بـین فـردي      هاي زیر یکی از مولفه کدام یک از گزینه ـ23

psychiatry) است؟  

  ) همسالان4  ) خودگردانی3  ) شرطی سازي2  )خلاقیت1

پیونـد   (Individual Psychology)شناسـی فـردي    هاي دفاعی با مکتـب روان  کدام یک از مکانیزم ـ24

  تري دارد؟ نزدیک

  ) فرونشانی4  ) برون فکنی3  ) جبران2  )وارونه سازي1

  است به جز: (individual psychology)شناسی فردي  همه مفاهیم زیر برخاسته از مکتب روان ـ25

  ) تلاش برتري جوئی4  ي اجتماعی ) علاقه3  ) حقارت عضوي2  )آزادي حرکت1
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  پاسخنامه 

  

  صحیح است. 3گزینه  ـ1

کهتري در نظریه اریکسون با مرحله کمون یا همـان مرحلـه نهفتگـی فرویـد هماهنـگ      مرحله سازندگی در برابر احساس 

است.این دوره مرحله آرامش و ثبات است و از نظر غرایز و سوائق چیز زیادي در این مرحلـه جریـان ندارد.البتـه در ایـن     

  مرحله از نظر اریکسون کودکان مهارتهاي شناختی و اجتماعی مهمی کسب می کنند.

  صحیح است. 4گزینه  ـ2

طراحی شده است آزمون مطالعه ارزش هـا   (typology)از جمله آزمون هاي شخصیت که بر مبناي اصول سنخ شناسی 

  می باشد.

  صحیح است. 4گزینه  ـ3

سوپر ایگو یا من برتر محصول بحران اودیپی است .که کودکان به منظور محافظت خود در برابر تکانه ها و خیالپردازیهاي 

دوره معیارهاي والدین را درونی سازي می کننـد.یعنی کودکـان بـه هماننـد سـازي بـه مـردم دیگـر مثـل          خطرناك این 

  آموزگاران و پیشوایان دینی ادامه می دهند و معیارهاي اخلاقی آنها را به عنوان معیارهاي شخصی خود می پذیرند.

  صحیح است. 2گزینه  ـ4

  یک جامعه آرمانی است. وجه اشتراك بارز بین اریک فرام و اسکینر در تشکیل

  صحیح است. 1گزینه  ـ5

  خلاقیت در دیدگاه روان کاوي به عقلانی شدن غرایز مربوط است.

  صحیح است. 2گزینه  ـ6

افراد خیال پرداز، کنجکاو و تنوع طلـب نمـرات بیشـتري کسـب      است که (openness) در آزمون پنج عاملی گشودگی 

  کنند. می

  صحیح است. 1گزینه  ـ7

  هاي مبتنی بر فلسفه وجودي دست یابی مراجع به آزادي است. این طور بیان کرد که هدف اصلی درمان در واقع می توان
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  صحیح است.3گزینه  ـ8

مرحله فیزیولوژیک،امنیت،عشق و تعلق،احترام به خود و خود  5واضح است که نظریه مازلو درباره انگیزش است که شامل 

ز بین دو نظریه آبرهام مازلو و گوردن آلپورت تاکید بر نقش انگیزش شکوفایی است پس گزینه صحیح یا وجه اشتراك بار

  است.

  صحیح است.4گزینه  ـ9

شـود.یا بـه    دامنه شمول رویدادهایی است که بوسیله یک اسـتنباط پوشـش داده مـی   «ي جورج کلی، منظور از  در نظریه

یش در ساخت شناختی وجـود داشـته   عبارت دیگر شمول عبارت است از مربوط ساختن مفهومی تازه به مفهومی که از پ

  است.

  صحیح است.3گزینه  ـ10

  می باشد. (TAT)از جمله آزمون هایی که برخاسته از رویکرد شخصیت شناسی است آزمون اندریافت موضوع 

  صحیح است.2گزینه  ـ11

یشنهاد کرده از جمله روان شناسانی می باشد که روش رفتار درمانی را به عنوان شیوه مناسب براي روان درمانی پ آیزنگ

  است.

  صحیح است.2گزینه  ـ12

  مبتنی بر دیدگاه پدیدار شناسی است. (Personal construct)نظریه استنباط شخصی 

  صحیح است.1گزینه  ـ13

تر از سایر ساختارها در نظر گرفته شده است چون در واقع من یک سازمان اجرایی اسـت کـه    در نظریه فروید، من ضعیف

این کار بایـد بـه طریقـی     یولوژیک نهاد را برآورده کند امار باشد.من باید پیوسته نیازهاي بباید در خدمت نهاد  و من برت

  باشد که علاوه بر در نظر گرفتن واقعیت خارجی از دستورهاي سوپر ایگو(من برتر)هم تجاوز نکند.

  صحیح است.4گزینه  ـ14

  عیت وابسته اند.والتر میشل روان شناس معاصر، معتقد است که صفات شخصیتی عمدتاً به واق
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  صحیح است.3گزینه  ـ15

در مواجهه با فشارهاي غریزي با استفاده از ساز و کارهاي دفاعی به تعـادل مـی رسـد.که از    » من«از دیدگاه روان کاوي، 

جمله این مکانیسم ها واپس زنی،و ذهنی و فکري ساختن مسائل می باشد که البته سالم ترین مکانیسم دفـاعی والایـش    

است که من به کمک آن جنبه جنسی را از انرژي حذف می کند و آن را در مسـیرهایی کـه از نظـر اجتمـاعی     یا تصعید 

  پذیرفتنی است هدایت می کند.

  صحیح است.1گزینه  ـ16

در این مکانیزم، فرد افکار و احساسات خود را به انگیزه هاي موجه نما و خوش ظاهر نسبت می دهد در حالی که انگیـزه  

دلیل غیر قابل قبول بودنشان ناشناخته باقی می مانند. این مکانیزم یک تدبیر خود فریبانه  و خـود بـزرگ   هاي واقعی به 

روباه وقتی دستش به «راب، احساس گناه، و شرمساري است. این ضرب المثل معروف که فرد براي اجتناب از اضط کننده

ولی در کنکور مورد نظـرم نبـود، قصـدم تحصـیل در     یا مثال ذکر شده در سوال( قب»انگور نمی رسد می گوید ترش است

  خارج است)نمو نه هایی از دلیل تراشی است.

  صحیح است.4گزینه  ـ17

  کرت لوین کسی بود که نظریه میدان فضایی را بیان نمود به نظر لوین رفتار فرد همواره تابعی از فضاي روانی است.

  صحیح است.2گزینه  ـ18

  لاشی در جهت اعتبار بخشی به ساختار نظام استنباطی است.ت» خصومت و خودکشی«از نظر جورج کلی 

  صحیح است.2گزینه  ـ19

  است.» مرا«یا » من«داراي خویشتن محدود به » میدان پدیداري« در مقایسه با » خویشتن« در نظریه راجرز مفهوم 

  صحیح است.2گزینه  ـ20

این دیدگاه انسان را به عنوان یک پردازشگر ها بوده است. چون  تر از سایر روش شناخت درمانی در درمان افسردگی موفق

اطلاعات و حل کننده مسائل می نگرد. افرادي چون دلارد و میلر مفاهیم شـناختی را بـراي توصـیف رفتـار ناسـازگار بـه       

صورت ارتباط تجارب نامطلوب و افکار نادرست مورد توجه قرار می دهند. آنان رفتار فرد را به عنوان پاسـخهاي اکتسـابی   

  شخص به آنها بینش و آگاهی دارد، می دانند.که 
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  صحیح است.1گزینه  ـ21

بیشترین وجه اشتراك را با مفهوم فرا خـود دارد.چـون در نظریـه فرویـد      (Condition of worth)مفهوم شرط ارزش 

نتقـد  فراخود داراي دو بخش است که یک بخش آن وجدان نام دارد که در واقع همان بخش تنبیه کننده،نفی کننده و م

  فراخود است که به ما می گوید چه کارهایی را نباید انجام داد که با مفهوم شرط ارزش اشتراك دارد.

  صحیح است.3گزینه  ـ22

  هاي مهم نظریه هاینز کوها به شمار می آید. خود هسته اي جزئی از مولفه 

  صحیح است.4گزینه  ـ23

تاکید بوده است چه از جنبه تربیتی و رشدي و چه در  همسالان یکی از مولفه هایی است که در روان شناسی بسیار مورد

  سایر جنبه ها. در نظریه روانپزشکی بین فردي نیز یکی از مولفه ها همسالان است.

  صحیح است.2گزینه  ـ24

مکانیسم جبران تلاشی است که فرد براي جبران کمبودهاي خود از طریق پیشرفت در زمینه هاي دیگر انجام مـی دهـد.   

دفاعی است در برابر احساس حقارت، ناشی از شکستها و نقایض واقعی یا تصویري. این موضوع بسیار معروف این مکانیزم، 

است که دموستن  که نه تنها بر لکنت زبان خویش فائق آمد و آن را بر طرف ساخت بلکه خطیب مشهوري هم گشت.این 

ائیهاي جدید، براي پوشاندن نارسائیهاي خـود، بـر   مکانیزم، شخص را به سوي تعالی در جهات دیگر زندگی و اکتساب توان

  تري دارد. پیوند نزدیک (Individual Psychology)شناسی فردي  می انگیزد. براي همین هم با مکتب روان

  صحیح است.1گزینه  ـ25

ئی ي اجتماعی و تلاش برتري جـو  شناسی فردي می توان به حقارت عضوي،علاقه از جمله مفاهیم برخاسته از مکتب روان

  اشاره کرد.
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